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 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 

چاپ در  هر مقاله • احتمالاً  و  باشد، برای بررسی  ارزش علمی لازم برخوردار  از  ای که 
آزاد   گروه دبیرانمجلّه، پذیرفته خواهد شد.   ادبی مقالات  نیز، ویرایش  و  یا قبول  ردّ  در 

 است. 

ترجمه  • میمقالات  و  ای  اصلی  متن  با  همراه  آن  مشخصات کتاببایست  شناسی 
 فرستاده شوند. 

 است. گروه دبیرانتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و   •

 مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهٔ نویسنده است.  •

نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه )حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله( مقاله   •
 ارسال نکند. را به نشریهٔ دیگر 

 . ارسال شود www.jsmagazine.irبه نشانی  مجله  ی طریق سامانهٔ الکترونیک  مقاله از •

 های زیر باشد: مقاله باید مشتمل بر بخش •

 واژه(  ۲۵۰چکیدهٔ فارسی )حداکثر   ▪

 واژه(  ۵واژگان و مفاهیم کلیدی )حداکثر  ▪

 مقاله بدنهٔ اصلی و متن  ▪

 هنتیج ▪

 فهرست منابع و مآخذ  ▪

مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله شامل، نام و نام خانوادگی، مرتبهٔ علمی یا  •
الکترونیکی ذکر   نشانی پست  یا مؤسسهٔ مربوط، شمارهٔ تلفن و  مقطع تحصیلی، دانشگاه 

 شود.

 ستفاده شود. نامهٔ شیکاگو« اکتاب نامه، از »شیوهٔ پانویسها و کتابدر تنظیم ارجاع •

ارجاع به یک اثر، فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده، عنوان   در ▪
ارجاع پانویس آورده شود و در  از اثر، جلد و صفحه در  ارجاع بلافاصله،  های بعدی، برای 

 )همان، ص.( و برای ارجاع بافاصله، از شیوهٔ نخست استفاده گردد. 

صورت الفبایی  مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده، بهنامه، فهرست  در تنظیم کتاب ▪
ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامهٔ اثر )محل چاپ:  مرتب شوند و مشخصات کامل آن

 تا( جایگزین شود.نا، بیجا: بیناشر، تاریخ انتشار( قید نشده باشد، )بی



 : شود استفاده  نامهکتاب  و کامل  ارجاعات شیوهٔ   برای الگو، عنوانبه  زیر، جدول از 

گذاری  زیرنویس با شماره نوع سند
 نامه کتاب مسلسل و ارجاع به صفحه 

فرهنگ زبان  وشی، فره  .۱ نویسنده   ۱با  کتاب
 . ۱۲، ص پهلوی 

.  فرهنگ زبان پهلوی وشی، بهرام. فره
 . ۱۳۸۶تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

  ۳یا  ۲با   کتاب
 نویسنده 

تاریخ ایران از  پیرنیا و اقبال،    .۲
.  ۸، ج. آغاز تا انقراض قاجاریه 

 . ۱۲۲ص 

تاریخ ایران  پیرنیا، حسن و عباس اقبال.  
. تهران: ۸، ج.  از آغاز تا انقراض قاجاریه

 . ۱۳۷۶خیام، 

  ۳با بیش از  کتاب
 نویسنده 

حیدری آقایی و دیگران.    .۳
: دورهٔ حضور  ۱تاریخ تشیع 

 . ۲۳ص  امامان معصوم )ع(،  

تاریخ حیدری آقایی، محمود و دیگران. 
: دورهٔ حضور امامان معصوم  ۱تشیع 

قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و  )ع(.
 . ۱۳۸۶سمت، 

با نام نویسنده   کتاب
و مترجم/ویراستار/  

 کوشش و ... هب
، ص  تاریخ ماد دیاکونوف،    .4

۶۵ . 

تاریخ دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ. 
کشاورز. تهران: شرکت . ترجمهٔ کریم  ماد 

 . ۱۳۸۶انتشارات علمی و فرهنگی، 

بدون نام   کتاب
 . ۸۷، ص  تاریخ سیستان  .۵ نویسنده 

الشعراء . تصحیح ملکتاریخ سیستان
 . ۱۳۱4بهار. تهران: زوار، 

آموزگار، »تاریخ واقعی و    .۶ در مجله   مقاله
 . ۱4تاریخ روایی«، ص 

آموزگار، ژاله. »تاریخ واقعی و تاریخ  
، بهمن  ۱۶، ش. مجلهٔ بخاراروایی«. 

 . ۷۲- ۲. ص ۱۳۷۹

تفضلی، »آتشکده«، ص    .۷ در دانشنامه مقاله  
۱۰۰. 

تفضلی، احمد. »آتشکده«، در  
.  ۱، ج. المعارف بزرگ اسلامیدایرهٔ

المعارف بزرگ اسلامی،  تهران: مرکز دایرهٔ
 .۱۰۱-۹۹. ص ۱۳۶۸

در مجموعه    مقاله
 مقالات 

، ص  ایران ساسانی«دریایی، » .۸
۸۵ . 

تاریخ  «. در  ایران ساسانیدریایی، تورج. »
. ترجمهٔ مهرداد قدرت  و فرهنگ ساسانی

- ۸۱. ص ۱۳۹۲دیزجی. تهران: ققنوس، 
۱۲۲ . 

کوب، »نقدالشعر، تاریخ  زرین .۹ نامه پایان
 . ۳۵، ص «و اصول آن

کوب، حسین. »نقدالشعر، تاریخ و  زرین
نامهٔ دکتری. دانشگاه اصول آن«. پایان

 . ۳4-۱۳تهران، 

 سند
مرکز اسناد و تاریخ   .۱۰

دیپلماسی وزارت امور خارجهٔ  
 .۱/۱۵ایران، سند 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت  
.  ۳. کارتن ۱۳۲4امور خارجهٔ ایران. سال 

 . ۱/۱۵. سند ۲پوشهٔ  



 نامهٔ دستور خط فارسی شیوه 

  هامقاله   در   فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب  فارسی  خط  دستور   نهم  چاپ  مفاد  رعایت •
 لازم است. 

 : کرد  ذکر  را زیر  موارد توانمی خط دستور  این قواعد ترینمهم  جملهٔ از  •
چسبند  در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی باید رعایت شود.    مجازی  فاصلهٔ ▪

 وری«. بهره »شود« و ها«، »میهای »خانهشود. مثلاً در کلمه ولی فاصلهٔ مرئی ندارند استفاده می
  روی »ی« نویسهٔ از  ،«بزرگ خانهٔ» مثل « ناملفوظ،»ه به منتهی وصفی و اضافی هایترکیب  برای ▪

 « بزرگ خانه ی» ،« ی بزرگخانه » ،« بزرگ خانه: »غلط. « بزرگ خانهٔ: »درست. شود می  استفاده ه
  چسبد می  شوندهجمع   کلمهٔ   به  مجازی  فاصلهٔ  با هم  و  فاصلهبی   صورت  به  هم  ها  جمع  علامت ▪

 مجازی  فاصلهٔ  با  حتماً   خاص   مورد  چند  در   و  (هاکتاب  و  کتابها)  :است  صحیح  صورت  دو  هر   و
 در .  آید نمی   پیش  مشکلی  شود  نوشته  مجازی   فاصلهٔ  با  همواره  اگر   رو  این  از .  شود می   نوشته

 مجازی  فاصلهٔ   از   حتماً   که  مواردی (  ها  کتاب: )شودنمی   نوشته  معمولی  فاصلهٔ  با  ها  موردی  هیچ
 : زیرند قرار  از  شودمی استفاده

o هاخانه : ناملفوظ های از  بعد 
o هاتشبیه : بچسبد قبل حرف به که  ملفوظ های از  بعد 
o هااستنباط : ظ یا ط از  بعد 
o ها : حساسیت (دندانه سه از  بیش. ) باشد پردندانه کلمه 
o هانامأنوس: مرکانتیلیست  خارجی واژگان 
o هاحسین  و هاخاص: حسن  اسم بستن  جمع 
 صورت  به اینکه مگر ( «شکلهم : »مثال) شودمی نوشته( مجازی فاصلهٔ با) جدا پیشوند عموماً  ▪

 (. «همسایه: »مثال) شود استنباط کلمه  از  بسیط معنایی سرهم
  اول   حرف  و  اول  جزء  آخر   حرف  اینکه  مگر ( )دانشمند  مثل)  شودمی   نوشته  چسبیده  پسوند ▪

 (. مندعلاقه و مندنظام: باشد ه اول جزء آخر  حرف یا  باشند مخرجهم  پسوند
  سرهم  باشد  گونهبسیط   جدید  کلمهٔ  معنای   که  صورتی   در   اندکلمه   چند   یا  دو  ترکیب  که  کلماتی ▪

: شوندمی  نوشته   مجازی  فاصلهٔ  با  صورت  این  غیر   در   و(  شود  آغاز   «آ»  با  دوم  جزء  اینکه  مگر )
 دوم.  مورد برای «میوهآب » و( استثناء عنوان به آموز دانش ) اول مورد برای «نیشکر»

 :شودمی  تعیین پیشین حرف حرکت به توجه با همزه کرسی ▪
o  هیئت: مثال. شود می نوشته ئ  صورت به همزه باشد زیر  یا ساکن همزه از  پیش حرکت اگر . 
o  تأثیر : مثال. شود می نوشته أ صورت به همزه  باشد زبر  همزه از  پیش حرکت اگر 
o  مؤسسه: مثال. شودمی  نوشته ؤ صورت به  همزه. باشد پیش همزه از  پیش حرکت اگر  . 
o ئ   صورت  به  همزه  باشد، »و«  همزه  از   بعد  حرف  و  باشد  ضمه  همزه  از   قبل  حرکت  اگر :  استثنا 

 . شئون:  مثال. شودمی  نوشته
 
 



 گذارینقطه 

 مزدوج.  و منفرد: شوندمی تقسیم کلی  گروه   دو به گذارینقطه   هایعلامت  •
  لزوماً   و  شوندمی  ظاهر   تنهاییبه  که  هستند  هاییعلامت   منفرد  گذاری نقطه  های علامت  ▪

 (. ،) ویرگول و).(  نقطه: نمونه. روندنمی  کار   به  دیگری علامت با
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 .شوندمی وارد پیشین  نویسهٔ  با فاصله بدون  ▪
 .دارد وجود فاصله یک بعدی ( الفبای) حرف و هاآن میان  ▪
 درست: ▪
o «ندارد انار  سارا. دارد انار  دارا ». 
 نادرست ▪
o  «ندارد انار  سارا.دارد انار  دارا ». 
o  «ندارد  انار  سارا. دارد انار  دارا». 
o  «ندارد انار  سارا.  دارد انار  دارا». 
  مزدوج   صورت  به  دیگر   علامتی  با   که  هستند  هاییعلامت   مزدوج  گذاری نقطه   های علامت  ▪

 رود.می کار   به(  بسته کمان  و)  باز  کمان  زوج   صورت به کمان:  نمونه. روندکار می  به
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 . شودمی نوشته آن  با فاصله بدون بعدی حرف و دارد  فاصله پیشین  حرف با باز  نویسهٔ  ▪
 .دارد فاصله آن با بعدی حرف. شودمی  نوشته پیشین  حرف  با فاصله بدون  بسته نویسهٔ  ▪
 درست  ▪
o «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت) دارا». 
 نادرست ▪
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)دارا». 
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)  دارا». 
o  «دارد  انار (ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد  انار ( ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد انار (  ما محبوب شخصیت)  دارا». 
 ۱از آن. مانند: متن.گیرد نه قبل شمارهٔ ارجاع پانویس، پس از نقطه قرار می  ▪



به یادِ

۲ ۰ ۱ ۴   -    ۱ ۹ ۲ ۰

ریچارد نلسون فرای





تاریخ و معماری پاسارگاد و چرخاب برازجان در دورهٔ کورش بزرگ ۱

22

۴۹

۵۹

جغرافیای تاریخی ایالات ماسبذان و مهرجانقذق در دوران 
خلفای اموی

زمینه های تشکیل حکومت قراختائیان در شرق ایران و 
ماوراءالنهر و روند سقوط آن ها

سکاها

زینب )آتوسا( عباسی 

علیرضا اسدی 
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ویلیام کنت لافتوس و کاوش های او در شوش ۱۸۳
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تاریخ و معماری پاسارگاد و چرخاب برازجان در دورهٔ کورش  

 بزرگ
 

 1عباسی )آتوسا( زینب 

 ۱۱/۳/9۹تاریخ دریافت: 

 ۱۵/۴/۹۹تاریخ پذیرش: 

 چکیده:

)پاسارگاد( و    زگدایپا  ی ماد در پادگان مادشاه  پاد  نیآخر   اگیبر آست   ی روز یکورش بزرگ بعد از پ

داد که در آن زمان در   یباشکوه یهاکاخ  انیبزرگ دستور به بن تیو موفق یروز یپ نیبه افتخار ا

گذاشت. کورش بزرگ    شیاوج اقتدار خود را در پاسارگاد به معرض نما  ینداشت. و  ر ینظ  رانیا

پژوهش از   نیاست؟ اب برازجان اقدام کرده بعد از پاسارگاد به ساخت کاخ چرخا  ی چه هدف   با

بدست  یامنابع کتابخانه از حفر واطلاعات  اساس بهره گرفته  یشناس باستان  اتیآمده  بر  است. 

کننده پاسارگاد است. با توجه    یو آثار بدست آمده کاخ چرخاب تداع  یشناسباستان یهاکاوش 

از سنگ و  ی معمار وهٔ یبه ش احزما   دیوسف  اه ی س  یهااستفاده  به کورش ن  را  داث کاخ چرخاب 

است که با هدف   ی اند. چرخاب برازجان کاخ ناقصمنسوب کرده   ی هخامنش  رهیزنج  انگذار یبزرگ بن

( ساخته شده و هرگز  یفارس امروز   ج یپارس )خل  یایدر   هیگسترش وقدرت کورش بزرگ در حاش

 است.نشده  یمسکون

اثر    کیکه به عنوان   باشدیوش م حکومت کور از آغاز  یسیپاسارگاد از آثار باارزش و نف یهاکاخ

ابتکار   یمل پ  یاند و کاخ چرخاب برازجان سمبلشده   ی ساخته و معرف   ی و  و تکامل    شرفتی از 

از حکومت و قدرت کورش بزرگ    دیجد  یاثر هنر   کیپاسارگاد است که بصورت    ی هاکاخ  ی معمار 

ماندن کاخ   میه شده وعقچرخاب در اواخر سلطنت کوروش ساخته و پرداخت. کاخ ددار  تیحکا
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حدود   نیکاخ را در هم  یبنا  توانیم  نیق. م دانست؛ بنابرا  ۵۲۹به سال    یمصادف با مرگ و

از نظر پلان و نقشه و خصوص  ۵۲۹  یعنی از    یمعمار   اتیق. م دانست.  کاخ چرخاب اقتباس 

ا  یهاکاخ بخصوص کاخ  م  یختصاصپاسارگاد  اباشدیکوروش  همان   نی.  توسط  احتمالاً    کاخ 

  ن یبدست آمده در ا جیاند. بر اساس نتاپاسارگاد را بر پا کرده  ی هاساخته شده که کاخ یمعماران

 یاسیومقر س  گاه یپا  کیوچرخاب برازجان    مذهبی–  یاسیس  تختیپژوهش، پاسارگاد به عنوان پا

کاخ چرخاب    یوبنا  ی که معمار   نیاند. واشده   ختهه سلطنت کورش بزرگ شنادر دور   اقتصادی   –

پتداو درگ  دایم  احتمالاً  برمرگ کوروش،  علاوه  طب  ،یاسیس  یهایر ینکرده  منطقه    یعیعوامل 

 است.بوده  لیدخ ز ین  ی( و مشکلات اقتصادلابی)س

 کوروش، پاسارگاد، چرخاب، برازجان.  ،یهخامنش :ی د یکل  واژگان

 

 مقدمه: -۱

پادشاه   ن یآخر   اگیآست  هیق. م عل   ۵۵۳درسال    رانیا  ی شاهنشاه  انگذار یبزرگ بن  کورش 

شهر پاسارگاد بعد از دو سال شکست داد. وهمدان مرکز    ی ک یکرد واو را در نزد  امیماد ق

ق. م آغازگر پادشاه   ۵۵۹داد. سال    انیدولت ماد را متصرف شد وبه حکومت ماد پا

به افتخار    ی. وباشدی م  رانیاز ادوار پرافتخار وبا شکوه ا  ی ک یدوره    نیبود، وا  یهخامنش

در پاسارگاد را داد.    یباشکوه  یهاپادشاه ماد دستور به ساخت کاخ   ن یبر آخر   یروز یپ

ق. م بابل را فتح    ۵۳۹درسال   ر یصغ  یایاز آس  ی توانست ضمن فتح بخش  ی و  ن یهمچن

آس  یهخامنش  ی امپراطور   یکند وقلمرو   ن یمرز مصرآخر   موه  کی نزد  ر یصغ  یایرا در 

  ییایدر   ادت یه منظور سمانده گسترش دهد. کورش بزرگ دستور داد ب  یقدرت بزرگ باق

حاش  رانیا »عل  ر یوچشمگ  میعظ  یفارس کاخ  جیخل  هیدر  شود  سرفراز    ی برپا  اکبر 

 ی است :ساخت بنانوشته  ن یشناس وکاوشگر کاخ چرخاب درگزارشات خود چنباستان

وح  میعظ برازجان  در  آبها  جیخل  یوالکاخ چرخاب  بر  داشتن  تسلط    ا یدر   نیا  یفارس 

خل بر ساحل  متهدانس  فارس  جیونظارت  وقاطع  تواندی اند، که  محکم  تسلط    یسد  از 

 باشد«. ایدر  نیبرا انیرانیا

گسترش روابط    یبرا-۱پژوهش، کورش بزرگ احتمالاً    نی نگارنده در ا  هٔیاساس فرض  بر 

در   یبا کشورها  یاسیس با کشورها  یایهمجوار  وارتباط  از طر   ییپارس    ایدر   ن یا  قیکه 
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در -۲است  بوده   سر یم و  -۳یاقتصادحکومت هخامنش  ونقور   ییایتجارت  به    یعلاقه 

کرد. ساخت کاخ چرخاب    جادیپارس ا  یایدر   ی کاخ چرخاب را در حوال  ،یعمران وآبادان

–  یاسیومقر س  گاهیپا  کی پارس بعنوان    یایبا در   یک یونزد  ی در برازجان بخاطر همجوار 

منطقه    ی آب وهوا  طیبا توجه به شرا  ن یبوده، همچن  تیاهم  ز یدر منطقه حا  اقتصادی

ک کاخ  یآن را    توانیبوده ونم  ی کاخ مذکور کاخ فصل  ،یدر زمستان، نوع سازه ومعمار 

 کرد.   ی دوم کوروش تلق  تختیسکونت وپا یبرا یمیدا

وباغ   یباستان  محوطه بزرگ    شیهاپاسارگاد، قصرها  وآرامگاه مؤسس سلسله، کورش 

 است.  رانیدر ا یاز تمدن هخامنش ییاستثنا ی گواه

است هم قرار دارند ساخته شده  یکه رو  یآهک   دیبزرگ سف  یهاسنگ  بنااز قطعه  نیا

 یی پلکان مرتفع است وهمچون هرم خودنما  فیوصفه آرامگاه را که متشکل از شش رد

 است.کرده   جاد یا کندیم

مکعب شکل است    یسنگ   یهاستون   هیساخت پا  کیکاخ چرخاب، تکن  یژگ یو  نیتر مهم

ها  که در اتصال سنگ   یاست به گونه اداده شده  قل یتراش وص  ی فیوظر   ق یدق  قیکه به طر 

تنها با کاربرد    ایمدرن دن  یاستفاده نشده، در معمار   یگر ی د  لهیوس  اینوع ملاط    چیاز ه

سنگها و اتصال آنها و نحوه    قل یاست. روش ص  ر یپذامکان  یتراش صنعت  یهادستگاه

درپاسارگاد    یحت  ی منشسازه هخا  ن یدر ا  یومقاوم ساز   یبند  قیرنگ، عا  ب یاستفاده از ترک

کاخ چرخاب اگرچه اندک ومحدود است    یایاست. بقاهم مشاهده نشده  د ی وتخت جمش

 دارد.  رانیا یمعمار  خیمنحصر به فرد در تار  یگاهیاما جا

  هیپا  نیمتر است. ا۲  گر یکدیها با  ستون   هیاز پا  کیکاخ چرخاب برازجان، فاصله هر   در 

 اند. نصب شده ی ها در دروازه شاهستون

کاخ    نیقابل توجه در ا یهاکف بنا از موضوع   یرو سیلسیاستفاده از جنس س استفاده

خت  است، و از نظر رنگ وجنس وروش سااست که بعنوان اندود کف به کارگرفته شده

 است.  ی موضوع قابل تأمل

استفاده از سنگ است. اما کاخ چرخاب    ، یهخامنش   یهاکاخ  یهاتمام آثار ومحوطه   در 

 آن هم سنگ استفاده شده هم آجر.   یعصر است که در بنا  نیاز ا  یا نمونه ابرازجان تنه
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بار    نی کاخ چرخاب انتخاب وتنوع رنگ در ستون هاست که اول  یباشناسیوز   یدرمعمار 

در    د ی. در دو اثر پاسارگاد وتخت جمششودی م  دهیچرخاب برازجان د  یدر محوطه سنگ 

که    ی است. درحالش خورده اکتفا شدهکه ستون از آن ترا  ی ها به رنگ سنگ تراش ستون

تکن چرخاب،  سنگ   قلیص  کیدر کاخ  از    نیا  هاوتراش  داده که  هنرمند  به  را  امکان 

 است.استفاده شده دیسفو اهیبادورنگ متفاوت س ییهاسنگ

او بدون شک    یاز آثار ارزشمند معمار   ی ار یبوده وبس  یبزرگ عاشق عمران وآبادان  کورش 

  اتشیدر اواخر ح  یو  یمعمار   شرفت یشاهکار پ  است.نهان مانده  گرد وخاک روزگار   ر یدر ز 

جالب توجه کاخ چرخاب برازجان است که با خاموش شدن چراغ    یبنا  نیبرپا شده، ا

  یمعمار   نکهیجهت ناقص وناتمام ماند. وا  ن یهم  بهمحض فرورفت و  یک یدر تار   ش یزندگ

پ تداوم  معمار   دای کاخ  وادامه  بر    سر یم  ینکرده  علاوه  کوروش،  نشده  مرگ 

طب  ،یاسیس  یهایر یالادرگاحتم )س  ی عیعوامل  اقتصادلاب یمنطقه  ومشکلات    ز ین  ی ( 

 است.بوده  لیدخ
 

 :موقعیت جغرافیایی پاسارگاد-3

درجه    53ثانیه شمالی وطول جغرافیایی    12درجه و  30پاسارگاد در عرض جغرافیایی  

آن    11و دارد.ارتفاع متوسط  از سطح خلیج فارس مت  1890ثانیه شرقی گرینویچ قرار  ر 

کیلومتری شمال شرقی مرودشت    70است.پاسارگاد یا دشت مرغاب،جلگه مرتفعی در  

کیلومتری شمال شیراز ،نزدیک به    130کیلومتری جنوب شرقی تخت جمشید ودر    43و

 ( 1)تصویر   1سرحدات شمالی استان فارس واقع شده است. 

 
 . 93شناسی و هنر دوران تاریخی، ص مندی، باستان. سرفراز و فیروز 1
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 (  856،  1342یت  نقشه موقعیت جغرافیایی پاسارگاد.)اشم -1تصویر

در مجموع بیش از پنجاه اثر تاریخی در محوطه میراث جهانی پاسارگاد وپیرامون آن قرار  

سکونتگاههای پیش از تاریخ تا استقرار گاه های اسلامی در سده  دارد که شامل بقایای  

به نام »پلوار« که در    یدشت پاسارگاد، از رودخانه ا  1های ششم تا هفتم هجری است. 

دشت    ن یا  ی. پهنا ودرازااستشدهی م   رابیس  شود؛یم  دهیباستان »مدوس« نام  رانیا

اکنون آرامگاه  مصفا وسرسبز بوده، هم   ار ی. اززمان باستان بسباشدی م   لومتر ی ک  ۲۰*۱۵

متر شمال    ۷۰۰به فاصله    رتر دو  یها قرار دارد. کمپارس در وسط ان باغستان  ار یشهر   یابد

بناها    نیها شکوه وعظمت اس از گذشت قرن رفته، پقرار گ  یشاه  یهاشرق مقبره کاخ

 2. مشاهده کرد  توانی را م
 

 وجه تسمیه پاسارگاد: -4

. نام پاسارگاد باشدی م  انیاردوگاه پارس  یپاسارگاد، احتمالاً پارس کده؛ به معنا  مینام قد

  ی پاسارگاد گرفته شده که آنان را گرزگران معن  له یقب  یعنی  ی شاهان پارس  لهیاز اسم قب

   3.استدادهیم

 
 . 86ایران، ص  کشور   ترین پایتختسامی، پاسارگاد قدیمی. 1
 . 125. سامی، پاسارگاد پایتخت و آرامگاه کوروش، ص 2

 .  140می، پارسه و تخت جمشید، ص سا. 3
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شهر را در کتاب خود   نیآمد اسم ا  رانیمعلم اسکندر که به ا سن ی آناک م یقد نی از مورخ

 1. ذکر کرده  یقلعه پارس یعنی»پارسه گرد« 

وشهر پارس    گاهیجا  یعنیمعتقدند که پاسارگاد در اصل »پارس کاده«    ن یاز مورخ  یبرخ

به تدر   نیچون دهکده وآتشکده، که هم   2. استپاسارگاد شده  جیده وآتش است که 

است، تخت پارس بوده   یعن یپرفسور امستد معتقدند که پاسارگاد در اصل پارس کده  

معن  رایز  به  وگاه  م  یگاده  پاسارگاد شده  باشدیتخت  زمان  مرور  عقوبه  به    ده یاست. 

. پس پاسارگاد  گاهیمکان وجا  ی وگاد معن  باشدی پارس م  ینگارنده، پاسارگاد: پاسار به معن 

 3. قوم پارس گاهیمستقر بودند. جا آنجاها در  که پارس   یمکان یعنی
 

 : تاریخ بنای پاسارگاد-5

فارس   استان  در  مهم   یک یپاسارگاد  هخامنش  یهامحوطه   نیتر از  عصر  به    ی مربوط 

. باشدی م   یفرهنگ وتمدن هخامنش   ن یکه موردتوجه باستان شناسان ومحقق  باشد؛یم

ق. م بنا    ۵۵۰–۵۵۹)دوم( در سال  ورش بزرگ  به دست ک   ی هخامنش  یشاهنشاه  گاهیجا

پا هخامنش  نی ودوم  نیاول  تختیشده که  وپسرش کمبوج  یعنی  یپادشاه    ه یکوروش 

بود فتح ماد ودرهم   ادیاز مورخان کوروش پاسارگاد را به   یبرخ هیبنا به نظر  4است.بوده

آخر   دنینورد آژدهاک،  سلطنت  بنا کرده  نیاساس  د  ما  ز پادشاه  ل  معمو  رایاست؛ 

وکشورگشاپاد قد  انیشاهان  وقت بوده   ن یچن  میعهد  بزرگ   یاست که  آنها    ب ینص  ی فتح 

سنت شهر پاسارگاد را ساخت وآن   وآن بنا بر رسوم   ز یاند کوروش نساخته  یشهر  شدیم

کورش بزرگ در محوطه    5شناخته شد.   خیدر تار   یحکومت هخامنش  تختیپا  نی شهر اول

  شیرا به نما  یو  یها شکوه وعظمت پادشاهکاخ   نیکه ا  پاسارگاد سه کاخ را احداث کرده

 
  سال   بریتانیا از   ایرانی  مطالعات  موسسه  توسط  شده  انجامانجام  ی  هااستروناخ، پاسارگاد گزارش از کاوش.  1

 .  12، ص 1963  تا 1961

 .  97توانگر، تخت جمشید، پاسارگاد و نقش رستم، ص . 2

 فرضیات علمی نگارنده. . 3

 . 179 صتاریخ ایران باستان،   پیرنیا، . 4

 . 75  ایران، ص کشور   ترین پایتخت قدیمیپاسارگارد  سامی،  5.
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:  یهااست کاخگذاشته عبارتنداز  پاسارگاد  محوطه  در  دروازه  -۱کوروش  کاخ - ۲کاخ 

 1کوروش.   ی کاخ اختصاص-۳بارعام 
 

 های  کوروش در پاسارگاد :کاخ   -6

 کاخ دروازه :  1-6

جنوب شرقی    متری  200پاسارگاد ومتر مربع در شرق مجموعه    580این کاخ با وسعت  

متر مربع است که سقف ان را    686عام قرار دارد.این بنا دارای تالاری به وسعت  کاخ بار 

 ( 2)تصویر 2متر نگاه داشته است. 16هشت ستون سنگی با ارتفاع تقریبی 

 

 
 (  118،  1379پلان کاخ دروازه پاسارگاد.)استروناخ -2تصویر

اند که  ساخته شده   اهیپله از سنگ سمتر وبه شکل مکعب دو    ۲۲ها با ابعاد  ستون   ر یز 

ا(  ۳  ر ی. )تصوشوندیاکنون در پوشش کاه وگل محافظت م   ی ها  ستون   ر یز   ن یوجود 

 اند.بزرگ نشان دهنده عظمت کاخ است که متأسفانه امروز نابود شده

 
 . 127 ص آرامگاه کوروش،  پاسارگاد پایتخت و سامی،. 1

 . 103، ص « کز جهانپاسارگاد مر » استروناخ،  2.
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 ( 1393نده )نگار  پایه ستون های کاخ دروازه پاسارگاد.-3تصویر

  ی ک یدر نزد  ز یاست. ودو اتاق نبوده   ی شمال غربسمت  در   یدو درگاه اصل  یکاخ دارا  نیا

متر    ۹ها  است. ارتفاع درگاهشده   ینیبش ینگهبانان پ  یبرا  ی وجنوب غرب  یشرق  یهادرگاه

جرز نقش انسان    ن یاست. بر ابرجا مانده  یشمال  یاز جرزها  ی ک یاکنون تنها  بوده که هم 

سالم   باً ینگاره تقر ها سنگ  نقش تن  نیاست. اشده  یحجار   شیاینبا چهار بال در حال  

  1. پاسارگاد است یموجود در بناها

دروازه مجسمه    رونیبوده، وبه احتمال ب  یفرع   یدودروازه ورود  یکاخ دارا  نیا  نیهمچن

را گاوها آن  وداخل  بزرگ  بالدار  سو  یی دو گاو  به  رو  انسان  سر  پاسدار کاخ  یبا    ی ها 

اکردند یم ورود  نی.  بو  ی کاخ  پاسارگاد  با کاخده به مجموعه  شباهت  دروازه    است که 

 2. دارد  د یها در تخت جمشملت 
 

 کاخ بار عام: - 2-6

کاخ بارعام با عناوین تالار بار ،وکاخ بار کوروش نیز شناخته است.این کاخ در وسط فضای  

متری شمال شرقی آرامگاه   1250بین کاخ دروازه وکاخ اختصاصی قرار دارد.همچنین در  

 
 . 184ص  سامی، پارسکده،. 1

 . همان  2.
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در   یستون بلند وسه جرز سنگ  ۱کاخ   نیا تیعناصر قابل رو 1.کوروش قرار گرفته است

  ن یدورتادور ا(۴  ر یمتر مربع است. )تصو  ۲۶۲۰کاخ    نیحت کل اکنارهم قرار دارند. مسا

  ۴۴  یاول   فیشده که ارتفاع رد  قل ی ص  د یسنگ سف  ف یبادو رد  متر ی سانت  ۸۰تالار به ارتفاع  

 متر یدو سانت  ییکه سنگ بالا  یور شده بط  یبنداست، رده   متر یسانت  ۳۶  یودوم  متر یسانت

 2.استقرار گرفته ن یر یاز سنگ ز 

1 
 ( 137، 1379پلان کاخ بارعام پاسارگاد  )استروناخ  -4تصویر

 :باشدیستوندار در چهار سو م  وانیچهار ا یکاخ دارا  نیا یتالار مرکز 

تا  فیستون در دورد  ۲۸  وانیا  نیا  :یجنوب  وانیا   ها مربع شکل ستون  هیوپا  ییچهار 

 .باشدیم

  وانیا  ن یساخته شده، طول ا  ییتا  ۲۴  فیستون در دو رد  ۴۸از    وان یا  نیا  : یشمال  وانیا

 متر است.  ۵۳

دو    ن ی( در افیدر دو رد  فیستون )هشت رد  ۱۶  یهر کدام دارا  : یغرب  و   یشرق  یهاوانیا

بدست آمده؛ قسمت شال    د یوسف  اهیس  یهااز سنگ   یدو تکه ا  یهاستون   هیپا  وانیا

 
  تا  1961  سال  از .بریتانیا  ایرانی  مطالعات  موسسه  توسط  شده  انجامهای  استروناخ، پاسارگاد گزارش از کاوش.  1

 .                        129 ص ،1963

 .                                                                                       173تخت جمشید، ص  پارسه و سامی،. 2
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ها با وبلند وستون   کیها بار شده، شال ستون   ن ییتز   یافق  اردار یش  یهابا طرح   هاستون

 ( 5)تصویر 1.باشدی متر م کی دمتر وقطر آن در حدو  ۱۳ارتفاع 

 
 ( 1393)نگارنده  پایه ستون های کاخ بار عام. -5تصویر

  اه یس  یها. در کف بنا از شن باشندی م   دیوسف  اهیس  یهاها از سنگستون   هیکاخ پا  ن یدر ا

قرار گرفته  ی عیطب  ر یوق  ی قلیص استفاده  دوطبقه سنگ سفمورد  از  تالار    د یاست. کف 

وطبقه دوم   رفتهی بکار م یساز  ر یاستحکام وز  یطبقه اول برا یهامفروش بود که سنگ 

وبهم الخاق    یر ی درزگ  یر ینظ  یب  یبا مهارت واستاد  فرشسنگ   نی. اباشدی م  ی کف اصل

  ست؛ یمتر ن۱قطعات کمتر از    ن یوکوچکتر   متر یسانت  ۴۰ا  هسنگ   ن یا  ی . کلفتاستدهیگرد

     2. آنها از سه متر متجاوز است  نیبزرگتر  یول
 

 :کاخ اختصاصی کوروش -3-6

در    نیا کاخ    ، یمتر   ۱۳۴۰کاخ  وسعت  دارد.  قرار  بزرگ  کورش    ۳۴۲۷آرامگاه 

کوروش شناخته شده؛    یکاخ، بعنوان کاخ مسکون  نیاست. امتر مربع بوده(۷۷×۵×۴۴)

ز  سنگ   ییبایوبخاطر  شهرت    ی عناصر  تالار    ک یشامل    ی نقشه کل  3.استافتهیخود 

 
 . 87ترین پایتخت کشور ایران، ص قدیمی  سامی، پاسارگاد 1.

 . 112، ص «پاسارگاد مرکز جهان »استروناخ،   .2

 . 153  شاهان هخامنشیان، ص هایپایتخت عبدی،. 3
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  ی ستون  ۲۰  فیبا دو رد  یبلند ورود  وانیا  ک ی  ، یشش ستون  فیشکل باپنج رد  لیمستط

 ( ۶ ر یاست. )تصو یستون ۱۲ فیمفروش با پنج رد ر یکوتاه غ  وانیا کیو

     

 
 ( ۱۳۷، ۱۳۷۹تروناخ کوروش در پاسارگاد. )اس  یاختصاصپلان کاخ -۶  ر یتصو 

 

مرکز  تالار  ا  ۲۲*۱۰ها  ستون   یداخل  وسعت  دارد.  پهنا  مربع    ۶۲۸تالار    نیمتر  متر 

 ( ۷ ر یتالار وجود دارد. )تصو یبا پنج ستون خشت در کف دو انتها ییها. بخش باشدیم

 
 ( 1393)نگارنده  پاسارگاد. پایه ستون کاخ اختصاصی کوروش در  -7تصویر
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 :ایوان های کاخ-1-3-6

متر مربع وسعت دارد.واز چهل ستون )دو ردیف در بیست    660ایوان شرقی :این ایوان  

 ردیف(تشکیل شده ،زیر ستون ها از دو سنگ مکعب سیاه وسفید تشکیل شده است. 

  ر یها مانند ز ستون   ر ی. ز ییتا  ۱۲  فیستون در دو رد  ۲۴  ی دارا  وان یا  ن ی:ا  ی غرب  وانیا

 است.  یتالار شرق یهاستون

 1.استدو ستون وسه درب بوده   یدارا هاوانیا ن ی:ا  یوجنوب یشمال یاهوانیا

بنا با    نی. همچنباشدی آجروخشت م-ریق-کاخ، گچ  نیمصالح وسازه استفاده شده در ا

نازک  ورو  یدکار یسف  یگچ  وآب   یشده  قرمز  رنگ  با  را  آم  یآن    یوگل کار   یز یرنگ 

بنداستدهیگرد ظر   ی . کف  سنک  قیدق  -فیتالار  واز  قطر    د یسف  یهاومحکم    ۲۴به 

قرار دارد.    ی گر یزبره تراش د  فرشفرش؛ سنگ سنگ   نیا  ر یز   ده، یمفروش گرد  متر یسانت

قبور مردگان به    یهاسنگ یدوره بعد از اسلام برا ها،وانیفرش ااز سنگ   ی قسمت مهم

   2.اندمنتقل و برده  گر ید یجا
 

 موقعیت جغرافیایی کاخ چرخاب برازجان:  -7

 4برازجان   یجنوب غرب  یلومتر یک  کی در    3»چرخاب«   کوروش( در منطقهکاخ چرخاب )کاخ  

نخلستان ها  در حدود  در داخل    کیلومتری شمال شرقی  بوشهر واقع شده است.   65در    و

 (          8)تصویر کیلومتری جاده آسفالته برازجان _بوشهر قرار دارد.   500

 

 
  تا  1961 سال بریتانیا از  ایرانی مطالعات  موسسه  توسط شده انجام هایپاسارگاد گزارشی از کاوش استروناخ،. 1

 . 127ص  ،1963

 . 110ترین کشور ایران، ص  پاسارگاد قدیمی سامی،. 2

 . 42ص   ،برازجان  چرخاب هایفصل از کاوشسرفراز ،گزارش اولین . 3

 . 45، ص «برازجان  در  های هخامنشیتحلیل فضای کاخ»ابراهیمی، . 4
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 استان بوشهر(  یز ی ر و برنامه تیر یدبرازجان. )سازمان م  ییایجغراف تینقشه موقع  -۸ریتصو 

  ی آن رودخانه فصل  یودر جبهه جنوب غرب  سکانیمکان ارتفاعات معروف گ  نیشمال ا

امر کشاورز   انیجر   4»آردو« سهولت  علت  به  ودارا  یمکان  ی داشته که  وخرم    ی سرسبز 

ا  یفراوان  یهانخلستان  بدون صفه ساز   ن یبود.  و  در دشت   2است.ساخته شده  یکاخ 

ساخت کاخ چرخاب را کاملاً    یط یمحست یز   ت یموقع  یاز اتلال باستان  5مر«  وجود »تل

 3.سازدی روشن م
 

 : ساختار معماری و محیطی کاخ چرخاب-8

مهم    یهاگاهیاز پا  یک ی  و   کاخ چرخاب است  رانیدر جنوب ا  یخیمهم تار   یاز بناها  یک ی

ا  جیدر ساحل خل  ی در دوره هخامنش  رانیا بوده،  کورش بزرگ  کاخ در دوره    نیفارس 

 1. استساخته شده  دیوسف اهیوبا استفاده از سنگ س ی سلسله هخامنش انگذار یبن

  د، یآی کشف شده بر م  ایها واشستون   هیکه از پاآن چنان   یوهنر معمار   ی از نظر حجار 

  لیبنا در هنگام تکامل هنر اص  ن یتوان گفت ا  ی تر از پاسارگاد است؛ وم  فیوظر   دتر یجد

 2.استشده وش ساختهعصر کور  یئمعمار  یحجار 

است که به فرمان کورش بزرگ با هدف گسترش قدرت او در    یکاخ چرخاب، کاخ ناقص

اما هرگز مسکون  جیخل  هیحاش بر اساس شاخصه معمار   یفارس ساخته شد،   ی نشد. 

 
 . 98 ، صبرازجان چرخاب های سرفراز،گزارش دومین فصل کاوش. 1

 .   19، ص  برازجان  چرخاب هایسرفراز، گزارش چهارمین فصل کاوش. 2
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اختصاص از کاخ  الگو گرفته  برازجان  ونقشه کاخ چرخاب  پاسارگاد    یوپلان  در  کوروش 

 .باشدیم

  فیستون در دو رد  ۱۲شکل ستون دار است با    لیمستط  یر مرکز الات  یخ داراکا  نیا

تالار ستون دار محور    یاحداث شده، عرض درون  ۴۵*۳۵بنا در ابعاد    ن ی. اییشش تا

  هیپا  یدر وضع موجود در انتها  ی غرب-یمتر وطول آن با محور شرق  ۱۸  یجنوب-یشمال

تصویر  است )متر    ۱۳  یکز تالار مر   یشرق  گ رن  اهیاول تا سنگ درگاه س  فیرد  یهاستون

9) . 

 
 پلان  تالار مرکزی وایوان کاخ  چرخاب برازجان )نگارنده( -9تصویر   

ستون کوچک    هیپا  ۱۰،  اندافتهی  بی رنگ ترک  دیسف  اهیتالار از دو سنگ س  یهاستون  هیپا

 ( ۱۰  ر یپاسارگاد است. )تصو یهاستون هیپا هیشده که شب دای کاخ پ  ی در تالار اصل
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 ( 176، 1386پایه ستون های کاخ چرخاب برازجان.)ابراهیمی ردیفی از -10تصویر 

 

  یکه بر رو  یهستند. حجار   ر ینظ  ی ب  ار یدر نوع خود بس  یکاخ از نظر معمار   نیا  یهاستون

  سکان یاست. معماران پرتلاش در کنار رشته کوه گ  رهیها صورت گرفته به شک داسنگ

با ط   ی سنگها را حجار   نیا را حمل    ن یا  یطولان  یر ی مس  کردن   ینموده وسپس  سنگها 

ا ودر  م  ن ینموده  قرار  پادادندی مکان  در  دوازده   یهاستون   هی.  تالار کاخ چرخاب  گانه 

است از مجموع آنها فقط  شده   جادیا  ییشش تا  ف یاز هم در دو رد  ی متر   ۱۶۰فواصل  

   1.استاول کامل شده فیستون از رد هیپاسه

  ی از جبهه شمال  ب یبه ترت  دهیبنا گرد  ییشش تا  فیدستون تالار که در دو ر   ۱۲از مجموع  

چهارم و پنجم و ششم    یهاستون  هیاول ودوم وسوم سالم وپا  یهاستون  هیفقط پا

تالار   یهاستون  ر یز . 2.استشالوده آنها بصورت ناقص رها شده  ی اصلاً نصب نشده و حت

گرد    یگر یسه تا بصورت مکعب شکل ود  باشدی کاخ ازچهار قطعه سنگ م  ن یا  یمرکز 

اندازه    ک یرنگ    دیوسف  اهیمکعب شکل از دو قطعه سنگ س   یهاستون   ر ی. ز باشدیم

قرار    دی سنگ شال ستون از رنگ سف  ن یا  یکه بر رو  باشدی کوچکتر مرنگ    د یسف  یگر یود

 
 .                56، ص برازجان  چرخاب هایسرفراز، گزارش پنجمین فصل کاوش. 1

 . 31 ، ص«شناسیهای باستانا اتکا بر یافتههای هخامنشی در برازجان ببازیابی کاخ» ابراهیمی،. 2
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کوروش در پاسارگاد    ی در کاخ اختصاص  د یوسف  اهیسنگ س  ب یترک(  ۱۱  ر یاست )تصوگرفته

 1.استو کاخ چرخاب اجرا شده

 
 (1393)نگارنده  شال ستون سیاهرنگ ساده کاخ چرخاب برازجان.-11تصویر 

ا اصل   نیدر  مصالح  م  یکاخ  بصورت گودباشدی سنگ  قواره که  بخصوص سنگ    یهای. 

. علاوه بر  شودی مشاهده م  سکانی وکوه گ  ر یشکل در معدن تنگ گ  لیمختلف ومستط

ست :گچ، ساروج، خاک رس، آجر  ادر کاخ مورد استفاده قرار گرفته  ز یمصالح ن  نیسنگ ا

 2.پخته

اساس ا  یشناسباستان  یهاافتهی  یبر  ارزشمند  نیدر  اطلاعات  خصوص    یکاخ  در 

است در پوشش کف  قرار داده  ار یسقف کاخ در اخت  یبند قیپوشش کف وعا  یهاکیتکن

سف  ی نوع  وسرام  د یملاط  وهمچن  کیرنگ  چار   نی مانند  شده  یگچ  است.  استفاده 

از   یبا لعاب ی کاخ که ناتمام مانده برخلاف تالار اصل  نیا یشاه  روازهاز د یبخش  نیهمچن

 (    12تصویر ) 3.استشده یکف ساز   سی لسیجنس س

 
 . 95شناسی هنر دوران تاریخی، ص باستان فیروزمندی،  سرفراز و. 1

 . 40ص   ،برازجان  چرخاب هایسرفراز، گزارش سومین فصل کاوش. 2

 . 103، ص «برازجان  در  های هخامنشیل فضای کاختحلی »ابراهیمی، . 3
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 ( 194، 1386   پوششی از گچ بر روی کف ایوان شرقی کاخ چرخاب.)ابراهیمی-12تصویر

آجر  از    ی فیساروج مانند هموار سپس با کاربرد رد  یملاط   له یکاخ ابتدا بوس  ن یدرسقف ا

بنا را    نیسقف ا  زوگامیبه منظور ا  یعیطب  ر یق  یهاهیاست. وبا استفاده از لافرش شده

  یاثر   چیکه سقف بر آنها استوار است ه  ییهااست. اما از ستون منحصر به فرد نموده

 (  13 )تصویر   1. است امدهیبدست ن

 
 ( 47،  1385سرفراز استفاده از قیر طبیعی به منظور ایزوگام سقف در کاخ چرخاب.) -13تصویر

 
 . 47، ص  برازجان  چرخابهای سرفراز، گزارش پنجمین فصل کاوش. 1
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 :نتیجه

ا  یهایباستان شناسان وبررس   اتیوحفر   یبر اساس مطالعات علم در    ن یانجام گرفته 

 است:شده یر یگجهینت ن یپژوهش چن

ها صورت  کاخ  ن یدر ا  یگونه صفه ساز   چیاند وهپاسارگاد در دشت واقع شده   یهاکاخ

  راب یدشت را س  نیا  شدهی م  هدیباستان »مدوس« نام  رانینگرفته، رودخانه پلوار که در ا

  یک یاست. نزدداشته  ییمنطقه نقش بسزا  تیو موقع  ی. ودر رونق کشاورز استکرده یم

به کوه س ا  یهانگکه س  دهباعث ش  وندیپاسارگاد  در ساخت کاخ  نیمعادن    یهاکوه 

در   نیاست. همچنبوده  تیاهم ز یحا یط یمحستیز  طیپاسارگاد مورد استفاده، ودر شرا

 است.استفاده شده دیوسف اهیس یهاپاسارگاد از سنگ یهاکاخ  یبنا

به کاوش  با محل   یهاتوجه  در  چرخاب  در    یصورت گرفته، کاخ  چرخاب  نام    ک یبه 

در آن صورت    یگونه صفه ساز   چیبرازجان ودر دشت واقع شده وه  ی جنوب غرب  ی لومتر یک

انگرفته فصل  نیاست.  رودخانه  جنوب  در  دامنه   ی کاخ  از    سکان یکوه گ  یها"آردو"که 

  یهاوسنگ   سکانیکاخ به کوه گ  نیا  یک ینزد  نیقرار داشته، همچن  گرفته؛یسرچشمه م

تنگ گ وشرا  ر ی معدن  ساختن کاخ  بوده   یط یمحست یز   طیدر  و  مؤثر  مصالح  است. 

استفاده شده،    ی که در کاخ چرخاب استفاده شده سنگ بعنوان مصالح اصل   ییهاسازه

  ر یشکل در معدن تنگ گ  لی مختلف ومستط  یهایبخصوص سنگ قواره که بصورت گود

  ز یآجر پخته ن-خاک رس-سا روج -علاوه بر سنگ گچ  شود،ی م  شاهدهم   سکانیوکوه گ

هستند    ر ینظ  یب  ار یخود بس  یکاخ در معمار   نیا  یهااست. ستونمورد استفاده قرار گرفته

خ از دو  ها کاستون  هیاست وپا  رهیها صورت گرفته به شکل داسنگ   ی که بر رو  یحجار 

آنها استوار    یر روکه سقف ب  ییهااز ستون   ی است؛ ولاستفاده شده  د یوسف  اهیس  سنگ

آن است که سقف مسطح ابتدا   دیآثار مکشوفه مو  کنیل  امدهیبدست ن  یاثر   چیبوده ه

از آجر فرش شده، استفاده    یف یساروج مانند هموار وسپس با کاربرد رد  یملاط   لهیبوس

است. کاخ  بنا را منحصر به فرد نموده  نیسقف ا  زوگامیظور امن  به  یعیطب  ر یق  یهاهیاز لا

به کار    یآجرها  یهااستفاده شده واندازه  یعیطب  ر یاز ق  ز یبارعام کوروش در پاسارگاد ن

در    ر یکاخ چرخاب وضع مشابه داشته واستعمال ملاط ق  یهاکاخ با اندازه  ن یرفته در ا
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  ی ک یدر نزد  پادشاه ماد آژدهاک را  ن یآخر   ۵۵۳است. کورش بزرگ در سال    کسانیهردو  

ا  ی و  ادشهر پاسارگاد شکست د افتخار  بزرگ دستور ساخت    تیوموفق  یروز یپ  نیبه 

همچن  یباشکوه  یهاکاخ داد.  پاسارگاد  در  سال    نیرا  منظور    ۵۲۹در  به  داد  دستور 

چرخاب بر پا شود.    ر یوچشمگ  میفارس کاخ عظ  جیخل  هیدر حاش  رانیا  ییایدر   ادتیس

باستانسرفر   اکبر   یعل در گزارشات کاواز  وکاوشگر کاخ چرخاب  باستان   یهاش شناس 

کاخ چرخاب در برازجان )دشتستان(    میعظ  ینوشته: ساخت بنا  ن یچرخاب چن  یشناخت

ونظارت بر ساحل   ایدر  نیا یهافارس( تسلط داشتن بر آب  جیپارس )خل یایدر   یوحوال

دانسته   جیخل مفارس  ا  یعوقاط  سد محکم   تواندی اند که  تسلط  ا  انیرانیاز   ایدر   ن یبر 

گسترش    یبرا-۱نگارنده، کورش بزرگ احتمالاً:    یعلم   اتیباشد. براساس مطالعات و فرض 

  ن یا  قیکه از طر   ییپارس وارتباط با کشورها  یایهمجوار در   یبا کشورها  یاسیروابط س

  ی علاقه و-۳  یورونق اقتصاد حکومت هخامنش  ییایتجارت در -۲است.  بوده   سر یم  ایدر 

کاخ در برازجان    نیکرد. ا  جاد یا  سپار   یایدر   یکاخ چرخاب را در حوال   ،یبه عمران وآبادان

در    ی_اقتصادیاسیومقر س  گاهیپا  کیپارس بعنوان    یایبا در   یک یونزد  یبخاطر همجوار 

منطقه در زمستان نوع سازه    یآب هوا  طیاست؛ با توجه به شرابوده  ت یاهم  ز یمنطقه حا

مذکور، ک  یومعمار  فصلکاخ  ونم  یاخ  دا  یبوده  را کاخ  آن  سکونت   یبرا  یمیتوان 

تلق  تختیاوپ بعنوان پا  نیکرد. همچن  ی دوم کوروش    ی مذهب-یاسیس  تختیپاسارگاد 

اند. بنا  بوده تیاهم ز یدر زمان کورش بزرگ حا یاقتصاد - یاسیس گاهیوچرخاب مقر وپا

 د. باش رشیقابل پذ تواندیواحتمالات م ات یفرض نیبه نظر نگارنده ا

 است.  یهخامنش  یساطنت یمعمار  یینمونه استثنا نیپاسارگاد نخست  یباستان محوطه

هخامنش  تختیپا سا  ی سلسله  وبا کمک  بزرگ  دستور کورش  قلمرو  ر یبه    ی اقوام 

باستان را  رانیا یاز تحولات هنر ومعمار  یساخته شده، پاسارگاد مرحله مهم یامپراتور 

 . دهدی نشان م

  یی ایدر   ادت یفارس نوشته دال بر س  ج یخل  هیدر حاش  چرخابکاخ    تیدر مورد اهم  آنچه

  ن یکه شکوه وجلال ونقشه وپلان ا  نیفارس است؛ مضافاً ا  جیوسند مهم خل  انیرانیا

  ده یزمان دهم  یهاکاخ  ر یخاص برخوردار است که در سا  ی های ژگ یمکان ار و  نیکاخ در ا
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  مهیجنوب کاخ به ن  یمتر  ۱۰*۴۰سقف سطح    وششهم را مصوصا در پ   ن ی. واشودینم

سال   ۲۵۰۰در    یوابداع ساختمان  یمعمار   یابتکارها  نیمشاهده کرد که از بزرگتر   توانیم

بصورت شفاف ومستند    نکیها اآن پس از گذشت قرن   یاست که ارزش معنو  شیپ

 آشکار شد. 

در زمان   ش یسال پ ۲۵۰۰بار در جهان توسط کشور ما ساخته ودر   ن یاول یسبک برا بتن

  یاست. برادر کاخ چرخاب در برازجان استان بوشهر مورد استفاده قرار گرفته  انیهخامنش

پ نکردن  ینیبش ی پوشش سقف مسطح  آسا    ی باور  داد.  ومعجزه  مثبت  آن جواب  کهبه 

کاخ که خود    نی. در سقف اکند ی م  ک یرا نزد  ازجان کهن بر   ار یبس  یخیتار   نه یشیوتوجه پ

  ۱۰متر وعرض    ۴۰سقف با طول    کیاند  است؛ توانسته   یومهندس  ی معمار   بینمونه عج

ا  ی بسازند وم  متر یسانت  ۵۶وصاف وضخامت حدوداً    کپارچه یصورت    ه یمتر     ن یتوان 

 جهان محسوب کرد.   ب یاز عجا یک یسقف را نمونه 
 

 : خذآم منابع و

اتکا بر داده بازیابی کاخ»  .نصراللّه  ابراهیمی،   . «شناسیهای باستانهای هخامنشی در برازجان با 
   .1389 پاییز ، 9، ش. نظر باغ 

 .ارشد   کارشناسی   هٔنام پایان  .«ای هخامنشی در برازجانهتحلیل فضایی کاخ».  نصراللّه  ابراهیمی،
 . 1386 (،گروه باستان شناسی) تهراندانشگاه 

 . 19ص . 1351، 3 .ش ، هشتم ال.س«پاسارگاد مرکز جهان»دیوید.  استروناخ،

های انجام شده توسط موسسه مطالعات ایرانی  اوشپاسارگاد گزارش از ک دیوید. استروناخ،
 .1379 میراث فرهنگی، تهران: شهیدی.دکتر حمید رجمهٔ ت . 1963تا  1961از سال  بریتانیا

 . 1342تهران:میراث فرهنگی،  .تخت جمشید اریخ.  اشمیت،

 .1375دنیای کتاب،  تهران: .تاریخ ایران باستانحسن.  پیرنیا،

 . 1382تخت جمشید،  شیراز: .نقش رستم و  پاسارگاد مشید،تخت جمحمد کاظم.  توانگر،

 .1359هنر استان فارس،  کل فرهنگ و  هٔ ادار  شیراز: .پارسکده علی. سامی،

 . 1348هنر استان فارس،  کل فرهنگ و  هٔ ادار جا: بی .تخت جمشید  پارسه و علی.  سامی،

 .1333 ، نا: بیشیراز .ترین پایتخت کشور ایران پاسارگاد قدیمی علی.  سامی، 
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اد بنی  شیراز:،  به کوشش غ وطن دوست  .آرامگاه کوروش  پاسارگاد پایتخت و   علی.  سامی،
 .  1355شناسی، فارس 

عفاف،   نشر جا:  بی  .هنر دوران تاریخی  شناسی و باستان بهمن فیروزمندی.    اکبر وعلی،  سرفراز
1380 . 

از کاوش   اکبر.علی   سرفراز، فصل  اولین  برازجانگزارش  اسناد  جا:  بی  .های چرخاب  و  مرکز 
 .1380گردشگری استان بوشهر،   صنایع دستی و، میراث فرهنگیسازمان 

از کاوش اکبر.  علی  سرفراز، فصل  دومین  برازجانگزارش  چرخاب  اسناد  جا:  بی  .های  مرکز 
 . 1382میراث فرهنگی، 

از کاوش اکبر.  علی  سرفراز، فصل  سومین  برازجانگزارش  چرخاب  اجا:  بی  .های  سناد  مرکز 
 . 1383 یراث فرهنگی،م

مرکز اسناد  جا:  بی  .چرخاب برازجانهای  گزارش چهارمین فصل از کاوش اکبر.  علی  سرفراز،
 . 1384میراث فرهنگی، 

از کاوش اکبر.  علی   سرفراز، فصل  برازجانپنجمین  چرخاب  میراث  جا:  بی.های  اسناد  مرکز 
 . 1385فرهنگی، 

 .1384،  سازمان میراث فرهنگی کشور  تهران:  .یانهای شاهان هخامنش پایتخت کامیار.    عبدی،

 



 شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز نامهٔ جُندی فصل

 ۱۳۹۹، تابستان ۲۲سال ششم، شمارهٔ 
 

در دوران  مهرجانقذقجغرافیای تاریخی ایالات ماسبذان و 

 خلفای اموی 
 

 1علیرضا اسدی

 ۱۷/۲/9۹تاریخ دریافت: 

 ۱۰/۳/۹۹تاریخ پذیرش: 

 :چکیده

  ایران که به   غرب  در   )جبال(  بزرگ پهله باستان   ایالت  از   بخشی  سبذان و مهرجانقذق به عنوانام

روی کار   تا  ترین ازمنهقدیمی   از   استراتژیکی،  موقعیت  و  اقلیمی  مناسب  شرایط  داشتن  واسطهٔ

های  توجه پادشاهان و امرا و خاندان   مورد  های ترک نژاد در نجد ایران همواره آمدن حکومت

استحکوم بوده  اجتماعی  مهم  رخدادهای  از   بخشی  نتیجه،  در   و  تگر  اقتصادی،  و    سیاسی، 

 .  اتفاق افتاده است غرافیاییج گستره  این در  فرهنگی تاریخ ایران و تاریخ اسلام 

  مذکور   ایالات  تا  شد  باعث  دلایلی   چه  که  است  پرسش  این  به پاسخی   یافتن  پی  در   پژوهش  این

 و  ویژه   جایگاه  از   امویان  خلافت  عصر   در   دارند،  همخوانی  ایلام  استان  جغرافیایی  موقعیت  با  که

  است   آن  بیانگر   شده،  انجام  تحلیلی- توصیفی  روش  با  که  مقاله  نتایج  شوند؟  برخوردار   استراتژیکی

 از   ایران  نجد شرق  و  مرکز   به  عراق  مواصلاتی  هایراه   ترینکوتاه   از   یکی  اسلامی  اولیهٔ  قرون  در   که

  گیاهی   پوشش  و  انبوه   هایجنگل   مساعد،  هوای  و  آب  وجود.  است  گذشتهمی  منطقه  این

 منطقه  این  اهمیت  دلایل  از   کشیده   فلک  به  سر   هایکوه   و  طبیعی  توریستی  هایجذبه   مناسب،

  مناطق   این  ها مدت  اموی  خلافت  مخالفان  تا  بود  شده   باعث  طبیعی   امکانات  همین .  است  بوده 

دهند و خلفای اموی نیز برای مقابله با این تهدیدات  اموی قرار  خلفای با خود مخالفت کانون  را

 های مورد تأیید خود واگذار کنند.  ایالات ماسبذان و مهرجانقذق را به صورت تیول به خاندان

 . ماسبذان، مهرجانقذق، استان ایلام، جغرافیای تاریخی، خلافت اموی، امویان: واژگان کلیدی 

 
 alireza.asadi1359@gmail.comاسلام   از  بعد ایران تاریخ  . دانشجوی دکترای1
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 : مقدمه-۱

های مطالعات تاریخی است که با  ترین زمینه و حیاتی   ترینمهم جغرافیای تاریخی یکی از  

ای مناسب از میراث مطالعاتی انجام گرفته، در این زمینه با بسیاری از موضوعات  پشتوانه

حوزه زمینه و  و  ساخته  برقرار  ارتباط  تاریخی  پژوهش  فراروی  های  را  بکر  و  جذاب  ای 

  مناطق   از   یکی  اسلامی  نخستین  ونقر   ر د  امروزی  ایلام  پژوهشگران گشوده است. استان

  مركزيت  با  مهرجانقذق  و  سيروان  مركزيت  ماسبذان با.  است   بوده  امویان  خلافت  مهم

  قرن   تا  دورهٔ اسلامی   در   را  اهميت خود   كه   بودند  دورهٔ ساسانیان  هايايالت  از   سیمره،

.  کردند  حفظ  و مذهبی اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، هایزمینه  در  هجری پنجم

  حوزهٔ مالیاتی کوفه  جزو  مالیاتی،  و  اقتصادی  سياسي،  تقسیمات  نظر   از   ايالت ماسبذان

  مالیات   میزان  بودن   بالا  بود.  مالیاتی بصره  قلمرو  جزو  نیز   مهرجانقذق.  رفتمی  شمار به

مناطق، حضور دو خاندان    این   در   اموی   مخالفان خلافت   و   خوارج  حضور   نواحی،   این

و   از  کثیر بن شهاب  ناحیه،هواداران خلاخشرمیان  این  اموی در    و  مراتع  داشتن  فت 

  در   این مناطق   اهمیت   افزایش  باعث  نجد ايران،   مركز   به  ارتباطي   راه  و   جنگلهاي غني

به  طور   به  گوناگون   اسناد  و  هاكتاب   در   گرچه.  گردید  اموی  دورهٔ خلافت   اين   پراكنده 

موضوع،    این  اياله قم  نگارش  با  كه  كردمي   ايجاب  ضرورت  شده است،  پرداخته  مسئله

  سهولت   به  خواننده  تا  آید  پديد  مندنظام   و  منسجم  اثري  قرارگیرد و   تحليل   و  تجزيه  مورد

بازکاوی متون    .پيدا كند   دسترسي  خود   مطلوب   به  بتواند با  این مقاله در صدد است 

تاریخی و جغرافیایی وضعیت ایالات ماسبذان و مهرجانقذق را در دورهٔ خلفای اموی  

ها، رودها و ...( و نقش  نقاط معتبر جغرافیایی آن )اعم از شهرها، روستاها، کوهتبیین و  

 کند. جغرافیای  خی آن دوره تشریحاین اماکن و مناطق جغرافیایی را در تحولات تاری

 . است اموی مسئلهٔ اين تحقيق خلفای دوران  در  مهرجانقذق و ماسبذان ایالات تاریخی

 

 : هدف تحقیق-۲

  عنوان   به   محلی  تواریخ  به  باید  ملی  سطح  در   خود  هاییافته  تأیید   یبرا  تواریخ عمومی

بررسی،    رجوع  منبع این تحقیق،  اصلی  این موضوع، هدف  اهمیت  به  توجه  با  کنند. 
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  خلفای  دوران  مهرجانقذق در   و  ماسبذان  ایالات  تاریخی  تحلیل، تبیین و تشریح جغرافیای

و تجزیه و تحلیل  ه است. بررسی  سیاسی این دور   تاریخ  در   ایالات  این   اموی و نقش

 متغیر و جزئی پژوهش حاضر است. اوضاع اقتصادی و مذهبی در این دوره از اهداف 

 

 :روش تحقیق-۳

  - شوند؛ معمولاً از نوع توصیفیهایی که در حوزهٔ تاریخ انجام میتحقیقات و پژوهش 

با استفاده از    ای و تحلیل تاریخیتحلیلی هستند؛ لذا، در این تحقیق از روش کتابخانه

 معتبرترین منابع و مآخذ دست اول و ثانویه استفاده شده است.  

 

 : پيشينهٔ تحقيق-۴

  و   مذهبي   سياسي،  تحولات  و   اجتماعي  تاريخي،  مسائل  د مور   در   ايپراكنده  اطلاعات

در   استان  اقتصادي امویان  ايلام    دارد؛   وجود   گوناگون   مآخذ  و   منابع   در   دورهٔ خلافت 

  يعقوبي،  تاريخ  دينوري،   اخبارالطوال  طبري،  تاريخ   : همچون  اولی  دست   منابع   در   کهچنان

  البلدان بلاذری، الفتوح ابن اعثمفتوح    ابن اثير،  كامل  تاريخ   مسعودي،  مروج الذهب

ايالت   پراكنده  اطلاعاتي ...    و  كوفي تاريخ    عصر   در   مهرجانقذق   و   ماسبذان  هایدربارهٔ 

  پرداخته  حاضر   موضوع  به  منسجم  رتصو  تاکنون به  است؛ ولي  خلافت امویان آمده

جغرافیای تاریخی ایالات ماسبذان و مهرجانقذق    مقالهٔ حاضر   اين رو،  از .  است  نشده

  واكاوي و تجزيه  مورد   مند،نظام  به صورت  را  خلافت امویان  عصر   ايلام کنونی( در   استان)

 . است  داده قرار  تحليل  و

 

 : ایلام استان  جغرافیایی موقعیت-۵
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  کشور،   غربی   جنوب   و   غرب  در   کیلومترمربع،   20138  حدود  در   مساحتی   اب  ایلام  استان

  40  و  درجه  45  و  شمالی  عرض  دقیقه  02  و  درجه  34  تا  دقیقه  30  و  درجه   32  بین

   1. دارد  قرار  گرینویچ  النهار نصف  به نسبت  شرقی  طول دقیقه  03 و  درجه  48 تا دقیقه

 :ایلام استان وسعت و حدود-۶

 استان   به  جنوب   از   عراق،  کشور   به   غرب  از   کرمانشاه،  استان  به  شمال  از   ایلام،  استان

 اساس   بر   استان  این  است،  محدود  لرستان  استان  به  شرق  از   و   عراق  کشور   و  خوزستان

  چرداول،   سیروان،  ایلام،  هاینام  به   شهرستان  10  دارای  کشوری،   تقسیمات  آخرین

  بخش،   26  دارای  و   باشدمی  نآبدانا   و   ایوان   مهران،  دهلران،  بدره،  شهر،دره  ملکشاهی، 

  کشور   با  کیلومتر   425  حدود  و   باشدمی   سکنه  دارای  آبادی  630  و  دهستان  49  شهر،   25

   2. دارد مشترک مرز  عراق

  عراق  کشور   با  را خشکی  مرز   ترینطولانی  المللیبین   و  سیاسی  تقسیمات  در   ایلام  استان

  امپراتوری   با  را  مرز   تریننیلاطو  قاجاریه،  یدوره   در   جمله  از   پیش   هایدوره  در   و   دارد

(  امروزی  ایلام  استان)  پشتکوه  والیان   زمان،   آن  سیاسی  تحولات   در   که   داشت  عثمانی

   3. کردند  ایفا را  مهمی نقش

  کشور   پنجم  استان  تابع  هایشهرستان  از   یکی   ش .ه  1344  سال   از   قبل  تا  ایلام  استان

   ش. ه 1352  سال در  کشوری  ات تقسیم نظر  از  تغییراتی  با سپس  و 4بوده( کرمانشاهان)

  آباد حسین )  ایلام  شهر   و  تبدیل   ایلام  استان  به  ش.ه1353  سال  در   و  کل  فرمانداری  به

 . گردید  انتخاب استان مرکز  عنوان  به( سابق

 

ورود  -۷ از  پیش  مهرجانقذق(  و  )ماسبذان  ایلام کنونی  استان  تاریخی  جغرافیای 

 :اسلام به ایران

 
  ايلام،   اعیاجتم  و  اقتصادی   بررسی  روستايی،  تحقيقات   ؛ بخش25  ، ص1393  ایلام،  استان   آماری  . سالنامه 1

 . 4-5 ، ص 1344
 . 25 ص  ،1393 ایلام استان  آماری . سالنامه 2

 . 44 قاجاريه، ص  سقوط تا آغاز  از  ايلام استان تاريخ اكبری، 3 .
 . 2723 نامه، صلغت . دهخدا،4
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  را  آنان  شناسان،  باستان  و   مورخان  كه  آريايي   ماقبل  بومي  اقوام  مسكن  عنوان  به  ايلام

  ترينمهم   از   يكي  باستان،  ايلام  امپراتوري  تشكيل   با   1.انددانسته [  آسياني]  آزياتيك   اقوام

  موقعيت   لحاظ   از   منطقه  اين   كه  بوده   کنونی   ايلام  استان  ايلام،  امپراتوري  هايبخش

 و  فاتحان  و  استبوده  مسلط  رين،النهبين   سرزمين  بر   بودن،   كوهستاني  و  جغرافيايي

  وارد   آن،   خم  و   پرپيچ   مسيرهاي  طريق   از   گاه  بابلي   و   آشوري   و   اكّدي   سومري،   مهاجمان

  يكي   عنوان  به  زمان  آن  در   كه  امروزي  ايلام  منطقه  از   و  شدندمي  باستان  ايلام  سرزمين

 هادره  پيمودن  اب 2است،شدهمي  خوانده « مرهشه» يا «ورهشي» نام به ايلام هايايالت  از 

  شهرها  و  كردند مي   پيشروي  شوش   و  خوزستان  جلگهٔ   شمال  سوي  به  آن   هايكوهستان   و

 .اندداده قرار  غارت و  قتل و  هجوم مورد را ايلام پرجمعيت مناطق و

  كوهستاني  منطقهٔ  قوي  احتمال  به  «ورهشي: »آورد مي   چنين  مورد  اين  در   هينتس  والتر 

  شمال   قسمت  در [  امروزي  سيمرهٔ]  عليا  كرخهٔ   اطراف  سرزمين  و[  امروزي  ايلام]  پشتكوه

  روابط   ايلام  دولت   با  مسلماً   خود،   حفظ  انگيزهٔ  به  ورهشي .  است[  شوش]  سوزيان  غرب

  طرح  ايلام  عليه  النهرينبين  مستبدين   كه  ايحمله   هر   زيرا  است،داشته  ايدوستانه

 3.گذشتمي [  ونين ك  ايلام  شمال شرقي و مرکز استان]  ورهشي  مسير   از   لزوماً   كردند مي

  به جاي  آثار   از   كه  ملكشاهي   به  ايلام  راه  سر   بر   ملكشاهي  گلگل   آشوري   كتيبهٔ  وجود 

  خوبي  به  را  نكته  اين   است،  آشوري  پادشاهان  از   پال  باني  آشور   يا  و  سناخريب  از   مانده

   4.سازدمي  روشن

[  امروزي  ايلام  شمال شرقي و مرکز استان]  ورهشي   كه   اندعقيده   اين  بر   مورخان  بيشتر 

  متحد   گاهي   كه  استبوده  باستان  ايلام  از   مستقل  كاملاً   حكومت   و  ايالت  يك

  قوي  ايلامي   حكام  كه  زماني  و  استشدهایلام مي   متحد   گاه   و  النهرين بين  هايحكومت 

   5.اندکردهمي  خود خاك ضميمهٔ  را ورهشي  اند،بوده

 
 . 72 ص اسلام، از  قبل  ايران  مردم تاريخ كوب، . زرين1

 . 99النهرین، ص  بین تمدن و تاریخ  مجيدزاده، 2.
 . 61ص   عيلام، گمشدهٔ  دنيای ،. هينتس3
 . 48 ، ص (ایلام استان  های خاندان و طوایف ایلات، اقوام، شناخت) ایلام در  ایلامیان با  . اسدی،4
 . 42میانه، ص  ایرانی زبان با ایلامی کردی  گویش  تطبیقی  فرهنگ  . اسدی،5
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  ايران   نجد  غرب   نواحي   در   نيز   يكاس  و  لولوبي   گوتي،   اقوام  باستان،  ايلام  تمدن  با  زمانهم

 در   تناوب  به  نيز   امروزي  ايلام  استان  دادند،  تشكيل  را  هاييحكومت   و  بودند  ساكن

  1.نمودمي   عمل  مستقل  ايالتي  عنوان  به  يا  و  گرفتمي   قرار   هادولت   اين  حكومتي  قلمرو

  625  سال   در   ماند،   باقي  آشور   قلمرو  در   ايالت  يك   صورت   به  م .ق  625  تا   640  از   ايلام

  آشور   عليه  قيام  با   جديد،  بابل  سلسلهٔ    گذار بنيان (  م .ق  604  -625)  «پالاسار  نابو »  م.ق

  يك  عنوان  به را ايلام و كرد  مستقل  را بابل ،[گرفت  صورت   آريايي مادهاي كمك  به] كه

(  م .ق  529  تا  559)  كبير   كورش  كه  م.ق  539  سال  تا  و  درآورد  تصرف  به  گزار خراج  ايالت

  سلسلهٔ  قلمرو  به  بابل  متصرفات  ساير   و  ايلام  پس   آن  از   و  بود   بابل  جزو   در ك  تصرف  را  بابل

 2. گرديد  ضميمه  هخامنشي

) كياكسار]  هووخشتره  زمان  در   و   مادها   دورهٔ   در   ايلام  البته   جزو (  م.ق  584  - 625[ 

 نام   به  ايلام  از   دوره  اين  در   مادها   و  3شدمي   محسوب   ماد  دولت  هشتم  نشين  ساتراپ

   4د.انبرده  نام خووجه

 و [  آثمتيه]  هايشورش   سركوبي   از   پس  م، .ق  519  سال  در   هخامنشي  اول  داريوش 

  خوزستان   و  -امروزي  ايلام  -وَرَهشي  شامل]  را   ناحيه  اين  ايلام،  در   آثارمائيتا[  مرتَيه]

   5. داد قرار  هشتم  مالياتي حوزهٔ در  ها،كاسي  همراه[ امروزي

  گاهي  ولي اند،بوده شاهنشاهي از  جزئي هخامنشي دورهٔ در  زاگرس  ساكن  اقوام چند هر 

  منتقد   كوهداران   به  باج  نوعي  پرداخت  به   ناچار   زاگرس   از   عبور   براي  هخامنشي   سپاه

 6.استبوده

قبیلهٔ کوه    علیه   لشکرکشی   بر   علاوه   ايران،   تابع   ممالك   تصرف   ضمن  مقدوني   اسكندر 

  خود   تصرف   به  بود؛   هخامنشی  شاهنشاهی  هايايالت   از   يكي  كه   را   ايلام  کاسیت،   نشین

 
 .88  عيلام، ص گمشدهٔ  دنيای . هينتس،1
 . 99، ص 1، ج (سياسی تاريخ) النهرينبين تمدن  و  تاريخ . مجيدزاده،2

 . 317ماد، ص   تاريخ . دياكونوف،3

 . 68  ص تاريخ،  مسافران نوربخش،. 4
 . 72اسلام، ص از  قبل  ايران  مردم تاريخ كوب، . زرين5
 . 2ایلام، ص  تاریخ . آميه،6
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 اند كرده   عبور   ايلام  منطقهٔ  از   جمشيد  تخت  و   شوش  فتح  براي  اسكندر   سپاهيان  و  درآورد

  1. است كرده   ياد «ماساباتيس» عنوان  تحت[ ايلام] منطقه اين  از  استرابون و

  هاينوشته  به  بنا  زاگرس  ساكنين   مقدوني،  اسكندر   جانشينان  و   سلوكيان  زمان  در 

 .اندبوده بيگانه و مهاجم اقوام با نبرد در  اوقات اكثر  يوناني مورخين 

  پارت  به  حمله  با  م.ق  250 سال  در   -اشكاني  سلسلهٔ  گذار بنيان   -اول  اشك  اينكه  از   پس

  تأسيس   پارت   در   را  مستقلي   سلسلهٔ   و   شد   مسلط   ناحيه  آن  بر   آن،   سلوكي   حاكم   بر   غلبه  و

  مانده   جاي  به  فراوان  ار ثآ  لطف  به  كه   شودمي   خود   تاريخ  از   ايتازه   مرحلهٔ  وارد  ايلام  2كرد، 

 .باشدمي  تريواضح و  روشن تاريخ داراي

  كشت   قابل  و  پرآب   هايدره  و  مساعد   هواي  و  آب   علت  به  ديرباز   از   ايران   نجد  غربي  بخش

  ايالت   از   قسمتي  ايلام  ظاهراً   و  بوده  توجه  مورد  شكار،  و  جنگل  و   علف  از   پر   هايكوه   و

  فقيه   ابن  به  مشهور   اسحاق،  محمد  پسر   احمد   ر ابوبك.  استبوده   اشكانيان  زمان  در   پهله 

  ماسبذان   است،   همدان  آن  و   نامندمي   پهلويان  شهرهاي   را   ناحيه  اين :  نويسدمي   همداني

و  (  دينور)  كوفهماه  و (  نهاوند)  بصرهماه  و   است  سیمره  كه(  شهردره )  مهرجانقذق   ،(ايلام)

  كومش   و   اصفهان   و  ري   يعني  نيست  جبل  از   و   است  منسوب   جبل  به  آنجا   و   كرمانشاهان

   3.  ... ببرو و ديلم و  قزوين و  كرمان  و  سيستان و  گرگان   و طبرستان و ( قومس )

  آن   بر   نخست   اشكاني  پادشاهان  كه   بوده  سرزميني  نام  « پهله: »گويدمي   نفيسي  سعيد

  ماسبذان  و  كرمانشاه  و  همدان  و  ري  و  اصفهان  شامل  هااين   كه  يافتند  استيلا  سرزمين

  كومش   و  قزوين  و (  شهردره)  سيمره  و  نهاوند  و (  ايلام  جنوب )  مهرجانقذق   و(  ايلام  شمال)

 4. بود  آذربايجان و

  كه  اندبوده   ايالتي  دو   مهرجانقذق  و   ماسبذان   گفت،  توانمي   كلي   صورت   به   كه  چيزي  آن

   5. بردارد در   را ايالت  دو  آن  وسعت از  سهم  بيشترين امروزي ايلام استان

 
 .169باستان، ص  ايران تاريخ . دياكونوف،1
 . 260. همان، ص  2
 . 23ص  مختصرالبلدان،  همدانی، فقيهابن .3
 . 286- 287ساسانی، ص   تمدن . نفيسی،4

 . 54ایلام، ص  استان هایخاندان و طوایف ایلات، اقوام، شناخت) ایلام در  ایلامیان با  . اسدی،5
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  جنوبي   هايقسمت   در   بعد  به  اشكانيان  دورهٔ   در   ايلام  ناستا   در   شد   اشاره  كه   طور همان

  مهرجانقذق   ايالت  دو  جوارش،هم  مناطق  با  ايلام  شمال  هايقسمت  و  آن  حواشي  با  ايلام

  حكومتي   قلمرو   جزو   ساسانيان  عصر   در   ايالت   دو   اين   و  استداشته  وجود   ماسبذان   و

  1. داشتند  قرار  نيز  سلسله اين

  كه   بود   بزرگي  استان  كه  «پهلو»  يا  «پهله»  سرزمين  جزء  ملا اي  استان  ساسانيان،  زمان  در 

  خود   حكومت  اشكاني  شاهان  كه  است   سرزميني  پهله.  ناميدند  جبال  را  آن  اعراب  بعدها

 . كردند   آغاز  آنجا  از  را

  کتاب  در   و   نامدمی   پهلویان   ناحیه  را   ایران   نجد   غرب   مرتفع  هایسرزمین   همدانی   فقیهابن

 اساس  بر   2. شودمی  دیده  ماسبذان  نام  آنها  میان  در   که  کند یم  اشاره  شهر   چند  به  خود

 قذقمهرجان   و  شوش  شاپور،جندی   شهر   سه(  اورمیه)  رضائیه  از   شده  پیدا  عقیق  مهر   یک

 3. داشتند قرار  مکانی  ناحیه یک در  را

:  نویسد می   چنین  ساسانی  دوره   در   ایران  هایاستان  با   ارتباط  در   خود   کتاب  در   یعقوبی

  همدان،   ،[اصفهان]  اصبهان  قم،  زنجان،  قزوین،   ري،  طبرستان،:  شامل  انقهست  استان»

  شامل   امروزي  ايلام  غرب تا مرکز استان  شمال   و   شمال]  ماسبذان   حلوان،   دینور،   نهاوند، 

و چرداول  ايوان،  ايلام،   و   شرقي  جنوب   در ]  مهرجانقذق  ، [ملكشاهي، مهران، سیروان 

  آذربايجان  صامغان،  زور،  شهر   ،[آن  اطراف  نواحي  و  سيمره  و  شهر دره  شامل  ايلام  شرق

 4.استبوده

  شهرهای  مهرجانقذق،  و  ماسبذان  هایایالت  نام  ذکر   بر   علاوه  خود  کتاب   در   ابودلف 

  ایالت  دو   این   شهرهای  از [  سیمره]  «صیمره»   و  «سیروان»  ، «براو»  و [  رذ]  « رد»  ،«اریوجان»

   5. است نموده توصیف نیز  را

 
 . 160-161قاجاریه، ص  سقوط تا  آغاز  از  ایلام استان  تاریخ . اكبری،1
 . 23مختصرالبلدان، ص  فقیه،  . ابن2

 . 27ص  ایران، فرهنگ زرین  فرای، عصر  .3
 . 218يعقوبی، ص  تاريخ  یعقوبی، واضح . ابن4
 . 60-61ایران، ص  در  ابودلف سفرنامهٔ ابودلف،. 5
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 « سيمره»  از   بودند  عبارت [  امروزي  ايلام]  منطقه  اين   در   ساساني،  دورهٔ  مشهور   شهرهاي

  نشين  حاكم  «سيروان»  يا  «شيروان»  شد و  ناميده  شهر دره   بعدها  كه  مهرجانقذق   مركز 

  1.استبوده[ امروزي ايلام شمال استان] ماسبذان ايالت

 : گويد مي  چنين  مذكور   شهرهاي دربارهٔ حموي ياقوت

 است  استاني  آن   بلكه  گويند  و  است  ماسبذان  تانسا  آن  و  جبل  در   است  استاني  سيروان»

  را   آن  تحقيق   به  و   جبل   در   است  ايدهكده  سيروان  اندگفته  برخي   و   ماسبذان  پهلوي   در 

  نام  به  را  آن   و  خوزستان  سوي  از   جبل  نواحي  از   است  شهري  سيمره»  و  «اندنكرده  معين

   2.«است هاآب  و هاميوه  داراي و آبادان  آن  و  خوانند مهرجانقذق

 

  اسلام   ورود  از   پس(  مهرجانقذق  و  ماسبذان)   کنونی  ایلام  استان  تاریخی  جغرافیای-۸

 :تا پایان دورۀ اموی

  ایران  نجد  به  قذقمهرجان  و  ماسبذان  هایایالت  ایران،  به  مسلمان  اعراب  هجوم  آغاز   با

  دی زیا  روایات.  بودند  فتح  برای  اعراب  نظر   مد  هایایالت  نخستین   جمله  از   ایالت  دو  این

  ابوالفدا،   اثیر،   ابن   چون  کسانی  ازجمله .  دارد   وجود   هاایالت  این  فتح   چگونگی  دربارهٔ

 این   فتح  به  خود  هاینوشته  در   3  لسترنج  مستوفی و  مقدسی،  حموی،  یاقوت  اصطخری،

  روایت   چند  جز   به  آنها  هٔهم  نظرات  که  اندکرده  اشاره  مسلمان  اعراب  توسط  ایالت  دو

 . هستند  همبه نزدیک

  خورد مي   چشم   به   ايلام  منطقهٔ  در   دوره،   اين   باستاني  شهرهاي  هايويرانه   آثار   از   كه   نهگوآن 

  بر   علاوه   و  استآمده مي   حساب   به  ساساني  شاهنشاهي  آباد   مناطق  از   يكي   منطقه  اين 

 
 . 150ص   سيستان، تاريخ مجهول،  . مؤلف1
 . 119 -125 حموی، ص  ياقوت مشترک برگزيده حموی، . ياقوت2
البلدان، ص    تقویم  لفدا، ؛ ابوا 110و  22  الارض، ص صورة  حوقل،ابن  ؛174، ص  9ج    کامل،   تاریخ  اثیر،  . ابن 3

و    82، ص  3و ج    572، ص  2البلدان، ج   حموی، معجم  یاقوت   ؛ 89  الممالک، ص   مسالک  اصطخری،  ؛478
- 181تاریخ گزیده، ص    مستوفی،  ؛372، ص  1ج  القاليم،  معرفه  في  التقاسيم  احسن  مقدسی،  ؛225، ص  4ج

 . 218 شرقی، ص خلافت  هایسرزمین تاریخی جغرافیای لسترنج، ؛ 178
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  و   كوچك  و  باريك  هايدره  داشتن   سبب  به   دامپروري  و  كشاورزي  براي  مناسب  جايگاه

 .استشدهمي  محسوب  ساساني پادشاهان براي بياسمن تفريحگاه معتدل،  هواي و  آب

  رودانمیان   بین   ارتباطی   پل  و   برخوردار   ایویژه  موقعیت  از   ساسانی  زمان   در   ایالت   دو   این

  و   نخورده  دست   و   بکر   طبیعت  چون   متعددی  عوامل .  شدندمی   محسوب   ایران  نجد   و

  که   شد  باعث  باسمن  هوای  و   آب   استراتژی،  و  اقتصادی  موقعیت  طبیعی،  هایپناهگاه

.  شوند   ایران  وارد  غرب   سمت  از   سپاهی   با  ابوموسی  فرماندهی  به  سمت  دو  از   اعراب

  مردمش  جنگیدند،   منطقه  این   در   روز   یک   تنها   و   بردند  یورش   دینور   به  ابتدا   اعراب

  نجات   را خویش  مال  و  جان  توانستند  سبب  بدین  و  بپردازند  خراج  و  جزیه  که  پذیرفتند

 شرایط  با  منطقه   این  و   شد  روانه  ماسبذان  سوی  به  دینور،   فتح  از   پس   موسیابو .  دهند

  کنندمی   بیان   جنگی   طی   را  ماسبذان  فتح   محققان  از   برخی  اما   1شدند.   صلح   خواستار   دینور 

  هذیل   بن  سعد  ماسبذان،  فتح   از   پس.  گریختند   کوهستان   به  آنجا  ساکنان  نبرد  این  در   که

   2. کرد  پیدا  ترکشم  مرز  کوفه  با ماسبذان  و  شد ماسبذان حاکم

  ساسانيان   دورهٔ  در   كنوني  ايلام  غربي  شمال  و  شمال  يعني  ماسبذان؛  فرمانرواي  آخرين 

  ضراربن   توسط  سلم  زدن  گردن   از   پس  و  استبوده  هرمزان  پسر   سلم  طبري  گفتهٔ  به  بنا

  كوفه  مرزهاي  از   يكي  ماسبذان  و  گرديد   آنجا  حاكم  مسلمانان  طرف  از   هذيل  ابن  خطاب،

  20  و  ق.ه  16  هايسال   در   ترتيب  به  را  مهرجانقذق  و  ماسبذان  فتح  برياك  3.استبوده

  4. داندمي  ق.ه

  مردم این  اجتماعی  سیاسی،  وضع  اعراب،   توسط  ناحیه   این  فتح  از   بعد   اینکه  خصوص   در 

  ما قرار   اختیار   در   منابع   که  اطلاعاتی  و  نیست  دست  در   اطلاعی   است،  بوده   چگونه   دیار 

زمان خلیفهٔ دوم، عمر، پس از فتح ماسبذان، ابن هذیل  ر  د  .است  ضعیف  بسیار   دهندمی

  نام   به   ناحیه فردي  این  حاکم  عثمان   سوم   خلیفه   زمان   در   5اسدی حاکم این ناحیه شد. 

 
 . 67فتوح البلدان، ص  بلاذری، .1

 . 184 ، ص5 الملوک، ج و  الرسل تاريخ. طبری، 2
 . 1841 . همان، ص3
 . 1840 ص   الملوک، و الرسل تاريخ ؛ طبری،203  ص قاجاریه، سقوط تا  آغاز  از  ایلام استان  تاریخ . اكبری،4
 . 1854 ، ص5ج . همان، 5
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  دوره  در   نیست.  دست  در   اطلاعی  او  زمان  احوال  و  اوضاع  از   ولی  1. است  بوده  حبیش

  کرده  فرار   کوهستانی  قهمنط  به این  که  خوارج  با  بسیاري  خوردهاي  و  علی )ع( زد  خلافت

(  ع )  علی   امام  2شد.   خوارج  از   گروه زیادي  قتلگاه  ماسبذان  ولایت   و   گرفت  صورت  بودند 

  زمان  این  در   و  3کرد   انتخاب  جبل  حاکم   عنوان  به  را  مسلم  بن   محمد  جمل،   جنگ  از   بعد

 شد.می  محسوب  جبل جزء مهرجانقذق و ماسبذان

  را  بقيه  و  داشتند  تکیه  عرب عنصر   بر   تر بیش  کردند  حکومت  ه.ق  132  سال  تا  كه  امویان

  ماسبذان،  حکومت  معاویه  بن   یزید  زمان   در   4. کردند می  تحقير   و  خواندندمی   موالی

  نارضایتی   آنان   حکومت   اواخر   در   5. شد  داده   شهاب   بن   کثیر   به  دینور   و   حلوان   مهرجانقذق، 

- 744/ق.ه132-127)   مروان  ضعف  و   بود   رسیده  خود   اوج   به  موالی   سایر   و  ایرانیان

.  گیرد  صورت   او   قلمرو  در   متعددی  هایقیام   شد  باعث  6امیه   بنی   خلیفهٔ  آخرین(  م497

 های گفته  اسلام  صدر   در   داده   رخ   اتفاقات  و   ماسبذان  تصرف   درباره  مورخین   بیشتر 

 هٔهم .  دارد  بیشتری  مصداق  عباسی  سوم   خلیفه   مهدی   مرگ  دربارهٔ   این   و   دارند،   مشابهی 

  این  هٔگفت   در   تفاوت  تنها.  دانندمی   ماسبذان  سرزمین   در   را  مهدی  مرگ  نویسندگان   این

  نظر   به  که  است  مهدی  دفن  و  فوت  محل  روستای )رذ= شهر ایلام کنونی(   نام  نویسندگان

 .است داشته خاصی نام اینویسنده دورهٔ هر   در   روستا این که   رسدمی

در   وان سير   و  سيمره  دربارهٔ شهرهاي  قمري  چهارم هجري  قرن   در   خود   كتاب  مقدسی 

  يك   به  است  بركت   پر   و  بزرگ، آباد  است  ماسبذان  همان  »سيمره:  است  آورده  چنين

  و   خرما   هاي ناهماهنگميوه.  است  دشوار   راهش   كه  پيوسته  كوهستاني  بزرگ  روستاي

  زيبا و   است،  روان  آن  در   آب.  است  سنگ   و  گچ  از   ساختمانهايش  گردو[ دارد،=  ]  گوز 

  مقدسي،   .دارد«   نخلستان و  كشتزار   است،  آن  شهرك  سيروان،.  است  كوچك  ولي  خوب؛

 
 . 224- 225 الادب، ص  فنون فی الادب  . نویری، نهایه1
 .133  ، ص2ج الذهب،  مروج . مسعودی،2
 . 191 الطوال، ص دینوری، اخبار . 3
  مادها   عصر   آغاز   از   ایران   تاریخ   بر   کوتاه  شعبانی، مروری   ؛384اسلام، ص    از   قبل   ایران   مردم  کوب، تاریخ . زرین4
 .348-349قاجاریه، ص  دوران پایان تا
 . 69 البلدان، ص  . بلاذری، فتوح5
 . 184-185اسلامی، ص   دولتهای و ملکداری آداب در  خری ف  طقطقی، تاریخ . ابن6
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 ماسبذان  و  سيمره  همان  كه  مهرجانقذق   و  ماسبذان  یعنی  همسایهٔ همدان؛  شهرهاي  نام

   1. است کرده  ذکر  هستند را

  331سال    در   را  خود  مسافرت  كه  است  هجري  چهارم  قرن  سفرنامه نويسان   از   ابن حوقل

  مهرجانقذق آورده   و  بارهٔ ماسبذانر د  مختصري  اطلاعات  او  2كرد.   آغاز   بغداد  شهر   ه.ق از 

شهرهاي    مانند   آنها  بناهاي  كه   اندكوچك   شهر   دو  سيروان،  و  »سيمره:  است  شرح  بدين   كه

  و   دستنبويه  و   گردو  و   بسيار   ميوهٔ  و  است  سنگ   و  گچ  با   اغلب  تكريت،  و   موصل 

  دو  اين.  دارند   بسيار   كشتهاي  و   درختان   و   آبها   و  گرمسير   و   نواحي سردسير   محصولات 

  ابن حوقل   3دارد.«   جريان  آب   آنها  هايكوي   و  هارودخانه  در   هستند و  صفا  با  جايي  ،شهر

  تا  سيروان  از   و   منزل  چهار   را   سيروان   تا  دينور   از   منزل،  پنج   را  تا سيمره  فاصلهٔ دينور 

  اوضاع  از   هجري،  چهارم  قرن  جغرافيدان  ابن خردادبه،  .است  نوشته  روز   يك  را  سیمره

  4است. كرده   ياد  هجري  سوم قرن  مهرجانقذق در  و  ماسبذان مناطق  مالياتي و  اقتصادي

پس  رسته  معرفي  يا   استان  يك  را  جبال   كه   ايرانشهر   هاياستان  معرفي  از   ابن    ايالت 

شده    ياد   آنها  از   ابن خردادبه  كتاب   در   كه   می داند  هاييكوره  همان  را   جبال   خوره  كند، مي

از   5.است نويسان  ابودلف    مهرجانقذق   و  ماسبذان  مناطق  از   ق.ه  چهارم   قرن  سفرنامه 

  به  راست  سوي   به  طرز   از ...  »:  است  آورده  چنين  مناطق  اين   مورد  در   و   بازديد كرده 

  غرب   ]ايوان   اريوحان   جمله  از   متعدد؛   شهرهاي  شامل  كه  روندمهرجانقذق مي   و  ماسبذان

  است  واقع  درخت   از   پر   هايكوه   ميان  دشتي  در   شهر زيبا  اين.  است  ايلام[  استان  در   فعلي

  با  نخلستانها   و   مي ريزد   ]مندلي[  نيجين  به بند  آن  آب.  دارد  وجود  معدني   آبهاي  آن،  در   و

]ایلام   آنجا  در   .است  چند فرسخ  براو،   و   ]ایلام فعلی[  رذ  تا  آنجا  از   شود مي   آبياري  آن

  آثار   مكان  اين  رويد؛ در مي  سيروان  به  آنجا  از   سپس،  است؛  واقع  مهدي  امروزی[ آرامگاه

  شهر زيبايي   سيمره،.  رويدمي  سيمره  به  آنگاه.  است  موجود  عجيب  هايختماناس  و  زيبا

 
 . 588، ص2القاليم، ج  معرفه فی  التقاسيم . مقدسی، احسن1
 . 104صفویه، ص  سلسله تا آغاز  از  ایران تاریخ مآخذ و  منابع . بیات، شناسایی 2
 . 112الارض، ص حوقل، صورة . ابن3
 . 18-19الممالک، ص  و خردادبه، المسالک . ابن4
 . 195 و  121النفیسه، ص  رسته، الاعلاق . ابن5
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  طريق  از   ابودلف   1شود.« مي  ديده  هم  با  گردو،  و  زيتون   و   خرما  درختان  آن  در   كه  است

  مينورسكي  و   آمده  مهرجانقذق  و  ماسبذان  سمت  به  سومار   يا  درهٔ رودخانهٔ گنگير   مندلي و

استخری  2است.  دانسته  يكي است، گنگير   هايسرچشمه  از  يكي  ايوان كه با  را مكان  اين

 »سيمره :  آورده است  اختصار   طور   به  را  مطالبي  مهرجانقذق،  و  ماسبذان  شهرهاي  مورد  در 

  3رود.« مي  خانهٔ ايشان در  روان  آب. دارند سردسيری و میوهٔ گرمسيري  سيروان و

البلدان  در    كرخه  و   هسيمر   حدود  خوزستان،  شمالي   »حد:  است  آمده   چنین  تقويم 

بلاد  لر   هايوكوه  نیز   4است.«   جبال   و  و   را  خوزستان  شمال  حدود   قلقشندی    سيمره 

 5.است كرده  ذكر  لر )لرستان(  كوههاي

در     آورده   سيمره  و  سيروان  شهرهاي  و   مهرجانقذق  ماسبذان،با    رابطه  یاقوت حموی 

  استاني  ه بلك:  گويند  و   است  ماسبذان   آن، استان  و   جبل   در   است  استاني  »سيروان، :  است

  تحقيق   به  و   جبل   در   دهكده اي است  سيروان،   اندگفته   برخي  و   ماسبذان  پهلوي   در   است

  نام  به   را   آن   خوزستان و   سوي  از   جبل   نواحي   از   است   شهري  سيمره.  اندنكرده  معين   را  آن

  سيمره  و  سيروان  است.« شهرهاي  آبها   و   هاميوه   داراي   و   آبادان   آن،   و   خوانند   مهرجانقذق 

  سيمره   تا  جبال   حدود   المخلوقات نیز   عجايب  در   6. است  كرده   ذكر   جبال   هاي شهر   جزو   را

  طوسي،   7است.   شده  مشخص  خزران   درياي  و  اردسان  و   زور   شهر   و  شاپورخواست  و

  آمده  صورت  همان  به  او نیز    روايت   و  ساخته  روشن  خوبي  به  را  جبال  ناحيهٔ  وسعت

   8.است

 ايمدينه  »ماسبذان،:  است  شده  گفته  دالعبااخبار   و  آثارالباد  كتاب  ناحيهٔ جبال در   در مورد

  و   گرم   آب   هايچشمه   و   دارد   بسيار   اشجار   ]معرب سيروان[،  به شروان  نزديك   مشهور 

 
 . 60-61ایران، ص   در  ابودلف سفرنامهٔ .ابودلف،1
 . 121-122 . همان، ص2

 . 165و  79الممالک، ص   مسالک  . اصطخری،3

 . 354البلدان، ص . ابوالفداء، تقویم4
 . 338الانشاء، ص  صناعة فی الاعشی . قلقشندی، صبح5
 . 125 و  119، ص 1362 و 496  البلدان، ص حموی، معجم . ياقوت6

 . 312-313 البحر، ص و البر  عجائب فی  الدهر  دمشقی، نخبه . انصاری7
 . 281-282المخلوقات، ص   . طوسی، عجایب8
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 ايالت   با  رابطه  در   قزويني  كه  اطلاعاتي  1بسيار.«   نيز   نمك  و  شوره  و  زاك  و  كبريت  انواع

  كه   است  دهو ب  ايالت   اين  غربي  هايقسمت   بـه  مربوط   داده، بيشتر   دست   به  ماسبذان

 شمار به  ايالت  اين  باستاني  مناطق  از   كه  است   گلال ملكشاه  و   بولي  ميمك،  هايكوه   شامل

 2می باشد.  رؤيت   قابل  چمزي،  و قلعهٔ چوار   پشت   در   ويژهبه   آن؛  باستاني  آثار   و   می رود 

را   ماسبذان  او.  باشد  ابودلف گرفته  كتاب  از   را  خود  اطلاعات  قزويني  كه  رسدمي  نظر   به

  :است   نزهة القلوب چنين آمده  در   همچنین،   است؛  آورده  حساب   به  سوم   ملياق  جزو

  از   غير   كوهستان،  در   و  است  خراب  اكنون  و  است  بوده  نيك  شهري  »صيمره ]سیمره[،

پرداخته    جبال  شهرهاي  اسامي  ذكر   به  ه.ق(   654-727دمشقي )   3باشد.«خرما نمی   آنجا

 و  سيروان  »ديگر :  است  آورده  حساب  به  آنها  شمار   در   نيز   را  مهرجانقذق  و  ماسبذان  و

  است سيمره ديگر . است  مكه هايكوه   همانند  هايي كوه  در   اخير  شهر  است كه  ماسبذان

   4« ...و خوانندنيز مي  مهرجانقذق  را آن  كه

 

 :ایالات ماسبذان و مهرجانقذق در دورۀ فرمانروایی امویان-۹

عمروعاص اعلام شد و  پس از نبرد صفین و جریان حکمیت، خلافت معاویه از سوی  

پس از شهادت    5نمایندهٔ امام علی )ع( مواجه شد. این امر با اعتراض ابوموسی اشعری  

معاویه مناطق مختلف خلافت اسلامی   6ه.ق و در شهر کوفه،   40حضرت علی )ع( در سال  

 
 . 489نامه، ص . همدانی، عجائب 1

 . 341 و 61العباد، ص   اخبار  و البلاد . قزوینی، آثار 2
 . 71قزوینی، نزهة القلوب، ص   . مستوفی 3
 . 407طرائف، ص  و ظرائف  باویل، ؛ آبادی290البحر، ص  و البر  عجائب  فی الدهر  هدمشقي، نخب .انصاری4
تاریخ  .ابن5 مسعودی،126اسلامی، ص  دولتهای  و  ملکداری  آداب  در   فخری   طقطقی،  الاشراف،    و   التنبیه  ؛ 

  اسلام،   سیاسی  حسن، تاریخ  ابراهیم  ؛ حسن366-367الامم، الجزءالاول، ص    الرازی، تجارب   ؛ مسکویه279ص
 . 511ص ، 2ج اسلام، سیاسی تاریخ ؛ جعفریان، 320 ص

 . 1997  ، ص4کامل، ج  اثیر، تاریخ ابن .6
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و به صورت    1را تصرف نمود و توانست تحت شرایطی با امام حسن )ع( نیز صلح نماید 

   3ه.ق در مسند خلافت بود. 60و تا سال  2ت رسید رسمی به خلاف

انان در شرق و غرب و مناطق شمالی توسعه  در زمان خلافت معاویه، فتوحات مسلم

و    5پس از مرگ معاویه یزید به خلافت رسید   4یافت و مسلمانان بخارا را تصرف کردند. 

ه آتش کشیده  قیام مدینه و ب  6ه.ق،   61حوادثی مانند: قیام امام حسین )ع( در سال  

پس از مرگ یزید، پسرش معاویه دوم    7خانهٔ خدا، در دورهٔ خلافت وی اتفاق افتاد.   شدن

 8ه.ق( به خلافت رسید که در همان سال، اندکی بعد از به خلافت رسیدن، فوت کرد.   64)

پس از مرگ معاویه دوم، مروان بن حکم، به کمک امویان توانست خلافت را به دست  

- 65)   و پس از او پسرش عبدالملک  10مسموم شد و مُرد   ماه خلافت،  9و بعد از    9گیرد 

وی به کمک حجاج بن یوسف، توانست تمام قلمرو    11ه.ق( به خلافت رسید.   87و    68

جهان اسلام را مطیع خود کند و عبداللّه بن زبیر را در مکه کشت و به خلافت زبیریان 

   12پایان داد.

 
 .142 ، ص2ج  یعقوبی، . یعقوبی، تاریخ1

؛  15الجزءالاول، ص  الرازی،  ؛ مسکویه140  اسلامی ص  دولتهای  و  ملکداری  آداب  در   فخری  تاریخ  طقطقی،  . ابن2
 . 218الطوال، ص  الدینوری، الاخبار 

 . 194دیالمه، ص   تا اسلام ظهور  از  ایران ؛ بیات، تاریخ2890، ص6ج  الملوک،  و  الرسل ی، تاريخطبر . 3
 . 10-11 بخارا، ص تاریخ . نرشخی،4
  سقوط   تا   هجری   61  سال   از   اسلام  سیاسی   و  تحلیلی  تاریخ  ؛ حسنی، 245-275. دینوری، اخبارالطوال، ص5

 .243اموی، ص   عصر  در  م شا سرزمین در  اسلامی هایفرقه ؛ عطوان،23 بغداد، ص

 . 458-460الجزءالاول، ص  مخنف،   ابی تاریخ  من نصوص  یحیی، بن . لوط6
 . 2292، ص 5ج کامل،   . ابن اثیر، تاریخ7
 . 81 البشر، ص  افراد اخبار  فی السیر  حبیب ؛ خواندمیر، تاریخ150دول، ص  تاریخ العبری، مختصر  . ابن8
  ، ص 2  ج  یعقوبی،   ؛ یعقوبی، تاریخ 2330  ، ص 5  ج   اریخ کامل،اثیر، ت  ؛ ابن330. دینوری، اخبارالطوال، ص  9

تاریخ97 ابن132  کمبریج، ص  دانشگاه  پژوهش  اسلام  ؛  ؛ خواندمیر،  151  دول، ص  تاریخ  العبری، مختصر   ؛ 
 . 81 البشر، ص افراد اخبار  فی  السیر  حبیب تاریخ

 . 3253ص   ،7ج الملوک،  و  الرسل تاريخ . طبری،10

 .291 شراف، ص الا و  التنبیه . مسعودی،11
 . 135کمبریج، ص  دانشگاه پژوهش اسلام . تاریخ12



 37   |    یامو  یماسبذان و مهرجانقذق در دوران خلفا  الاتیا یخیتار  یایجغراف

یام هان اسلام حکومت کردند و سرانجام با قه.ق( بر ج  41-132سال )   91امویان حدود  

سرداری ابومسلم خراسانی مواجه شدند و آخرین خلیفهٔ آنان، مروان بن    عباسیان، به

  1ه.ق در روستای بوصیر مصر کشتند.  132ه.ق( را در سال  127-132محمد بن مروان ) 

 

 : حکام ماسبذان و مهرجانقذق در دورۀ امویان-۱۰

نی مستقل  ، معمولأ از حکام و فرمانروایاتر مناطق مختلف اسلامیامویان برای کنترل بیش

گرفتند. اعراب پس  ها مالیات و خراج می کردند و به صورت مستقیم از آن استفاده می 

جبال،   محدودهٔ  و  نامیدند  جبال  را  ایران  غرب  کوهستانی  نواحی  ایران،  فتح  از 

ایلاسرزمین لرستان،  مهرجانقذق(،  های کوهستانی کردستان، کرمانشاه،  و  )ماسبذان  م 

 شد. د ری را شامل می فارس و آذربایجان، تا حدو

ولایت ماسبذان و مهرجانقذق جزیی از سرزمین جبال بود و تا چندین قرن بعد با این  

نام، باقی ماند. در دورهٔ بنی امیه، حاکمانی بر این منطقه فرمانروایی داشتند. ماسبذان  

بود و در دورهٔ خ به مدت  جزو ماه کوفه  ابتدا مغیره بن شعبه  سال    9لافت معاویه، 

هجری که فوت   53و بعد از او زیاد بن ابیه حاکم کوفه شد و تا سال  2کوفه بود.   حاکم

   3کرد حاکم کوفه و بصره بود. 

بعد از مرگ زیاد، عبداللّه بن خالدبن اسید، هشت ماه بر کوفه حکومت کرد و بعد از او  

یام  هجری و هنگام ق  60در سال    4حکومت کوفه گماشته شد. نعمان بن بشیر انصاری، به  

امام حسین )ع(، نعمان بن بشیر، توسط یزید عزل شد و به جای او عبیداللّه بن زیاد به  

 5حکومت کوفه منصوب شد. 

از سوی    و  بود  قلمرو حاکمیت کوفه  ناحیه ماسبذان، جزو  دورهٔ خلافت معاویه،  در 

، منصوب می شدند. بلاذری در کتابش در خصوص  حکام کوفه، حاکمانی بر این ایالت

 
 . 7 اموی، ص  روزگار  در  ایران  ؛ الخطیب،18، ص 1اسلامی، ج معماری  و هنر  . اتینگهاوزن،1
 . 2792 ، ص6الملوک، ج  و  الرسل . طبری، تاريخ2
 .2087  ، ص5 ج اثیر، تاریخ کامل،  . ابن3
 . 2904 و  2864، ص7  الملوک، ج و  الرسل . طبری، تاريخ4
 . 178 ، ص2 ج  یعقوبی، تاریخ ؛ یعقوبی،280 اخبارالطوال، ص . دینوری،5
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اند از خاندان کثیر بن  که در دورهٔ فرمانروایی یزید بر ماسبذان حکمرانی داشته  کسانی

هایی به اقطاع شهاب که از سوی معاویه به دلیل دشمنی با خاندان علی )ع( به آنان زمین 

  1داده شده بود سخن رانده است. 

ده است:  در کتاب خود چنین آور   سبذان در روزگار بنی امیهباز هم بلاذری در مورد ما

»زهره بن حارث بن منصور بن قیس بن کثیر بن شهاب نیز، در ماسبذان ضیاعی به دست  

گوید: »یکی  دهد و در این خصوص می آورد.« بلاذری از حضور خاندان خشرمیان خبر می 

اواخ در  مرا گفت،  اسدی  هبیرهٔ  بن  مالک  فرزندان خشربن  بود که  از  بنوامیه  روزگار  ر 

با اولین  از کوفه  خشرمیان برای  نیای ایشان  به ماسبذان آمدند یعنی در آن هنگام،  ر، 

   2بدانجای شد.«

قیام مختار ثقفی، در روزگار عبدالملک مروان، رخ داد و مختار بر کوفه پیروز شد و عراق  

د، تسلیم او شدند و  ها، غیر از مصر و شام که در تصرف عبدالملک بوو سایر سرزمین 

ر سو اعزام کرد. دینوری در کتاب خود، در خصوص کارگزاران  او، کارگزاران خود را به ه

نویسد: »عبدالرحمن بن سعید بن قیس همدانی را بر موصل، محمدبن عثمان  مختار می 

بن   یزید  بر ماهین و همدان،  را  اشتر  برادر  بن حارث  عبداللّه  آذربایجان،  بر  را  تمیمی 

و ابن مالک بکراوی را بر حلوان و  ه بجلی را بر اصفهان و قم و نواحی آن دو شهر،  معاوی

 3ماسبذان، یزید بن ابو نجبه فزاری را بر ری و دستبی و زحر بن قیس را بر جوخی گماشت.

در دورهٔ خلاقت عبدالملک، خوارج بر بصره و مهرجانقذق و بر حوالی اطراف آن تسلط  

ای تابع آن از  هر سپاهیانی را به جنگ خوارج، بصره و سرزمین یافتند و عبدالملک، دو با

جمله مهرجانقذق فرستاد که شکست خوردند و سرانجام عبدالملک مروان مهلب بن  

با   برای جنگ  امکانات کافی  و  به جنگ خوارج فرستاد، ولی مهلب سپاه  را  ابی صفره 

عب تقاضای کمک کرد.  عبدالملک  از  نداشت  را  منطقه  این  چنین  خوارج  در  دالملک، 

عراق کرد و وقتی که حجاج به کوفه وارد شد، مردم را   شرایطی حجاج بن یوسف را والی

 
 . 126 البلدان، ص  فتوح . بلاذری،1

 . 127 . همان، ص2
 . 292 الطوال،  ص  اخبار  عربی ؛ دینوری، متن  337الطوال، ص اخبار  . دینوری،3
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ها را روانهٔ جنگ با خوارج کرد. وقتی که حجاج به حکومت کوفه  به شدت ترساند و آن 

جنگید  منصوب شد مهلب ابن صفره در مهرگان قذق )دره شهر کنونی( با خوارج ازارقه می

ر و آن  این منطقه فرار کردند. ها  از  و  با    1ا شکست داد  ابی صفره در جنگ  ابن  مهلب 

خوارج پیشروی زیادی کرد و توانست، خوارج را در کرمان که در مقابل او پایداری کرده  

بودند، شکست دهد و رهبر آنان به نام نافع بن ازرق را به قتل برساند و عبدالملک، او  

  2را والی خراسان کرد. 

 

 : بنی امیهم ماسبذان و مهرجانقذق در دورۀ مرد مذهب-۱۱

مردم ماسبذان و مهرجانقذق پس از ورود اسلام به غرب نجد ایران، به تدریج اسلام را 

پذیرفتند. گرچه در بین آنان، کسانی بودند که به آیین زرتشت وفادار باقی مانده بودند.  

استان ایلام مانند آتشکدهٔ  های  های دورهٔ ساسانی، در بعضی از شهرستان وجود آتشکده 

)چه نزدیک  سیاگل  آتشکده  ملکشاهی،  در  قینفر  آتشکده کوشک  ایوان،  در  طاقی(  ار 

اند، دلالت بر حضور زرتشتیان در این  سرابله و آتشکدهٔ دره شهر که هنوز هم باقی مانده

 استان تا چند قرن بعد از ورود اسلام دارد. 

ند، از  ن و مهرجانقذق اسلام را پذیرفته بودرسد کسانی که در مناطق ماسبذا به نظر می

محسوب   مناطق  این  حکومت  به  را  امیه کسانی  بنی  زیرا  بودند،  امیه  بنی  هواداران 

کردند که از مخالفان جدی شیعیان بودند و انتخاب کثیربن شهاب بن حصین از سوی  می

بر این ادعا    یزید به عنوان حاکم این نواحی که از مخالفان حضرت علی )ع( بود، دلیلی 

   3ر حضور خوارج در ماسبذان اشاره کرده است.است. نویری در کتابش ب

 
 .130-133 ، ص 2  ج الذهب،  مروج مسعودی،. 1
 . 222 ، ص2  ج بی،یعقو تاریخ . یعقوبی، 2
 . 224- 225 الارب، ص فنون فی الارب  . نویری، نهایه3
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مسعودی از حضور خارجیان )خوارج( ازارقه، در مهرجانقذق خبر داده است که سپاهیان  

اند و آن ها را در این منطقه شکست داده  مهلب بن ابی صفره با آنان به جنگ پرداخته 

  1اند. و بیرون کرده

چ  هایوه وجود ک  مناسب،  هوای  و  آب  پناهگاههای  شمه مرتفع،  و  غارها  زیاد،  های 

طبیعی، پوشش جنگلی مناطق مختلف استان ایلام و نزدیک بودن به کوفه و بصره را  

خصوص در دورهٔ بنی امیه  توان از دلایل حضور خوارج ازارقه، بعد از جنگ نهروان و به می

ه وجود  یزید و فترتی که در قدرت امویان بدر این ناحیه دانست. خوارج بعد از مرگ  

دهی کنند و در نقاط مختلف اسلامی چه در شرق جهان  آمد، توانستند خود را سازمان

اسلام و چه در شمال آفریقا یعنی غرب جهان اسلام، مبارزات خود را علیه بنی امیه آغاز  

مناطق  در  خوارجی که  جمله  از  و  ایران  خوارج  آن،  نتیجهٔ  در  و    کنند که  ماسبذان 

 الملک وجود داشتند سرکوب شدند. مهرجانقذق در دورهٔ عبد

کند که دو فرقهٔ خارجی که بیشتر  های خوارج بیان میوات در کتاب خود، در مورد فرقه

های ابن زبیر به وجود آمدند و چون دریافتند که اگر ابن  گسترش یافتند در دوران جنگ 

جری،  ه  64عمل نخواهد کرد و چون در سال  های خوارج  زبیر پیروز شود، طبق اندیشه 

های شرق بصره پناه بردند و بعدها چنان گسترش  بصره به ابن زبیر پیوست، ازارقه به کوه

رفتند. گروه دوم از خوارج نجدیه بودند که  شمار مییافتند که خود خطری برای بصره به

  2در منطقهٔ یمامه عربستان حضور داشتند. 

های شمال بصره، همان کوه های شرق  وه ، از حضور خوارج در کمنظور از روایت مذکور 

باشد. مسعودی در تأیید این مطلب بیان  های مهرجانقذق و ماسبذان می خوزستان و کوه 

کند: »هنگامی که حجاج بن یوسف ثقفی حاکم عراق شد، در آن هنگام، مهلب بن  می

د. حجاج به کوفه آمد و مردم  ابی صفره، در مهرجانقذق با ازارقه خارجی در حال جنگ بو 

ها را وادار به کمک مهلب بن ابی صفره در  های آنان را داد و آن رساند و مستمری را ت

 
 .133  ص، 2ج الذهب،  مروج . مسعودی،1
 . 29- 30 ص اسلامی،  کلام  و فلسفه . وات،2
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ها به  پس از نبردهای مهلب ابن ابی صفره با خوارج ازارقه، آن   1جنگ با خوارج کرد.« 

  2اجبار این نواحی را ترک کردند و به کرمان، سیستان و جنوب خراسان رفتند. 

قرمطیان( و ابوزکریاء و دیگر باطنیان، تصمیم گرفتند  گامی که میمون قداح )از فرقه نه

به منظور تبلیغ، به مناطق مختلف بروند، میمون قداح به مصر و مغرب رفت و ابوزکریاء  

را به سوی لرستان و حدود خوزستان فرستادند چون خوارج در آنجا حضور داشتند در  

ول هجری و پناه گرفتن در  فرار خوارج در قرون ا  3رداخت. آن جا به نشر افکار خود پ 

احتمالاً با کمک  ،  کبیرکوه[  کوه   های شمال خوزستان و مهرجانقذق و ماسبذان ]رشته کوه

ایرانیان علیه بنی امیه همراه بوده است زیرا ایرانیان متوجه شده بودند که امویان بر آن  

زمان، دشمنی با بنی  انیان و خوارج در آن  کنند و وجه اشتراک بین ایر ها ظلم و ستم می 

 امیه بود. 

 

 :اوضاع اقتصادی ماسبذان و مهرجانقذق در دورۀ بنی امیه-۱۲

ها، مراتع جنگلی  با توجه به امکانات طبیعی این دو ایالت که شامل: کوهها، رودخانه

ادی  ها به احتمال زیاد، از رونق اقتصشده است، آن های حاصلخیز و ... می غنی، دشت 

برخوردا بودهفراوانی،  می ر  و گمان  به  اند،  اول  درجهٔ  در  ناحیه،  این  مردم  بیشتر  رود 

اند. از آنجا که در دورهٔ  اند و عدهٔ زیادی نیز به کشاورزی پرداختهدامپروری مشغول بوده 

های کثیر بن شهاب و خشرمیان بر دو ایالت ماسبذان و مهرجانقذق،  بنی امیه خاندان

یافته  این خاندان ر و چون احتمال می   4اندتسلط  به  به عنوان تیول  ایالات،  این  ها ود 

اند. در  ای برخوردار بوده توان حدس زد که از اهمیت اقتصادی ویژهواگذار شده باشد می 

 
الثانی،    الجزء  مخفف،  بن  تاریخ   من  نصوص  لوط بن یحیی،  ؛130-133  ، ص2  ج  الذهب،  مروج  . مسعودی، 1

 . 225- 236 ص

 . 134-136ص  ، الاول الجزء  النحل، و  ستانی، الملل ؛ الشهر 226ص . همان، 2

 . 326الروافض، ص فضایح به معروف النقض  رازی، . القزوینی3

 . 126-127 البلدان، ص  فتوح . بلاذری،4
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این دوره مردم نواحی ماسبذان و مهرجانقذق مالیات و خراج خود را به والیان کوفه و  

 1اند. کردهبصره پرداخت می 

 

 :نتیجه

را شامل می های ماسبذا ایالت ایلام  استان  امروزه  و مهرجانقذق که  دلیل  ن  به  شوند، 

از نظر مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی برای   موقعیت استراتژیکی خود، 

خلفای اموی بسیار حائز اهمیت بودند. ماسبذان و مهرجانقذق از منظر جغرافیای طبیعی، 

ناحی دو  و کوهستانهٔ  از  بو   دشت  و  دند؛  تشکیل شده  آب  از خوش  بـه همین خاطر 

رفتند. این دو  شمار میهواترین نقاط ایران در عهد باستان و قرون نخستین اسلامی به

شده اند و از زمان  بنی امیه، گاهی توسط حاکمان کوفه و بصره اداره می  هٔایالت، در دور 

ر این  شهاب و خشرمیان، د   یزید بن معاویه به بعد، بیش از همه، دو خاندان کثیر بن 

داشته حاکمیت  جنگل مناطق  علت  به  وجود  اند.  و  مساعد  هوای  و  آب  انبوه،  های 

ایالت   دو  این  امیه،  بنی  دوره  در  رشته کوه کبیرکوه،  جمله  از  العبور  صعب  کوههای 

)ماسبذان و مهرجانقذق(، به پایگاه مهمی برای مخالفت با بنی امیه تبدیل شده بودند تا  

نواحی، حضور و شورش های خوارج را بر ضد خلفای بنی امیه شاهد  ه در این  جایی ک

 ایم. بوده

 

 : منابع و مآخذ

باویل، محمد.   فارسی،  ظرائف و طرائفآبادی  ادبیات  و  زبان  استادان  انجمن  تهران:   .
1358. 

. پژوهش دانشگاه کمبریج، ترجمه  تاریخ اسلامآربری، ا. ج. و برتولد اشپولر و دیگران.  
 ، چاپ چهارم. 1381آرام. تهران: انتشارات امیرکبیر، حمد ا

  ، 1381  تهران،  دانشگاه  انتشارات:  تهران .  بياني  شيرين  ترجمهٔ.  عيلام  تاريخ.  پير   آميه،
 . سوم چاپ

 
 . 223-224 پيشين، ص  قاجاریه، سقوط تا  آغاز  از  ایلام استان  تاریخ . اكبری،1
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. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: جاویدان،  تاریخ سیاسی اسلام ابراهیم حسن، حسن.  
 ، چاپ هشتم. 1373

  انتشارات :  تهران .  آژیر  حمیدرضا  ترجمهٔ  ، ۱۲  جلد  .کامل  خریتا.  عزالدین   اثیر،  ابن
 .  1383 اساطیر،

ایران،    فرهنگ   بنیاد  انتشارات  تهران،   شعار،  جعفر   دکتر :  ترجمه  .الارضصورة   حوقل.ابن
1345 . 

. ترجمهٔ حسین قره  المسالک و الممالکابن خردادبه، ابوالقاسم عبیداللّه بن عبداللّه.  
 . 1372و  1371  و  1370نی، چانلو. تهران: نشر 

. ترجمهٔ حسین قره چانلو. تهران: انتشارات  الاعلاق النفیسهابن رسته، احمدبن عمر.  
 . 1365امیرکبیر، 

. الجزء  نصوص من تاریخ این مخنفابن السعد الغامدی الازدی الکوفی، لوط بن یحیی.  
بیروت لبنان،  الجبوری.  سلمان  کامل  تحقیق  و  تنسیس  و  استخراج  :  الاول، 

 م.  1999ه.ق/ 1419به البیضاء، المحجدار 

تاریخ فخری در آداب ملکداری و دولتهای  ابن طقطقی، محمدبن علی بن طباطبائی.  
،  1367. ترجمه محمد وحید گلپایگانی،. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،  اسلامی 

 چاپ سوم. 

ن:  تهرا   آیتی.. ترجمه عبدالمحمد  مختصر تاریخ دول ابن عبری، غریغوریوس بن هارون.  
 .1377انتشارات علمی و فرهنگی، 

  محدث   الدين جمال   سيد  اهتمام  به.  الفخريه  الفصول.  محمد   الدين جمال   عنبه،ابن
 . 1363 فرهنگي،  و  علمي انتشارات: تهران. ارموي

  به   مربوط   بخش   ، مختصرالبلدان .  اسحاق  بن   محمد   بن   احمد   ابوبکر   همدانی،   فقیه   ابن
 . 1349 ایران،  فرهنگ بنیاد: نتهرا . مسعود -ح ترجمه. ایران

:  تهران .  آیتی  ابراهیم  محمد  ترجمهٔ.  البلدان .  یعقوب  ابی  احمدبن  یعقوبی،  واضح  ابن
 . پنجم چاپ ،1387 فرهنگی، و  علمی  انتشارات

  ابراهیم محمد ترجمهٔ ،2 جلد. یعقوبی  تاریخ.  یعقوب ابی احمدبن یعقوبی، ابن واضح
 .دوازدهم  چاپ  ،1395  فرهنگی،  و علمی   انتشارات: تهران. آیتی
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ایران،    فرهنگ  بنیاد   انتشارات  تهران،   المحمدآیتی،   عبد   ترجمه  . البلدان   تقویم  ابوالفدا. 
1349 . 

ترجمهٔ  .  مینورسکی   ولادمیر   تحقیقات  و تعلیقات  با.  ایران   در   ابودلف  سفرنامهٔ . ابودلف
 . دوم  چاپ ، 1354 زوار،  انتشارات : تهران طباطبایی، ابوالفضل سید

  آژند.   ترجمهٔ یعقوب   ،1  ج  .اسلامی   معماری  و  هنر   گرابر.  والگ   ریچارد و  اتینگهاوزن،
 یازدهم.  ، چاپ 1394  سمت، تهران:

 هایخاندان   و  طوایف  ایلات،  اقوام،  شناخت)  ایلام  در   ایلامیان  با.  علیرضا   اسدی،
 . 1396 حیات، جوهر   انتشارات: ایلام. ( ایلام استان

  پهلوی )  میانه  ایرانی  زبان  با  لامی ی ا  کردی گویش تطبیقی  فرهنگ.  علیرضا   اسدی،
.  اسلام  از   قبل  ایلام  استان  زبان  و  تاریخ  انضمام  به (  ساسانی  پهلوی  و  اشکانی

 .1390 حیات، جوهر  انتشارات: ایلام

  تهران،  افشار،  ایرج:  اهتمام  به  . الممالک  مسالک  ابراهیم.   ابوالسحاق  اصطخری،
 .1378فرهنگی،  و  علمی  انتشارات

 . 1386فقه،  انتشارات :  قم.  قاجاریه  سقوط  تا  آغاز   از   ایلام  استان   ریخات.  مرتضی   اکبری، 

  و   له  قدم  الاول،  . الجزءالنحل  و  الملل.  عبدالکریم  بن  محمد   الفتح  لابی  الشهرستانی،
 . م  1998  اهلال، مکتبه دارو: بیروت الهواری، الدین صلاح  الدکتور  حواشیه علق

  تهران،   افتخارزاده،  رضا   عمود  ترجمهٔ  . ویام  روزگار   در   ایران   مهدی.   الخطیب، عبداللّه
 . 1378 قلم، رسالت

احمدبن تحقیق، الطوال   الاخبار   داود.   الدینوری،    القاهره:   مصر،  عامر،  عبدالمنعم  . 
1960 . 

  . الروافض   فضایح  به   معروف  النقض ابوالفضل.    الرشید ابن   رازی، نصیرالدین  القزوینی
  بی   ،(محدث )  ارموی  حسینی  الدین  جلال  سید  تصحیح  و   مقابله  و  تعلیق  و  مقدمه  با

 . 1371:  نا بی جا،

.  نخبه الدهر فی عجائب البر و البحر انصاری دمشقی، شمس الدین محمدبن ابی طالب.  
ترجمهٔ سید حمید طبیبیان. تهران: بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان ایران فرهنگستان  

 . 1382و چاپ اساطیر،  1357هنر ایران،  ادب و 
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روستایی،   تحقیقات  ایلام»بخش  اجتماعی  و  اقتصادی  مؤسسه  بررسی  تهران:   .»
 . 1344مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، مهرماه 

ریزی  و  بررسی   سازمان :  جا  بی.  ایلام   استان  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  برنامه 
 . 1354 ایلام، استان ریزی برنامه و مدیریت

  بنیاد   انتشارات:  تهران .  آذرنوش  اشآذرت  ترجمهٔ.  البلدان   فتوح.  یحیی  احمدبن  بلاذری،
 . 1346 ایران، فرهنگ

. تهران:  شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران از آغاز تا سلسله صفویهبیات، عزیزاللّه.  
 ، چاپ دوم. 1370انتشارات امیرکبیر، 

تا دیالمه تاریخ    .عزیزاللّه   بیات، . تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  ایران از ظهور اسلام 
 دوم. ، چاپ 1370

  ترجمهٔ .  شناسيباستان   و  تاريخ  . ايران  غربي  جنوب  و  شوش.  ژنوييودلفوس   و  ژان  پرو،
 . 1376  دانشگاهي،  نشر  مركز : تهران اقبال، هايده

 ، چاپ دوم. 1369، تهران: ارشاد اسلامی، 2. ج تاریخ سیاسی اسلام جعفریان، رسول. 

  . بغداد   سقوط   تا   یهجر   61  سال  از   اسلام  سیاسی  و  تحلیلی  تاریخ  اکبر.  حسنی، علی 
 . 1379 اسلامی، فرهنگ  نشر  دفتر  تهران:

:  تهران .  گنابادي  پروين  محمد  ترجمهٔ.  حموي   ياقوت  مشترك  برگزيدهياقوت.    حموي،
 . دوم  چاپ ،1362 اميركبير،  انتشارات

 ه.ق.1399، بیروت: بی نا، 3. ج البلدان معجم حموی، یاقوت. 

 م. 1965می قم، شارات اسلاتهران: انت ،4  ج .البلدان  معجم. یاقوت حموی،

. ج  تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد البشر خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین.  
صدری، کتابخانه  1 چاپخانه  نا:  بی  همایی،  الدین  جلال  قلم  به  مقدمه  با  خیام،  ، 

1333 . 

 . دوم  چاپ ،1377 تهران،  دانشگاه  انتشارات: تهران. نامه لغت . اکبر علی  دهخدا، 

  و   علمي  انتشارات:  تهران.  ارباب  روحي  ترجمهٔ  . باستان  ايران  تاريخ.  م.م  وف، كونديا 
 . پنجم چاپ  ،1384 فرهنگي،

  كتاب،  نشر   و  ترجمه  بنگاه:  تهران .  كشاورز  كريم  ترجمهٔ.  ماد  تاريخ.  م.م   دياكونوف،
1354 . 
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  ، کبیر  امیر   انتشارات:  تهران.  اسلام   از   قبل  ایران  مردم  تاریخ.  عبدالحسین   زرین کوب، 
 . یازدهم  چاپ ،۱۳۸۸

  ایلام،  استان ریزی برنامه و  مدیریت سازمان: ایلام. 1393 ایلام استان آماری سالنامه
 . 1394 بهمن

.  عصر مادها تا پایان دوران قاجاریهمروری کوتاه بر تاریخ ایران از آغاز شعبانی، رضا.  
 . 1380تهران: سخن، 

:  تهران .  پاينده  ابوالقاسم  هٔترجم.  الملوک   و  الرسل  تاريخ.  جریر  محمدبن  طبري،
 . هفتم چاپ  ،1385 اساطير، انتشارات

:  تهران.  پاينده  ابوالقاسم  ترجمهٔ  ، 12  جلد .  الملوک  و  الرسل  تاريخ.  جریر  محمدبن   طبری،
 . 1354  ایران، فرهنگ بنیاد انتشارات

. به اهتمام منوچهر ستوده،  عجایب المخلوقاتطوسی، محمد بن محمود بن احمد.  
 . 1354اه تهران، تهران: دانشگ

  حمیدرضا   ترجمهٔ  .اموی   عصر  در   شام  سرزمین  در   اسلامی  هایفرقه   عطوان، حسین.
 . 1371 رضوی، قدس  آستان مشهد،  شیخی،

  نیا. تهران: انتشاراترجب   مسعود   ترجمه  .ایران  فرهنگ  زرین  عصر   ن. .  ریچارد  فرای،
 ، چاپ سوم.  1375سروش، 

ال.  محمود  محمدبن  بن  زكريا  قزويني، العباد  و  بلادآثار    عبدالرحمان   ترجمهٔ.  اخبار 
 . 1366 جوان، انديشه علمي مؤسسه : تهران. شرفكندي

وزارة .  الانشاء  صناعة   فی   الاعشی  صبحعلی.    بن   احمد  قلقشندی،   :   الثقافة  القاهره 
 ق.  ۱۳۸۳،  القاهره  المصری الموسسه القومی، والارشاد

تاریخی سرزمینلسترنج، گی.   عرفان.  رقیهای خلافت شجغرافیای  ترجمهٔ محمود   .
 ، چاپ سوم. 1377تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 

  نشر   مركز :  تهران.  1  جلد .  (سياسي  تاريخ)  النهرينبين  تمدن  و  تاريخ.  يوسف  مجيدزاده،
 . 1376  دانشگاهي،

تهران: دنیای    لسترنج،  گي  اهتمام  به  . نزهة القلوبابوبكر.    بن  حمداللّه  قزويني،  مستوفي
 . 1362کتاب، 
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،  1394. تهران: انتشارات امیرکبیر،  تاریخ گزیده ابوبكر.    بن   حمداللّه  قزويني،   مستوفي
 چاپ ششم. 

:  تهران.  پاینده  ابوالقاسم  ترجمهٔ.  والاشراف  التنبیه.  الحسین   بن  علی   مسعودی،
 . سوم  چاپ ،1381 فرهنگی، و  علمی  انتشارات

:  تهران.  پاینده  اسمالقابو  ترجمهٔ.  2  و  1  جلد.  مروج الذهب.  الحسین  بن  علی  مسعودی،
 . هفتم چاپ ،1382 فرهنگی، و  علمی  انتشارات

 . 1369امامی. تهران: سروش، . ترجمهٔ ابوالقاسم تجارب الامممسکویه رازی، ابوعلی. 

  ترجمهٔ علينقي   .القاليم  معرفه  في  التقاسيم  احسن  احمد.  بن  محمد  ابوعبداله  مقدسي،
 . 1361ران، يا مترجمان و  مؤلفان شركت: ، تهران2 ج منزوي،

  1314. تصحیح ملک الشعراء بهار. تهران: زوار/ معین،  تاریخ سیستان مؤلف مجهول.  
 . 1381و  1366و 

. مصحح محمدتقی دانش پژوه،  العرب   و  الفرس  أخبار   في  الأرب  نهايةمؤلف مجهول.  
 . ۱۳۷۴ تهران،

 . 1382 فرهنگي، هايپژوهش   دفتر : تهران. باستان ایران . نادر میرسعيدي،

 . 1375 سيامك،  كتاب:  تهران. باستان  ايلام سياسي تاريخ. نادر دي،سعيمير 

ابوبکر    تصحیح   عمر،  زفربن  محمدبن  تلخیص  . بخارا  تاریخ  جعفر.  محمدبن  نرشخی، 
 دوم.  چاپ  ،1363 توس،  تهران،  رضوی،   مدرس

 . 1331 تهران، دانشگاه انتشارات: تهران . ساسانی تمدن. سعید نفیسی،  

 . 1364. تهران: جیران، ریخان تا مسافر نوربخش، مسعود. 

 . 1364انتشارات امیرکبیر، . تهران: . نهایه الادب فی فنون الادبنویری، شهاب الدین

ابوالفضلاسلامی   کلام  و   فلسفه  مونتگمری.   وات، ترجمهٔ    و   علمی :  تهران  عزتی،  . 
 . 1370  فرهنگی،

.  ودات(. عجائب نامه )عجائب المخلوقات و غرائب الموج همدانی، محمدبن محمود
 .1375ویرایش متن جعفر مدرس صادقی، تهران: انتشارات مرکز، 

  سمت،   انتشارات:  تهران .  باستي   زهرا  ترجمهٔ  .ايران   غرب  شناسيباستان .  فرانك  هول، 
1381 . 
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) عيلام   گمشده  دنياي  .والتر   هينتس،   فيروز   ترجمهٔ  ،(كوبزرين   روزبه  ويراستار . 
 . چهارم چاپ ،1388 ، فرهنگي و علمي انتشارات : تهران. فيروزنيا



 شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز نامهٔ جُندی فصل

 ۱۳۹۹، تابستان ۲۲سال ششم، شمارهٔ 
 

و  یراندر شرق ا یانحکومت قراختائ یلتشک هایینهزم

 ها ماوراءالنهر و روند سقوط آن
 

 1فاطمه دیبا

 2علی کرمانی 

 ۳۱/۴/9۹تاریخ دریافت: 

 ۴/۵/۹۹تاریخ پذیرش: 

 :چکیده

پیشقیتح عنوان  رو  ق  زمینهبا  قراختابررسی  حکومت  تشکیل  و ئهای  ایران  شرق  در  یان 

گیری و سقوط قراختائیان  های شکل به بررسی زمینهدر نظر دارد ها و روند سقوط آن   ماوراءالنهر 

ویژگی  به  و همچنین  ایران  و شرق  ماوراءالنهر  فرهنگی  در  قوم  های  و این  نژاد،زبان  قبیل  از 

بپرداحکومتشیوهٔ  به    زد.داری  رجوع  با  و  است  توصیفی_تحلیلی  پژوهش  این    منابع، روش 

این   یکدیگر به ها با و تحلیل و مقایسهٔ داده  چینی  عربی، فارسی، خذ تاریخی  آاسناد، مدارک و م

این قوم   ارتش منظم و قدرتمند و همچنین حفظ فرهنگ  نتیجه رسیده است که  با تکیه بر 

توانستند در    از سوی دیگر النهر  تغییر شرایط قدرت در ماوراء  سو و خویش از یک  چادرنشینی

به دلیل   ، اماهای منطقه را مطیع خویش سازندو حکومت   گرفتهشرق ایران قدرت را به دست  

 اضمحلال  رو به   ه،مورد تعرض و هجوم آنان قرار گرفت  ،همجوار  هایدولت  ی با مذهب  تفاوت 

  شدند.رفته و سرانجام توسط حملهٔ مغول نابود 

 .حکومت قراختایی، محمد خوارزمشاه   خوارزمشاهیان،  ماوراءالنهر،  قراختائیان،  واژگان کلیدی:
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 : مقدمه-۱

امپراطوری  در جنگ با    قبایل ختائی برخی از میلادی(۱۲)  قمری هجری  ششم قرن اوایل از

ختائیان با شکستی که از امپراطوری چین متحمل شدند  د.  خوردن شکست ی از ایشانچین

 به توانستند زودی به هر رسیدند وبه سوی غرب روی نهادند و به شرق ایران و ماوراءالن

تائیان در آسیای میانه و ترکستان  به نام قراخ امپراطوری یلوتاشه یک  نام با فردی رهبری

 با نواحی غربی سمت به حرکت  هٔ ادام با بلکه ، نکردند اکتفا همین  به ایجاد کنند. آنان 

 زودی به  و شدند همسایه غوری و  سلجوقی،خوارزمشاهی قراخانی، مسلمان هایدولت 

 را سلجوقی و غوری هایدولت  و کرده خود خراجگزار را آنان قراخانیان دادن شکست با

هجری در جنگ قطوان    ۵۳۶قراختائیان در سال    . شکست دادند   درگیری  در چندین هم

النهر سلطه یافتند. آتسز  ءهای ماورا بر سرزمین   و  سلطان سنجر را شکست سختی دادند

و از این زمان تا بیش از    ها شدخوارزمشاه نیز خود را مطیع آنان ساخت و خراجگزار آن 

های قراختایی به دربار خوارزمشاهیان وارد  اختایی از جانب گورخان سال، ایلچیان قر   ۷۰

ا قدرت  کردند.  به علت پیروزی قراختائیان تنهشدند و خراج معهود را دریافت می می

که تازه فتح کرده بودند خودمختاری محلی    یهایها در سرزمینها نبود، آن لشکرکشی آن 

کردند، ولی  ز سیستم جداگانه استفاده می وسیعی داشتند و برای حکومت خراجگزاران ا

قراختائیان   لهٔ له در سلسأ نظر خود ختاییان قرار داشت و این مس  فقط زیر   ،سپاهیان  هٔسلط

   ادامه یافت.
 

 :آشنایی با قوم قراختایی-۲

 منابع در قراختایی قوم نام  .دارد نیز دیگری هاینام نامیده شده قراختایی نام با که قومی

 متفاوتی هایصورت  به ی(  ترک  و چینی ی،انگلیس عربی، فارسی، هایزبان به(  گوناگون 

 فارسی ترجمه انزب دیگر به هایزبان  از  هایی کهفارسی یا کتاب منابع در  ست.ا شده ارائه

چشم   ها بهتانو کی  قره، ختائیان، ختاییی مانند  قراختا قوم  از دیگری هاینام ،اندشده

   1آید. می
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راجع به نژاد این قوم  .  اندزبان، این قوم را خطا یا القراخطائیون نامیدهنویسندگان عرب 

این ق ارائه گردیده است. قاضی منهاج سراج جوزجانی  را ترک  نیز نظرات مختلفی  وم 

)که اول( خروج ترک، آن    اندچنین روایت کرده »نویسد:  در این باره می  وی دانسته است.  

از بلاد چین و دیار مشرق، خبود که قبایل قره به حدود قیالیق و بلاساغون بیرون    طا 

دانند. برخی از مورخین اروپایی عقیده  مغولی می  را قوم این اروپایی محققان اما  1.« آمدند 

ها نیز از شاخه و  مغولی تعلق داشتند. زبان آن  هٔبه خانواد»ها یا قراختائیان تانکی   : ددارن

د و از لحاظ قومی، قراختائیان به احتمال زیاد مغول بودند.  ای از زبان مغولی بوشعبه

از بیرون به این سرزمین مرکزی  نژاد و همهای ختایی همهمچنین مغول  فرهنگ که 

این در حالی است که    2« هر جهت آن را رو به رونق و توانگری بردند.روی آورده بودند، از  

دانند اما  ای مغولی یا ترکی می رای ریشهبرخی دیگر از مورخین اروپایی قراختائیان را دا

نمی  نزدیک مشخص  یا مغول  نژاد ترک  از دو  به کدام یک  این قوم  .  استتر  کنند که 

چ اثر وجودی از آن به دست  مودند که هیالخطی وضع نقراختائیان برای خودشان رسم

در مغولستان دو کتیبه از این خط ختایی پیدا    میلادی   ۱۹۲۲تا اینکه در سال    ، نیامده بود

در    رایجهای  دین بوده است.    میلادی   های نخستین قرن یازدهمشد که مربوط به سال 

بود بوداگری  و  قراختایی کنفوسیوس  قوم  زمان مستقر شدن  ،بین  در  در  آن   البته  ها 

 3. راتی همراه شدیها با تغیالنهر اعتقاد دینی آن ماوراء
 

 :گیری قدرتیان از ابتدا تا شکل قراختائ-۳

از قبایل  ، نامشان ذکر شده 406-407چینی در سال  هٔنامها یا ختائیان که در سال تانکی 

پکن   هایها به قصد غارت به سمت جنوب یعنی دشت شمال شرقی آسیا بودند. آن 

آنان    هٔمدت سه قرن بسط و توسع  ه چینیان چنان شکستی نصیبشان کردند که ب  سیدند. ر 

ها توانست مقام و منزلت  سای فعال آن ؤمتوقف ماند. سرانجام در قرن دهم یکی از ر

 
 . 94، ص طبقات ناصریجوزجانی، . 1
 . 148، ص 5، ج  تاریخ کمبریج . باسورث و دیگران، 2
 . 141، ص نامهترکستانرتولد، . با3



 ر اپوشمجلهٔ جُندی  |   52

ها ترکان قرقیز را از مغولستان بیرون راندند و آن  خانی برای خودش فراهم نماید. آن 

به فکر حمله به چین افتادند در همین هنگام    دوبارهائیان  ناحیه را متصرف شدند. خت

یکی از سرداران چینی در برابر امپراطور دست به قیام زد و از خان ختایی کمک خواست.  

جدید    ختائیان به کمک او شتافتند و او را به امپراطوری نشاندند. بعد از مدتی امپراطور  

نیز از ختائیان ناراضی بودند آنان   اهه آن چین به این قوم بدگمان شد و به کمک مردم ک

را از چین بیرون راند و در پشت مرزهای چین شکست سختی به ختائیان تحمیل کرد.  

ای های قدیمی خودشان باقی ماندند و عدهدر سرزمین   ییسرانجام قسمتی از ملت ختا

ی  ال غربها برای کسب قدرت و ثروت رو به غرب نهادند. ختائیان در غرب و شماز آن 

  1. ها را مطیع خود نمودندقبیله از ترکان را شکست دادند و آن چند 
 

 : ورود قراختائیان به ماوراءالنهر-۴

نظر می به  در سال  چنین  قراختائیان  رهبری    ۵۲۳رسد که  وارد  هجری تحت  یلوتاشه 

بعد از آن قر    .ها را از آنجا راندکاشغر شده بودند ولی ارسلان احمد پادشاه قراخانی، آن

یکی    ، در مغرب  2. غربی کاشغر را تصرف کردند و در آن شهری بنا نمودند اختائیان شمال  

می  بلاساغون سلطنت  در  قراخانی  پادشاهان  از  ترک دیگر  قبایل  در همین حال  کرد. 

حمله  بلاساغون  به  آرال  دریای  یلوتاشهشمال  از  بلاساغون  پادشاه  شدند،  شاه   ،ور 

تنها اقوام ترک را مطیع خویش  نان شتافت و نه  ست، او به کمک آقراختایی کمک خوا

احتیاط قراخانی را از تخت برداشت و خود بر سریر سلطنت نشست.  کرد بلکه پادشاه بی

به این ترتیب بلاساغون پایتخت یلوتاشه شد و لغب و عنوان ترکی "گورخان" را که به  

  اعطاش  انقب به جانشینبعد از آن این لو    است برای خود اختیار کرد   "جهان  شاه  "معنای  

سلطنت    جدید شد. گورخان  می ختن  و  در کاشغر  را که  دیگر  قراخانیان  بعد  چندی 

 
 تاریخ ریو. تال، . تال1
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سیس یافت أکردند مطیع خود ساخت. این امپراطوری جدید که در ترکستان شرقی تمی

  1. یان سیاه( نامیده شدئدر تاریخ اسلام به نام پادشاهی قراختائیان )ختا
 

 :اهیانقراختائیان و خوارزمش-۵

 هٔپادشاهان خوارزمی که نمایند  ،شده قراختاییو چینی   «کافر »مقابل امپراطوری مغولی  

خصوص بعد از وفات سلطان سنجر سلجوقی  به    .جهان ترک و اسلام بودند جای داشتند

نداشت وارثی  بود، در حقیقت مملکت    ، که  مانده  بلاتکلیف  پادشاهی  ایران کرسی  در 

ز پس از فتح  سای غُ ؤو رسرپرست بود  آشفته وبی   مینسرز سنجر یعنی خراسان  سابق  

کردند و در عین حال ریاست و قیادت شاهان خوارزم را کم و بیش  در آنجا حکمرانی می 

   2شمردند.محترم می 

با مرگ ارسلان پادشاه خوارزم، دو پسر او تکش و سلطانشاه با یکدیگر به نزاع پرداختند.  

قراختایی که نیابت سلطنت را برعهده    هٔان برد. ملکمغلوب شد و پناه به قراختائیتکش  

ت  خمور نمود که با لشکری به خوارزم برود و سلطانشاه را از تأرا م   یششوهر خو  ،داشت

و تکش را بر سریر پادشاهی بنشاند. این امر انجام شد ولی با اینکه تکش  به زیر کشیده

شید که طغیان نمود و سر از  راختائیان مدیون بود دیری نکتاج و تخت سلطنتش را به ق

را تغییر    یشاست خویبا نمود. قراختائیان نیز سطاعت باز زد و از پرداخت باج و خراج ا  ا

و برادر تکش، سلطانشاه را تقویت نمودند تا علیه برادر خود اقدام نماید و اگرچه    هداد

خوا پادشاهی  اورنگ  بر  باز  را  او  بزرگی  نتوانستند  لشکر  ولی  بنشانند  او  رزم  اختیار  در 

)تسخیر مرو و سرخس و طوس( سلطانشاه تا  .ه تصرف خراسان پرداخت گذاشتند و او ب

کرد و پس از مرگ او تکش تمامی  هجری( در خراسان پادشاهی می   ۵۸۸سال وفاتش )  

 3.خراسان را بر متصرفات خوارزمی خود افزود و سپس به تسخیر عراق عجم پرداخت

هجری( و شاهنشاهی    ۵۶۸)  حمد به سلطنت رسیدبعد از تکش پسرش علاءالدین م
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دولت    تنها  چنانچه در دوران حیات او   . خوارزمیان را به اوج اعتلا و عظمت خود رساند

افغانستان را از تسلط    وی در اولین اقدامدولت خوارزمشاهی بود.    ،آسیای وسطی  مقتدر  

دچار هجوم و  ،  ودبه اوج قدرت رسیده بکه  غوری    الدین محمدغوریان درآورد.  شهاب 

در کنار    هٔحمل دو محمد  این  بین  پیکار  اولین  همنام خود محمد خوارزمشاهی شد. 

را غارت نمودند.    ، آنخوارزمپس از رسیدن به  ها  جیحون به نفع غوریان پایان یافت وآن 

لبید و گورخان  دانست به یاری طمحمد خوارزمشاه شاه قراختایی را که سرور خود می 

هراز  » ا این قوای امدادیه شاه خوارزم در  عظیمی را به کمک او فرستاد. بقراختایی لشکر  

ها را از خوارزم بیرون راند. لشکریان قراختایی قوای غور را مغلوب نمود و آن   «اسب

و از بین بردند. این    شکست دادهغربی بلخ    هٔو در ناحی  همحمد غوری را تعقیب نمود

ساخت. بعد از مرگ محمد غوری    قطعییان  ت قطعی خوارزشاهیان را بر غور فتح سیاد

  ۶۱۰در سال  خارج نماید.  محمد خوارزمشاه توانست هرات و غور را از دست غوریان  

   1پادشاه خوارزم تصرف افغانستان را به پایان رساند و شهر غزنه را نیز مسخر نمود.   هجری

حمد خوارزمشاه  قراختایی مدیون بود. وانگهی م   محمد خوارزمشاه این فتح را به گورخان 

  قدرت ارکان  این اطاعت و بردباری دوامی نیافت و چون  باری    ، اران گورخان بودز از خراجگ

برای او که شاهنشاه مسلمانان و صاحب نیمی از ایران شده بود باج    وی مستحکم شد، 

بی  مغولان  این  به  دادن  خراج  تحمل و  امری  و کافر  بدین  قراخانی ناپذیر  پادشاه  ود. 

بن ابراهیم نیز از مطاوعین قراختائیان بود و او نیز همان احساسات    مانعث  ،سمرقند

سلطان محمد خوارزمشاه را داشت و مایل بود به سلطه قراختائیان خاتمه داده شود.  

بخارا و سمرقند    سازش با عثمان بن ابراهیم،هجری، محمد خوارزمشاه بعد    ۶۰۲در سال  

شامل تمام گرفت. بدین ترتیب شاهنشاهی او  کرد و خود جای قراختائیان را    را اشغال

متقابل پرداختند و بنا به روایت جوینی وارد    هٔماوراءالنهر شد. قراختائیان نیز به معامل

سمرقند شدند، ولی سردار آنها "تاینکو" در پیکاری که در مرغزارهای "ایلامیش" در فرغانه  

  2. رزمیان شکست خورد روی داد به سختی از خوا
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 :ماوراءالنهریان در قراختائ-۶

زیستند به طور محسوسی خلق  ها در همسایگی چین می باتوجه به اینکه قراختائیان قرن

گرفته بودند. قراختائیان با اینکه در ماوراءالنهر بین ملل  به خود  و خو و خصلت چینی  

دادند  فرهنگ عرب و ایرانی نشان نمیکردند ولی تمایلی به اسلام و  مسلمان زندگی می 

شان  معطوف به تمدن چینی بودایی یا کنفوسیوسی بود که مسلمین  ایتوجه  بیشتر    و

ها مبتنی  میزان مالیات در بین آن   به طور مثال کردند.  دینی تعبیر میآن را به کفر و بی 

عمول  این همان ملاکی است که در چین متداول و م  بود وبر اهمیت خانه و مسکن  

   1. بود

شان ایجاد نکردند و  دگردان اقطاعاتی به نفع خاندان خوابانگورخانان برخلاف سایر بی

گرفته  این نیز خود دلیلی است برای اثبات این نکته که افکار اداری از منابع چینی الهام می 

  ها نیز چینی بوده است. همچنین در کنار رسد که زبان اداری آن است. به نظر محتمل می

" درآن دوران    . ری قراختائیان رایج بوده استمذهب بودایی دین مسیح نیز در امپراطو 

م اسقف مسیحی  یک  قدیمی ی در کاشغر  و  آمده    هٔترین کتیب زیسته  به دست  مسیحی 

دوران  همان  به  در  أت  2." است  مربوط  قراخانیان  اقدام  برعکس  قراختایی  پادشاهی  ثیر 

ه بود و  پادشاهی قراختایی از هامی تا آرال و خجند بسط یافتمسلمان کردن مردم بود. 

سئی علیا تا جیحون را در بر گرفته بود. از لحاظ اسلامی این تسلط  حاکمیت او از ینی 

شکست بزرگ معنوی و    هٔیک خاندان مغولی کافر در سرزمین ترک و مسلمان به مثاب

نگریستند و چشمشان  سلام نمیها به جهان اگردید. آن فاجعه و رسوایی فظیع تلقی می

ها این کمال و معرفت را ایثار کرده بود. اولین  نی بود که به آن به سوی چین و آن سرزمی

ها "یلیوتاش" به عنوان مردی بسیار بصیر و مطیع ادبیات چین شناخته شده پادشاه آن

ند. پس  اهتش همراه با علاقه و اشتیاق نگریساننویسان چینی به او و جانشینبود. تاریخ

سلطنت به پسرش   از او  بعد . السلطنه شدنایب  ،او هٔبیو هٔ ملک ،از مرگ گورخان یلیوتاش

 
 . 175، طبقات ناصری. جوزجانی، 1
 . 209، ص 5، ج  تاریخ کمبریج . باسورث و دیگران، 2
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  دار شد. در دوران  لیوشه" سلطنت را عهدهلی" رسید و بعد از او خواهرش "یهیی   لیو"یه

با   خورد  و  زد  به  و  غارت کردند  را  بلخ  و  خراسان  قراختائیان  بود که  ملکه  همین 

د. در  سلطنت رسیلوکو" به  پرداختند. بعد از مرگ ملکه پسرش "لیو چه خوارمشاهیان  

) دوران   قراختاییوی  پادشاه  بان شکستیخوارزمشاه  (آخرین  را  تحمیل    ر هایی  آنان 

با کشور   . کردند بود  او مصادف    در های چنگیزخان که  شاییگهمچنین دوران حکومت 

   1مؤثر بود. زوال قراختائیان 
 

 : هاقراختائیان و سقوط آن سرانجام -۷

سپاه خود    فرصت بازسازیاهیان در فرغانه، آنان  بعد از شکست قراختائیان از خوارزمش

آوردند.    خود در   هٔ و سپس به سمرقند لشکرکشی کردند و آنجا را به محاصر را پیدا کرده  

  به، پس از شنیدن این خبر  در این هنگام سلطان محمد که بر قبچاقیان پیروز شده بود

تصمیم    را شنیدند،   سوی قراختائیان شتافت. قراختائیان  زمانی که خبر حرکت سلطان

البته خبر  به عقب  قلمرو  کوچلک   پیروزینشینی گرفتند،  در مناطق شرقی  نایمانی  خان 

نشینی را تسریع نمود. به این ترتیب با رسیدن سلطان محمد به  قراختائیان نیز این عقب 

ها  اما در همین حال بود که نایمان  ،نشینی کرده بودند عقب  نیروهای قراختایی  ،سمرقند

  ،ی کوچلک قدرت گرفته بودند. کوچلک خان نیز که با قراختائیان درگیری داشترهبر   به

نمایندگانی نزد سلطان محمد فرستاد و با سلطان پیمانی منعقد ساخت. بر طبق این  

ختن و کاشغر از آن    ،شدروز میسلطان محمد زودتر بر گورخان قراختایی پی  گر پیمان، ا 

های واقع در مشرق  سرزمین   هٔ ، همرسیدبه این مهم می   گردید و اگر کوچلک زودتر او می 

 2شد.متعلق به وی می سیحون 

ت می أبا  در  این گفتار  در  قلمرو  مل  به  است که  خوارزمشاه  محمد  این  ابتدا  یابیم که 

خواست هر چه زودتر از  وی در صدد نابودی قراختائیان بود و می  . کندحمله می   گورخان

د کردن  ن شانه خالی کند. اما پس از انجام این حمله و وار زیر بار پرداخت خراج به آنا 

 
 . 63، ص  تاریخ جهانگشای جوینی . جوینی، 1
 . 82. همان، ص 2
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دولت قراختایی، این کوچلک است که با زیرکی، از فرصت پیش    هٔیک شکست بر پیکر 

کند و کار آن را یکسره  تایی حمله می آمده استفاده کرده و به دولت در حال احتضار قراخ

در حاکمیت قراختائیان رخ داده نایمانی از اغتشاشات داخلی که  هٔسازد. این شاهزادمی

  .ود به خوبی بهره جسته و با یک هجوم، توانست نیروهای قراختایی را شکست دهد ب

و فراریان هجری( از آن طرف نیز سلطان محمد خوارزمشاه خود را به معرکه رسانده    ۶۰۹)

ارد سپاه قراختایی را یا به قل رسانید یا به اسارت گرفته و قسمتی از سپاه قراختایی را و

دو جانبه از طرف کوچلک خان نایمان و سلطان محمد   هٔخود نمود. بدین ترتیب با حمل 

خوارزمشاه، به عمر دولت قراختایی که از اوایل قرن ششم قمری در مرزهای اسلامی  

  ، هجری  ۶۱۶چنگیزخان در سال    هٔد پایان داده شد و سرانجام با حملساکن شده بودن

  1. یان به دست مغولان افتادراختائها و قتمامی قلمرو نایمان
 

 :نتیجه

قوم قراختایی با فرهنگ و اعتقادات منحصر به فرد خود خواسته یا ناخواسته، از شرق   

ه این قوم با تکیه بر قدرت  ماوراءالنهر رسانید. درست است ک  هٔآسیا خود را به منطق

ق ایران به وجود آورند  ای خود در ابتدا توانستند امپراطوری بزرگی در شر نظامی و قبیله

ماوراءالنهر و نپذیرفتن    هٔناهماهنگی اعتقادی آنان با ملل منطق  ولی در ادامه عواملی نظیر 

ببینند قراختائیان کافر  یوغ  زیر  همراه  را  خود  اینکه  از  مسلمان  )به    ،خوارزمشاهیان 

های چندین ساله کرد  را وارد جنگ  این دو حکومت خصوص در دوران سلطان محمد(  

گردید و سرانجام با اتحادی که بین خان نایمان   ییقراختاسبب تضعیف امپراطوری    که

سلطان   سقوط کرد و  قراختایی  حکومت  شد  بسته  حمل  خوارزمشاه  با  سرانجام    هٔو 

ها و قراختائیان به دست مغولان  تمامی قلمرو نایمان  ،هجری   ۶۱۶چنگیزخان در سال  

 .افتاد

 

 
 

 
 .10-13، الدین منکبرنیسیرت جلال. نسوی، 1
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 : خذآمنابع و م
، تهران:  28، ج  ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی  ترجمهٔ   ،التاریخالکامل فی ،  ینعزالد  ،اثیربنا

 .1371مؤسسهٔ مطبوعات علمی، 

 .1366، نشر آگاه  ، تهران:کریم کشاورزترجمهٔ    ،نامهترکستان  ،واسیلی ولادیمیروویچبارتولد، 

، تهران: ج پنجم  ، ترجمهٔ حسن انوشه،کیمبریج  ایران  تاریخباسورث، کلیفورد ادموند و دیگران،  
 .1379بیر، انتشارات امیرک

   .1344نا، جا: بیبی  ،تاریخ ریو تال و دیگران،تال 

دنیای  نشر    ، تهران:محمد قزوینی  ، ترجمهٔتاریخ جهانگشای جوینی ،  علاءالدین عطاملکجوینی،  
  .۱۳۸۵، کتاب

   .1970نا، بیروت: بی، التاریخالمغول فی  ،عبدالمطی، فؤاد

رنه،   میکده  ترجمهٔ،  اطوری صحرانوردانپر امگروسه،  و    تهران:  ،عبدالحسین  علمی  انتشارات 
 . ۱۳۶۵ ،فرهنگی

  .1363نا، چاپ دوم، به اهتمام عبدالحسن نوایی، تهران: بی ،تاریخ گزیدهمستوفی، حمداللّه، 

. 1384، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران: الدین منکبرنیسیرت جلال الدین، نسوی، شهاب



 پور، دانشگاه شهید چمران اهواز شاجُندی  نامهٔفصل

 ۱۳۹۹، تابستان ۲۲سال ششم، شمارهٔ 
 

 1سکاها 
 

 2اسکولد ایوانچیک 

 3هادیترجمهٔ محمد مهران خلیفه 

 ۱/۲/9۹تاریخ دریافت: 

 ۱۴/۳/۹۹تاریخ پذیرش: 

 مقدمهٔ مترجم: 

سو   ت. از یکاروپایی استرین اقوام هندوحال ناشناختهترین و در عینسکا یکی از معروف قوم

سوی    خورد؛ از اروپای شرقی، نام این قوم بسیار به چشم میدر مطالعات تاریخی آسیای غربی و  

پژوهش دربار دیگر  مستقل  تاریخ   هٔهای  مطالعهٔ  در  قوم  این  با  نیست.  زیاد  چندان  قوم  این 

ا  های داریوش بزرگ و خشایارشو جنگ   کورش بزرگویژه در مباحثی همچون مرگ    بههخامنشی،  

تردید مطالعهٔ هرچه بیشتر پیرامون آنان، روشنگر داریم و بیبا سکاها و غیره، برخورد زیادی  

هایی مهم در ذهن ما خواهد بود. شاید بتوان اصالت روسی  نویسنده را ویژگی بارز  این  پرسش 

های حوزهٔ  شناسی پیرامون قوم سکا، درکشور که بیشترین مطالعات باستان  مقاله دانست، چرا

ین رو نویسنده با دسترسی به منابع روسی، است. از اتحاد جماهیر شوروی سابق صورت گرفتها

داشتهاههناپشتو اختیار  در  سکا،  قوم  بررسی کامل   برای  غنی  است که   ی  ذکر  شایان  است. 

های نویسنده در تسلط به زبان انگلیسی مشهود بوده و همین امر، فرآیند ترجمه را با  کاستی

مطالعه برای خوانندهٔ محترم تسهیل گشته ی بسیار روبرو ساخت. امید است که روند  هادشواری

 باشد. و مترجم بر این چالش فائق آمده 

 

 
 ای است از: این مقاله ترجمه .1

Askold Ivantchik, “SCYTHIANS,” Encyclopædia Iranica, online edition, 2018, available at 

http://www.iranicaonline.org/articles/scythians (accessed on 25 April 2018). 
 استاد تاریخ دانشگاه مسکو و عضو انجمن علوم روسیه . 2
   Mehran.khalifehhadi@gmail.comراهنمای فرهنگی  گردشگری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی . 3
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ای در جلگه   پ.م نشین با اصالتی ایرانی که در قرون هفتم و هشتم  ، مردمانی کوچ هاسکا

 . (۱)تصویر   وسیع، واقع در شمال دریای سیاه، به شکوفایی رسیدند

 

 :. تاریخ۱

« انگلیسی  »  « Scythianواژهٔ  از کلمهٔ لاتین  بر Scythaiمنشعب  بوده که خود  از  «  گرفته 

-Áš-gu-za« است. همچنین این نام در متون اکدی به صورت »Skýthaiلغت یونانی »

a)-a-za(-ku-a, Iš-a »1  « و در انجیل به شکلšknz   »2  شود. با قیاس تعابیر  مشاهده می

« با تلفظ بین   -skuδa« یا »-škuδaای به شکل »توانیم عنوان اولیه سامی و یونانی، می 

و  یونانی  تتا در  اولین حرف    z  دندانی همانند  این قوم در نظر بگیریم.  برای  در سامی 

ابتدای  صدادار در شکل سامی ناخواناست و از کنار هم قرارگیری  چند حرف صامت در  

می  ریشکلمه جلوگیری  نامش  هٔکند.  واژه  است. هرودوتاین  به  Skolotoi، »خص  را   »

نامی ذکر کرده  عنوان  خود  برای  سکاها  نظر   اندکه  خلافدر  است که    گرفته که  نامی 

یاد کردهیونانی آن  از  » ها  »Skýthaiاند:  واژهٔ  از   .»Skolotoi  »بیانی    معمولا عنوان  به 

ی  هانا مچنین زبیاد شده و در دیگر لغات سکایی و ه  δ > lمتفاوت از همین نام با تغییر  

آخرین عنصر    3است.وجود آوردهه  هایی را نیز بشرق ایران به ثبت رسیده که دشواری

ی شمالی  ایران نیز  هانا « باشد که در زبtæ-تواند بیانگر پسوند جمع »می  «  τοl-ه، »واژ 

« مربوط به قوم سکا، با بیان یکسان در مورد پادشاه سکایی schythianواژهٔ »   4رایج است.

 6است.نیز به ثبت رسیده 5ا نام ا سکالیزب

است: متون میخی  اکدی و منابع  ها از دو منبع مستقل برای ما شناخته شده تاریخ سکا

اشاره داشته،  پ.م   ۷یونانی. گروه اول تنها به دورهٔ ابتدایی  تاریخ سکا یعنی قرن  -رومی

 
 با ارجاع به مقالات پیشین.  Ivantchik, 1966, pp.185-86, 212-16, 218-221, 224-26بنگرید به: . 1

2. ʾškwz: Gen. 10:3; 1 Chr. 1:6; Jer. 51:27 
3 Ivantchik, 2009, pp. 65-66 . با ارجاع به مقالات پیشین . 
4. (*š/skuδa-tæ > *š/skula-tæ > Skolotoi ها رجوع شود به، همچنین در موارد مربوط به پسوند : 

 Tokhtas’ev, pp. 72-84 
5. Skýlēs 
6. Hdt., 4.78-80, Scolopitus (Just., Epit. 2.4.1) < *š/skula-pita(r) 
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ویژه منابع     ع یونانی، به است. منابپوشش داده در حالی که گروه دوم تمام تاریخ سکا را  

، همیشه قابل اعتماد نیستند. اطلاعات تاریخی  موجود  پ.م  پیش   ۷و    ۶  مربوط به قرون 

در  اغلب  منابعی،  چنین  داستدر  با  یا جهت هانا آمیخته  محلی  برخی  ی  سوی  از  دهی 

 های  بسیار دقیق است. نیازمند بررسی  هاآندانان بوده و استفاده از  تاریخ

نظامی   ابتدایی   های  جلوه نام    هاآن تاریخ سکا، تحرکات  نزدیک است.  به سمت خاور 

رحَدون سکا ها  پادشاه آشوری ذکر شده و بیانگر مسیر حرکت ماناّیی  1ها در سالنامهٔ اس 

شدند.  رهبری می   2در کنار متحدینشان سکاها، در حوزهٔ آشور بوده که توسط ایشپَکایَ 

در سال  وقایع  سال   پ.م  ۶۷۸یا    ۶۷۷  این  در  و  پا  ۶۸۰یا    ۶۷۹  آغاز شده  یان پ.م 

است. در منابع بعدی، نام سکاها در ارتباط با وقایع ماناّیی و مادی که در شرق و  یافته

  4پ.م پارتَوه،  ۶۷۲در حدود سال    3است.های  آشوری رخ داده، ذکر شدهشرق مرز   شمال

سکایی  ا   5پادشاه  تقاضدر  آشور،  حکومت  با  اتحاد  پیمان  دختر زای  با  ازدواج  ای 

رحَدون، پادشاه آشور را داشت. این احتمال وجود دارد که این ازدواج انجام شده و  اس 

به طور متناوب، حملاتی را برای یورش از دشت    احتمالاسکاها    6اتحاد شکل گرفته باشد.

، حداقل در اواخر  هاآندیدند. از این رو سرزمین تحت  سلطهٔ  به شمال قفقاز تدارک می

، از شمال تا قفقاز جنوبی و از جنوب تا حوزهٔ حکومت ماد  پ.م  ۷ههٔ هشتم قرن  د

به شرق مرز  آشور محدود    هاآن پ.م فعالیت    ۶۲۰است. در حدود سال  گسترده بوده

توانستند با قوم دیگر جلگه در آن  اهمیتی بودند که نمی بود و برای آشوریان، مردم  کم 

پ.م زمانی که    ۶۲۰حدود سال  مقایسه شوند. در    7های آشور، یعنی کمیریان سوی مرز 

های جدید بابل  حکومت آشور در حفظ باقیماندهٔ قلمروی خود دچار مشکل بود و دولت 

و ماد قدرتمند نشده بودند، سکاها آزادی عمل  بیشتری را به دست آورده و از فرصت  

 
1. Esarhaddon 
2. Išpakāia 

 Ivantchik, 1996برای منابع رجوع شود به:  3.
4. Partatua 
5. Protothýēs of Hdt.,1.103 
6. SAA IV, no. 20; Ivantchik, 1993, pp. 93-94; 205-9 

7. Cimmerians 
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های ا خود را به مرز تر بهره بردند. سکاهپیش آمده به خوبی برای ایجاد کارزارهای طولانی 

 مصر رسانده، چندین شهر را غارت و مسیر خود را به سمت کمیریان باز کردند. 

با    2پدرش پارتَوه یا پرتوتیس   احتمالاکه    1ها با نام پادشاه سکایی، مَدیس، این رویداد 

یک شاهدخت آشوری ازدواج کرد، گره خورده بود. در روایات کهن، دورهٔ حکمرانی سکاها  

 است.عنوان شده  4سال  ۸و از دیدگاه پمپئوس  3سال ۸۲توسط هرودوت  بر آسیا

ی محلی  سکاها در روایات  هانا ای تحت تأثیر داستاهمیت این وقایع به شکل گسترده

است. در واقعیت، به عنوان یک پرسش و نه نظر قطعی، سکاها در  کهن بزرگنمایی شده

ود را با قلمروی اصلی،  خباط و تماس  مدت، هرگز ارتطول تمامی  حملات موفق و بلند

رهبری  سکاها توسط یک   6و قفقاز شمالی قطع نکردند.  5هٔ شمالی دریای سیاه یعنی جلگ

در قرن هفتم    ۲۰و میانهٔ دههٔ    ۷۰پدر، یعنی پرتوتیس و پسرش مَدیس در اواخر دههٔ  

ور نزدیک  دهد که نبرد و تصرف در خاپ.م، به ما خبر  حضور  مردمی در کنار سکاها را می 

، سنتی با پیشینهٔ چندین دهه دارد. بر طبق روایات کهن، سکاها، حکومت  هاآن برای  

ر  توسط هوخشتره ماد  رهبر    7ا که  او  مطیع خود ساختند.  بود،  آزاد شده  از چنگشان 

که البته صحت این داستان مورد    8سکاها را در ضیافتی در قصر خود به قتل رسانده بود 

 یافت.  پ.م پایان  ۷سکاها به خاور نزدیک در دههٔ پایانی قرن  تردید است. تاخت و تاز 

- پ.م، بیشتر در آسیای صغیر با گروههای اروپایی  ۷قرن    ها در ربع سومزمانی که یونانی

لمروی سکاها در جزیرهٔ  را در ق  هاآن سیایی )اوراسیا( برخورد داشتند، تجمعات ابتدایی   آ

 
1. madyes 
2. Protothyes 
3. Herodotus (1.103-6, 130;4.1-4, 12) 

4. Pompeius Trogus (Just., Epit. 2.5.1-7) 
ای در جنوب دریای سیاه نیز  ( یاد کرده که این نام به منطقهPonticنویسنده از این منطقه با نام پونتیک ) .5

فتن این امر که مقصود نویسنده بدون تردید، شمال دریای سیاه بوده، مترجم برای گر شود. با در نظر اطلاق می
 است.  لمروی شمالی  دریای سیاه یاد کرده فهم بهتر مخاطب، به جای واژهٔ پونتیک در متن، از ق

6. Ivantchik, 1999b; Ivantchik, 2005, pp. 221-24  

7. Cyaxares 
8. Hdt., 4.104-6 
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و نواحی    5کاپیوم پانتی 4ها در اُلبیا، و بعد   3ای آزوف در دری  2و نزدیک تاگانروگ  1برُیست ن س

دست آمده حاکی از تخریب احتمالی   ه  دیگر مشاهده کردند. اگرچه اطلاعات جدید  ب

پ.م است؛ با این وجود در طول این قرن    ۶دست سکاها در میانهٔ قرن  ه  کاپیوم، بپانتی

 6ست.اآمیز بوده های یونانی و سکاها صلح روابط میان  گروه

دست  جلگه و نه همسایگان  مستقر در جنگل دور   های تعاملی  خود با مردمها راهیونانی

نزدیک  خود، یعنی سکاها را به شکلی ویژه حفظ کردند. مسیر اصلی  دسترسی به جنگل،  

 ریخت.خانهٔ بزرگی بود که به دریای سیاه میاز طریق رود 

 7پ.م است.   ۶ق داریوش یکم در قرن  ترین رویداد تاریخ سکایی، حملهٔ ناموفمعروف

شده، اما به  پ.م عنوان    ۵۲۰تا    ۵۰۷های  های مختلفی بین سال رخداد، تاریخبرای این  

اهداف و ابعاد حمله همچنان مورد    8پ.م است.   ۵۱۳  هاآن ترین   رسد که صحیح نظر می 

نظر می  به  و  بوده  باشد.  پرسش  بزرگنمایی شده  اهمیت آن توسط هرودوت  رسد که 

روایات کهن نیز شکست داریوش یکم در آن  اگرچه در دوران بعد از این کارزار، که در  

به لیست ملل  تحت فرمان حکومت پارس افزوده شد. پیروزی    9تأیید شده، نام سکاها

سکاها در نبرد مذکور، بر شاهی با کارنامهٔ بدون شکست تا به آن روز، تأثیر شایان ذکری  

رغم ، علی هاآن پس به    داشت و از آن  هاآن اها، نسبت به  بر دیدگاه مردم معاصر  سک

  11ها و در دوران افوروس بعد 10شد.ناپذیران نگاه مینشینی، به چشم شکست زندگی کوچ 

پ.م به بعد، سنت آرمانگرایی  سکاها ریشه در ادبیات کلاسیک پیدا کرد که    ۴در قرن  

 12ست.ا ناپذیر مطرح شدهبخشی از آن با ایدهٔ سکاهای  شکست 

 
1. Borysthenes 
2. Taganrog 
3. Azof 
4. Olbia 
5. Panticapaeum 
6. Tolstikov et al., 2017, p. 14 

 DARIUS iii. Darius I the Greatبنگرید به:  7.
8. Briant, 2002, pp. 141-46, 904 

 است.  یا سکاهای آن سوی دریاها یاد شده Sakā paradrayaها با عنوان از آن DNaو  DSeهای در کتیبه 9.
10. Hdt., 4.46; Thuc., 2.97.6 
11. Ephoros 
12. Ivantchik, 2005, pp. 18-52 
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پ.م به بعد، تحت فرمان  پادشاهی واحد نبودند. هرودوت نام    ۶اها از قرن  سک  احتمالا

اسکُپاسیس، ذکر کرده:  داریوش  حملهٔ  زمان  در  را  سکایی  پادشاه  و    2تاخاکیس   1سه 

همسایگان خود را در دست    های  متحد سکاها و ها رهبری نیروکه بعد   3ايدانتيرسوس؛

سکا    گرفتند.  پادشاه   و قدرت  بود  شجرهٔ    موروثی  پیرامون  اطلاعاتی  هرودوت 

 4دهد. وی پسر ساولیوس،ها غلبه کرد، در اختیار ما قرار می ايدانتيرسوس که بر پارس 

بود. در همین بخش، هرودوت از    7و نبیرهٔ اسپاراگاپیتس  6نتیجهٔ لیکوس   5نوهٔ گنوروس، 

 8عنی آناکارسیس، و برادر ساولیوس ی فرد دیگری از خاندان پادشاهی، فرزند گنوروس

است. هرودوت اولین مؤلفی است که نام آناکارسیس  مند سکایی، نام بردهدان و خرد کار 

او بعد است  را ذکر کرده ادبیات یونان تبدیل شده و  ها به چهره .  نقش  ای محبوب در 

د بَربَری ایفا کرده، تا جایی که نام او در میان هفت خردمند یونان  رَ بسیار مهمی را در خ  

با گذر زمان و تبدیل او به مَرد  طبیعت و تار ک  تمدن،ذکر می  شخصیت بسیار    شود. 

پ.م، به وی نسبت    ۳های آناکارسیس«، اثر شایان ذکر  قرن  محبوبی پیدا کرد و »نامه 

می  به    9شود. داده  مربوط  سنتی  بر  مبتنی  تاریخی   اساس  و  پایه  نیست که  مشخص 

ی دیگر ممکن است که شاهزادهٔ سکایی  یونانی  آناکارسیس وجود داشته باشد. از سو

های هرودوت،  با استناد به گفته   شده با همین نام، پس از آن وجود داشته باشد. اگرچه

پ.م سنتی مرتبط   ۵در اواسط قرن    سکاها در زمان او، از آناکارسیس اطلاعی نداشتند. 

اُلیبا وجود داشت: داستان قت در  اشکال مختلف،  در  آناکارسیس  در  با  آناکارسیس  ل  

از    احتمالازمانی که او به مادر خدایان قربانی پیشکش کرد. اگرچه شرح قتل،    10هیلیا، 

نی بر  )آناکارسیس همواره به دلیل ترجیح آداب  یونا  .استت گرفته أخود  هرودوت نش

 
1. Scopasis 
2. Taxakis 
3. Idanthyrsos 

 cf Ivantchik, 2009, 72، هر دو شکل در نسخ خطی دیده شده و احتمالا یکسان هستند، Sauaiosیا  4.
5. Gnouros 
6. Lykos 
7. Spargapeithes 
8. Anacharsis 
9. Reuters; Praechter; Kindstrand 
10. Hylaia 
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بود  سرزنش  مورد  توسط    (سکایی،  هیلیا،  در  خدایان  مادر  برای  قربانگاهی  وجود 

حتی اگر شاهزادهٔ آناکارسیس وجود    1است. یید شدهأم تپ.  ۵۳۰تا    ۵۵۰  هاینگارهیوار د

باشد،   ب  تقریباداشته  اطلاعات   نگارنده  دسته  تمام  توسط  او  از  باستان، آمده  های 

 است و نه تاریخ سکایی.ت  یونان بوده درآمیخته با تاریخ ادبیا

یاه رخ داد. افزایش  بعد از حملهٔ داریوش، تغییرات مهمی در منطقهٔ شمالی  دریای س

گرایی. شاید بتوان  صر  جدید در فرهنگ مادّیها و ظهور عناچشمگیر در تعداد آرامگاه

پ.م در شمال دریای     ۶نشین  جدیدی در نیمهٔ قرن  این امر را با ارجاع به نفوذ گروه  کوچ

ی  یکی از نتایج این نفوذ، افزایش فعالیت و خشونت سکاها بود. یک   2سیاه توضیح داد. 

ی از حملات خود در  از اهداف توسعهٔ قلمروی سکاها، ناحیهٔ ت راس بود. سکاها در یک 

رسونسوس در منطق ۰۴۹دههٔ  اگرچه در ت راس   4پیشروی کردند؛  3ت راس هٔ پ.م، تا شهر ک 

ادروسی  مقاومت  هم   5هابا  با  شدند.  و  روبرو  سکاها  شدن  طول    هاادروسی مرز  در 

های سیاسی رواج  برقرار گشت و ازدواج  هاآن ی میان  اهنارودخانهٔ دانوب، روابط دوست

ت ر س  )اُکتاماسادیس،    .پیدا کرد یعنی  ادروسی،  فرزند یک شاهدخت  پادشاه سکایی، 

قلم  بود( شمالتوسعهٔ  و  شمال  سمت  به  سکاها  دیگر  استحکامات  روی  بود.  غرب 

به    هاآن ند.  را در اختیار گرفت  هاآن سکاها کنترل    احتمالامتعددی درهم کوبیده شد و  

یونانی  به مطیع ساختن  اقدام  بار،  اولین  برای  البته  و  های شمال  دریای  طور همزمان 

پیشتر روابط صلح  با  سیاه کردند؛ مردمی که  داشتند. در قلمروی مذکور،    هاآن آمیزی 

های  یونانی و فاقد هرگونه استحکامات و دیوار دفاعی،  مردمی روستایی در حومهٔ شهر 

های م در شهر پ.  ۵های ابتدایی قرن  ت دفاعی  جدیدی در دهه د. تأسیساحضور داشتن

هایی طور همزمان، مناطقی تخریب و ترک شد. مردانی مدفون که با تیر یونانی پدیدار و به

 6اند.شدهکشفی یونانی  هاگورستان با پیکان  سکایی کشته شده بودند، در  

 
1. SEG XLII, 710 
2. Alekseev, 2003, pp. 168-93, 
3. Thracian Chersonesos 
4. Gallipoli; Hdt., 6.40, 84 
5. Odrysian 
6. Vinogradov, 1989, pp. 81-90; Marchenko 
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ی مختلف شمال دریای  سیاه  هار بخش های متفاوتی را دتوسعهٔ قلمروی سکاها، پیامد

غرب  دریای سیاه و    به همراه داشت. سکاها موفق شدند کنترل سیاسی یونانیان  شمال  

دهد که  دست آمده از هرودوت نشان می ه  اطلاعات ب  1کریمهٔ غربی را در دست بگیرند.

در  ا سکالیز سکایی،  پادشاه  در کمپ ،  نیروهایش  و  داشت  اقامت  خاراُلبیا  از  های  ج 

ضرب شد    2ای با نام ا میناکوس های نقرههای شهر مستقر بودند. اندکی بعد، سکه وار دی

جانشین    احتمالاکه   اُکتاماسادیس،  فرمانداران  از  یکی  پادشاهی    ا سکالیز توسط  یا  و 

شرایط حاکم بر    3است.سکایی که بر اُکتاماسادیس غلبه کرد، مورد استفاده قرار گرفته

بر ما آشکار است. در دورهٔ پیشین، قلمروی حومهٔ اُلبیا،    کاملاطهٔ سکاها  اُلبیا در طول سل

 (استپ.م به ثبت رسیده   ۶زیستگاه از قرن    ۷۰)بیش از    . دفاع بودمملو از روستاییان بی

شد. در  گرفته و یا صادر می بیشتر غلات  تولید شده در حومه، در اُلبیا مورد استفاده قرار 

ها از بین رفته و اُلبیا توان تولیدی خود را  .م، تمامی زیستگاهپ  ۵سال ابتدایی  قرن    ۲۵

گر موفقیت   مشاهده نشد، بلکه نظاره  تنها نزولی در اُلبیا  از دست داد. با این وجود نه 

تصادی در این شهر نیز بودیم؛ این امکان وجود دارد که غلات در آن دوره، در ناحیهٔ  اق

اُلبیا    5و نیپ ر   4های باگ ده و از طریق رود آم  دسته  جنگلی  جلگه و دورتر از شهر ب  به 

 . است یافتهانتقال می 

کردند؛  می  زای آن دریافتمردم اُلبیا غلات را به یونانیان فروخته و اقلام دیگری را در ا  

  احتمالا و اُلبیا و  لات را تولید کردههای جنگل غبنابراین شغل جدیدی پدید آمد. بربری 

داد و ستد، محصولات را برای کسب سود خود    ی همانند مأمورین  های یوناندیگر گروه 

رساندند. کنترل این سیستم بازرگانی در دستان سکاهای ساکن  دشت بود  به فروش می 

نیز،    هاآن های  جنگلی و ساحلی از یکدیگر بوده و بر هر دوی  اسازی بخش که در حال جد

 
1. Nikonion, Tyras, Olbia, and Kerkinitis 
2. Eminakos 
3. Kullanda and Raevskiĭ, pp. 79-95. 
4. Bug 
5. Dnieper 
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اُلبیا،    های  کشاورزیاز دست رفتن زمین  1اند. چیره بوده ت راس و نیکونیون،  سکاها در 

 متخصصینی در تجارت ساخت.    هاآن ی بود که البته از  اهنانتیجهٔ سیاست اقتصادی  عامد

خود   قلمروی  توسعهٔ  در  بوسپوران، سکاها  شهر   2در  وجود  دلیل  به  به  یونانی،  های  

د اما در  دنش  3موفقیت کمتری دست پیدا کردند. شاید در ابتدا موفق به تسخیر ن مفائوم 

کاپیوم، در مقابل خود روبرو  به رهبری پانتی  بوسپوران های  ادامه، با اتحادی از دیگر شهر 

شهر  بعضی  در  پانتی  بوسپورانهای  شدند.  و  کهمچون  ت ریتاک  پورتمئوس،  اپیوم، 

رمکیون، دیوار    4سازی شد. های پیشین مقاومهای جدیدی برای شهر ساخته و یا دیوار م 

ها منجر به تشکیل  در برابر سکاها موفق بوده و همین اتحاد، بعد   مقاومت   در این   هاآن 

جنوبی     واحی  ان در نییونان  کمرنگ کاپیوم شد. حضور  به پایتختی پانتی  بوسپورانپادشاهی  

این منطقه را به جولانگاه سکاها تبدیل کرد و موفقیت زیادی را برای    5رودخانهٔ دان،

وگ، تنها زیستگاه یونانیان در منطقه،  پ.م تاگنار   ۶ع سوم قرن  به ارمغان آورد. در رب  هاآن 

با خاک یکسان شد. با این حال، سکاها همچنان نیازمند  تجارت با یونانیان بودند و در  

تووکا،   ۵اوایل قرن   تبدیل به محل اصلی  تعامل میان آن    6پ.م زیستگاهی با نام ا لیزاو 

توو ه شد. جمعیت  دو قوم در منطق متشکل از سکاها بود ولی تعداد اندکی از    کاا لیزاو 

گسترش قلمروی سکاها در این منطقه، به حضور    7یونانیان نیز، در آنجا حضور داشتند.

 طور مستقیم در دستان سکاها قرار گرفت.  ایان داد و تجارت با یونانیان بهیونانیان پ

  9؛ ستند: آریاپیت سشاه  سکایی قابل شناسایی هچندین    8های هرودوت،بر اساس نوشته

جانشین وی شد؛ و اُکتاماسادیس    10که پسرش ا سکالیز، از همسری یونانی به نام هیستریا

رود که  از دختر شاه  ت ر س، که ا سکالیز را از پادشاهی خلع کرد. گمان می   آریاپیت س،فرزند   

 
1. Vinogradof, 1989, pp. 81-109, cf. Marchenko. 

2. Bosporan 
3. Nymphaeum 
4. Tolstikov 
5. Don 
6. Elizavetovka 
7. Marchenko, Zhitnikov,and kopylov 
8. Hdt 4.76-80 

9. Ariapeithes 
10. Histria 
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ارُیکوس،  به  آریاپیت سپسر سوم    1هیچگاه دست  امر، عد،  این  م  تاج و تخت نرسید. 

سازد.  يرسوس را برای ما روشن می تاین خاندان و خاندان ايدانگونه ارتباط فامیلی بین  هر 

بر سکاهایی که کنترل شمال پادشاهان،  داشتند،    این  اختیار  در  را  سیاه  دریای  غرب  

 کردند.  حکمرانی می

پ.م، دستخوش    5سال پایانی قرن    25مناسبات سیاسی  ناحیهٔ شمالی  دریای سیاه در   

آغاز شد. در پایان    هاآن سازی  های یونانی از کنترل سکاها خارج  و باز تغییراتی شد. شهر 

قرن    5قرن   در طول  و  را    4پ.م  پیشین خود  دوران   قدرت  اُلبیا  تنها شهر  نه  پ.م، 

  زیستگاه از این دوره به ثبت رسیده  150گسترش داد. حدود    بازیافت، بلکه آن را نیز 

طور همزمان، در حال بازسازی بودند.    ت راس و نیکونیون نیز به   نواحی روستایی     2است.

هر  وجود   عدم  بیانگر  امر  سکاها کنترل  این  سکاهاست.  سوی  از  نظامی  تهدید  گونه 

شناسی ما را به این  شواهد باستاند.  پ.م از دست دادن  5ن مفائوم را نیز در پایان قرن  

های  داخلی  پ.م سکاها، درگیر کشمکش   ۵های پایانی قرن  رساند که در دهه فرضیه می 

آمیخته شدنشان با سکاها  ر موج جدیدی از مردم  بَدَوی و  بودند. همچنین احتمال ظهو

پ.م    ۴  است. قرندر آن دوره شده  هاآن وجود دارد که موجب برهم زدن  موقت  ثبات  

به این دوره  های معروف  سکاها  بسیاری از بنا   دورهٔ شکوفایی فرهنگ  سکاها بود؛ تاریخ  

بنای سکایی،   ۲۳۰۰اثر از میان    ۲۰۰۰ای دههٔ هشتاد میلادی، حدود  گردد. از ابتدباز می 

   3اند.گذاری شده پ.م تاریخ ۴ترین آرامگاه شاهی، قرن جمله غنی از 

مناسباتی قومی، میان    احتمالاآمیز بود و  به طور کلی روابط میان  یونانیان و سکاها صلح 

ها در هنر و فرهنگ سکایی در  است. تأثیر یونانی قرار بوده بر   وران سکاها و حاکم بوسپ

  ۴ها در تاریخ سیاسی  سکاها در قرن بخش اعظم رخداد   4مشهود است.   کاملا این دوره  

  پ.م در جنوب   ۴اقدامات وی از دههٔ ششم قرن    6گره خورده است.  5پ.م با نام آتیاس 

 
1. Orikos 
2. Vinogradov, 1989, pp. 135-50; Kryzhitskiĭ et al., pp. 96-151. 
3. Chernenko et al., 1986, p. 345. 

 .iiiبنگرید به: . 4

5. Ateas 
6. Epit. 9.2; Strabo, 7.3.18; Polyaenus, Strat. 7.44; Luc.,Macr. 10. 
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گی با مرگش در نبرد با فیلیپ مقدونی  سال ۹۰غرب قلمروی سکا و ت راس آغاز و در سن 

ابتدا حملاتی موفق به تریبالونی و ایستریانوی داشت و سپس با    رسید. آتیاس  به پایان

  آتیاسشد. به درستی مشخص نیست که پیمانانش، در نبرد بعدی کشته  جدا شدن هم

ضیهٔ دوم  کرد؛ اما فر رهبر تمام سکاها بود و یا تنها بر بخش غربی  قلمرو حمکرانی می 

در شهر یونانی    احتمالاآمده از این دوره    دست ه  های بسکه  1به واقعیت نزدیکتر است. 

  آتیاس بط میان  اموضوع یاد شده و رو  3است.  و در قلمروی ت راس ضرب شده  2کالاتیس

از این قلمرو، در راستای جنوب  رود  بیانگر این است که کنترل بخشی  خانهٔ و فیلیپ، 

شده، برای مدت مشخصی در  ز خارج از قلمروی اصلی در نظر گرفته می دانوب که از دیربا

رفتن  این ناحیه و بخشی دیگر از قلمرو در    دست  است. پیداست که از   اختیار او بوده

ر  مرگ  شمال  و  شکست  ماحصل  دانوب،  شواهد    آتیاسود  وجود  این  با  بود. 

زندگی    4وجا  وب و در دوبر زیر رود دان   دهد که هنوز سکاهاییاسی نشان می شن باستان

 کردند.  می

  133/033فرماندهٔ اسکندر در سال    5رویداد مهم دیگر در تاریخ سکاها، حملهٔ زاپریون، 

تای  ارتش مقدونی متشکل از سی هزار جنگجو، به اُلبیا    7و سکاها بود.   6پ.م به منطقهٔ گ 

 یاد شده سکایی  کشته شد. شاه دیگر    یورش برد ولی در تصرف آن ناکام ماند و زاپریون

آگاروس  منابع،  فرزندان     8در  میان  نبرد  در  دوم،  ساتروس  دوش   به  دوش  بود که 

یدیس، حکمران سکاهبوسپورانشاه    9پاریس  احتمالا  او  جنگید.  جوار  ،  در  بود که  ایی 

 ، در ناحیهٔ کمیریان ساکن بودند. بوسپوران

، یعنی شمال دریای  خود  دگاه پ.م از زا  ۳فرهنگ سکایی به طور ناگهانی در ابتدای قرن  

نبوده و موضوع بحث است.    سیاه امر همچنان روشن  این   احتمالامحو شد. دلایل 

 
1. Andrukh, pp. 71-80. 
2. Callatis 
3. Stolyarik, pp. 21-34. 
4. Dobruja 
5. Zopyrion 
6. Getae 
7. Epit., 12.1,4. 
8. Agaros 
9. Pairisades 
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بیش از اندازهٔ   اقتصادی  ناشی از چرای  عواملی منفی همچون تغییرات آب و هوا، بحران 

و مواردی از این قبیل، در پایان   1وارد  سَرمَتیان  ها، گسترش قلمرو توسط قوم تازهدام

تأثیر بخ سکاها  دورهٔ  به  بودهشیدن  قرن  بی  2است.گذار  تاریک     ۳تردید  دوران  پ.م، 

یهٔ شمالی  دریای سیاه در  از این دوره در ناح   سکاهاست و ما هیچ بنای  سکایی یا سَرمَتی

  3در ابتدای قرن    سَرمَتیاناختیار نداریم. با این وجود، شکی در آغاز پیشروی  قلمروی  

جزیرهٔ    پ.م به شبه   280در حدود سال    سَرمَتیاناساس شواهد،    پ.م وجود ندارد. بر 

رسونسوس هموار کردند.   3کریمه یورش برده و راه خود را به سمت ک 

پ.م، سکاها توسعهٔ قلمروی خود در زیستگاه یونانیان،    3با شروع قرن   رسد  نظر میبه

رسونسوس بود را آغاز کردند. با شروع قرن   رسونسوس    3که پیشتر تحت سلطهٔ ک  پ.م، ک 

بر شمال  از   احاطهٔ خود  نهای کالوس جمله شهر غرب  کریمه،  رکینیتیس   4لیم  از    5و ک  را 

پ.م، حضور سکاها    2در آغاز قرن    6دست داده و تنها در حفظ نواحی  همجوار موفق بود. 

ها شد، که بعد های نیپر و دوبروجا یافت می تر  رود تنها در قلمروی کریمه و نواحی پَست 

اصلی  خود تلاش    شهرت یافت. سکاها برای بازیافتن فرهنگ و زندگی    7به »سکای صغیر« 

شدند. بر  های کریمه، درآمیخته می قوم ساکن کوه   8هر روز بیشتر با تائوروی،کرده اما  

پ.م، در حال ایجاد  فرمانروایی جدیدی    2اساس شواهد، سکاهای کریمه در اواسط قرن  

نیاپولیس  پایتختی   باستانودب  9به  ردیابی  حقیقت که  این  نظر گرفتن  در  با  شناسی  ند. 

میان سکاهای فرهنگی،  قرن    پیوستگی   و سکاهای  امکان   4متأخر  نیست؛  پ.م  پذیر 

توان دریافت که شاهان سکایی در نیاپولیس، حداقل در میان طبقات بالایی جامعه،  می

 
1. Sarmatians 

2. Alekseev, 2003, p. 251    و دیدگاههای مختلف دیگر، به مجموعه مقالات درMaksimenko  .رجوع کنید 
3. Vinogradov, 1997. 
4. Kalos Limen 
5. Kerkinitis 
6. Shcheglov 
7. Scythia Minor 
8. Tauror 
9. Neapolis 
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ریای سیاه  نانیان ساکن  شمال دمؤلفین باستان و یو  1نامیدند. خود را "شاهان سکایی" می 

 گرفتند. را سکا در نظر می  هاآن نیز، 

ل نی بود که مشابه آن در قرن  فرمانروایی جدید  س پ.م   4کایی، بسیار متأثر از فرهنگ ه 

های سیاسی  خود را با حکومت  نیز وجود داشت. سکاهای متأخر، روابط نزدیک و ازدواج

همسر دوم   2رگوتوس، ر مهم در این قلمرو توسط آای بسیاحفظ کردند. ناحیه بوسپوران

روشن نبوده    کاملایونانی و یا سکایی بودن  او    4ملکهٔ بوسپوران، تسخیر شد.   3کاماساری،

سا  در  حدودا  وی  مرگ  شده   125ل  و  زده  تخمین  بهپ.م  می   است.  رسد که  نظر 

 تنها  ی نه. واست  کرده شاه معروف سکایی، در این دوره فرمانروایی می  5ا سکیلوروس، 

رسنسوس( بود، بلکه بر شمال  حکمران  کریمهٔ مرکزی و غربی )به غرب قلمروی  غیر از ک 

روس، کسی که  کرد. اُلبیا از لحاظ سیاسی به ا سکیلوشمالی  دریای سیاه نیز حکمرانی می 

به اقدام  خود  نام  با    با  خود  نزدیک  روابط  ا سکیلوروس  بود.  متکی  سکه کرد،  ضرب 

س   را حفظ کرد و  بوسپوران راکلید  از خاندان سلطنتی    6دخترش به همسری فردی به نام ه 

رسنسوس پابرجا ماند.  اما نگرش خصم  7آمد. بوسپوران در  آمیز ا سکیلوروس نسبت به ک 

مورد تهاجم    9فرماندهی دیوفانت س  و به  8قلمروی سکاها توسط نیروهای مهرداد اوپاتور 

 گرفت.  قرار 

رسنسوس،    107  تا  110ای  هدیوفانت س طی سال پ.م و در سه مرحله، با تکیه بر حمایت ک 

)که پیشتر از    ،دشمن دیرینهٔ سکاها، شکست سختی را بر پالاکوس فرزند ا سکیلوروس

جمله نیاپولیس را تصرف کرد.  تحمیل کرده و تمام استحکامات سکایی از   دنیا رفته بود( 

 حت کنترل مهرداد درآمد.  اُلبیا، تپس از این حملات، قلمروی پیشین  سکاها و حتی 

 
1. Vinogradov and Zaĭtsev 
2. Argotos 
3. Kamasarye . ٔبیوهPairisades II و مادر   Pairisades III 

4 CIRB, no. 75  .  کتیبهٔ آرامگاه آرگاتوس در نیاپولیس؛Vinogradov and Zaĭtsev, pp. 44-53 = SEG 

LIII, no. 775 
5. Skiluros 
6. Heraclides 
7. SEG XXXVII, no. 674 
8. Mithradates Eupator 
9. Diophantes 
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قلمروی کریمه  به  نسبت  بسیار کمتری  اهمیت  از  دوبروجا  محدودهٔ  در  صغیر  سکای 

و از سوی دیگر ضرب    هاطف روایتگران  باستان و کتیبهبرخوردار بود. ما از یک سو به ل

لاعاتی های یونانی  نواحی غربی واقع در شمال دریای  سیاه، اطسکه توسط شاهان در شهر 

از سکه   از  داریم.  اختیار  آن قلمرو در  پادشاه سکایی در  ها و کتیبه وجود  نام شش  ها 

تانوساکوس،  هویداست:  ما  بر   4آکروساکوس،  3ساریاکوس،   2کانیتوس،   1دوبروجا 

پ.م و ابتدای قرن یکم پ.م حکمرانی    3که بین نیمهٔ دوم قرن    6و آیلیوس   5خاراسپوس

دوبرجمی در  توسعهٔ  کردند. سکای صغیر  با  در کریمه،  پادشاهی سکاها  نیز همچون  ا 

 قلمروی مهرداد اوپاتور پایان یافت.  

نواحی شمال  و  )بخش  زندگی سکاها در کریمه  های های جنوبی رود غرب دریای سیاه 

هرداد نیز  تا آن زمان به یکجانشینی تبدیل شده بود، پس از دوران م دوبروجا و نیپر( که  

پ.م دوباره قدرت    1قوام دیگر ترکیب شد. سکاها در قرن  با ا  تدریجادامه یافته و به 

رسنسوس را دیدند که حکومت  گرفته و در دههٔ ششم این قرن، تدارک حمله  ای به ک 

ها آغاز کرد  ار موئسیا، نبردی را در برابر آن فرماند  7داشت. پلائوتیوس روم را به مداخله وا

رسنسوس و دیگر  که موجب شکست سکاها شد و پس از آن، رومیان  نیروهایی را در ک 

بار در منابع آن دوره ذکر شده که    8"سکاهای تائوری"  نقاط، مستقر کردند. نام چندین 

اسی، در نیمهٔ دوم  شنبیانگر اختلاط اقوام  منطقهٔ کریمه است. بر طبق شواهد  باستان

ان  ای میپ.م، اختلاط نژادی و پیشروی گسترده  2قرن یکم پ.م و نیمهٔ نخست قرن  

است. منابع یونانی برای مدتی طولانی بعد از آن و تا سقوط  سکاها و سَرمَتیان رخ داده

از قرن    اند. امازانس، از سکاها نام برده بی عنوان یک اسم  پ.م اغلب به   4این عنوان 

سکاها نداشته    کار رفته و ممکن است هیچ ارتباطی با ههای  شمالی برای وحشی جمع، ب

 
1. Tanusakos 
2. Kanitos 
3. Sariakos 
4. Akrosakos 
5. Kharaspos 
6. Ailios 
7. T. Plautius Silvanus 
8. Tauro-Scythians 
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نشین   نویسندگان  بیزانسی از این اسم برای اشاره به مردمان کوچمثال،  عنوان  باشد. به

اند. همچنین واژهٔ »سکاها« با هدفی مشابه آنچه پیشتر عنوان  تُرک و ا سلاو استفاده کرده

 است. تان مورد استفاده قرار گرفته شد، در منابع روم باس
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 :شناسی. باستان 2

رود. در  به کار می شناسی  ی و جزئی در ادبیات باستانواژهٔ »فرهنگ سکایی« با تعابیری کل 

شناسی  سکاها به فرهنگ جلگه و جنگل  اروپای شرقی )تقریبا از رود  واقع فرهنگ باستان 

های این فرهنگ  شود. بعضی از ویژگیپ.م گفته می   4تا    7دانوب تا رود دان(، در قرون  

شکال حیوانی، شبیه همتای خود  اَ ر  د   هاآن ها و آثار هنری  ها، سلاحهمچون افسار اسب

در آن سوی جلگه، حتی تا مغولستان است. به همین دلیل، برخی از محققین از فرهنگ  

سفانه واژهٔ  أگویند. متقی از این قبیل سخن می سکایی در سیبری، آلتای، اورال و مناط

د  وجوه  و این امر مشکلات زیادی را ب»فرهنگ سکایی« به درستی تعمیم داده نشده  

باستان  ورده آ اصطلاح  خود،  است.  جزئی   در کاربرد  حتی  سکایی«  »فرهنگ  شناسی  

باستانهمچنان گسترده فرهنگ  است.  تاریخ"  سکاهای  "فرهنگ  مفهوم  از  شناسی  تر 

ه  بتنها برای سکاهای شرق اروپا، بلکه برای کمیریان و مردم ساکن  جنگل نیز  سکایی نه

 رود.  کار می 

به  توسعهٔ فرهنگ سکا  سه مرحلهٔ مجزا در  آن  نخستین مورد  بوده که  ذکر  یی شایان 

فرهنگ سکایی ابتدایی معروف است. این فرهنگ در بخش جنوبی  اروپای شرقی، مربوط  

در روسیه است. زمان انتقال از این    1ای بوده که اکنون شهری با نام نووُچرکاسکبه ناحیه

و اواخر قرن    8ای متفاوتی بین قرن  هن مورد بحث بوده و برای آن تاریخدوره، همچنا 

عنوان شده   7 می پ.م  تمام شواهد،  بررسی  با  قرن  است.  دوم  نیمهٔ  را    8توان  پ.م 

پ.م را پایانی بر    6  و نیمهٔ دوم یا انتهای قرن  2معتبرترین زمان برای این گذار عنوان کرد 

 گرفت.  آن در نظر 

دائمی نداشتند، فرهنگ ابتدایی   از آنجایی که سکاها قومی در حال کوچ بوده و زیستگاه  

ها تنها در بخش جنگلی، جایی که  شود. زیستگاه یشان شناخته می هاگورستان با    هاآن 

پ.م در    ۶  و  ۷ترین مقرهای سکاها در قرون  است. مهم  شده  یافت مستقر بودند،    مردم
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  ، بخش جنگلی رودخانهٔ نیپر و قفقاز هاآن شرق قلمروی    غرب و جنوب   انتهای شمال

 است.   لگه موارد اندکی به ثبت رسیدهحالی که در بخش جشمالی بوده، در 

در جلگه نبوده، چراکه بر طبق رسوم خود، عادت به    هاآناین امر دلیلی بر عدم حضور 

های مدفون  سکایی با تپه  گورستاندفن مردگان در نواحی  مرزی قلمرو داشتند. چندین  

شمالی   قفقاز  اش  شدهکشف در  طبقهٔ  بعضی  که  دفن رافی   افراد  قابل  از  آن،  در  شده 

است.   سکایا  هاآن  مهمترینتشخیص  لرم  ک  مزا  1روستای  نزدیکی  راسو،در  ک   2رع 

نای،  روستای     4نارتان  3ناوازاد  حوالی  در  مدفون  تپهٔ  و  اولسکی  روستای   نزدیکی  در 

شدند  های  سنگ و خاک به شکل آرامگاهی مدفون  است. قبور زیر لایه  5کوسترومسکایا

با شخص دفن شده تناسب دارد و به عنوان قانونی تغییرناپذیر، مردگان    هاآن که اندازهٔ  

شد. در  می ای مربع یا مستطیل شکلی دفن شده و روی آن با چوب پوشانده  هدر چاله 

های سنگی یا چوبی، بالاتر از سطح زمین دفن  مردگان خود را در طاق  هاآن برخی موارد،  

به شکل تمام قد و بر   پوشاندند. جنازه معمولاخاکی می ن را با تپهٔ  کرده و سپس روی آ 

دفن   خود  وی،پشت  همراه  به  و  زین کامل که  اسب  شده  و  افسار  با  مدفون  های 

عدد در   10تعدادشان ارتباط مستقیمی با وضعیت شخص مدفون داشته و همچنین از 

های رد، علاوه بر اسب خی موادر بر   (2)تصویر    .شودکرده، مشاهده می هر قبر تجاوز نمی 

ب دفن در  است. آداشدهکشفهای متصل به ارابه نیز،  جدا از یکدیگر، گروهی از اسب

س، آرامگاه ل رم  آرامگاه ک  ویژه  به  دوره،  این  سلطنتی   شاهان    6های  خاکسپاری  مشابه 

های اولسکی  در برخی از آرامگاه  7است.   سکایی است که توسط هرودوت گردآوری شده

و تعدادی دیگر تنها   8شدهکشف اسب    400فاع، بیش از  متر ارت  15جمله بلندترین آن با  ز ا

های مدفون قرن است. در تپه پیدا نشده هاآنای در که جنازه  یادبودی مقدس بوده چرا
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به عنوان    شود.پ.م، غنائم جنگی  تاخت و تاز سکاها به خاور نزدیک مشاهده می   7

س )تصویر    توان به شمشیر و مثال می  ل رم  بزارهای ترکیبی  ساخته شده  ( و ا3تبر جنگی  ک 

پ.م، دیگر اثری از ابزار    7های مدفون  ربع پایانی  قرن  در خاور نزدیک اشاره کرد. در تپه

که نمایانگر آغاز روابط     ای آن شاهد محصولات یونانی هستیمخاور نزدیک نبوده و به ج

با   سکاها  جنگلی  هاآن نزدیک  بخش  منطقهٔ ست.  جلگه،  مواردی      است که  دیگری 

تپهٔ مدفون    ی سلطنتیگورستان  هاآن   مهمترین است.    شدهکشفارزشمند و غنی در آن  

سال    1لیتوی در  دارد که  شد.   م1763نام  جنگل کاوش  و  جلگه  بین  مرز   اشیاء   2در 

بسیار شبیه مویافت باستانی  این سایت  در  به    شدهکشف ارد  شده  و  س است  ل رم  در ک 

دست آمده از هر دو سایت، در یک کارگاه ساخته ه  طلایی  ب  تمال زیاد شمشیر با غلاف  اح

انشعاباسایت  3اند.شده و  نیپر  رود  شمال  در  اصلی  کاوش  آنهای  و    ت  شده  واقع 

وکا  5_ 524ژابوتین    4_ موارد زیر است: پ ر پیاتیخا  هاآن   مهمترین    7_ ستارشایا موگیلا  6_ دار 

  12_ 35بوبریکا    11_۳۸گولای گورود    10_ ۱۵ا ست بل وُ      9_ پوپووکا    8_ 1866/2وُلکاوکی  

دوین    13_ 100سینیاوکا   کیو  16_ ۲سولودکا    15_ ر پیاخوواتایا موگیلا   14_ 2م  پوپووکا    17_ شوم 

3.18 
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شدن  طاق، قبل از مدفون شدن   های طاقی، شاهد به آتش کشیده  در بعضی از آرامگاه

  شده از سکاهای متأخر است. ارد یافت تدفین تا حدودی شبیه مو  آن هستیم. این آداب

های جلگه، مورد بررسی قرار گرفته  ، تعداد قابل توجهی از زیستگاههاگورستانبه غیر از  

های دفاعی هستند؛ چند  دارای استحکامات و برخی دیگر فاقد سازه  هاآن که بعضی از  

 هاآن   مهمترین  که  شدهیافتده مورد از گونهٔ نخست و موارد بسیار بیشتری از مدل دوم  

  600پ.م و با مساحت    7یا    6متعلق به قرن    1در محدودهٔ رود  نیپر، سایت ت راخت میروا 

هکتار    200پ.م و با مساحت تقریبی    5ا اوایل  ت  7متعلق به قرن    2هکتار، موترونینسکو 

 .  است پ.م 3الی  6هکتار متعلق به قرن  18به مساحت   3و پاست رسکو

در   4پ.م، با نام ب لسکو،  ۴تا  ۸به قرون   بخش  جنگلی متعلقترین محوطهٔ باستانی  بزرگ

این محوطه   (۴)تصویر   .استواقع شده 5خانهٔ وُرسکاحاشیهٔ شرقی  رود نیپر و غرب رود

هکتار را به خود اختصاص   ۴۴۰۰کیلومتری، مساحتی معادل   ۳۰با استحکامات بیرونی   

هکتار مجهز به برج و باروهایی    ۱۵  و   ۶۷،  ۱۲۰های  داده که درون آن سه شهر با مساحت

هکتار    ۱۰۰پ.م، به مساحت    ۶الی    ۷متعلق به قرون    7ن میرُوسکو  6است.شدهکشفدیگر،  

بخش   در  میان    واقع  در  توجه  قابل  و  خاص  بسیار  موردی  باگ،  رودخانهٔ  جنوبی  

تعلق  و ویژگی  متمایزکنندهٔ آن، کشف  تعدادی سفال  یونانی، م  8های باستانی بودهمحوطه

 که گواهی بر تعامل  یونانیان با شمال دریای  سیاه است.  9پ.م بوده  ۷به پایان  قرن 

ه و با خندق و استحکامات محصور شده،  شهرهای  مکشوفهٔ سکایی ابعاد بزرگی داشت

از   نیز مشاهده می  هاآن که درون بعضی  بارویی دیگر  و  این  برج  از  شود. در تعدادی 

ها با دیوارهایی از جنس خشت و دارای  شود. زیستگاه دیده می ها، ردپای آثار  فلزیشهر 

شده  محصور  چوبی  محوطهو    قاب  از  کوچکی  بخش   بزر تنها  باستانی   با  های   گ، 
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، توسط  ی  مسکونی است. این احتمال وجود دارد که فضاهای خالی  هر شهرهانا ساختم

می سکاهای کوچ شهرها  به  فصلی  شکل  به  اسنشینی که  می آمدند،  . است  شدهتفاده 

در    1های مدفون  کریوُرُژسکی های مهم  دیگری از سکاهای ابتدایی، همچون تپهمحوطه

پ.م، در    ۷در کریمه، هر دو متعلق به قرن    3و ت میر گورا   2جناح  شرقی  رودخانهٔ دونتز

اند. ظروف  نقاشی شدهٔ یونانی در این  خارج از محدودهٔ قفقاز شمالی و جنگل ثبت شده

نمونه گاهآرام یونان که  از  وارداتی  سکاها  نخستین محصولات  بر  است  های ها، گواهی 

های متنوعی  ساختهاند. دستیی تزئین شدهای و حلقهٔ طلا، با سر  گاو  نقرههاآنابتدایی 

های رکابی شکل و یا تیغهٔ آهنی با  ( با تیغهٔ برنزی و گوشه۵همانند افسار اسب )تصویر 

دایره با  نوک  می ای که  متصل  رکاب  به  فلزی  مُ بَست  محوطهشده،  باستانی   عرف   های 

حنی ساخته شده  های فلزی اغلب از آهن با نوک صاف یا منسکاهای ابتدایی است. بست 

و در برخی موارد شاهد تولید آن با استخوان و تزئین اشکال حیوانی هستیم. همچنین  

است. این  گرفتهستفاده قرار می های چوبی با نوک ساخته شده از استخوان، مورد ابست

شد. بر اساس  ها برای جلوگیری از درهم پیچیدن، جدا از زین ساخته و تزئین می افسار 

 (. ۶   )تصویر   .ترین سلاح در این دوره بودد، تیر و کمان محبوب شواهد موجو

شد. به ی سکایی دارای خمیدگی  بیشتر بوده و در اندازهٔ کوچکتری ساخته میهانا کم

ها  تیر تر بود. پیکان   ترتیب استفاده از آن برای جنگجوی  سوار بر اسب بسیار ساده  این

ی برنزی هان ا شد. پیکآهن یا استخوان ساخته می اکثرا از جنس برنز و در موارد اندکی از  

ها با دارای نوک  دو یا سه شعبه بوده و با گذر زمان شاهد تغییراتی در آن هستیم. تیر 

ترین سلاح  زمان  خود بودند و از این رو  ، پیشرفته هاآن ی همراه  هانا کمپیکان برنزی و  

و سپس    در میان  اقوام  خاور نزدیک سلاح  ما ابتدا شاهد الگو برداری و استفاده از این  

کار گرفته  ه  نام تیردانی است که هنگام تاخت و تاز ب  4در تمامی نقاط هستیم. گوریتوی

ز جنس آهن به طول  هایی اعاد بزرگتر، برای نگهداری  نیزه شده و از مدل دیگر آن در اب
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ها  ای در انتهای نیزهشد. در برخی موارد، شاهد طراحی  حلقه متر استفاده می  ۲.۲تا  ۱.۷

  .های سکاها بودندازجمله دیگر سلاح  1هستیم. شمشیر آهنی و خنجری با نام آکیناکای، 

اما از    سانتیمتر(   ۷۰الی    ۵۰وچکی داشتند ) ها اندازهٔ ک به طور کلی این سلاح  ( ۷)تصویر  

در  است. هم در خنجر و هم  های بلند نیز در دورهٔ سکاهای ابتدایی استفاده شدهشمشیر 

ها شاهد طراحی  شکل  قلب )طرح کلیه یا پروانه( روی دسته، در محل اتصال  شمشیر 

زی و دیگر اشَکال   تیغه هستیم. در این دوره استفاده از کلنگ با تیغهٔ آهنی و اتصال برن

هایی ساخته شده از صفحات برنزی یا آهنی با  کلنگ نیز مرسوم بوده است. بقایای زره

است. به عنوان  شدهکشفها  ترین محوطه روی آن، در قدیمی لایهٔ چرمی دوخته شده  

از ابزار  جنگی  دیگر در این دوره، می با قاب  برنزی و فضای خالی برای  کلاه   توان  خودی 

های مدفون، طراحی  نوک  اشیاء به  از تپه  شدهکشفطبق موارد    2جنگجو نام برد. صورت  

زنگوله  در شکل  توپ  کوچک   همراه  به  بزرگ  بدن کامل   ای  یا  از سر  تندیسی  با  ونش، 

در برخی موارد، ساخت   اینکهحیوان و پرندهٔ روی آن، بسیار رواج داشته است؛ با وجود 

است. این  بیشتری داشتها مدل  برنزی آن محبوبیت  از جنس آهن گزارش شده، ام هاآن 

های ای که در بعضی از حفاری ها ریشه در عقاید و آیین  مردم  وقت داشته؛ به گونهطراحی

ارابهباستان بقایای  همراه  ارابهشناسی،  و  استخوها  یا  و  اسبهانا رانان  ها ی 

 3اند.شدهکشف

ی نامید که در مرکز   زترین ویژگی  سکاهای ابتدایهای بزرگ  برنزی را بارینه شاید بتوان آ

ای و یا یک پلاک روی دو محور ساخته شده  ای به شکل دایرهقسمت  پشتی  آن، دسته 

رد و با ابعاد بزرگی اشاره کرد که  توان به دیگها میاز دیگر یافته  4است. های برنزی، گ 

 اند.دهاغلب روی یک بلندی واقع ش
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شکدسته  به  دیگ  افقیهای  شده  ل  طراحی  حیوانی  پیکرهٔ  صورت  به  اغلب  است.  و 

تپهتندیس روی  بر  را  قبر  سنگ   نقش  انسانی،  می های  ایفا  مدفون   اشیاء  1کنند. های 

،  اینکه( و با وجود  ۸    )تصویر   شدهکشف های سکایی  متنوعی با نقوش حیوانی در محوطه

خیص است، اما به طور  های مختلف سکایی قابل تشتفاوت در سبک  هنری میان  گروه

های سکاهای ابتدایی یاد کرد.  ویژگی   مهمترین ی از  توان از این سبک به عنوان  یک کلی می 

خاستگاه فرهنگ  سکاهای ابتدایی مشخص نبوده و همچنان موضوعی مورد بحث است.  

از آسیای مرکزیبرخی نشانه رسد که این خاستگاه در قلمروی  بوده ولی به نظر می   ها 

ی در خاور نزدیک قابل  دریای سیاه، در بخشی متأثر از فرهنگ  قفقاز شمالی و اندک   شمالی  

های میان  توان پیوند های مشخص  ماده، می بندیتعریف است. با در نظر گرفتن طبقه 

قلمروی شمالی    در  ماقبل  سکایی  فرهنگ   و  فرهنگ  بررسی  این  مورد  را  دریای سیاه 

 داد.  قرار 

پ.م مشهود است.    ۶ی  سکاها در نیمهٔ دوم قرن  گرایفرهنگ  مادّیتغییرات  مهمی در  

پ.م    ۳و اوایل قرن    ۴ای هستیم که تا پایان قرن  در اواخر  قرن ششم، شاهد ظهور دوره 

عهٔ فرهنگ  سکایی  انجامد. برخی از محققین از آن به عنوان مرحلهٔ جدید  توسبه طول می 

ظهور  فرهنگ   و دیگر پژوهشگران در قالب  )سکاهای کلاسیک یا فرهنگ  سکاهای میانه(  

جدیدباستان می   شناسی   دوران    2کنند. یاد  همچون  نیز  دوره  این  در  سکاها  فرهنگ  

های باستانی شود. موقعیت  قرارگیری سایتشناسایی می  هاگورستان پیشین، از طریق  

های  تپهاند. بیشترین  شدهکشف در قسمت جلگه    هاآن اتی شده و بیشتر  دستخوش تغییر 

رسد که قفقاز شمالی در  و به نظر می 3در محدودهٔ تندآبهای رود نیپر واقع شده مدفون،

شده خارج  سکاها  سلطهٔ  از  زمان،  تپه  آن  در  همچون  بود.  ارزشمندی  مدفون   های 

د»تپه واقع  دیگر،  موارد  و  برادر«  هفت  از  های  مختلفی  عناصر  اولاپ،  و  تُوکا  ا لیزاو  ر 

است که ما را در شناخت هرچه بهتر مردم  محلی  آن زمان،  دهشتیاففرهنگ  سکایی  

متعلق به    هاآن پ.م که بعضی از    ۴و    ۵ی متعددی از قرون  هاگورستانکند.  یاری می 

 
1. Ol’khovskiĭ and Evdokimov 
2. Alekseev, 2003, pp. 168-93 
3. Mozolevskiĭ, 1986 
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ب  1ی اشرافی است،هانا خاند البته  ه  از بخش جنگلی  از  دست آمده که  ارزش آن کمتر 

آمده از قرون    دسته  های بسایت  ترینارزش  موارد مکشوفه در دشت است. از میان  با

 توان به موارد زیر اشاره کرد: پ.م، می  ۵و  ۶

راسکوپانا     4_ ۵نووُگریگو ا وکا     3_ ۱زاوادسکایا موگیلا    2_ اسُترایا توماکوفسکایا موگیلا

 . )در کریمه( 6کولاکوفسکی   _ ()در بخش تندآب رود نیپر 5موگیلا 

پ.م، به شرح زیر    4فی  متعلق به قرن  شرای اهاگورستانترین  ترین و غنی اسامی  بزرگ

 است:

رتوملیک   8_ بولشایا کیمبالکا  7_ سولوخا  12کزُ ل    11_ الکساندروپُل  10_ اُگوز   9_ چ 

 ی اشرافی به شرح زیر است: هاگورستان اسامی  گروه دوم   

مر وا موگیلا    14_ تولستایا موگیلا     13_ ب ردیانسکی لیتوپولسکی     16_۸پنج برادر      15_ چ     17_ م 

راسنوکوتسکی    18_ نکاوکام  ز لت  19ک 

به قرن    گورستان   ۳۰۰۰تا کنون حدود   ناحیهٔ شمالی  دریای    ۴سکایی متعلق  پ.م در 

کایی در دوران   ی  مکشوف  سهاگورستانکه این عدد، بیشتر از تمام    سیاه حفاری شده

است.   شهر هاگورستانپیشین  در  سکایی  دوران   از  نیز  یی  یونانی  که    شدهکشف های 

 
1. e.g., Ryzhanovka; see Chochorowski and Skoryĭ 
2. Ostraya Tomakovskaya Mogila, Il’inskaya and Terenozhkin, pp. 98, 103 

3. Zavadskaya Mogila 1, Mozolevskiĭ, 1980, pp. 86-112 

4. Novogrigor’evka 5, Samokvasov, pp. 121-23 
5. Raskopana Mogila, Evarnitsckiĭ; Il’inskaya and Terenozhkin, pp. 99-101; Alekseev, 1987 
6. Kulakovskiĭ, Koltukhov, 1998 
7. Solokha, Mantsevich, 1987 
8. Bol’shaya Cymbalka, OAK 1867, pp. XII-XVI; Il’inskaya and Terenozhkin, p. 149 
9. Chertomlyk, Rolle, Murzin, and Alekseev 
10. Oguz, Fialko 
11. Alexandropol, Lazarevskiĭ; Il’inskaya and Terenozhkin, pp. 136-38 
12. Kozel, Il’inskaya and Terenozhkin, pp. 149-50 
13. Berdyanskiĭ, Boltrik, Fialko, and Cherednichenko 
14. Tolstaya Mogila, Mozolevs’kyi, 1979 
15. Chmyreva Mogila, Alekseev, 1985 
16. Five Brothers 8, Shilov, p. 150 
17. Melitopol’skiĭ, Terenozhkin and Mozolevskiĭ 
18. Zheltokamenka, Mozolevskiĭ, 1982 
19. Krasnokutskiĭ, Melyukova, 1981 
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کول   1ن مفائوم   تانگورس غنی  بسیار  محوطهٔ  پانتی  2ابُاو  نزدیکی   ازجملهٔ  در  کاپیوم، 

اشَراف   ی میان  ست. مورد اول به احتمال زیاد، نشانگر روابط  نزدیک و حتی خانوادگ هاآن 

یا بوسپوران    3هاو مورد دوم مربوط به خاندان سلطنتی  ا سپارتوکید   سکایی و ن مفائوم

 .  است

پ.م هستیم. در شیوهٔ جدید، اجساد    ۶ن در انتهای قرن  ن  جدید  تدفیشاهد ظهور آیی

با ورودی  عمودی    4ای به نام کاتاکومب هایی بزرگ دفن شده و سازههمچنان در گودال 

ها  تعداد کاتاکومب   5( ۹   )تصویر   .استهای منشعب، روی آن طراحی و اجرا شده و اتاق

افزایش گذاشت و در قرن    ۵در قرن   آن در    ۴پ.م روبه  پ.م شاهد استفادهٔ وسیع  

این   در  هستیم.  اشَراف  در گودال تدفین   عادی  مردم  تنها  می دوره،  دفن  و  ها  شدند 

ظه شاهد   طاق همچنین  است.  ور   یونانیان  وامدار  آن  تکنیک   هستیم، که  سنگی  های 

ته  شود که البتدفین  اشراف در این دوره، همانند سابق، به همراه چندین اسب انجام می 

از یکدیگر هستیم. تدفین  شاه، همواره با تدفین  سه تا ده   هاآن ها شاهد  جداشدن   بعد

  گورستان  ۴۰مورد از   ۳۸شد که این امر در اهی می نفر از اطرافیان  بسیار نزدیک او، همر 

ر طبقهٔ اشراف  پ.م، مشهود است. در این دورهٔ زمانی، تدفین  زنان د  ۴از قرن    شدهکشف

 شد.  ترین مرد  آنان همراهی می ط نزدیکو عادی، توس

است. تعداد شدهکشف های باستانی  دیگری نیز از این دوره  ، محوطه گورستانبه غیر از  

های  آغازین  سکاها در بخش  جنگلی، قدمت بیشتری از نواحی دیگر  توجهی از شهر   قابل

پ.م،    ۴اوایل قرن    و  ۵متعلق به اواخر  قرن    6دارند؛ به عنوان مثال، محوطهٔ خُتُوسکو

 است.  هکتار را به خود اختصاص داده ۳۰معادل فضایی 

 
1. Silant’eva 
2. Grach 
3. Spartokids 
4. catacombs 

 Ol’khovskiĭ, 1991برای آیبن  تدفین  سکاها رجوع شود به:  5.
6. Khotovskoe 
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نسکو یتر دائمی در مجاورت  رودخانهٔ نیپر بوده    1ن زیستگاه سکاها در این دوره، شهر کام 

است. این شهر با  پ.م جریان داشته   ۳تا اوایل قرن    ۵که حیات در آن، از اواخر قرن  

ت  ۱۲معادل    مساحتی مربع،  رودخاکیلومتر  آب   و  استحکامات  نیپر، حفاظت  وسط  نهٔ 

نسکو،  شهر    احتمالااست.    شدهمی کنندهٔ قطعات  فلزی برای سکاهای  مین أبزرگترین تکام 

 است. با این حال بخشی از مردم به کشاورزی مشغول بودند.   نشین بوده کوچ

ابعاد  تقریبی  هانا ساختم  با  اتا   10×20ی مسکونی  ق، بر روی  متر و متشکل از چندین 

های بیضی و مستطیلی شکل  ها، پناهگاهاند و در برخی حفاری شدهسطح زمین ساخته  

و به نظر   ها تنها در قسمت کوچکی از شهر انجام شدهاند. ساخت و ساز شدهکشف نیز  

است. این  هرسد که اینجا به غیر از جنبهٔ تولیدی، از اهمیت سیاسی نیز برخوردار بودمی

  پادشاه، برای تردد  فصلی  او به شهر در نظر رد که مکانی به عنوان مقر  احتمال وجود دا

قرن    گرفته شده در  از سکاها  بعضی  پیداست که  شواهد  از  زندگی     4باشد.  به  پ.م 

آوردند. در مجموع، تعداد    تر در انحصار مردم  بخش جنگلی بود، رویکشاورزی، که پیش

به  های جنوبی  رود نیپر رو  تحکامات در بخش های دارای برج و بارو و یا بدون  اسشهر 

بخشی از جمعیت  ساکن در    2افزایش گذاشت، که حرفهٔ اصلی  مردمشان کشاورزی بود. 

پ.م، شاهد بروز تغییراتی در    ۴و    ۵در قرون  و اُلبیا نیز، اصالتی سکایی داشتند.    3کُرا

پ.م،    ۶دوم قرن    از مواد و عناصر  پیرامون هستیم. در نیمهٔ  فرهنگ  استفادهٔ سکاها 

برنزی با نوک  رکابی    هایتیغه  ( ۱۰و    ۵)تصاویر    . کامل تغییر کرد  شکل  افسار  اسبان به طور 

ناپدید با گوشه   شکل  آهنی  مشابه  با  دایرهو  بَست های  شد.  جایگزین  مورد  ای  های 

وراخ  دارای دو س  هاآن است؛    خود گرفته  استفاده در دورهٔ قبل، اکنون شکل  جدیدی به 

ها اکنون داخل  حلقه  های این بستو همچنین گوشه  تیغه متصل نیستند   ده و به بو

فت می  های فلزی  افسار  اسب در این دوره، از جنس آهن و برنز ساخته  شود. بست چ 

(  Lا ل )  ( در زبان انگلیسی یاSپ.م به شکل حرف ا س )  ۵ها در قرن  شدند. این بست می

(  Cبه شکل حرف سی )  هاآن پ.م شاهد ساخت    ۴شد؛ اما در قرن  عکس دیده می بر 

 
1. Kamenskoe, Grakov; Gavrilyuk, pp. 28-60 
2. Gavrilyuk, pp. 28-85, 155-70 
3. chora 
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اما پیداست که    شدهیافتپ.م هم    ۵هستیم. البته بست فلزی به شکل سی در قرن  

است. تیر و کمان، همانند قبل، سلاح  محبوب  این دوره نیز    استفاده از آن رایج نبوده

باقی  (۶    )تصویر   . شودمی در نظر گرفته   تیر  ماند امشکل کمان بدون تغییر  ا در ظاهر  

های پیشین دارای پیکان  سه شعبهٔ برنزی و متقارن، با م. نمونه شاهد تغییراتی هستی

رغم  برآمدگی  ظریفی روی آن بودند که در گذر زمان دستخوش  تغییرات اندکی شد. علی 

ها هستیم.  سکاها، شاهد استفاده از این نمونه تیر بروز این تغییرات، تا پایان زندگانی   

گر  کشیدگی  بیشتر با  نون نظارهها نیز در این دوره به قافلهٔ تغییرات پیوستند و اکزهسرنی

در   تقارن  و گ   هاآن حفظ   صلیبی  اتصال   در  تغییر  با  آهنی  آکیناکای   ها،  وشههستیم. 

 ( ۷)تصویر . همچنان مورد استفاده است

قرن  ناز پ  ۵  در  شمشیر  صلیبی   اتصال   اک.م،  آن  انتهای  در  و  شده  طر تر  پنجهٔ  ز  احی  

ها در قرن  ها و خنجر )به شکل  دو پنجه یا شاخ( بیشتر  شمشیر .  شدحیوانات استفاده می

پ.م دارای اتصال  صلیبی  نازک و سه گوش، شکاف در لبهٔ پایینی و دستهٔ بیضی شکل    ۴

پ.م پایان یافت و در نیمهٔ    ۶وبان، در اوایل قرن  خود  ساخت کبودند. استفاده از کلاه

آهنی جایگزین آن    هایخودهایی از جنس پوست حیوانات و ورقهین قرن، کلاهدوم ا

های  نمونه  اینکهای داشت؛ با وجود  خودهای یونانی همچنان استفادهٔ گستردهشد. کلاه

مدل  اما  دیده شده،  از همه  بیشتر  سی  1های کورینتی، آتنی  مورد    2کَلسید  نیز  ت راسی  و 

ای بندهای آنان نیز از محبوبیت ویژهخودهای یونانی، ساقاست. در کنار کلاهاستفاده بوده

قرن   بوده  ۴در  برخوردار  تقریبازره  3است.پ.م  دوره  این  در  را    ها  بدن  جنگجو  تمام 

است. به نظر    شدههای برنزی و آهنی استفاده می پوشانده و برای ساخت آن از ورقهمی

های پیشین  ای از مدل ، نمونهٔ پیشرفتهپ.م  ۴و    ۵رسد که طراحی  نوک  اشیاء در قرون  می

اشکال  حیوانی   انسانی، محبوب باشد که  موارد  در برخی  در قرن  هاآن ترین  و    ۵ست. 

های جدیدی دارای دسته در طرفین، جایگزین  های سابق ناپدید و با نمونهپ.م، آیینه

 
1. Corinthian 
2. Chalcidic 
3. knemides 



 85   |    سکاها

در شهر اُلبیا  ای هستیم که  پ.م، شاهد ظهور آیینه  ۶از این رو، در نیمهٔ دوم قرن    شدند. 

 است.  شده  های آن در طرفین، با نقوش هیولا تزئینساخته و دسته

و    ۵ها در قرون  های  انسانی با سبکی متفاوت، بر روی گور همچنان شاهد  حضور  تندیس 

خود را در فرهنگ  سکایی حفظ کرده اما  ها هنوز هم جایگاه  سازهپ.م هستیم. دست   ۴

مورد استفاده    اجتناب ناپذیر است. بنابراین برخی از اشکال  بروز  تغییراتی در سبک  آن،  

( بخشی  ۸)تصویر    .استو با طرح و موضوعات جدید جایگزین شده  برای همیشه ناپدید

تغییرا این  می از  را  داخلیت  توسعهٔ  ماحصل   نتیج  توان  را  دیگر  بخش  تأثیرات   و  هٔ 

ی سلطنتی  متعلق به قرن  اهگورستان های متعدد در  کرد. کشف  حکاکی مرزی تلقی برون

ب  ۴ عمیق   ه  پ.م که  تأثیر   جز  چیزی  نمایانگر   صورت گرفته،  یونانی  هنرمندان   دست 

پ.م،    ۴و    ۵در قرون    اشیاءکار رفته در  ه  یونانیان در این دوره نیست. برخی از عناصر  ب

و به دلیل ورود اقوام جدید    استپیشرفت سکاها نسبت به دورهٔ پیشین    دهندهٔنشان

وارداتی    اشیاء.م به ناحیهٔ شمالی دریای سیاه، شاهد  کشف   پ  ۶اوراسیا در نیمهٔ دوم قرن  

وارد و سکاها، فرهنگ     های سکایی هستیم. به احتمال زیاد، اختلاط  اقوام تازهدر محوطه 

و همچنین ارتباط  نزدیک با یونانیان، موجب گسترش     1آورد   جدیدی را در منطقه پدید 

 ر منطقه گشت. فرهنگ  هلنی د

  ۳دورهٔ پایانی در توسعهٔ فرهنگ  سکایی، »فرهنگ  سکاهای متأخر« نام دارد که از قرن  

آمد. این   های جنوبی  رود نیپر پدید میلادی در محدودهٔ کریمه و قسمت  ۳پ.م تا قرن 

  ۴اشتراک  بسیار کمی با فرهنگ  سکایی در قرن    شناسی، وجه فرهنگ از دیدگاه باستان

ساکن  های فرهنگ  سکایی، رسوم  مردم  . فرهنگ  سکایی  متأخر از ترکیب سنت پ.م دارد 

پ.م و اوایل قرن    ۳در ارتفاعات  کریمه، قوم تائوری و یونانیان  مجاور  دریا در اوخر قرن  

و حرفهٔ اصلی آنان کشاورزی و    ندر یافتپ.م شکل گرفت. مردم  سکای صغیر استقرا  ۲

ای برخوردار است و سکاهای متأخر  دوره از جایگاه ویژه  دامپروری است. تعاملات در این

بربر   نقش   و  جهان  کلاسیک  میان  تبادل کالا  برای  را  می میانجی  ایفا  جلگه  کنند.  های 

 
1. Alekseev, 2003, pp. 168-93 
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که از پایان  ربع     1مقر  سکاهای کریمه، نیاپولس، پایتخت  سکاهای متأخر بود   مهمترین

قرن   قرن    ۲اول   دوم   ربع   تا  مور   ۳پ.م  قرار میلادی،  استفاده    ( ۱۱)تصویر    .گرفتد 

های سنگی و آجری ساخته نیاپولیس به دیوار دفاعی  دارای برج مجهز، و درون آن خانه

  متغیر  هاآن از شیوهٔ یونانی استفاده شده و استحکام  هانا بود. در معماری  ساختم شده

کاخ پادشاهی از    ها، و همچنینهای دیگری مرتبط با رسوم  بربر ها و سازهاست. پناهگاه

نیاپولیس    ۲قرن   در  از  شدهکشفپ.م  آن  طراحی  در  آرگوتوس که  آرامگاه  است. 

از   برجستهنقش با    2ن یسکوس  یونانی استفاده شده،  بناهایی است که در  و کتیبهٔ  جمله 

مقابل    ۱۲۵حدود سال   در  دوریس ساخته شدهپ.م،  دومین  کاخی در منطقهٔ  است. 

های نیاپولیس، بیرون از  پ.م و در نزدیکی  دروازه  ۱۱۵ال  آرامگاه این دوره در حدود س

پس از شکست پادشاه   3اخته شده که به مقبرهٔ ا سکیلوروس مشهور است. دیوار دفاعی س

باره ایجاد نشد و  پ.م، مقر پادشاهی دو  ۲سکایی توسط دیوفات س در دههٔ پایانی قرن  

ی یونانی از هانا از ساختمای  نیاپولیس عظمت  پیشین  خود را از دست داد. مجموعه 

شد. این مجموعه    پ.م تا پایان  حیات  نیاپولیس، در بخش شمالی ساخته  ۱شروع قرن  

میلادی، اکنون با نام »کاخ شمالی« شناخته    ۳و نیمهٔ اول قرن    ۲متعلق به اواسط قرن  

از سکاهای متأخر،  شود. امی برای بعضی  نیاپولیس، حداقل  دارد که  ین امکان وجود 

  ۲تا میانهٔ قرن    ۱باشد. تغییراتی اساسی در نیمهٔ دوم قرن    ماندهباقیتختی سیاسی  پای

دیو حفظ   وجود  با  داد.  رخ  نیاپولیس  در  تقریبامیلادی،  مذهبی،  بناهای  و  دفاعی   ار 

بتو شاید  نماند.  باقی  آن  در  با  ساختمانی  شهر  مردم  جایگزینی   نتیجهٔ  را  امر  این  ان 

اپولیس تنها به عنوان محلی امن برای چادر زدن استفاده  نشینانی دانست که از نیکوچ

های جدید   مذکور و همچنین دگرگونی در آداب تدفین و بروز  ویژگی کردند. تغییر  می

ای تداوم   در تلاش بر  رساند که بخشی از سکاهای متأخر فرهنگی، ما را به این فرضیه می

 
1. Vysotskaya, 1979; Zaĭtsev, 2004 
.2 Naiskos 

وران باستان مورد استفاده قرار طراحی کوچک یا به عبارتی ماکت آرامگاهی که در تزیینات مقبرهٔ اصلی در د
 ته.  گرفمی
 Shul’ts; Zaĭtsev, 2001است، مقبره به شکل سالم کشف شده 3.
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بوده خود  ماقبل  همچو   دوران   اقوامی  با  دیگر  بخش  شدند.و  ادغام  سَرمَتیان   1ن 

قرن   آخر   ربع   بین  قرن    ۲نیاپولیس  میانهٔ  بی   ۳و  زیستگاهی  به  با میلادی،  دفاع 

 ی پراکنده تبدیل شد.  هانا ساختم

های متعدد  آنان )بیش  توان از زیستگاهعلاوه بر نیاپولیس، فرهنگ  سکاهای متأخر را می 

و    ۱۰۰از   به ثبت رسیده(  های اخیر در  اخت. حفاری ارش شنی همجوهاگورستان مورد 

نو به ما نشان میکایا/-اَک دهد که این شهر، قبل از نیاپولیس، از اهمیت سیاسی  ویش 

است. دژی مستحکم و  پ.م برخوردار بوده  ۲و    ۳در قرون    خاصی برای سکاهای کریمه

ساخ محل  این  در  بالا  حافظت   آن کاملا با  برپایی   شیوهٔ  شده که  است.   ته    2یونانی 

اند: دامنهٔ  شدهکشف های باستانی  مربوط به سکاهای متأخر، در دو ناحیهٔ اصلی  طهحوم

برخی از این موارد همچون    3مه. و سواحل  غربی  کری  های  کریمه و نواحی  همجوار آنهکو

رکینیتیس، بر ر های کالوس شهر  ن و ک  و برخی دیگر    های یونانی  دوران  پیشینوی شهر لیم 

های ساحلی در این دوره، بنادر تجاری  ر اند. تعدادی زیادی از شهر شدهدر نواحی بکر دای

ن  5آلما -اسُت  4،بودند. بولگاناک رم  ر -و ک  از  شهر   بزرگترین   6، ک  های سکاهای متأخر بعد 

، ترکیبی از سنت   هاآن که شاخصهٔ همهٔ   7کایا، در محدودهٔ کریمه بودند -نیاپولیس و اَک

های وه خاصی از زیستگاه سکاها، در مجاورت  بخش معماری  یونانی و سکایی است. گر 

   8است.وبی  رود نیپر قرار گرفتهجن

های مدفون  توان به دو گروه تقسیم کرد: سکاهای دفن شده در تپهسکاهای متأخر را می

زیر تپه قرار داشته و تعداد  افراد  مدفون، از چند    های سنگیی مسطح. طاق هاگورستانو  

پ.م بسیار رواج    ۲هایی در قرن  کسپاری ا نفر متغیر است. چنین خ  ۱۰۰نفر تا بیش از  

 
1. Simonenko, pp. 116-17; Zaĭtsev, 2004, p.38 

 cf. Zaĭtsev, 2015است، تا کنون فقط گزارشات اولیه منتشر شده 2.
3. Smekalova, Koltukhov, and Zaĭtsev 

4. Bulganak 
5. Ust-Alma 
6. Kermen-Kyr 
7. Vysotksaya, 1994; Dashevskaya, 1957; Koltukhov, 1999b 
8. Pogrebova; Vyaz’mitina; Gavrilyuk, pp. 317-42 
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ی  هاگورستانتعداد     1است.میلادی مشاهده شده   ۲و    ۱در قرون    داشته اما مواردی نیز 

نیاپولیس   نزدیکی  در  آن  و سه مورد   بوده  ذکر  دوره شایان  این  در   شده کشفمسطح 

- ، اسُتهاآن   بزرگترین بررسی روی  ی زیادی حفاری شده که بیشترین  هاگورستان  2است.

های میلادی، طاق  ۱پ.م تا   ۲ی قرون اهگورستانویژگی  بارز     3است.آلما، صورت گرفته

)در هر گور تا    .استهای خاک مدفون شدهسنگی بوده که در بسیاری از موارد، زیر لایه

است. در    تدفین  جنازه به شکل درازکش و بروی پُشت انجام شده   اسکلت انسان(   ۴۰

دوم قرن   اول قرن    ۱نیمهٔ  نیمهٔ  در    ۲و  تدریجی  تغییراتی  خاکسپاری  میلادی، شاهد 

شده و  های انفرادی  دارای اتاق جانبی ساختهها تنها برای گور هستیم. در این دوره، طاق

های شوند. همچنین خاکسپاری تنها در گور جمعی یافت نمیهای دستهدیگر در نمونه 

  4پذیرد. می  ساده و مسطح صورت 

لمسی    ر، تفاوت  قابلتوان اذعان داشت که فرهنگ  مادّی  سکاهای متأخبه طور کلی می 

بر اساس همین    6برخی از محققین   5های همسایه ندارد. ی  خود در شهر با همتای  یونان

فرض، بخشی از جمعیت  شهرهای سکایی در نواحی  جنوبی رود نیپر را، یونانی در نظر  

اهده  و سَرمَتیان نیز، نیازمند مش  7تردید عناصر  کلاسیک  دیگر همچون لات ن ی گیرند. بمی

 .  استو بررسی 

 

 :. فرهنگِ معنوی، مذهب و هنر ۳

اسطوره همچون  غیرمادّی  سکایی  دلیل  فرهنگ   به  غیره،  و  حماسه  مذهب،  شناسی، 

بحث است،    فقدان  زبان  نوشتاری، تنها از طریق شواهد  غیرمستقیمی که صحت آن مورد 

های دیگر  های مؤلفین کلاسیک، یافتهشود. اطلاعات در این زمینه از نوشتهاستنباط می 

است. اسامی  خدایان  مورد  ستایش   آوری شده شناسی، جمع سُنَن ایرانی و شواهد باستان

 
1. Koltukhov, 2001; Zaĭtsev and Mordvintseva, pp. 174-75 
2. Babenchikov; Symonovich; Puzdrovskiĭ, 2001 
3. Vysotskaya, 1994; Loboda, Puzdrovskiĭ, and Zaĭtsev; Puzdrovskiĭ and Trufanov 
4. Zaĭtsev and Mordvintseva, pp. 176-77 
5. Dashevskaya, 1991; Zaĭtsev and Mordvintseva, pp. 177-88 
6. Gavrilyuk and Krapivina 
7. La Tène 
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  1است.با همتای یونانیشان، توسط هرودوت مورد بررسی قرار گرفته  هاآن سکاها و برابری  

ستیا   2از تَبیتی بتدا  وی ا  5آپی )گایا(،  4، )زئوس(   نام برده و در ادامه اسامی  پاپایوس  3و ه 

)آپولو(،  )افرودیت اورانیا(آرگیمپاس  6ایُتُسیرُس  )پوزئیدون(   7ا  را ذکر    8و تاگیماسیداس 

راکل س کرده  ها آن را نیز مطرح کرده، اما برای  10و آر س   9است. اگرچه هرودوت ستایش  ه 

های توان در ریشه است. پیشینهٔ اسامی خدایان  سکایی را می   ه یی ذکر نکرداسامی  سکا

از   برخی  دیگنسبت    هاآن ایرانی جستجو کرد که  متقاعدکننده به  معمولاری،  است.    تر 

ها و زمین، شناخته تَبیتی به عنوان الههٔ آتش، پاپایوس حکمران  بهشت و آپی خدای آب 

رسد. آرگیمپاسا ه نظر مینبوده و بیشتر، فرضی ب   شوند. تصاویر خدایان دیگر واضحمی

باروری شناخته  معمولا آناهیتا مقایسه می به عنوان خدای  با  و  و همچنین    شودشده 

قیاس   نظاره آب گر  و محافظ اسب تاگیماسیداس، خدای  نپات، ها  آپام  با  خدای    11ها، 

م پرستیده  سکاها  توسط  دیگر  خدای  هفت  که  زمانی  هستیم.  ستایی  شدند،  ی اَو 

بوده برخوردار  هرودوت  لیست   در  مجزایی  جایگاه  از  توسط    تاگیماسیداس  فقط  و 

می  پرستیده  اشرافی  یا  شدهسکاهای  میترا  با  و  نبوده  روشن  ایُتُسیرُس  جایگاه  است. 

راکل س را به عنوان  اهد پیداست که می و همچنین از شو  شودمقایسه می   12وایو توان ه 

ر لیست  هرودوت بوده و با استناد  ر س دیگر خدای  مجزا دسکاها در نظر گرفت. آ  13جد

به او، سکاها برای هیچ یک از خدایان  خود تندیس، قربانگاه و یا معبدی نساختند و  

های ای با پایههای مقدس  آر س، به شکل سازهسمبل  14آر س از این قاعده مستثنی است. 

 
1. 4.59, cf. 4.127 
2. Tabiti 
3. Hestia 
4. Papaios (Zeus) 
5. Api (Gaia) 
6. Goitosyros/Oitosyros (Apollo) 
7. Agrimpasa/Artimpasa/Arippasa (Aphrodite) 
8. Thagimasadas (Poseidon) 
9. Heracles 
10. Ares 
11. Apąm Napāt 
12. Vāyu 

راکل س . در نسخهٔ اول افسانه، تارگیتائوس و در نسخهٔ دوم، 13  cf. Hdt., 4.5-10. استجد سکاها بوده ه 
 Bessonova, pp. 25-59ی خدایان سکایی رجوع شود به: . برا14
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آهنی  ه بوده که یک آکیناک س  در سراسر  قلمرو گسترد  چوبی و صفحهٔ مربعی روی آن،

دادند. قربانی کردن  گوسفند، بز و اسب برای  به عنوان نمادی از آر س، بر روی آن قرار می 

  شد.مند می خدایان امری مرسوم بود، اما این تنها آر س بود که از قربانیان انسانی نیز بهره 

س شناسایی شده که با داقل یکی از معابد  آر  کنون حشناسی، تا بر طبق شواهد  باستان

به عنوان دیگر خدای سکایی، توسط    2نام دیتاگویا   1قام  هرودوت فاصلهٔ زیادی دارد. ار 

نامونیس،  4است. شدهکشفکاپیوم  شده و در پانتی  دختر ا سکیلورُس، ذکر  3س 

اصلی این است که    ای در اختیار داشتند اما پرسش  دانیم که سکاها روحانیون  حرفهمی

 5یافتهٔ پیسترا، یا به طور کلی شاهد نمونهٔ توسعه  مجزا هستند و   یانی کاملاهٔ جر زاد  هاآن 

در میان روحانیون     7گروهی تَراپوش   6سیستم ایرانی  باستانی، در جوامع سکایی هستیم. 

به شکلی    9و بقراط دروغین   8با عنوان ا ناریس  هاآن وقت حضور داشتند که هرودوت از  

شده میان مردم  های شناختهاغلب با شَمَن   هاآن است.    رده د کیا  10تر، با نام آناریسدقیق

ئولی  روه، اساس  رغم وجود  اشتراکات میان دو گشوند. علی ها، مقایسه میاوراسیا یعنی م 

آناریس هویت   تشخیص  برای  با  محکمی  قربانی  هرودوت،  به گفتهٔ  ندارد.  وجود  ها 

 کردند. بانیان حیوانی را خفه می د، قر موار  هٔ ی تنها مختص  آر س بوده و در بقیریز خون

و خاستگاهش،  انسان  اولین  در    11افسانهٔ  را  مهمی  نقش  و ساختار جامعه،  پادشاهان 

ایاسطوره سکایی  میشناسی   داستفا  میان  در  افسانه  این  دیگر هانا کند.  ایرانیان  ی 

نوشته  در  مختلف،  روایات  قالب  در  و  شده  مشاهده  منعکس  مؤلفین کلاسیک  های 

 
1. Boltrik; cf. Alekseev, 1980  
2. Dithagoia 
3. Senamotis 
4. SEG XXXVII, no. 674 
5. pištrā 
6. Grantovskiĭ; Raevskiĭ, 1977, pp. 145-61; Bessonova, pp. 56-59; Ivantchik, 1999a 

 transvestiteکند، ز جنس مخالف تقلید میرا ا فردی که لباس و رفتار خود 7. 
8. Enareës, ἐνάρεες; 1.105.4; 4.67.2 

9. Pseudo-Hippocrates 
10 ἀναριεῖς . ٔشکل زنانه ،anarya 
11. i.e., Scythians 
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می نمونه  ینتر کامل   1شود. می مشاهده  آن  در  هلنی  تأثیر   توسط  ای که کمترین  شود، 

اطلاعات، هرودوت گردآوری شده  در کنار دیگر  افسانه  این  تحلیل  نشان    2است.  ما  به 

دهد که عناصر حائز  اهمیت در ایدئولوژی سکاها، به سه گروه یا طبقهٔ اجتماعی ختم می

ادهٔ سه برادر و فرزندان اولین انسان  که ز   دکنندگان( گجویان، روحانیت و تولیشده )جن

است. هر طبقه با یکی از سه سطح  کیهان، ارتباط مستقیم دارد: طبقهٔ جنگجویان که  

شود، به جهان بالایی، روحانیت به سطح  میانی و تولیدکنندگان  پادشاهان را نیز شامل می

ی )فَرِّ کیانی.م( که در  ادشاهوَرنهَ پشامل خُ   3به جهان  زیرین وابسته است. ایدهٔ خُوَرنهَ، 

ای برخوردار  شده و از اهمیت ویژه  شود، از خورشید زاده می  های متعدد  ایرانی یافتآیین 

رساند که دست آمده از مؤلفین کلاسیک ما را به این فرض می ه  است. اطلاعات ببوده

کلاسیک     شتر رسوم  ، بیگونهی  متعلق به خود را داشتند. بدین های حماسسکاها، افسانه

  4مرتبط با حکمرانی سکاها در آسیا، ریشه در حماسهٔ سکایی دارد. 

تزئین    در  بیشتر  و  اشکال  حیوانی  با  روزمره، تعریف متن اشیاء  هنر سکایی  البته  و  وع 

این هنر معروف به »سبک حیوانی« بوده و    ظروف و غیره()افسار اسب، سلاح،  .  شودمی

کند که در  های استاندارد( پیروی می در ژست   حیوانات مشخص از الگوهای معدودی )

شده  تغییراتی  دستخوش  زمان،  همچون  طول  حیوانات  بدن  از  خاصی  اعضای  است. 

ها، منقار پرندگان و چشمان حیوانات به  شاخ، پنجه، سوراخ بینی، دهان هیولاها، گوش 

سمتی  ک حیوان یا قشود. در برخی موارد، شاهد طراحی  یطور مشهودی بزرگنمایی می

از بدن آن، بر روی حیوان دیگر هستیم؛ به عنوان مثال در یک مورد، بخشی از شاخ  

است. این شیوه،  گوزن یا پنجهٔ هیولا، به جای سر  پرندهٔ شکاری با منقار خمیده کار شده

های مختلف  های متنوع طراحی در بخش با وجود ساختار   5»دگرسازی  حیوانی« نام دارد. 

 
1. Hdt., 4.5-7, 8-10; Diod. Sic., 2.43; Val. Flac. 6.48-68; IG XIV, 1293A, 94-97; Curt. 7.8,17-

18 
2. Grantovskiĭ; Raevskiĭ, 1977, pp. 19-80; Ivantchik, 1999a; idem, 2001b 

3 Xwarrah . شکوه وعظمت، فَر ، 
4. Ivantchik, 1999b; idem, 2005, pp. 162-89, 221-44 
5. Kantorovich 
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حیوان  1قلمرو، سکاها کاملاسبک  نمونه  ی   با  و  بوده  مناطق  خودساخته  در  دیگر  های 

 اوراسیا تفاوت دارد.  

می  را  هنری  سبک  این  در  پرتکرار  پرندگان،  حیوانات  تقسیم کرد:  سه گروه  به  توان 

های خاصی در نظر گرفته  پیکرنگاری و الگو   هاآن پستانداران و هیولاها. برای هر یک از  

های باز و کشیده طراحی شده اما در  شکاری در بیشتر موارد بال ی پرندگان  است. براشده

های بسته هستیم. سر  پرندگان به هر دو شکل   با بال هاآنبرخی از موارد شاهد ساخت 

شده زیر بدن است. پستانداران بیشتر با پاهای جمعشدهکشف عادی و دگرسازی  حیوانی  

ها ها و گوزن لو هستیم. در طراحی سر  بز روبه ج  اهآن ساخته شده و شاهد کشیدگی  سر   

شود و به ندرت این حیوانات را در حالت  چرخش به سمت عقب مشاهده می   معمولا

پاهای   روی  می   کاملاایستاده  هیولاها،  صاف  به شکل  گربه  معمولایابیم.  اغلب  سان، 

شده ساخته  حلقه  دور  ابتداییمارپیچ  از  یکی  طراحی،  این  رایجتر اند که  و  ترین ین 

رود. در مواردی دیگر، هیولاها با پاهای خمیده با  های حیوانی به شمار می تصویرگری 

ها های حیوانی از یکدیگر مثل گرگ اند. تشخیص گونه شدهکشف درجه نیز    ۱۸۰و    ۹۰زاویهٔ  

یر پذهای پرندگان شکاری، به ندرت امکان سانان از یکدیگر و گونه سانان، گونهٔ گربهاز گربه 

اید سازندگان هم اهمیتی بر این موضوع قائل نبودند. تشخیص پستانداران  است و ش

رود. شایان ذکر  به شمار می   هاآن ترین  همواره آسان بوده و گوزن، بز و قوچ ازجمله رایج

  احتمالا کنیم.  ها، تصاویر گوزن شمالی و اسب را نیز نظاره می است که در برخی از طراحی 

حیو ارتباط  این سه گروه  نیز،  با سطح  انی  پرندگان  دارند؛  با سطوح کیهانی  مستقیمی 

ها و  بالایی )بهشت(، پستانداران با افُق میانی )زمین( و در نهایت هیولاها همانند ماهی 

 2کمتر استفاده شده، با سطح پائینی.  هاآن مارها که نقوش 

ر  بوده اما در بیشت  وانی  سکایی مرسوماستفاده از نقوش  مخلوقات  خیالی در سبک حی

، گریفین با  هاآن ن  یتر اند که محبوب برداری شدهرته ها از جای دیگری گَ موارد، این طرح 

هایی  دار  خاور نزدیک بوده و در سایترسد که این تصویر، وام به نظر می سر  عقاب است.  

 
1. e.g., Shkurko, 1976; idem, 2000 
2 Raevskiĭ, 1985; Perevodchikova, 1994 
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ا اعمال  به ندرت و البته ب  هاگریفین   1، که با قلمروی سکاها در تعامل بودند. شدهکشف

گرفتند. این طرح به همراه های بعدی مورد استفاده قرار در هنر  سکایی  دوره تغییراتی،  

پ.م و تحت تأثیر یونانیان نمایان گشت. طرح    ۴گریفین با سر  شیر، بار دیگر در قرن  

تجسمی    مالااحتهای قوچ است که  بومی، گریفین  پرندهٔ شکاری با شاخ  کاملا دیگر و البته  

 .  است رنهَ از خُوَ 

یافت؛ شناسی  سکایی، به خوبی در اروپای شرقی گسترش سبک حیوانی و فرهنگ  باستان

بودند.   نشده  شناخته  منطقه،  این  سکایی   ماقبل  دوران  در  عناصر  این  از  یک  هیچ 

  خاستگاه آن همچنان مورد  جدال بوده و برخی از محققین بر این باورند که، سبک حیوانی  

تأثیر   تحت  طولسکاها  در  نزدیک،  قرن    خاور  در  سکاها  شکل    ۷حملات  پ.م 

های کند که این سبک در بخش تری این ایده را مطرح می مفرضیهٔ محک  2است.گرفته

ه  است. سبک حیوانی  بوجود آمدهه  های اوراسیا و تحت تأثیر هنر چینی، بشرقی  دشت 

از محوطه  آمده  نمونه  3های شرقی،دست  با  مقایسه  اروپایدر  از قدمت    4شرقی   های 

اند است. بعضی از دانشمندان با تطبیق هر دو ایده به این نتیجه رسیده  بیشتری برخوردار 

که سبک حیوانی به طور همزمان و البته مستقل، در غرب و شرق  اوراسیا، متأثر از خاور  

  مثالی مناسب برای گروه اول  5است. فرهنگ کاراسوکنزدیک و آسیای صغیر رشد یافته

  7. است ای برای دستهٔ دو نمونه  6ای ارُدوس رنزهو ب

های انسانی  گریای ذاتی در دین سکاهاست، اما تصویر نگاری پدیدهانسان   اینکهبا وجود  

بر روی گور  تنها  آغاز هنر  سکایی،  یافت می در  نقش  جنگجویی    8( ۱۲)تصویر    . شودها 

با دستان  عمولامبادامی،  مسلح، چشم  و  بدون ریش  و  روی با سبیل  بر  آلت،  ی شبیه 

خود،  شود. در برخی موارد شاهد اضافه شدن  کمربند، کلاهها دیده می بر تمامی سنگ ق

 
1 Kelermes 
2 Artamonov; Pogrebova and Raevskiĭ, pp. 74-163 
3 Arzhan burial mound 
4 Jettmar; Kossack; Alekseev, 2003, pp. 55-57 
5 Karasuk 
6 Ordos 
7 The “polycentric” theory; Perevodchikova, 1994 
8 Ol’khovskiĭ and Evdokimov 
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شرق عراق کشف    شش تندیس در شمال شمشیر، خنجر، تبر و گاهی شلاق نیز هستیم.

هایی در نمایش   اما تفاوت های ابتدایی  سکاها بوده،  شد که به طور کلی معرف تندیس

شود. تنها یکی  مشاهده می   هاآن ها در  به جای سبیل( و قرارگیری  دست صورت )ریش  

ها، تبری همراه خود دارد که آن هم به شکلی غیرمنتظره، به جای آویزان بودن از پیکره

پیکره  این  است که  ممکن  اوست.  دست  در  به کریمهاز کمربند،  متعلق  یا  ایها  ها 

و به مرور فرهنگ    مستقر شدهجا  ه در آن زدیک باشد کسکاهای حاضر در نبرد  خاور ن 

دوره  خود در  از دست دادند. هنر سکایی  تأثیرات  خارجی  را  های مختلف، در معرض 

دگرگونی در هنر سکایی، تأثیر پذیرفتن آن از هنر  خاور نزدیک، در    مهمترین است.  بوده

غنیمت یا  هایی که به وضوح،  پ.م بود. ظروف و دیهیم   ۷خلال نبرد با آنان در قرن  

نزدیک   خاور  از  دیپلماتیک  در  پیشکشی  لیتوی  هاگورستان بوده،  و  س  ل رم  ک  ی 

است. در طراحی  این اشیاء از نقوش حیوانی  مرسوم  سکاها استفاده نشده اما شدهکشف

توسط هنرمندان خاور نزدیک    احتمالادر همین دوره، مواردی دیگر دارای این نقوش،  

به قلمروی    1. استبرای سکاها ساخته شده وارد  در حالی که کالاهای مختلفی  سکاها 

های خاور نزدیک به جوامع سکایی راه نیافت و دیگر  شد، تعداد بیشماری از ساختهمی

و   این کشفیات  میان  تشابه  نشد.  زیویه کردستان،  یافت  اشیاءتولید  تپهٔ  در  شده 

یوهٔ حفاری و خاستگاه که اعلام نظر پیرامون محل دقیق اکتشاف، ش  2کند،خودنمایی می 

   3است.یار دشوار ها بسسازهاین دست 

پ.م، به دلیل افزایش  نفوذ یونانیان و همچنین توسعهٔ داخلی،    ۵سبک حیوانی در قرن  

شرق،   از  جدید  اقوام   ظهور  دارد که  وجود  نیز  امکان  این  شد.  تغییراتی  دستخوش 

ها،  واره خارج شده و چشم وجود آورده باشد. نقوش از قالب  طرح ه  هایی را بنوآوری 

شوند. سطح بدن  حیوانات  گرایانه ترسیم مین حیوانات به شکلی واقعدها ها و  گوش 

های مشخصی از بدن حیوانات و پرندگان، بیش  تر شده و به طور همزمان، قسمت صیقلی 

شود. برای مثال، منقار پرندگان به شکل  مارپیچی بزرگ طراحی  از پیش بزرگنمایی می 

 
1. Chernenko, 1980; Metdepenninghen; Kisel’, 1997; idem, 1998 
2. Godard; Ghirshman 
3. Muscarella 
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و استفاده از پای پستاندار یا هیولا در    ود. دگرسازی  حیوانی همچنان محبوب بودهشمی

این تکنیک رواج دارد. نقش ماهی همچنان کاربرد اندکی داشته و طرح گوزن  شمالی در  

خورد. به تصویر کشیدن مجالس در سبک  بخش جلگه، به تعداد بیشتری به چشم می 

و در    هاار نبوده و حیوانات به صورت تنی برخوردپ.م، از جایگاه  ۶و    ۷حیوانی  قرون  

م به بعد و متأثر از  پ.  ۵شدند. از قرن  موارد نادری به شکل ترکیب  متضاد، ترسیم می 

ایرانی صحنه -هنر  نمایش  شاهد  همچنین  یونانی،  هستیم.  حیوانات  نبرد  از  هایی 

 یونانی نیست.   آمدن  نقوش گیاهی در هنر سکایی، چیزی جز تأثیر دلیل پدید  مهمترین

برداری از هنر یونانی در این دوره، متعلق به سنگ قبرهاست. شیوهٔ  تردید کمترین الگوبی

ها، استفادهٔ کم از سبیل و افزایش ریش،  ترسیم  صورت دگرگون شده که گرد شدن چشم

ها دچار تغییر شده؛ همواره یک ریتون  رارگیری دست دستاورد آن است. طراحی و شیوهٔ ق

 است. دهپ قرار دارد و شمشیر از جلوی پیکره به طرفین، نقل مکان کر در دست چ

پ.م شاهد افزایش نفوذ  هنر  یونانی در میان سکاها هستیم. استفاده از سبک    ۴در قرن  

ها، تحت تأثیر شدید کها و پلاحیوانی ادامه یافته اما تمامی  تولیدات، همچون حکاکی 

ب یا  یونانیان ساختهه  و  از  شودمی   دست  بعضی  تعداد    هاآن .  نقوش حیوانی و  دارای 

نقوش برگرفته از سُنن    معمولااند. زیادی، نقوش انسانی و مجالس را در خود جای داده

های یونانی سکایی است اما در برخی موارد مثل داستان آشیل، شاهد انتخاب سوژه

یونانی بوده و در    کاملاهای مدفون  سکایی،  در تپه  شدهکشف   اشیاءم. بعضی از  هستی

به طور همزمان، نقوش  انسانی با    1سبک  هنری و سوژه، هیچ ارتباطی به سکاها ندارد. 

سکایی همچون تصویر خدای مؤنث، معروف به »معشوقهٔ حیوانات« از    کاملاتزئینات  

اَلکساندروپُل و گریفین  بتپه ب لیزنیتسا ه  های مدفون   نیز،   2دست آمده از ا سلونوُسکایا 

یونانی، در تمام    اشیاءآمد.    دپدی ی اشرافی  هاگورستان ساخته شده توسط هنرمندان 

  هاآن های تشریفاتی سکاها که در ساخت  لاحشود. شماری از سپ.م، یافت می  ۴قرن  

ب یکسان  تپهه  الگویی  در  رفته،  متفاوتی  کار  مدفون   این  شدهکشفهای  تمام  است. 

 
1. e.g., the earrings from Kul’-Oba 
2. Slonovskaya Bliznitsa 
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و یا پیشکشی    ی برای تعدادی از حکمرانان سکاشر تسلیحات در یک کارگاه، به شکلی سفا

بوسپوران ساخته می  برای شاهان  برای مثال می دیپلماتیک  بهشدند.  با    توان  خنجری 

از سایت آن که  روی  بر  آشیل  لیتوپُل، داستان   م  رتوملیک،  چ  برادر    1های  ایل   ۸پنج   و 

  3( ۱۳)تصویر  . است، اشاره کرد شدهکشف   2اینتسی

های سکایی است  فلزی، تصویری از افسانه  اشیاءبر روی    ش  ترسیم شدهشماری از نقو

توان از نقوش ظروف  آیینی  ساخت   شوند. برای مثال می که از منابع نوشتاری شناخته می

ه  ( ب۱۴تصویر  ابُا در کریمه )های مدفون  کول و یا تپه  4ی کاستیهاگورستانیونان که از  

راکل س به  های سکایی و جد ش، افسانه دست آمده، یاد کرد. در این نقو ال  سه فرزند ه 

الههٔ آگیپ د،   5است. روایت هرودوت، به تصویر کشیده شده از    6افسانهٔ  مادر  سه برادر، 

سکایی  -یم. در هنر یونانیدیگر موارد مرتبط است که به دفعات شاهد تکرار آن هست

ا  ۴قرن   از لحاظ  پ.م، خلق  مجدد  تصاویری تکراری دیده شده، که به  حتمال فراوان 

اهمیت استسطورها و مذهبی، حائز  )بهشناسی  زنی  در چنین مواردی، تصویر  طور    . 

الهه( در حالت نشسته دیده می  شود که یک مرد یا فرد  جوان، در مقابل او  مشخص 

را در دست دارد. در یک مورد )یک بشقاب از محوطهٔ ساخنُوکا(، نقش  دو نفر    7ریتونی

ر حال نوشیدن  گرفته که تصویر  دو سکایی دقرار  ی با حضور افرادی دیگر در مرکز  مجلس

  ین صحنه، مجلس  برادری نام دارد( ا)  .استدر هرکدام تکرار شده  از یک ریتون، مکررا

شناسی و حماسی باشد، ممکن است که مجالس دیگر از این قبیل دارای اهمیت  اسطوره

از سایت    شدهکشفشانهٔ  )   . گیردت صورت می ، بر پایهٔ فرضیاهاآن اما تفسیر  مشخص   

رتوملیک و غیره(سولوخا، کاسه از گامانوُا مو     گیلا و ظرف از چ 

 
1. Melitopol 
2. Il’intsy 
3. Stähler and Nieswandt 
4. Chastye 
5. IV, 8-10; Raevskiĭ, 1977, pp. 31-36 
6. anguiped 
7. Kul’-Oba, Chertomlyk, Oguz, Verkhnii Rogachik, 1st Mordvinovskii, Melitopol, Nosaki 4, 

Raevskiĭ, 1977, pp. 95-100; Bessonova, pp. 98-107 
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ای از سکاها را داشتند. طیف گسترده   های انسانی، بیشترین پیروی از هنر دیرینهٔپیکره

قرن  پیکره در  در    ۴ها  یونانیان  نفوذ  وجود،  این  با  بود.  از سنت سکاها  جزئی  پ.م، 

طراحی جزئیات   1مشهود است.  کاملااز این دوره در منطقهٔ کریمه،   شدهیافتهای کرهپی

ملموسی    فاوت های سکایی تها، به ویژه در سلاح و لباس، با نمونهدر این قبیل پیکره 

 دارد.  

روسیه و اوکراین و چه خارج از  های جهان، چه در  آثار هنری  سکاها در بسیاری از موزه

می   آن سکا  بزرگترینشود.  نگهداری  آثار  در  مجموعه  واقع  ا رمیتاژ  موزه  در  یی 

میلادی( و    ۲۰و    ۱۹های قرون  پترزبورگ )محل کشف بسیاری از اشیاء در حفاری سنت

میلادی( یافت    ۲۰های قرن  ها از حفارییف )بیشترین نمونه خی اوکراین در کی گنجینهٔ تاری

مردم      نیز در موزهٔ تاریخی و موزهٔ هنر تر  های دیگری با ارزش  پایینشود. مجموعه می

مؤسس مسکو،  در  زمین  موزه باستان  هٔمشرق  و  اوکراین(  علوم   )انجمن  های شناسی 

سا  3زاپوروژی،   2ای همچون موزهٔ خارکوف،منطقه رک   4ادُ  شود. همچنین  نگهداری می  5و ک 

می نظارهشما  کلکسیون توانید  موزه گر  در  سکایی  هنر  از  کوچکی  های های 

نساملونگ آنت )آکسفورد( و متروپولیتن )نیویورک(    7) برلین(، لوور )پاریس(، آشمولین   6یک 

ای در معرض  های مختلف، به صورت نمایشگاه دورهباشید. آثار هنری  سکاها در موقعیت

   8شود. داده میبازدید عموم قرار 

پ.م پایان    ۳شناسی  سکاها، در اوایل قرن  هنر سکایی  بدیع با غروب فرهنگ  باستان

قسمت  دیوار یافت.  و  پیکره  از  در  گارهنهایی  یونانی،  آیین   به  متعلق  سکایی،  های 

است. با این که به احتمال زیاد توسط اساتید یونانی ساخته شده  شدهکشف نیاپولیس  

 
1. Privetnoe, Chernomorskoe 
2. Kharkov 
3. Zaporozhye 
4. Odessa 
5. Kerch 
6. Antikensammlung 
7. Ashmolean 

 ها رجوع شود به: برای بهترین بازسازی 8.

Amandry and Schiltz; Piotrovsky, Galanina, and Grach; Rolle, Müller-Wille, and Schietzel; 

Schiltz; Reeder 



 ر اپوشمجلهٔ جُندی  |   98

برجا حال، سنت طراحی  سنگ قبرها با اشَکال انسانی در دورهٔ سکاهای متأخر همچنان پا 

های طرح  هٔرفت. نمونی کار مه  ب  هاگورستان مخت  انسانی در  های زُ کره ماند و اغلب، پی

بودند و تشخیص جزئیات در   پایینی برخوردار  از کیفیت  به وضوح  ، امری هاآن جدید 

دست  ه  ها، با موارد باز آرامگاه  شدهکشف های  ای از موارد، پیکره در پاره  1بسیار دشوار بود. 

 مقایسه است.  آمده از قلمروی بوسپوران قابل

 

 

 ها های ذکر شده در مقاله. سکا، با سایت۱   تصویر 

 
1 Voloshinov 
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لوفسکی ۲   تصویر  س   ۱۹۰۴. معبد در تومولوس، طراحی شماتیک توسط نیکولای و 

 

س ۳   تصویر  ل رم   . شمشیر ک 
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 . نقشهٔ ب لسکو ۴   تصویر 
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 پ.م   ۵تا  ۷. لوازم سوارکاری سکاها، قرون ۵تصویر  
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 یی و گوریتوی . کمان سکا ۶   تصویر 
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 ها . شمشیر سکایی، خنجرها به همراه غلاف، تبر ۷   تصویر 
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 . اشیاء با نقوش حیوانی ۸   تصویر 
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رتوملیک . نقشهٔ آرامگاه مرکزی و اسب۹   تصویر   ها، آرامگاه چ 
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 پ.م  ۴. تجهیزات سوارکاری سکاها، قرن  ۱۰تصویر 
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 . نقشهٔ نیاپولیس ۱۱   تصویر 
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 ا نقوش انسانی . سنگ قبر ب ۱۲   تصویر 
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رتوملیک ۱۳ تصویر    . گوریتوس با زندگی  آشیل بر روی آن، چ 

 
 ابُا های مدفون کول. ظروف آئینی از تپه۱۴ تصویر  
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گذاری در مدیریت کشاورزی و آبی در دورهٔ ساسانی منجر  های وسیع سرمایه روند. برنامهشمار می

های  یاری از دانشمندان معتقدند که پل ها شد. بس ختقابل توجهی از این زیرساه ساخت تعداد  ب

بیّن انتقال مستقیم و متعدد از امپراتوری روم به ایران ساسانی  متعدد ساسانی، به وضوح، مُ 

ه را به طور قطع، بناهای  های ذکر شدعضی از موارد، تعدادی از زیرساختدر ب  هاآن  بوده است.
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ا  ۲۶۰در     امروزی در جنوب شرقی ترکیه  هٔاورفو شانلی   1دسام، در نزدیکی شهر باستانی 

اتفاق افتاد. این جنگ به    3های بین روم و ساسانیانیکی از مشهورترین جنگ  2( ۱)تصویر

از یک سو سپاه روم به فرماندهی    4. آغاز شد   م(۳۹۲-۷۰۲)پادشاهی    فرمان شاپور اول

این جنگ حضور   ]در  اول،  فرماندهی شاپور  به  دیگر سپاه ساسانی  از سوی  و  والرین 

بنابر منابع،    5. این جنگ، با پیروزی ساسانیان و اسیر شدن والرین به پایان رسید  [.داشتند

اسیر شد و به ایران انتقال    ن لژیون دی از فرماندهان و سربازا والرین به همراه تعداد زیا

  نظر   ماندهٔ عمرش را در زندان در ایران سپری کرد. بدون در وی باقی   احتمالاشد.  داده  

ای سیر  روایتگرفتن کیفیت  منابعی که  تاریخی،  وقایع  می ن  ذکر  متفاوتی  کنند  های 

  کست ش   گذارند( راتور در پایان جنگ  را مسکوت می منابعی که  وضعیت امپ  )خصوصا

ناپذیری وارد  انادسا و پایان ناموفق آن برای والرین، به تصویر دنیای رومی خدشهٔ جبر 

 6کرد. 

 
  های خاص در این متن، طبق اسامی رایج آنها در ادبیات علمی رایج، ها و نامها، رودها، کوه. اسامی مکان1

 اند.ثبت و ضبط شده
ای  کوه باستانی ماسیوس ]کراگه داغ  های صخرهادسا مرکز اسروئنهٔ باستانی بود. این شهر بر روی برآمدگی 2. 

نظر استراتژیکی، این شهر اهمیت بسیاری داشت،  های تائورو واقع شده بود. از نقطههکوامروزی.مترجم[، از رشته
غربی که از زئوگما بر کرانهٔ فرات تا کرانهٔ دجله امتداد  -. یکی در جهت شرقیدزیرا محل تقاطع دو شاهراه مهم بو

داشت. دومی، برعکس، در جهت شمالی_جنوبی واقع شده بود و با گذر از حران، شهر سمیساط را به فرات  
 . (Lieu 1998: 174) کردمتصل می

ست. از بین آثار بسیار مهم  دو دههٔ اخیر گسترده ا. ادبیات علمی  مربوط به جنگ بین روم و ساسانیان بسیار  3
 نک: 

Börm 2016; Dignas e Winter 2007;Dodgeon e Lieu 1991; Drijvers 2009; Edwell 2008: 149-

200; Greatrex e 

Lieu 2002; Lee 2013; Maksymiuk 2015, 2018. 
 Shahbazi 2002نک:  اولای روشن و موثق از وقایع مربوط به نبردهای شاپور . برای خلاصه4

در مجموع، در بین شهرهای فتح شده توسط شاپور اول، مشروح در کتیبهٔ مشهور کعبهٔ زردشت در نقش  .  5
؛ مقایسه شود با  S^KZرستم که به دستور شاپور اول ساخته شده بود، نامی از ادسا به میان نیامده است. )

نشد و یا این که تسلط ساسانیان در آنجا بسیار   نیان فتح پایین( به احتمال زیاد، این شهر، هرگز از سوی ساسا
 ( Lieu 1998:175کوتاه مدت بوده است. )

تک.  6 جدیدترین  به  ادسا  در  اول  شاپور  از  شکست  از  پس  رومی  دنیای  بر  فرهنگی  تأثیر  نگاری دربارهٔ 
Coloru(2017)شناسی آن مراجعه کنید. ، و کتاب 
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 1،تر از آن، اسیر شدن قیصر روم ساسانیان، غوغای آن پیروزی و مهماز سویی دیگر، برای  

های بیشاپور در استان فارس  داشت آن، در صخرهیداشت که برای گرامایستگی این را ش

ست شاپور اول، دو نقش برجستهٔ  قوش برجسته حکاکی شوند. اینجا به خواامروزی، ن

صحنهٔ اسیر شدن    شوند(می، بیشاپور دوم و سوم نامیده می که در ادبیات عل)  سنگی

این نقوش برجسته،    (Hermann 1980, 1983:11-21)  .والرین را به نمایش گذاشته اند 

اند.  در تنگهٔ چوگان حجاری شده  ( ۳و    ۲)تصاویر    ، که نمایانندهٔ قدرت شاه شاهان هستند

رود شاپور که در امتداد این نقوش برجسته جاری است، تا به امروز بقایای این شهر  

م به دستور شاهنشاه ساسانی ساخته شده است، را احاطه  ۲۶۶باستانی را که حدود سال  

 :Hermann 1989) ،همین صحنه در نقش برجستهٔ دیگری در نقش رستم 2. کرده است

در دارابگرد، که در همین استان    (۱  )تصویر   .همچنان در فارس، تکرار شده است  (13-33

اشت پیروزی ساسانیان دمین نقش برجستهٔ سنگی برای گرامیچهار   (۱)تصویر    ،واقع شده

شد حکاکی  ادسا  جنگ  د  به  ( Truemplemann 1975)  . در  برعکس،  این  طور  ر 

،  برجستهنقش در این    3تفاوت است. طور نامحسوسی مبرجسته، صحنهٔ مرکزی به نقش

شود و شاپور دستش را بر روی سر والرین گذاشته  لحظهٔ اسیری والرین نمایش داده می 

رشدن  موضوعی خاص و واقعی، اسی  ،نگاریبه همین شیوهٔ شمایل  4( ۴)تصویر    .است

شاپور   توسط  والرین  بازوی  و گرفتن  اول  شاپور  دست  به  از  والرین  یکی  بر  اول، 

( حکاکی شده است. این اثر  ۵)تصویر    ها بر روی مهرهٔ یمانیکاریین برجسته مشهورتر 

اکنون    ( Canepa 2009:68-71)  ،م است و خاستگاه نامعلومی دارد ۴که مربوط به قرن  

 
شاهنشاهی و ایدئولوژی اقتدار بصری   مدارانه، بر فرهنگسیاستای گونههای نظامی شاپور اول، به  . موفقیت1

-Canepa 2009: 53شاهنشاهی ساسانی ثبت شد. این وقایع به بهترین نحو توسط کانپا تلخیص شده است. )

78 ) 
 .Keall 1990شناختی  مربوط به شهر باستانی بیشاپور نک: های تاریخی_ باستانای گیرا از از جنبهخلاصه   2.
 Canepa]...[ یک روش باستانی برای تشریح وقایع که تکرار نشد )کنندهٔ این عقیده است "احتمالا بازتاب 3

2013:866.) 
های بازنمایندهٔ پیروزی شاپور اول بر والرین و دو امپراتور رومی دیگر )گوردیانو س  ای از نقش برجستهدسته   4

م( اخیرا مورد  ۲۸۵-۲۳۵بودند، )حدود    از_ امپراتورهاسرببه اصطلاح    دورهٔ   سوم و فیلیپ عرب( که متعلق به
 (. Shavarebi 2015پژوهش شواربی بوده است )
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)بخش    جاتو عتیقه   هانا ملی فرانسه در بخش مسکوکات، نشدر پاریس، در دانشگاه  

می   اشیاءنگهداری   نگهداری  ایقیمتی(،  بر    ن سلسله شود.  پیروزی  فراوان،  تبلیغاتی  با 

رومیان و اسیری والرین به همراه بسیاری از اعضای سپاهش را جشن گرفت و بر برتری   

ل،  ند برتری نظامی و حتی فرهنگی( تأکید کرد. با این حا )در چندین زمینه مان  ساسانیان

  حداقل افزایش و یا    ز جهاتی، باعثرسد که نبرد ادسا، ااز سویی دیگر، واضح به نظر می

 ی و ساسانی شده باشد. این رزان رومسبب شتاب دادن به جریانات تعاملی بین کاروَ 

  1تگران ایرانی و رومی تفسیر شود یا باید به عنوان پویایی عظیم بین صنع  احتمالاتعامل  

به فناوری تعبیر شود.    های مربوط ثمر در عرصهٔ مهارت   و یا از آن به عنوان تبادلات مثمر 

« )مانند  رسد که در مجموع، در ادبیات علمی، به اندازهٔ کافی به مفهوم »تبادلبه نظر می

بازسازی( یا  تطبیق  پژوهش پ  واژهٔ  دلیل  به  باشد.  نشده  روی  های  رداخته  بر  متعدد 

های « مهارت واهد شد تا مفهوم »انتقال مستقیم  در اینجا تلاش خ  شده،بدیهیات  کهنه 

های ساخته شده در فلات ایران  ه ایران برجسته شود. مورد پل ب  وم مربوط به فناوری، از ر 

ای که منجر از محرک ویژه  ن حوزه باشد. اغلبای در ایتواند نمونهیدر دورهٔ ساسانی م

های مهندسی  هیدرولیکی در دوران ساسانی شد،  ه ساخت تعداد قابل توجهی از سازهب

، کارشناسان )معماران، مهندسان  ران غربیهای استادکابا عنوان بازتاب  مستقیم  فعالیت

شود که پس از شکست روم در  بازانی( تعبیر می )متشکل از سر   نظامی( و نیروی کار خبره

 Huff) . ها شدند پل  خصوصاموظف به ساخت اینگونه زیربناها،  ایران تبعید و  ادسا، به

1990:450; Kettenhofen 1996:303-304 )   مس  بهترین انتقال  این  تقیم   نمونهٔ 

از دو پل مشهور   مهارت  واقع یکی  ایران ساسانی، در  به  از روم  به فناوری  های مربوط 

 
کند، در مجموع فعالیت نیروی کار رومی در ایران در دوران  مانطور که کالیری تأکید میهرسد،  به نظر می 1 

)پادشاهی حدودا   اول  اردشیر  یعنی  قبلی  ثبت شده۲۴۲-۲۲۴پادشاه  به خوبی  )  م(   ,Callieri 2012است 

2017 .) 
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  در شوشتر در استان خوزستان  2یعنی پل شادروان   1؛ساخته شده در دورهٔ ساسانی است

ها، بدون هیچ توضیحی،  شود و در روایت نیز شناخته می  3«( که با نام »بندقیصر۱)تصویر  

شود. همچنین از آن به عنوان »پل رومی« که  ی نام برده می بنای روم عنوان یک از آن به 

واقع، تصویری که در    در   (۶- ۸)تصاویر    شود.خصایای شرقی است نیز یاد می   برخوردار از 

اُکُنُر )فهرست پل گونه  است نیز همین   ۱۹۹۳در سال    O’ Connor )4های رومی تألیف 

دهد می  ر   [ .]نشان  از  بخشی  ترتیب،  همین  جلدی  گالیاتسو به  دو    ( Galiazzo)  سالهٔ 

( با قصد قبلی نویسنده با عنوان »صنایع منحصر به فرد رومی در ایران« نام  1995 ,1994)

  متر و عرض آن  ۵۵۰طول پل شادروان حدود    ( Galliazzo 1995: 89-90)  .گرفته است

 ,ICHHTO)  . رسدمتر می   ۸به    متوسط است و حدودا  . ارتفاع آناستمتر    ۱۵تا    ۱۰بین  

عدد از آن بر کنارهٔ سمت    ۱۵طاق داشت، اما امروزه تنها    ۴۴این پل در ابتدا    (61 :2008

و   دارند  ۸چپ  راست وجود  بر کنارهٔ سمت  آن  از  این    5( Ibidem: 61, 63)  ،عدد  زیرا 

  احتمالای شاخهٔ اصلی رود قرار گرفته بودند،  روبرو( که  هاآن تا از    ۲    )البته به جز   هاطاق

دلیل   آب  به  در کنارهٔ شمالی  شهر  این طاق  ( ۶-۸  )تصاویر   . اندریختهفرو طغیان  ها که 

های  از جریان آب، برای آبیاری  زمین   شوشتر واقع شده بودند، به منظور سد کردن بخشی

قرار داشت،  اطراف و تغذیهٔ ساختار پیچیدهٔ هیدرولیکی که در نزدیکی آن و در مرکز شهر  

کرد، زیرا این  رساخت، روندی غیر طبیعی تولید می زی. این  گرفتندمورد استفاده قرار می 

تخریب  ستون باعث  بیرون های صخرهتوده ها  معدنی   و  رودخانه شده  ای  بستر  از  زده 

 
در ایران، انجام    های دورهٔ ساسانی جای تعجب است که تا به امروز، هیچ پژوهشی به طور مستقل بر روی پل 1

 ;Kleiss 1983; Huff 1990نشده است. دربارهٔ این موضوع، تنها اطلاعات منتشر شدهٔ اندکی وجود دارد )

Mokhlessi 1379/1998 .) 
« در زبان ایتالیایی ترجمه کرد و واژهٔ  Ponte- digaتوان »ای متعلق به فارسی نو است را میاژهبند« که و»پل  2 

" باشد؛ به معنای سرچشمه و    scaturgineو معادل واژهٔ "     scatebraزتاب واژهٔ لاتین  شادروان ممکن است با
 (.Piemontese 2016:336محل اشتقاق )

 (. ICHHTO 2008:61به ثبت رسیده است ) 78اسلامی با شمارهٔ  این بنا در فهرست میراث ملی جمهوری  3
پل   4 روی  بر  »پژوهش  از  طور گسترده  به  سطور  رومی این  توسط    های  پیش  دههٔ  چند  در  شده  منتشر 

P.Gazzolaاند. با این حال، تک، پژوهشگر ایتالیایی الهام گرفته شده( نگاری  اوGazzola 1963  همانند اثر ،)
 شمارانه و غیر جغرافیایی تألیف شده است. اهاُکنر با محور گ

5 Galliazzo  ، ها بر  عدد از آن  ۲۸کند، که  عدد، برآورد می  ۴۱های مربوط به آن دوره را  به اشتباه تعداد طاق
 (. Galliazzo 1995:90کرانهٔ چپ و هفت عدد بر کرانهٔ سمت راست واقع شده بودند)
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های مشهور ساسانی دیده ها که در مورد بیشتر پلاین پایه  (ICHHTO 2008:62)  .بودند

از سنگ (، توسط دیوارهHuff 1990:452)  شوندمی اندازه زهریای  های گوناگون  هایی در 

حکم شده بودند. همچنین، این  شکل گرفته و با یک سازهٔ هیدرولیکی  آهکی، با قیر م

شکل    هاآن دار به شکل مثلث مجهز شده بودند و به  های نوکشکنها از موج ستون

ش به همراه موانع  های صیقلی به شکل چهارگوموانعی از سنگ   1. دادندوجهی می پنج

های )مانند برخی از دریچه   تیز های نوکوجود طاق   2. ها آویزان شده بودنداز دیواره  فلزی

وضوح در دورهٔ اسلامی انجام    پل( حاکی از تداخلات مرمتی نابهنجاری است که به    تاج  

  بدون  هاآن های معماری که در بالا گفته شد_ که بخشی از حتی اگر ویژگی   3شده است.

از معماشک، گونه  رومی هستنهایی  نظر  ( Galliazzo 1995: 90)  د ری  در  را صحیح   _

  دانست؟ در های اسیران رومی  عظیم را ثمرهٔ فعالیتتوان این زیرساخت  بگیریم، آیا می

(، که شاپور اول در  KZ^S)   واقع، طبق کتیبهٔ سه زبانهٔ )فارسی میانه، اشکانی و یونانی(

عبیه کرده است،  ت  4( ۱  ویر )تص   سه بخش زیرین کعبهٔ زردشت در نقش رستم در فارس

متخصصان علم هندسه، معماران و مهندسان   ه از جمل احتمالا، که اسرای متعدد رومی

نظامی بودند، پس از نبرد ادسا به ایران تبعید شدند. در مجموع، کتیبهٔ شاپور از نقش  

در ساخت زیربناهای هیدرولیکی در دورهٔ ساسانی، سخنی به میان   هاآن مسلم و مستقیم  

اخته شده توسط برعکس، مشهورترین گزارشی که به صراحت از بناهای س  5.اورده استنی

 
نظر می 1 به  به دلیل حضور  هایی  رسد که ستونبه طورکلی،  یا شش گوش هستند،  به شکل پنج گوش  که 

رسند  ز موارد  جدیدتر، حتی بر روی جلگه، به نظر میشده بر روی کوه و در برخی اشکل  واقعهای مثلثیبرآمدگی
دایره یا به هر حالتی از شکلی  های به شکل نیمکه خاص  دورهٔ ساسانی باشند. برعکس، ممکن است که برآمدگی

 (.Huff 1990:452نها از دورهٔ اسلامی به بعد به وجود آمده باشند)مدور، ت
 . Callieri 2012ان ساسانی نک: دربارهٔ ظهور و رواج این فن معماری در ایر  2
بایست که مورد مرمتئهای بسیار خشن در دورهٔ بعدی، یعنی  های متعلق به دورهٔ ساسانی میبسیاری از پل 3

 (.Kleiss 1990:453دورهٔ اسلامی قرار گرفته باشند)
 ، نک: S^KZدربارهٔ کتیبهٔ  4

Honigmann e Maricq 1953; Maricq1958; Henning 1977; Back 1978: 248-371; Huyse 1999. 
به حران و    ’از هر سو ...‘  .wtlکند: "]...[ و ) متن کتیبه، در واقع تنها به یک تبعید کلی به ایران اشاره می 5

یصر را شکست عظیمی دادیم. ما با دستان خود، والرین قیصر را اسیر کردیم و  ادسا حمله کردیم و والرین ق
اباقی مستحفظان  جمله:  از  خانوادهماندگان  روم،  مملکت  عالی  شورای  اعضای  و  مپراتور،  جنگجویان  های 

ه  ، ترجمه شدS^KZرتبگان، همه را تصاحب کردیم و آنها را به سرزمین پارس انتقال دادیم" )تسلیحات عالی
 (.Back 1978:312-314در 
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است که با فاصلهٔ زمانی    الملوک  تاریخ الرسل ورسالهٔ    احتمالااسرای رومی خبر می دهد،  

مورخ ایرانی تألیف شده است. برطبق    م( ۹۳۲)متوفی در    زیاد از آن دوران توسط طبری 

دستور  )یا همان والرین( را اسیر کرد و به او    الریانوس  هنکایروایت طبری، شاپور بعد از  

از ساخت سد،   بعد  بسازد.  نزدیکی شوشتر  در  افراد سپاهش، سدی  به همراه  تا  داد 

جا، ، صورتش را نقص عضو کرد. در همین شاپور، الریانوس را آزاد کرد، اما قبل از آن

، وی در راستای بنای این هاآن از  کند که بنا بر برخی  های دیگری را ذکر میطبری روایت

 شد.  زیرساخت عظیم کشته 

می  او ]...[ گفته  ]رومی[   شود که  شاهان  از  یکی  الریانوس  ]...[  نام    به 

به سر می)وا  آناطولی  به لریانوس( که در  را  پادشاه  او آن  برد، محاصره کرد. 

ور منتقل  شاپه جندیهمراه تعداد زیادی از سربازانش که با او بودند، اسیر و ب

می ک سارد. گفته  به  را  الریانوس  وی،  سد شود که  یک  در    خت  )شادروان( 

  رسید. آن رومی ذرع می  ۱۰۰۰بایست به  پهنای این سد، می شوشتر مجبور کرد.  

انتقال   از افرادش که وی باعث  از آناطولی    هاآن)امپراتور( به همراه گروهی 

لریانوس از شاپور خواست تا شده بود، آن خواسته را اجابت کرد. در پایان، ا 

  شودعمل کند. گفته می   د کردن او پس از بنای سد ی بر آزابه وعدهٔ خود، مبن

او،  که شاپور مبلغ هنگفتی به عنوان غرامت از او گرفت و پس از بریدن بینی  

 Bosworth).  گویند که شاپور او را به قتل رساندوی را آزاد کرد. برخی نیز می 

1999: 29-31 ) 

بایست که به طور آشکار  میالرین و شاپور اول، به هر حال  ای وت افسانهحکای  غوغای

بسیار نامی  فردوسی که  در قرون بعدی نیز رواج داشته باشد، زیرا بازتاب آن در شاهنامهٔ  

ی که در پایین آمده است، نشان  شود. متنم تألیف شده، دیده می ۱۱م و اوایل  ۱۰در قرن  

شود، بنا  میدر این کتاب  ارزشمند، بازانوش/برانوش نامیده   کهدهد که امپراتور روم  می

پلی به پهنای    شود(ن نوعی مشاور برای او محسوب می که اکنو )  به درخواست شاپور 

ساخت. این اقدام وی، مهارت فلاسفهٔ    ر روی رود عظیم شوشتر در خوزستانذرع ب  ۱۰۰۰

ای س از به وجود آمدن نتیجه د. پل کر در خاک ایران را تکمی  (Pizzi 1888: 123یونانی )
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سال محقق شد، به بازانوش، این اختیار    ۳ی عظیم که تنها در طی  مطلوب از این بنا

ته باشد و  داده شد تا به انتخاب خود به عنوان مهمان در دربار شاه ساسانی حضور داش

 گردد. به وطنش باز  اینکهیا 

 ای به نام بازانوشهزاده به فرماندهی شا  ]...[  ]...[ سپاه دیگری حرکت کرد

آن پهلوان که در قلب سپاه   .]...[ ضمیر بود سربازی سرافراز و روشنلرین[. او ]وا 

نفر اسیر شدند. این    ۱۶۰۰]...[ و    ]...[ و ده هزار رومی کشته شدند  بود، اسیر شد

د و به تمام سخنان او  کر رفت، بازانوش را با خود همراه میکجا که می   شاه به هر 

یک ماهی    ود داشت که حتیج داد. در شوشتر رود بسیار وسیعی ورا می گوش ف

نمی  عبونیز  آن  از  مهندس   د.ر کن توانست  یک  تو  اگر  بازانوش گفت:  به  شاپور 

هستی، پلی همانند یک ریسمان مستقیم خواهی ساخت، به طوری که حتی وقتی  

پل  آن  بشویم،  تبدیل  خاکستر  به  ب  خودمان  و  باشد  داشته  دوام  مثابباید    هٔه 

رانهٔ من،  توانی از خذرع باشد، تو می  ۱۰۰۰باید    ین پلالگویی باقی بماند. طول ا

دریافت کنی. در این خاک و سرزمین، فلاسفهٔ روم را    هرآنچه را که ضروری است

ات ، مخیر هستی که یا به خانه رسید  به کار بگیر و وقتی که ساخت پل به اتمام

ازانوش  سکونت کنی. ب  در اینجا به عنوان میهمان  ایبرگردی و یا تا وقتی که زنده 

با شجاعت، این وظیفه را پذیرفت و در مدت سه سال آن را بنا کرد. وی پس از  

 :Levy 1967). اتمام کار، شوشتر را ترک کرد و بلافاصله راهی وطن خویش شد

قش  به هر حال، جریان بین شاپور و والرین، تنها گواه تاریخی، مبنی بر ن  (283-284

به درخواست شاه ایران نیست. چند    هامستقیم کارورزان رومی در ساخت پل

قرن پیش از نبرد ادسا، در فضایی مشابه، پس از نبرد مشهور راندئیا که در واقع  

تا    ۵۸)بین    های نظامی نی ئو دومیتسیو کرُبولُنه مهر تأییدی مبنی بر پایان فعالیت

برای  م(  ۵۱-۷۸)سلطنت    بت با بلاش اولم( در نواحی ارمنستان_ پارت در رقا۶۱

بود ارمنستان  استراتژیکی  ناحیهٔ  بر  منطقه راندئی  1. تسلط  هنوز  ا  است که  ای 

 
بین پارتیان و رومیان برای    دربارهٔ لشکرکشی های کربولنه به ارمنستان و به طور کلی دربارهٔ جریان تاریخی جنگ 1

 نظارت بر ارمنستان نک: 
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  امروزی   د. این ناحیه در امتداد رود مرادتوان دربارهٔ مکان آن، نظر قطعی دانمی

)یکی از دو شاخهٔ اصلی فرات که در دورهٔ باستان آرسانیاس نام داشت( در ناحیهٔ  

ار داشت. در این منطقه، سپاه روم به رهبری  ( قر ۱)تصویر    لی شرقی در ترکیه آناطو

پ تو  )زیرا کربولنه در شام مشغول تقویت قرارگاه های روم    لوچو جونیو چزننیو 

بود( و سپاه پارتی  بلاش اول که با سپاه تیرداد پادشاه متحد شده بودند، در حال  

ن  ادشاه اشکانی به حکومت ارمنستا م، از سوی پ۵۳جنگ بودند. تیرداد در سال  

منصوب شده بود. سپاه روم به فرماندهی پتو، شکست عظیمی متحمل شد و  

لیم  مجبور شدند تا شرایط تس  هاآن (،  ۱۵، جلد  هاسالنامه)  بنا بر روایت تاسیتوس

ت  مجبور به ساخت یک پل شده بودند. ساخ  هاآن  را حقیرانه بپذیرند، و خصوصا

خودشان ساخته شده، اما در واقع نشانهٔ  نشینی  هیل عقبی تسبرا  این پل، ظاهرا

 تسلیم در برابر امر بلاش اول بود. 

پلی بر روی رودخانهٔ آرسانیاس انداخت. این رود، در    در این ضمن، پتو 

داشت   جریان  اردوگاه  می امتداد  فراهم  پیشروی  برای  را  شرایط  کرد.  و 

بودند. این پل در واقع   واستهشان خآن را به نشانهٔ پیروزی پارتیان درواقع

ند.  ساخته شده بود، در حالی که مردان ما از راه دیگر حرکت کرد  هاآنبرای  

می  سربازان  که  بود  شده  و    بایستشایعه  کنند  عبور  اسارت  یوغ  از 

تحمل کنندحقارت  را  دیگری  ستون   های  خروج  از  قبل  )پارتیان(   .]...[

شد آنجا  وارد  اردوگاه  از  و  سربازان  آنند  و  در  بردگان  ازدحام کردند،  جا 

ی خود  را به عنوان غنیمت برا  هاآن حیوانات را از آنجا بیرون کشیدند و  

های ای رومیان را پاره کردند و اسلحههاختصاص دادند. همچنین لباس

را ضبط کردند. سربازان ترسیدند و به منظور جلوگیری از زد و خورد،   هاآن 

بلا کردند.  در اعتراض  ب  حالی  ش  غمکه  شکست  اثبات  ما، رای  انگیز 

ها و اجساد را انباشته کرده بود، به سربازان شکست خورده، اعتنایی  اسلحه

کرد  به دست آمده، در واقع وی تلاش می نکرد. بعد از سرمستی از پیروزی  

 
Goldsworthy 2003: 309-323; Gregoratti 2017. 
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)بلاش( بر روی    تا خونسردی خود را به دیگران نشان بدهد. سپس، پادشاه

هیانش سوار بر اسب بودند، با نهایت  ه سپاالی کیک فیل نشست و در ح

سرعت از رود آرسانیاس عبور کردند، زیرا شایعه شده بود که پل، به دلیل  

حقهٔ معماری سازندگانش فروخواهد ریخت، اما کسانی که شهامت داشتند  

)تاسیتوس در  .  محکم و امن بود   آن عبور کردند، نشان دادند که پلو از  

 2018:35Ash  )1تصحیح 

  ها و به طور کلی شناسی  مربوط به وجود پل باستان  منظور تفسیر دقیق شواهد   به   اگر 

ساسازیرساخت ایران  هیدرولیکی   جنبههای  و  تاریخی  شواهد  اعتبار   های  نی، 

های بزرگ در پرتو رابطهٔ  ادیده بگیریم، تحلیل چنین فعالیت ای را نهای سازهفناوری

شاهنشاهی، مهم  وب اقتصادی   به علاوهٔ چارچ  رافیایی سرزمینهای جغبا ویژگی  هاآن 

نظر می  به  اساسی  بناو  تفسیری که    بر رسد.  تأیید    کاملایک طرح   علمی  در جوامع 

شده، یکی از نقاط قوت شاهنشاهی ساسانی، حجم زیاد تولیدات کشاورزی بود که  

مقدار   بیشترین  به  را  آن  توانست  برساند  این سلسله  قلمرو خود  اکثر  در  .  ممکن 

(Mousavi & Daryaee 2012: 1082-1083; Farahani 2013:6465-6466)    روش

همان    های پیش و پس از آن( )و همچنین دوران   زراعی بسیار رایج در دورهٔ ساسانی

اینگونه تولیدات کشاورزی    ( Spooner 1985).  کشاورزی  وابسته به آبیاری متمرکز بود 

ر ایران مغایر بود. این نوع از تولید  د  هاسا بودن  بخش عظیمی از جریان آب آبا سیل

های بر روی رشته کوه به وضعیت چرخشی  ذوب شدن  فصلی برف    کاملاکشاورزی،  

عکس، به کمیت  کشاورزی  وابسته به آبیاری، بر  (Beumont 1985).  بزرگ منوط بود

د و متأسفانه جریان متوسط فصلی  های معینی از سال نیاز دار خاصی از آب در دوره

بوط به زمان کاشت بذر،  با نیازهای آبی  مر   (Ehlers 2001ها در سرزمین ایران)رود

  کاملا )و بلکه  .  در مورد زراعت غلات، اصلاً سازگار نیست  آوری، خصوصارشد و جمع 

یکی از مشکلات عظیم   روش کشاورزی بر پایهٔ آبیاری متمرکز عبارت    متناقض است(

 
 . ترجمه از لاتین به ایتالیایی توسط نگارندهٔ مقاله. 1
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در دوران   است آب  دریافت حجم صحیح  مهار  ی خااهاز  به هر حال  از سال.  صی 

ی دیگری نیز داشت.  هاقدامات کشاورزی، مشکلات و دشورایهای آب برای اجریان

در زمان    رودها خصوصا   (Ehlers 2004)  تر  ایران، مثل خوزستاندر مناطق مسطح

قادرند    هاآن گیرند. در این شرایط، گاهی  به طور کلی شکل مارپیچ به خود می خشکی،  

کنندهٔ زمین نیز نامیده  ند؛ حتی به طور اهم، نقاط انحراف دهرشان را تغییر  تا مسی

گیرد که رسوبات رودخانه به همراه آب،  پدیده بدین ترتیب صورت می شدند. این  می

چنین با  شوند. همنشین می به حاشیهٔ آن منتقل و در آنجا ته   یا به بستر رود و یا

راهچین ایجاد سنگ آب  جریان  برجسته،  می   ای  این  مسدود  این،  از  غیر  به  کنند. 

ا حدی که خاک  شوند، ته می های کشاورزی  اطراف، تودحتی بر سطوح زمین   رسوبات

در طی آبیاری، مانع از رشد    کنند و با کند کردن روند  تخلیهٔ آب ناپذیر می را رطوبت 

درنظر    پدیدهٔ مخرب دیگری نیز که باید   (Bagg 2012:263).  ها و بذرها می شونددانه

مخرب    خصوصاهای عظیم و  شدن خاک بود که مرتبط با فناوری  گرفته شود، شور 

  ( به طور کلی، در واقع Ehlers 1992).  در نواحی خشک و نیمه خشک مثل ایران بود

افزایش سطح آید، موجب  توسط آبیاری  مصنوعی به وجود می   جریان  انبوه آب که

تر، وقتی این سطح، به نزدیکی منتهای  شود. در آب و هوای خشک های آب می سفره

یابد ای افزایش می زان ناباورانهدرجهٔ خود به سطح زمین برسد، میزان تبخیر آب به می

تر به سطح، به صورت  های نزدیک تن حجم وسیعی از نمک بر روی لایهو با باقی گذاش

  - ۰.۱ت نمک، حدود %مخرب خواهد بود. در واقع اگر غلظ   بالقوه برای کشاورزی

  % ۰.۵محصول باشد و غلظت    تواند مسبب تخریب جدی به برداشتباشد، می   %۰.۲

بیشتر را تهدید می   ، کلو  ب (Bagg 2012:264).  کندآن  القوه  در مواقع خشکی که 

  بستر رودخانه، پوشیده شدن ها، تغییر ضخامت  چینمخرب است، ساییدگی سنگ 

 یک ملک و پیوستن به ملک  ها از شن، جدا شدن بخشی از زمین  ها و شبکهانشعاب

های آبیاری شده،  مینزار شدن ز ل و یا تغییر مسیر رودخانه، شورهدر نتیجهٔ سیدیگر  

پدیده  می همگی  حتماً  در گذشته  بودند که  راههایی  برای    بایست  پیدا    هاآن حلی 

پژوهش می جغرافیاییشد.  نوین   شده_باستانهای  موفق  به  شناختی  تا  اند 
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را اصلاح    هاآن ساسانی و در خوزستان،    ه نشان داده شد_ در ایراننحوی_همانطور ک

می پژوهش   1. کند نشان  چشم دها  که  رودخانههند  جمله  اندازهای  از  ها، 

تند و همچنین  ثبات و دائم در حال تغییر هسنهایت حساس و بیهای بیاکوسیستم 

اختلال  دچار  می پیوسته  اساسی  بیش  و  نتیجههای کم  در  مشابه،   یطیشرا  شوند. 

را به    هاآن طلبیده است. گاهی   هان ا توجهی از سوی انسهمیشه ظرفیت انطباق قابل

تولیدی نواحی  زمین  رها کردن  تخریب  شرایط  تا  ترمیم کند،  مجبور کرده  را  ها 

( را به  هانا تی در موارد اضطراری، )انسهداری خود را بازیابی کند و یا حای نگهروش

های ر کرده است. برنامه آداب و رسوم فرهنگی وادا  و خصوصا  اهترک کامل استقرارگاه

های )وحتی خصوصی( در ادارهٔ فعالیت   های سلطنتیگذاریای برای سرمایهگسترده 

در نواحی     خصوصا)  در دورهٔ ساسانی (Montakab 2013های آبی) کشاورزی و سیاست

از قلمرو(ویژه ب  ای  از کانال منجر  ایجاد شبکهٔ مفصلی  آبیاری و ساخت  اهکشی ه  ی 

ز  از  زیادی  از آب یرساختتعداد  و  آبی شد  استفاده  های  برای مقاصد کشاورزی  ها 

اح  2.شد تقریبابه  زیاد،  پل   تمال  از  یک  خاطر  هاهیچ  به  تنها  ساسانی  دورهٔ  ی 

جریان  شبکه و  راه  بودندبندی  نشده  ساخته  آب  است که    3. داشتن  بهتر  واقع،  در 

سد«،  -اینگونه تعریف کرد:»پل  های دورهٔ ساسانی که در ایران ساخته شده بودند را پل

به احتمال زیاد، این    4. ای« را به عهده دارند »موانع رودخانه که به طور عمده نقش  

 
 شناسی  پیشین. ، به همراه کتابWoodbridge et al. 2016این موضوع نک به  . درباره1ٔ
، زیر  Marescaهای هیدرولیکی  مربوط به دورهٔ ساسانی در فلات ایران نک به  دربارهٔ انواع مختلف زیر ساخت.  2

 چاپ با همین عنوان. 
 

توان با  ا ساخته شده باشند را میه بندی راههای دورهٔ ساسانی که منحصرا برای شبکهاین غیبت کلی  پل 3. 
داد) توضیح  اساسی  عامل  دو  به  در    (.Huff 1990:452توجه  رودها  بودن  دلیل سیلابی  به  این که  نخست 

ماه جویایران_در گذر  به  طولانی  میهای  تقسیم  در  های کوچک  خود،  جریان  از  متعددی  نقاط  در  شوند_ 
شدند. دوم این که استفادهٔ انحصاری از  عمق میارهای کمهای مناسبی از سال، باعث به وجود آمدن گدزمان

کرد که یک فضای گذار  های طولانی، ضرورتی ایجاد نمیوسایل حمل کالا در مسافت  حیوانات بارکش به جای
 شدهٔ دقیقی برخوردار باشد، ساخته شود. ای که خصوصا وسیع باشد و از سطح تنظیمرودخانه

رودخانه 4.  افقی   می کنند"]...[  سازه  ای،تیرهای  مسدود  را  آب  جریان  هستند که  خاصی  هیدرولیکی   های 
این تفاوت که آنعملکر  با  با سدها دارند،  به وجود میدی مشابه  به  ها حرکت ملایمی در سطح آب  آورند، 

از اجزای اصلی   افقی یکی  بستر طبیعی رودخانه خارج نشود. تیرهای  از  به سرچشمه  نزدیک  آب   صورتی که 
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وجود نیامده بودند، بلکه به  ها به  بندی راهسدها، به دلایل ارتباطی و یا شبکه -پل

اقتصا با ملزومات  به فعالیتخاطر مواجه  تا  بودند  آبیاری و  دی ساخته شده  های 

، در بستر فرهنگی روم باستان،  برخلاف این  1.های آبی یاری برسانندنمدیریت جریا 

ن دو کرانهٔ مخالف رود،  ها به طور عمده به عنوان یک ابزار ضروری برای مرتبط کرد پل

که نقش  این صورت  ها ارزش نمادین داشتند، به  پل  این   شدند. علاوه بر خته میشنا

انقطاع ترمیم  در  را  باز می انسان  زمین  به طور کلیهای طبیعی  این    در    نمایاندند. 

زیرساخت چنین  است که  سنتدیدگاه  در  قرار  هایی  توجه  مورد  مطالعاتی  های 

اصلی پل می نقش  این مطالعات،  روگیرند.  را عهای  ارتباطی عموم مردم،  می  امل 

های مواصلاتی، ارتباطات و تبادلات  ت که با تسهیل راهند، به این صور کنمعرفی می 

به منظور روشن کردن پیوستگی     دقیقا  ( Galliazzo 2004: 1,23). کردند بیشتر می را  

سازهغیر  این  بین  انفصال  شبکهقابل  به  مربوط  الزامات  و  راهها  اُ بندی  اثر  ها،  کُنُر 

   هاها و راه»پل   2کند: آغاز میای خاص  های رومی را با جمله تحقیقی خود دربارهٔ پل 

دارند و پل به پل  هاهم هستند، زیرا راه  با راهها احتیاج  را میسر می ها،    « .کنندها 

O’Connor 1993:4))   شناختی ایران ساسانی، به برعکس، با مراجعه به بستر باستان

داده  به طور کامل اعتبار خود را از دست    تقریباای،  رسد  که چنین فرضیه نظر می

 
ود بیاورند که در این صورت  توانند در آب طغیان به وجهای استخراج آب از رودخانه هستند. این تیرها میهساز 

ها تیرهای افقی  شود؛ و یا غیرکاربردی هستند که در این صورت به آنبه آنها تیرهای افقی  متحرک گفته می
آمیزی داشته باشند، لازم  حجم مخاطره  های سطحی  نزدیک به سرچشمه،شود. در شرایطی که آبثابت گفته می

در این صورت، این وظیفه به تیرهای افقی محول می شود که از    است که منفذی برای تخلیهٔ آب مهیا شود.
نظر ساختاری شبیه به سدهای متحرک هستند]...[؛ این نوع از تیرهای افقی همچنین امکان تنظیم آب نزدیک  

، به این صورت که جریان  آب  موجود در هرزآبراه را در زمان ورود و نیز در  آورندسرچشمه را به خوبی فراهم می
 (. Anonimo 2014) ورت لزوم خروج را مدیریت می کنندص
آبگیرهای چوبی  بند، مجهز به زه بایست داشته باشد. این پلبند شادروان در شوشتر  می. همین وظیفه را پل1

) به پایین سمت    های مرتفع بنا شده بودسنگای از تختهتون به شالودهبرای سد کردن بود. علاوه بر این، هر س
های سنگی به همراه موانع فلزی ساخته شده بودند و های پل، از لایهمراجعه کنید(  این پایه  8تصویر  راست   

ن صورت به همراه حفره ایجاد نکنند، زیرا در ای ،نه تنها بر جلگه، بلکه بر روی کوه نیز بنا شده بودند تا در خاک
 (.Galliazzo, 1995:90) شدندرودخانه می  ناپذیری بستر آبگیر که خود مسدود کنندهٔ آب بود، باعث رطوبت

، تعمدا از سوی نویسنده،  (O’Connor 1993:1-3)  نگاری او، بعد از یک معرفی کوتاه های نخستین  تکبخش  2. 
- ۳۵)همان:  اندها«، عنوان گرفتهها و پلازندگان جاده(  و »س۳۴-۴ها« )همان:های رومی و تاریخ آن»جاده
۴۳.) 
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باشد. اگر بخواهیم نظر اُکنر را شرح و بسط دهیم، شاید مؤثرتر باشد که گفته شود  

به رودها احتیاج دارند    هاپل کنند، زیرا  ها با هم حرکت می ها و رودخانهپلدر ایران »

های متعددی در حیطهٔ  شباهت   اینکهکنند«. با  فاده میها را قابل استها رودخانهپل و  

 شدیدا)که    ی دورهٔ ساسانییابیم، عملکرد متفاوت پل_سدهاای میههای ساز فناوری

  شناسی سرزمین ایران هستند( خود های هیدرولیکی و جغرافیا_ریختمتأثر از ویژگی 

ینان از  اطم  ی رومی است. به منظور هاپلی ساسانی و  هاپل مهمترین تفاوت بین  

زیرساخت  این  بهعملکرد صحیح  به  درنهایت، دستیابی  و  در  ها  نتایج ممکن  ترین 

، شناخت فناوری ضرورت داشت: علاوه بر این، آگاهی از  هاآن تحقق و استفاده از  

های جوی  مشاهدات دقیق و پیوسته از پدیده  وضعیت زمین که به طور واضح باید از 

  به وضوح   مهم و ضروری بود. در مورد ایرانشد، نیز بسیار  و جغرافیایی حاصل می

  توانست از طریق افراد بومی و ساکن  هی از وضعیت زمین، تنها می از آگارویهٔ مشابهی  

اختی در آن مناطق  شنشناختی و وضعیت آبمطلع از خصوصیات جغرافیایی زمین 

رو،    ین   وده باشد، از بایستی بسیار مهم ببرداری از این صنایع، می حاصل شود. بهره

  رغم منابع تاریخی و علی   حتی در مورد ساخت »بندقیصر« که بدون اتکا بر گزارشات

رومی باشد،    کاملاهای معماری خاص، بیشتر از آن که یک بنای  برخورداری از تکنیک 

رسد که الگویی ممتاز از مبادلات و تعاملات فرهنگی بین دنیای  برعکس به نظر می 

 بوده باشد.  روم و ساسانی
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 1ر های شیمباکتیبه

 

 2شائول شاکد و آدریان دیوید هیو بیوار 

 3سجاد کاظمی هٔترجم

 ۱۷/۳/9۹تاریخ دریافت: 

 ۲۲/۴/۹۹تاریخ پذیرش: 

 : مترجم  هٔمقدم

باستانی شیمبار در اندیکا بازدید کردند و دو سال   هٔم از محوط۱۹۶۲/  ۱۳۴۱شاکد در سال  بیوار و

مطالعات شرقی و آفریقایی« دانشگاه لندن    هٔمدرس  هٔات خود را در »پژوهشناماصل مطالعبعد ح

به چاپ رساندند. اطلاق صفت »شیرین بهار« در این مقاله و در آن زمان نشان از این است که  

بود ک این  پیشتر تصور  یا  و  زمان  از آن  بهار«    »شیرین  هٔ ف شده »شیمبار« شکل تحریحداقل 

نه تنها در فصل بهار، بلکه در تمام فصول به معنای واقعی کلمه  است. طبیعت شیمبار  بوده 

 
 ای است از:مقاله ترجمهاین . 1

A.D. H. Bivar and S. Shaked, “The Inscriptions at Shimbar”, Bulletin of the School of Oriental 

and African Studies, University of London, Vol. 27, No. 2, 1964, pp. 265290 ـ. 
بیوار .  2 آدریان دیوید هیو  باستانایرانم(  ۱۹۲۶ـ  ۲۰۱۵)   نویسندگان  و  لندن و شائول شناس  شناس دانشگاه 

شناس و استاد برجستهٔ دانشگاه عبری اورشلیم تقدیر و تشکر  شناس، زبانم( ایران ۱۹۳۳شاکد )در قید حیات ـ  
سعهٔ خوزستان، اهواز، که در هر مرحله از کار کمک  دارند: جان هانسمن از بنگاه توخود را از افراد ذیل ابراز می

ایم؛ از دکتر جین  برداری که در دیدارهای بعدی از شیمبار داشتهمودند، به ویژه در تهیهٔ وسایل عکسشایانی ن
های عملیاتی نفت  پیر گئوپن در لاهه به خاطر مشارکت در تدارک سفر و از شرکت نفت ملی ایران و شرکت

کوپتر  ارهای بعدی از شیمبار هلیشان، به ویژه که در دیدنوازیمان، به خاطر توجه و مهمانایران در مسجدسلی 
در اختیار ما گذاشتند. اگر چه گزارش حاضر عمدتاً از نتایج به دست آمده در طول بازدید پیشین است. )مطالب 

جا نویسندگان تعهدات ست در اینتر از بازدید دوم برای انتشار بعدی در نظر گرفته شد( مقتضی ابلندپروازانه
شناسی بوده، به جا آورد. همچنین از راجر  اده، که همواره حامی مطالعات کتیبهز خود را به سیّد حسن تقی

به خاطر نصایح و پیشنهادات باستانواریان  از دپارتمان  باستانشان؛  )ادارهٔ  ایران  برای صدور  شناسی  شناسی( 
خ مدیر مدرسهٔ  که در دومین سفر ما را همراهی کردند و از دیوید استرونا  مجوز به آقای مرتضی رستمی عکاس

 شان سپاسگزاریم.نوازیبریتانیایی مطالعات ایرانیان، تهران، به خاطر حمایت و مهمان
  sajad.kazemi1984@yahoo.comدکترای تاریخ ایران دورهٔ اسلامی و مدرس مدعو دانشگاه شهید چمران اهواز . 3
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رسد، زیرا در شناسی این واژه نادرست به نظر می»شیرین بهار« است، اما این تعبیر برای ریشه

نه »بهار« )فصل بهار( را »بار«. یک تصور  کنند و  نه »شیرین« را »شیم« تلفظ می  ی گویش بختیار 

اند؛ با این استدلال که چون بار« خوانده »شیمبار« را در اصل »شوم نادرست دیگر این است که  

و یا به دلیل وجود حیوانات وحشی    رخ داده  اینجاقبایل بختیاری در  های خونینی میان  جنگ 

کنند ها حرف »واو« را به »یاء« تبدیل مییکه بختیار   آنجااند و از  این مکان را »شوم« پنداشته

و با در نظر گرفتن   بیر نیز بسیار سطحی و امروزی استفظ کردند. این تعا»شوم« را نیز »شیم« تل

بینی است که این قدمت تاریخی و رونق این منطقه همخوانی ندارد. به نظر من )مترجم( کوته 

م، بلکه ریشه و معنی این واژه را بایست فراتر  واژه را به این معانی سطحی و امروزی تقلیل دهی

البته به نظر میهانا گذشته و زباز این و در اعصار   ای رسد در برههی دیرینه جستجو کرد، که 

 است. گویش بختیاری نیز بر شکل نوشتاری و گویش امروزی آن تأثیرگذار بوده 

»شیمبار« واژگان ترکیبی   هٔ یابی واژ ترین واژه برای ریشهیکتاریخی؛ نزد  هٔدر یک بررسی و مقایس

ت و »بهار« یا »وهاره« نیز در زبان سانسکریت ی »شاه« مشخص اسمعنا  اینجابهار« است. در  »شاه 

را پس از »شاه« در    هٔ برخی متون متقدم دور   1.استبه معنای بت و بتکده   اسلامی نیز »بهار« 

از جمله   به کار بردند.  ابن  آن کههمین معنی  و  ناحیهیعقوبی  از  آثار خویش  بنام  رسُته در  ای 

بیهقی   3.است، که محل پرستش بتی بوده ذکر کردند  2شاهمرو کابلبهار« نزدیک کابل در قل»شاه 

ین نواحی نام بردند که محل سان دیدن سلاطین غزنوی از  ابهار« در  و گردیزی نیز از دشت »شاه 

برمکیان در بلخ که آن    هٔ طور بتکدهمین  5.شودمیو اکنون با نام »شیبار« خوانده   4لشکریان بود

است.   های مشابه اشاره رفته ها در برخی منابع و اماکن به نامعلاوه بر این  6. گفتندرا »نوبهار« می

شاه ابن از  »ساثیر  عنوان  تحت  یاد کردهانا بهار کابل  تغییریافت 7ه، ر«  شکل  و  »ساه   هٔکه  بهار« 

از بلاد نسا و جرجاناست. همچنین قریه بهار«  »شاه  »دشت سیمیار« یا    8، ای به نام »سیمبار« 

 
 .  ۱۲۴وسی، لغت فُرس، صاسدی ط. 1
نخستین اسلامی در افغانستان. برای اطلاع بیشتر بنگرید: حبیبی، تاریخ    شاهی در عصر فتوحاتسلسلهٔ کابل.  2

 . ۷۱ـ ۷۶افغانستان بعد از اسلام، ص 
 . ۲۹۱النفیسه، صرسته، الأعلاق ؛ ابن۱۲۱. یعقوبی، البلدان، ص 3
 . ۲۸۵، ۴۰۳الاخبار، ص، گردیزی، زین۴۰۵، ۴۲۰،  ۴۳۲ـ ۴۳۳بیهقی، تاریخ بیهقی، ص. 4
 .۴۰۳ار، زیرنویس، صالاخبگردیزی، زین. 5
 . 117. یعقوبی، البلدان، ص6
 . ۶۰، ص ۱۶اثیر، تاریخ کامل، جابن. 7
 . ۲۸۸عتبی، الیمینی، ص. 8
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های شمالی  و رود »سیمیار«، »سیمبار« یا »سومبار« از شاخه  1،از توابع رودبار قزوین»سیمبار«  

اَترکَ با واژ واژگا  2، رود  دیگر    مشابه    . در مورد  مورد بحث دارند  هٔ نی هستند که ترکیب مشابهی 

شکال مختلف »سمسا«، »سهمار«، »شهمار« از ولایت »مانرود« یا »مایرود«  حمداللّه مستوفی در اَ 

الدین  بار بر شجاعنام »دز سیاه« دارد: »مُلک لر کوچک به یک ه  ای ببلاد لُر نام برده، که قلعهدر  

بدر و حیدر. به فرمان او به جنگ   قرارگرفت و اتابک لقب یافت. او را دو پسر بود:   3خورشید

 5. دند«دز سیاه را محاصره کر   هٔبه ولایت سهمار رفتند و قلع  4( سلبوری  هٔ)از طایف  گروه جَنگرُوی

اما    6.به گمان عبدالحسین نوایی ولایت یاد شده، احتمالا همان »شیمبار« واقع در اندیکا است

کوچک یاد کرده و »سهمار« از ولایت »مانرود«    واضح است که در این ارتباط مستوفی از بلاد لر  

نام برده آرا در کنار »خرم اینباد«، »بروجرد«، و »صمره«  از  اد شده؛  مار یرو سهمار و شهاست، 

و   یابینتواند شیمبار اندیکا در شمال خوزستان باشد. با این اوصاف، فارغ از مسئله مکا نمی

این    هٔرسد ریش« مورد بحث، به نظر میارتباط ولایات یاد شده در اشکال مختلف با »شیمبار  

یران،  رقی اهای شدر سرزمین  واژگان مشترک باشد؛ به ویژه در خصوص کاربرد ترکیب این واژگان

«های متعددی در  بهارشاه است، و »شاه« یا »پرستشگاه شاه« بوده   هٔ « به معنای »بتکدبهار»شاه 

  ها ن ا هایی از شاهان و یا خدایان در این مکنقاط مختلف وجود داشت، که ممکن بود بت  اقصا

 اندیکا  «بار  »شیم  ،شناختی نواحی شرقی ایرانشواهد و الگوی زبان  هٔ. بنابراین بر پایشودپرستش  

ای در تنگ باریک ارتفاعات »شاه بهار« است، که بتکده   هٔ رسد شکل تحریف شدنیز به نظر می

لا مشرف بر دشت مزبور به نام تنگ »بتُ«، »بُتا«، و یا »بُتان« دارد و »صعب «  بهارشاه العبور کوه د 

شاهی    هٔایان و خانوادهای خدبرجستهنقش  ها و شاه«؛ به این بت  هٔیا »شیمبار« در معنای »بتکد

 اشاره دارد.

 
 . ۳۹۳، ۵۶۱، ص۳جوینی، تاریخ جهانگشای جوینی، ج. 1
 . ۱۳۷، ۶۱۶استرآبادی، جهانگشای نادری، ص . 2
 . ق(۵۸۰ـ ۱۰۰۶) ار سلسله اتابکان لر کوچکگذنبنیا. 3
های »سلاحورزی«، »سیلاخوری«، و یا »سلیورزی« شهرت دارند. در میان امروزه در لرستان به نام   ،طایفه این  .  4

اند، اما  باوری« شناخته شدهای بنام »سلبوری« و یا »صالح)قندعلی( عده  های امروزی نیز از طایفه گندلی بختیاری
ها  جاییه؛ به درستی معلوم نیست. با این حال جابان با طایفه سلبوری که حمداللّه مستوفی نام بردهارتباط این
 است. تاریخ ایران بوده هٔای رایج در گستر ای همواره پدیدههای قبیلهو جنبش

 . ۷۸ـ ۷۹القلوب، ص ء، و همان، نزهه ۵۵۰ـ ۵۵۲بنگرید: مستوفی، تاریخ گزیده، ص. 5
 . 552زیده، زیرنویس مصحح، ص. مستوفی، تاریخ گ6
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کمال سپاس و   ،شناس برجستهشناس و ایراندانم از شائول شاکد زباندر پایان بر خود لازم می

های این استاد ارشد دانشگاه عبری اورشلیم در شناخت تاریخ،  قدردانی را داشته باشم. تلاش 

ص که با همکاری آدریان دیوید ستودنی است، به خصوباستان    هٔ ی ایران دور هان ا فرهنگ، و زب

پس از پنجاه و  های شیمبار را رمزگشایی کردند. اکنونم( کتیبه2015)متوفی به سال    هیو بیوار 

مقاله   هٔترجماز  از نخستین بازدیدشان در شیمبار، در سن هشتاد و هفت سالگی    هشت سال

کار بسیار ابراز لطف و حاضر که یادآور خاطرات حضور وی در شیمبار بود، نسبت به انجام این  

نمودند. همچنین   ولی خرسندی  از  را  و قدردانی خود  )گمُار(    پور محمد حاجتمراتب سپاس 

 دارم.راهنمای محلی در بازدید از آثار باستانی شیمبار ابراز می

 

 های شیمبارتهنوشها و سنگبرجسته نقش

بار های زاگرس نخستین کوهار واقع در  های باستانی در شیمبها و پیکرهنوشتهوجود سنگ 

هنری( در کتاب کلاسیک خود: »توصیف استان خوزستان«  ر )بعدا س    توسط هنری لایارد

های  آوری در ارتباط با محوطههای بعد به طرز شگفت تحقیقات سال  1. دبوگزارش شده 

است، که البته امروزه نسبت به دیگر  های جدیدی را اضافه کردهباستانی استان نسخه

اند و چندان دقیق و کامل نیز نیستند. هنری  شناسی لایارد کمتر شناخته شدهر باستانآثا

سا  چند  مسافرتی که  یک گزارش  در  عنوان لایارد  تحت  منتشر کرد،  بعد  »نخستین    ل 

گزارش مختصر دیگری از سفرش به شیمبار    2، ها در ایران، سوزیانا، و بابیلونیا«ماجراجویی

 زئیات بازدید او کمک نمود. ارائه داد، که مفصل به ج

مایلی شمال شرقی میادین    ۳۵ای تنگ با حصارهای کوهستانی مرتفع در  شیمبار دره

مسجدسل شهر  لری  نفتی  در گویش  نامی  شیمبار  دارد.  قرار  خوزستان  استان  در    یمان 

ای معروف در میان قبایل  است. دره  3بختیاری است و معادل فارسی آن »شیرین بهار« 

 
1. A.H, Layard, “A description of the province of Khuzistan”, pp 1-105.   
2. A.H, Layard, “Early adventures in Persia, Susiana and Babylonia”, London, 1877, second 

edition, abridged (تلخیص), 1894. 

 کند. آورده است، رد میشناسی که در مقدمه کیه بر شواهد و ریشهمترجم این معنای عامیانه را با ت. 3
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ساکنان    1. پردازندهای مرتفع در آنجا به استراحت می ه هنگام کوچ به چراگاهبختیاری ک

 دائمی آن بیشتر از طایفه »موری« هستند. 

دید لایارد از شیمبار مثل اکثر مسافران بعدی مستعجل و فوری بود. با این حال، او  باز 

مچنین یک  ی و معرفی کند. وی هها« را شناسایهای تنگ بتان، »تنگ بت توانست پیکره 

با توجه   2. که به گمان او به خط پهلوی است  دستی از نقوش مربوطه تهیه نمود  هٔنسخ

به طور قابل ملاحظهها تهیه شبه شرایطی که نسخه  برای مثال،  دند،  بودند.  ای دقیق 

گذارد که  هیچ شکی باقی نمی   4، مقایسه شدند  3با نقوش »تنگ سَروَک«  هاآن هنگامی که  

ا  های شیمبار  نوشته لیمائی هستند، نوعی از خط آرامی که در طول  در حقیقت به خط 

 رفت. قرون اول و دوم میلادی در این ناحیه به کار می 

آسان    به نسبتجدیدی را   هٔسور هنینگ روی خط آرامی، هر نمونحقیقات مفصل پروف ت

  کاملا  ، خذأی لایارد به عنوان یک مهای خط ساخته است. با این حال، متأسفانه نسخه

نیز به خودی خود دشوار است. از زمان بازدید    تر رو نیاز به مواد کامل ود، از این کافی نب

شناسان را به خود  م، آثار باستانی شیمبار کم و بیش توجه باستان۱۸۴۰لایارد در سال  

عکسی    ۱۹۳۰ر سال  بودند. وی دجلب نمود. در واقع این آثار برای هرتسفلد شناخته شده

های تنگ بتان گرفته بود،  ستهبرجنقش پینی، کنسول بریتانیا در اهواز از  را که توسط مانی 

که    کرداشاره می   هاآن ها آگاه بود، هر چند وقتی به  از وجود کتیبه  او ظاهرا  5. منتشر کرد 

 
 . مقایسه شود با: 1

D. L.R. Lorimer, “The popular verse of the Bakhtiari of S.W. Persiaـــ II: specimens of Bakhtiari 

verse”, BSOAS, XVII, 1, 1955, p 103 and passim (و در اکثر صفحات). 
 است. دین مکان دیگر نیز در این مقاله ذکر شدهجایی که نام چن

2. Layard, “Early adventures in Persia, Susiana and Babylonia”, 1894, p 338, “A description of 

the province of Khuzestan”, 85, VOL. XXVII. Part 2. 
 (.واقع در شهرستان بهمئی در جنوب غربی استان کهگیلویه و بویراحمد)م. 3

4. W. B. Henning, "The monuments and inscriptions of Tang-i Sarvak", Asia Major, NS, II, 2, 

1952, pp 151-78. 

5. E. Herzfeld, "Bericht iiber archiologische Beobachtung im siidlichen Kurdistan und in 

Luristan ", Archiiologische Mitteilungen aus Iran, I, 1929-30, pp 65-75, 

 . ۱هٔ : تصویر شمار و بنگرید
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ها توسط دبوویس مورد بحث قرار  برجستهپس از این، دوباره نقش   1.تعجب بود  هٔمای

 2. گرفتند

از ایران از دانشکد  ۱۹۶۲ل  در سا   فرصت دیدار  شرقی و مطالعات    هٔبا فرصت مطالعه 

شیمبار سفر کند تا امید به    هٔرا برای بیوار فراهم کرد که بتواند به در  آفریقایی این امکان

  ۲۵تا    ۱۶ها داشته باشد. سرانجام سفر بین  نگارهایی سنگ برای رمزگش  تر کامل مواد    هٔتهی

شرکت    هٔ آهسته حرکت کردن از ایستگاه تلمبروز  اتفاق افتاد. طی دو و سه    ۱۹۶۲مارس  

توان به شیمبار رسید. قابل ذکر است  نفت در گدار لندر کارون نزدیک مسجدسلیمان می 

ای یی صخره ر گدار لندر، سربالاو منازل در طول سفر به شرح ذیل است: معب  هان ا که نش

لندر، دکان حاجی  )قلعه مخروبه(،    3یت ل  هٔ)شب هنگام(، قلع  بابا، روستای سرتلیاکوه 

)شب    دلا  ، روستای پااست()یک معبر تنگ، هنری لایارد تنگ شلار آورده  تنگ شلال

 و چادر زدن در تنگ بتان.  شیمبار  هٔبالایی کوه دلا، فرود آمدن به در هنگام(، سر 

 
1. op.cit, p 71. 

هایی از زبان آرامی آرساکیدی  های مالمیر به ایلامی قدیم و همچنین نمونهنوشتهها و سنگبسیاری از کتیبه
ها  نها ضروری است، اما این بار امکان آن فراهم نبود. تعدادی از آ اند. ثبت و درج تاریخ دقیق آنناشناخته

های نادر متعلق به دوران باستان شناخته شدند. برای من تا  ه تا کنون از طریق نسخههایی است ک حامل نوشته
های خاراسین مطابقت دارد. اخیرا  ها به شکل خاصی با سکهاین اندازه کافی بود که درک کنم که این نوشته

با این  قت دارد.  ارد که با این توضیحات مطاب)مالمیر( وجود د  است که حداقل یک کتیبه در ایذهتأیید شده
در اغلب اوقات او   .استحال روشن است که اظهارات هرتسفلد به شیمبار اشاره دارد که شرح آن در زیر آمده

 است. به خط خاراسین اشاره کرده که در حقیقت زمانی الیمایی منظور بوده 

2. Neilson C. Debevoise, “ Rock reliefs of ancient Iran”, JNES, I, 1, 1942, pp 76-105,  خصوصا(
(۱۰۲صفحه   

ارسی است. با عنایت به این  . لیت یا لوت در گویش بختیاری شکل تحریف شده بلیط یا همان درخت بلوط ف3
شناسند. البته در این قلعه را با این نام میکه در مجاور این قلعه روستایی نیز بنام »دو بلوطان« واقع است  

درخت بلوطی در قلعه و یا اطراف آن وجود داشت    ر زدیک قلعه درخت بلوطی مشاهده نشد. احتمالا اگفاصله ن
 م.  ای در آن حوالی وجود دارد. های پراکندهفاصله نه چندان دور بلوطاست، با این حال، در از میان رفته
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 شیمبار و نواحی مجاور  هٔدر 

  هٔ ن روز در دامنظهر سومی  از   شانس بود که هنگام رسیدن در بعدبیوار خیلی خوش      

مند شود. این  بهره  آنجا  1نوازی محمد مرادی رئیس اردوگاه کوچک تنگ بتان از مهمان 

مجسمه  شخص   طرف  به  را  ما  تا  داوطلب گردید  بلافاصله  جسور  و  دره  شجاع  های 

یابی و شناسایی شدند؛  ثبت نشده، مکان  هٔنبشتکند. این حقیقت که چند سنگ   راهنمایی

البته هدف اول    ،گردید این مأموریت را انجام دهد   که بیوار مصمم  بیانگر اشتیاقی است

 تنگ بتان بود. 

تانی در ضلع جنوبی دره قرار  )صفه( باس  اردوگاه محمد مرادی بر روی بقایای یک تراس

اشغال کرده  داشت را  دریاچه  تا  تنگ  از  اعظمی  بخش  به    که  رسیدن  برای  بود. 

داری از  یبش  هٔه حرکت کرد تا به بالای صخر ال در ها بایستی به سمت شمبرجسته نقش

آه اینسنگ  در  رسید.  منتهی ک  به  رسیدن  هدف  جنوبی(  جا  )ضلع  چپ  سمت  الیه 

دره یک برآمدگی به پهنای چهار پا قرار داشت،    هٔها بود، جایی که بین صخره و لبهصخر 

چپ  صخره یک مسیر به سمت    هٔز دسترسی داشت. در اینجا در امتداد دامنو به تنگ نی

رسید. در دومین بازدید بیوار در ماه ای از آب شفاف می رفت تا جایی که به چشمه می

صخره به سمت    هٔبود. از چشمه، یعنی از قسمت شان  ژوئیه این چشمه کاملا خشک شده

 
 )م(.ر چادر یا مال. 1
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چپ که پوشیده از تراکم پوشش گیاهی بود و به سرعت روی برآمدگی پدیدار شده، به  

ز  هایی افرشوعی، و سنگ ن نقاط آثاری از تسطیح مصن توان جلو رفت. در ایسختی می 

شد.  صخره عبور کرده و وارد تنگ می   هٔستانی مشهود است. برآمدگی از گوشبا  هٔبنای جاد

  ارتفاع های سنگی در یک قاب واحد در حدود سه پا  در نزدیکی این نقطه، اولین مجسمه

به سمت راست در پناه   ی. در حدود صد متر جلوتر، برآمدگ و رو به جلو پدیدار شدند 

سوی  که در آن   (۱)تصویر    ،شدهای اصلی دیده می جا مجسمهشد. در اینمنحنی می   ،کوه

فرح« نیز همچون »تنگ سَروَک«، و »کول   است. این منطقههای کوه محصور شدهدیواره

هایی که با پژواک  ها، و صخرهکلاسیک و باستانی است؛ محاط بر کوه  هٔایذه؛ یک محوط

ت  داد. در غیر این صور اس صدا، به بانگ محمد مرادی راهنمای بختیاری پاسخ میانعک

نیز    1فرما بود و البته این سکوت با صدای زغن سکوت عمیقی در این کوهستان حکم

با سنگریزهشکسته می یا  و  اثر تشد  در  بزهای کوهی در شیب هایی که  تند قلای  های 

 شد. سرازیر می

نری  شد. اگرچه این آثار توسط ه    نشان داده  ۳و    ۲صویر  ها در تگروه اصلی مجسمه 

است، اما تفسیر  توضیح داده  هاآن و همچنین هرتسفلد در مورد    2لایارد توصیف شده 

نگرفته  هاآن  قرار  ارزیابی  مورد  این    هرگز  به  حاضر  جستار  و  مجسمه است.  ها 

ها  برجستهل این نقش پردازد. هر چند هدف این نیست که تمام و کما ها میبرجسته نقش

داده قرار   توضیح  و  بنا  تا چگونگی  این حال کمک خواهد کرد  با    هاآن گرفتن    شوند. 

 دهد.  روشن شود و همچنین ماهیت بنا که بخشی از آن را تشکیل می 

می  نظر  به  اول  نگاه  قاب  در  تراشیده  رسد  تشکیل  پیکرهای  را  پیوسته  نوار  یک  شده، 

دهد که از تعدادی گروه مجزا، هر یک با  تر نشان می د دقیقدهد. با این حال بازدیمی

ها قابل تفکیک است.  است. در حقیقت چهار گروه از اینترکیبات مشابه تشکیل شده

ر  در همین سمت، تصوی  ( ۲)تصویر    .شودابتدا از سمت چپ بیننده و ناظر شروع می 

 و رو به جلو نمایان   اشکال در شیمبار تمام رخ  مهٔیک مرد برهنه است که در واقع ه

 
 )م(. ای است از راسته بازهای شکاری پرنده . 1

2. Layard, “A description of the province of Khuzistan”, p 84. 
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که بر روی زمین تکیه    دست راستش یک گرُز را نگه داشته  هستند. این مرد برهنه در 

دار را نگه  اش قرار گرفته و یک جام شیار روی سینه   ،دارد. دست چپ وی در سمت جلو

های باستانی در  . بدون تردید سر مجسمه عامدا همچون بسیاری از مجسمهاستداشته

نخستین  تخریب شده سده  طول  اسلامی  مهای  این  در  وسوسه است.  بسیار  انگیز ورد 

می   هٔ است، کتیب پرداخته  آن  به  ذیل  در  را که  مرتبط  ناتمام کوفی  ویرانی  این  با  شود؛ 

 ساخت. 

ای سربند پادشاهی در پشت سر  هاست، گره  ردهطور که لایارد به درستی مشاهده کهمان

زمین  هٔمجسم این  در  است.  مشخص  نیمبرهنه  ترکیب  ه  یک  پادشاهی  سربند  یا  تاج 

توان یک تمثال معمول از خدای یونان هراکلس  زیرا در این ترکیب می   1، غیرمعمول بود

فرقه یا آیین    ای از هراکلس گواه این نتیجه نیست که به یک را شناخت. البته ظهور چهره 

  هٔر است، در حوز مشهو   آن کهاشیم. چنمذهبی واقعی از یونان در منطقه شیمبار معتقد ب

ر ثرَغنه تاریخ این  3.استایرانی نیز در ظاهر هراکلوس یونانی ظاهر شده  2ادیان ایرانی، و 

فرهنگ  شود؛ از پیوند این بناها با دین و  بنا و سایر جزئیات، که مختصر به آن پرداخته می 

  هٔایستی رابطکند. با این اوصاف، بایرانی آن تأکید می  هٔکند و بر زمینیونانی جلوگیری می 

جا همگونی خدایان  وریه در نظر گرفته شود، که در آنهای دینی سفرعی احتمالی با آئین 

های مرزی ایران پیوستگی  رو در سرزمین محلی با هراکلوس یونانی ممکن بود. از این 

ر ثرَ   4. شودغنه ـ هراکلس تقویت می آیین و 

 
 د. ای آیین دینی باش. این موضوع ممکن است تأکیدی بر ارتباطات سلسله1
 خدای جنگ )م(.. 2
  ـ هراکلس ـ آرس بنگرید: )ورثرغنه( . برای آرتاگنس3

W. Dittenberger, “Orientis Graeci inscriptiones selectee”, I. Leipzig, 1903, p 585(No. 383), I. 

55. 
 برای تمثال بنگرید:

R. Ghirshman, Iran, Parthes et Sassanides, paris, 1962, p 66. 

 است:  قابل توجه که در بحث سایریگ آمده هٔخصوصا نکت. 4
H. Seyrig, “Antiquites Nergal”, Syria, XXIV, 1944, pp 6280 ـ (۶۸)خصوصا صفحه  . 

لکارت )برای تمایز   ( بنگرید: Melqartهراکلس با م 
Rene Dussaud, “Melqart”, Syria, XXV, 1946 8 ـ, pp 205 30 ـ ( ۲۱۴،  ۲۱۸)خصوصا صفحات    
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اس ایرانی به تن دارد، که  برهنه، یک نقش دیگر ایستاده و لب   هٔ در سمت راست مجسم

تکیه   1خدا هٔلوار گشاد است. دست راستش بر شانو ش ضخیممتشکل از پیراهن بلند و 

یک شی    است. میان این دو  یک شمشیر بلند قرار گرفته  هٔدارد و دست چپش بر قبض

رود؛ به یقین یک  مت بالا میشان به ستنهپایه مانند قرار دارد که عینا در پایین میان

است  هٔر مجم می  2آتش  تصدیق  را  ایرانی  ویژگی  اساسا  جالب و  است که  کند.  این  تر 

است.  های اصلی آمدهتهای سامی برای برخی شخصیها نامشود در کتیبه مشاهده می 

 ا در بالای مجمره آتش قرار دارد. ( دقیق۱)هٔ شمار  هٔکتیب

است. کیل شده ز سه هیکل تش( با گروه اول مشترک است، اما ا۳گروه دوم )تصویر   

دهد. نظر به  ن آن را نشان می جا نیز هیکل سمت چپ برهنه است که خدا بوددر این

های دیگر از استحکام و تنومندی  این هیکل نسبت به دیگر اشکال متناظر در گروه  اینکه

ر ثرَغنه    ا برخی از خدایان غیر از هراکلسجرخوردار است؛ ممکن است که در اینکمتری ب و 

. در کنار آن نقش دیگری است که ایستاده و لباس ایرانی به تن دارد. دست  متصور گردد 

لند  شده و چیزی را با یک مضراب در یک هاون مخروطی براستش به سمت خدا کشیده  

رسد که معتقد باشیم  جا سخت به نظر میکوبد. در اینکه در میان این دو قرار دارد می

لاوه در سمت راست هیکل دوم؛ هیکل سومی  عم »هومه« در حال برگزاری است. بهمراس

کل خدا و نخستین هیکل  است که او نیز ایستاده و لباس ایرانی به تن دارد. بین هی 

 
باستانی شیمبار واقعا پیوندی با آیین بعل داشته باشد ممکن است با هراکلس که با خدایان سوریه    هٔگر محوطا 

 در معبد بعل ظاهر شده، مرتبط باشد. 
H. Seyrig, “Antiquites Nergal” p 17. Bas-reliefs monumentaux du temple de Bêl a Palmyre, 

Syria, XV, 1934, p 172. 
های محلی، به عنوان مثال  نشد. در آسیا هراکلس با بسیاری از آیین  کاملا در این زمینه توضیح دادهنقش آن  

 شد.وفق داده)باختر در آسیای مرکزی(   شیوا ـ هراکلس در باکتریا
Kl. Fischer, Archaologsche Anzeiger, 1957, p 417. 

 برهنه است. م  منظور همان پیکرهٔ. 1
اندازه و.  2 نظر  این که مجمره  از  تا  اردشیر یکم در فیروزآباد است  نشان  به صحنه اعطای  های  شکل شبیه 

 بخوردان در بافت غیرایرانی باشد. 
H. Seyrig, op. cit., pl. XVIII and XXIII; cf. J. Starcky, “Autour dune dedicace palmyrenienne", 

Syria, XXVI, 1949, p 51. 
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( و در زیر  ۳)هٔ  شمار   هٔارد. میان دو هیکل ملبس نیز کتیب( قرار د۲)هٔ  شمار   هٔملبس، کتیب

 ( قرار دارد. ۴)هٔ شمار  هٔ آن کتیب

انسانی تشکیل    هٔشخصیت خداگونه و یک چهر ون گروه اول از یک  گروه سوم نیز همچ

پیکرهشده دو  این  میان سرهای  قرار ۵)هٔ  شمار   هٔ کتیب  ،است.  در  دارد.    (  این،  بر  علاوه 

ناتمام کوفی است که عبارت »لا اله ا« آن    هٔخدا، شروع یک کتیب  هٔ سر پیکر   سمت چپ  

ایمان مسلمانان  است. البته این یا شروع اعلامیه ایمان کلیمیان و یا بیان  خوانده شده

  است؛ به این معنی که »خدایی جز اللّه نیست«. در پشت این گروه سوم، یک گروه چهارم 

بار دیگر دو هیکل مشابه به ترتیب قرار گرفته در    است و سرانجاموجود دارد که یک 

 تر قرار دارند. اندازه در یک صفحه پایین پشت گروه چهارم، سه پیکر نیم

دهنده، اساسا همان صحنه  کیل شد هر یک از چهار گروه تشمشاهده خواهد    که  چنان

مورد شخصیتی خداگونه  است. در هر ه دوم  دهد، به جز تغییراتی که در گرورا نشان می 

  هٔکه پیکر ظاهری آن هراکلس خدای یونانی است. با این حال، وجود مجمر   نمایان شده

این زمینه خدایان اساسا دهد، که در  آتش و ظروف و وسایل مراسم »هومه« نشان می 

بینیم یک مقام محلی در  متعلق به آیین ایرانی هستند. بعید نیست که در این ترکیب ب

پیکر  می   هٔحضور  یاد  آیینی، سوگند خدمت  اشیاء  و  تکراری،  خدا  آرایش  به  نظر  کند. 

ی  رو پذیرفتنباشند. از این  کردهکاری  اسبتی واحد کنده رسد همه را به منسخت به نظر می

کشد،  ها یک قسمت جداگانه را به تصویر میاست که تصور شود هر یک از این گروه

گروه سمت چپ    هاآن ولی به طور متوالی طی فواصل چند دهه حک شدند، که اولین  

مقام است،  عالی   مهم و   یک شخص    گر تفویض مذهبی  جا هر گروه نمایاناست. در این

از   هر کدام  برای  نسل  یک  در  صحنه  شدههمان  تکرار  این  جانشینان  بنابراین،  است. 

 اند.  کاری شده ها در بیشتر از چهار موقعیت و مناسبت جداگانه کندهبرجسته نقش
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 1های شیمبارخطوط کتیبه 

دیه کافی تأییهای سنگی  ها و پیکرهشود، مجسمه ها پرداخته میوقتی به بررسی کتیبه 

می  دست  اینبه  در  تفاوت دهند.  میان کتیبه نهای سنگجا  اساسی  هر گروه  گاری  های 

و    الیه سمت چپ کشیده( در منتهی ۴ر  )تصوی  ۱  هٔنگاری کتیبه شمار جود دارد. حروف و

نظر میظریف به  و  ۳،  ۲های شماره  نگاری کتیبهرسند. حروفتر  با همان    ۴،  که همه 

حروف    این   ( ۵ـ  ۷  )تصاویر   . صحنه همراه هستند، از نظر دیوارنگاری شبیه به یکدیگرند 

)تصویر   ۱ هٔتر از حروف شمار تر و خشن ا بزرگ فرم هستند، اما عموماگر چه همه خوش 

    )تصویر .  نگاری بسیار اساسی استتغییرات سنگ   ۵  هٔشمار   هٔ( هستند. در مورد کتیب۴

 
 دهد از هنینگ اقتباس شد. سروک را نشان میستونی که خطوط تنگ . 1

W.B. Henning, Table in Asia Major, NS, II, 2, 1952, p 168. 
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یک حروف    ، و متن  تر هستند تر و درشت ل توجهی بزرگ(. در اینجا حروف به طور قاب ۸

 های قبلی است. کاملا متمایز از سبک نمونه دهد که  شکسته را نشان می 

های شیمبار از نظر کتیبه شود،  طور که به اجمال در جدول حروف فوق مشاهده می نهما

های است. با این حال، تفاوت لیمایی »تنگ سَروَک« بسیار نزدیک  نگاری به حروف ا  سنگ

که    () رفتوجهی در شکل و صورت ظاهری برخی حروف انفرادی وجود دارد. حقابل

شود،  های »تنگ سَروَک« به طور زمخت به دو قسمت بیضی شکل تقسیم می در کتیبه 

(  ۳)  هٔشمار   هٔکتیب ین حرف تمایل دارد از سمت راست باز شود. این حرف در  در شیمبار ا

( به طور قطع دارای خط شکسته  ۵)  هٔشمار   هٔ دهد، و در کتیبدار را نشان می ه شکل زاوی

( که در مواردی در شیمبار  ت چپ دارد. ویژگی اصلی حرف) است و یک انحنا در سم

الیه سمت چپ، بلکه در مواردی به  این است که خط عمودی مرکزی نه در منتهی   آمده

بار در »تنگ سَروَک« آمده، در  ( که فقط یک شود. حرف ) گاه در وسط وصل می تکیه

ت، اما شکلی کاملا واضح  جا کمی متفاوت اساست. در اینیز دوباره تصدیق شدهار نشیمب

از دایره ( در شیمبار همچون »تنگ سَروک« این ویژگی را دارد که خطی  دارد. حرف ) 

هٔ  شمار   هٔشود. کتیبه صورت مارپیچ ظاهر می ( دایره ب۴)هٔ  شمار   هٔزند. در کتیببیرون نمی

  ( دارد، با این حال، قابل خواندن است، زیرا این حرف) ( شکل بسیار نادری از حرف۵)

است. در مورد حرف  بار پدیدار گشتههای دیگر نیز دوده، که در کتیبهآم 1در واژه »بسایبه«

( آن را خواند. با این  ( کمی تردید وجود دارد، که بتوان همچون به سادگی حرف  ) )

چیزی به سمت چپ که معمولا در بخشی از  رود در این مورد انحنای ناوجود، انتظار می 

( در شیمبار متمایل است به شکل یک خط  شود. حرف )   د، دیده( وجود دار حرف ) 

نوشته  مجاور  مرکزیت حروف  با  افقی کوتاه  اغلب  مسطح  سَروَک«  »تنگ  در  اما  شود، 

ا  ( در شیمبار تمایل دارد نه تنهاست. اما حرف ) اوقات به شکل یک نقطه نوشته شده

 نوشته  کند می   ویه را به هم وصل افقی کوتاه که دو زا  هٔمیلبه شکل شطرنجی، بلکه با یک  

 
1. bsybh 
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متمایز    دهد که شیمبار را از تنگ سروک( همچنین شکلی را نشان می شود. حرف ) 

شود، اما در شیمبار  بالای حرف به سمت راست باز می  هٔسازد. در تنگ سروک دوشاخمی

( در شیمبار اغلب به خط سمت  حرف )   تمایل دارد رو به پایین باز شود. خط مرکزی  

می   چپ ویژگی وصل  از  دیگر  یکی  این  و  اتفاق  شود  سروک  تنگ  در  است که  هایی 

 افتد.نمی

شود، شواهد صریحی در این  که به تاریخ قطعی این بنای تاریخی مربوط می تا جایی     

ها متعلق به قرن دوم  نبشتهها و سنگ زمینه در دست نیست. با این حال کل مجسمه 

های شماره ودتر از کتیبه ( به حکم مضمونش به یک نسل ز۱)   هٔشمار   هٔکتیب  1.میلادی است

ه  گردد. احتمالا از اواخر قرن اول میلادی باشد، اما فرض بر این است که هممی بر   ۲ـ ۴

قر کتیبه به  استنباطها محدود  در یک  دوم میلادی است.  اثر   یهاهنگار سنگ ،  ن  این 

ای از یکی  توان تا اندازهاین را می  دهد و های متوالی پیکرتراشی را نشان می دوره   ،تاریخی

 ( زیر) نک: جدول .  ها دریافت کرد های موجود در کتیبهنامهاز شجره

 متن ردیف

 هٔشمار  هٔکتیب

۱ 
 3ارشد )؟(، که »بسایبه« است، فرزند »سول«  2»وکی« 

 هٔشمار  هٔکتیب

۲ 
 5که بسایبه است، فرزند »سموم«  4»سروکو«

 هٔشمار  هٔکتیب

۳ 
 نگهبان محراب بعل است، فرزند وکی که   6»سپتو ستور« 

 
 است:  خی تنگ سروک بحث کردهطور که هنینگ در مورد آثار تاری . همان1

Henning, loc. cit, p 176. 

2 Wky 

3. Swl 
4. Srwkw 

5. Smwm 

6. Sptw Stwr 
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 هٔشمار  هٔکتیب

۴ 

  1،ها تصاویری هستند که »سپتو« ساخته است، فرزند »سس«این

 2اهل »یرسی«

 هٔشمار  هٔکتیب

۵ 
 که بسایبه است   3، »اورود بزرگ«

 

 
 ۱ هٔشمار  هٔکتیب

 

 
 ۲ هٔشمار  هٔکتیب

 

 

 
1. S,s 

2. Yrsy 

3. Orodes the Great 
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 ۳ هٔشمار  هٔکتیب

 

 
 ۴ هٔشمار  هٔکتیب
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 ۵ هٔشمار  هٔکتیب

رسیم که متناظر با  ها روی سنگ به این نتیجه می وضعیت قرار گرفتن کتیبه   با توجه به 

( به نخستین قالب  ۱)هٔ  شمار   هٔشوند. کتیبگروه متمایز تقسیم میها به سه  قالب پیکره

( متعلق به گروه دوم است،  ۴)   هٔ( و شمار ۳)  هٔ(، شمار ۲)  هٔشمار   هٔ ها تعلق دارد. کتیبپیکره

به  ۵)  هٔشمار   هٔو کتیب مربوط  مه(  است.  این کتیبهگروه سوم  در  عنوان  واژ مترین    هٔها 

است. ممکن است این واژه لقب  و پنجم آمده  اول، دوم   هٔ»بسایبه« است که در کتیب

با این حال، به    شخصیت اصلی؛ احتمالا حاکم محلی یا یک شاه کوچک بوده است. 

سد به  ر چنین به نظر بدست دادن معنی دقیق آن دشوار است. همچنین ممکن است  

تلاش    1.»باج«، »باژ«، »باز« پارسی باستان ارتباط داشته باشد  هٔعنوان نخستین عنصر از واژ 

( به عنوان معادل  jحرف )  هٔ( برای شالودsبرای پیوند با این دشواری روبرو است که حرف ) 

برای انتقال    دهد. با این حال، گواهی نمی   یافت( بسط می zآرامی آن که در اوایل به حرف ) 

( به  z( تقریبا از ) jبرای استنساخ و آوانویسی مشابه )  2. رودایرانی به کار می    (cحرف )  به

 3. که در زبان آرامی به شکل »کنبوزای« است  بیستون رجوع کنید   هٔ »کمبوجیه« در کتیب  هٔواژ 

شکل  عنوان   به  پارتیان  میان  در  مالیات«  محصلان  ساسانیان    4، »رکپتی«   »رئیس  و 

 
1. Bartholomae, Altiranisches Worterbuch, col. 953; bajikara apud George G.Cameron, 

Persepolis treasury tablets, Chicago, 1948, index, s.v. But cf. I. Gershevitch, Asia Major, NS, 

II, 1, 1951, p 139. 

2. W. B. Henning apud G. R. Driver, Aramaic documents of the fifth century B.C., abridged 

edition, Oxford, 1957, p 81 and n. 1. 

3. H. H. Schaeder in Iranische Beitrdge, I, Halle, 1930, p 270. 

4. rkpty 
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»به« 2.استتأیید شده  1»هرکپتی«  جز  است  ممکن  »بسایبه«  3همچنین  عنوان    4در  به 

»کنعانی«؛ این واژه نیز ممکن است    هٔخدای بعل باشد، دقیقا همچون واژ   شکلی از نام

»بای« به صورت  نهایی  »بی«   5در شکل  از   6یا  تلفظ  دو گونه  با  این مورد  در  رخ دهد. 

و برای توضیح   »بی« معلوم نیستاما املا و هجی    9. مقایسه گردد  8و »یزربی«   7»یزربای« 

در توضیح این مبحث پروفسور   11. )باج( با بعل یک حرف جا افتاده وجود دارد 10»بسای«

 دبلیو. بی هنینگ این مطلب را برای ما فرستاد: 

است    خورد( که برابر یعنی )کسی که قسم می   12من معنی »زای، بسایب« از نظر  

»که قسم می »در حالی   :با واقع  در  از  خورم«،  و محلی  عامیانه  سایب« شکلی 

یهودی به شکل    دالمان برای آرامی   آن کهبرای قسم خوردن است، چن  13»سب«

است؛  آورده  14»سایبت«  ایراد  قابل  غیر  زبانی  لحاظ  به  این  به  است.  توجه  با 

مقام  ها در صفحات پیشین: یعنی »یک ... شخص عالی توضیحات همراه پیکره 

 رسد. نظر می  کند« صحیح بهادای سوگند می 

است؛  )دفتر دهم( نیز آمده  15ذکر شده توسط دالمان در »ن داریم«  هٔباید اضافه گردد که واژ 

ابل قبول بود. واژگانی که  اجباری سوگند غیر ق هٔکه به لحاظ قانونی به عنوان قاعدجایی  

شد« وجود دارد و هم  در آن متن آمده؛ هم در »زبانی که توسط غیر یهودیان استفاده می 

 
1. hrkpty 
2. W. B. Henning, “Mitteliranisch” in Handbuch der Orientalistik, Abt. I, IV. Bd., Iranistik, 1. 

Abschnitt, Leiden, 1958, p 41. 

3. bh 

4. bsybh 

5. by 

6. b,y 

7. yzrby 

8. yzrb,y 

9. M. Lidzbarski, Handbuch der nordsemitischen Epigraphik, I, Weimar, 1898, p 289. 

10. bsy 

 جنوب سوریه. بنگرید: هٔصفائی   هٔدر کتیب bs/bhs. مقایسه شود با نام 11
G. Ryckmans, Les noms propres sud ـ semitiques, I, Louvain, 1934 48 ,5 ـ, f. 

12. Zy, b,sybh 
13. sb 

14. sybt 
 )م(. بخشی کوچکی از کتاب تلمود یهود. 15
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»زبانی که توسط حماسه تلمود خلق شده در  نظر می  1« .بودهای  به  بعید  ابتدا  رسید  از 

مورد  در  اینجاو در  باشدشود غیر قابل قبول است، ساختگی  چنین واژگانی که گفته می 

سوگند«   »ادای  معنای  در  »سایبت«  آن  واقعی  در کاربرد  است که  ممکن  »بسایب« 

 2.استبوده

های مختلفی  توانیم جانشینی سه تن را که به نسل ها می ن کتیبه بنابراین، بر اساس ای

اند از: »وکی«،  ها عبارت تعلق دارند و لقب »بسایبه« دارند را تأیید کنیم. اینان مطابق کتیبه

صفتی که حالتی مؤکدانه دارد،    هٔها به واسطتن از اینان در کتیبه روکو«، و »اورود«. دو  »س

»وکی توصیف شده  یعنی  »اورود رب«   ( ۱)   هٔشمار   هٔ در کتیب  3جسایس«  اند:    هٔدر کتیب  4و 

مرسوم    هٔدر موقعیت موازی با »رب« )یک واژ این واقعیت که »جسایس«   (.۵)  هٔشمار 

است، ممکن است به این نتیجه برسیم که این یک عنوان افتخارآمیز مشابه  آرامی( آمده 

در جای دیگر تصدیق    ه همچنیناست. این واژ بود که پس از نام یک شخص بزرگ آمده

ترین شکل آن به  است. نزدیک  و مشتقات آن شناخته شده  5»جسس«   هٔ نشده اما ریش

به معنای    6و در زبان سریانی »جاسوسا«  (عبری آن  )نک: خط    زبان عربی، »جسیس« 

و »بازرس«    »ناظر«، »سرپرست« »جاسوس« است. همچنین معانی دیگر نزدیک به آن  

تواند یک نشان افتخاری درخور  »جسایس« به سختی می   هٔژ است. با این حال، حتی وا

واژه  تنها  باشد.  مهم  می برای یک شخص  باشدای که  مناسب  آن  برای  »ارشد«،  تواند  ؛ 

 
ر متون  به معنای »سوگند دادن« که برای مثال به طور معمول د (sp)  با فعل »سپ«  (sybt»سایبت«)  . احتمالا1

 شد. بنگرید:جادویی استفاده می
J. A. Montgomery, Aramaic incantation texts from Nippur, Philadelphia, 1913, p 303. 

( به کار رفته است. برای  aph,el)   در شکل »افئل«  (، فعل اخیر نیز به همان معنیsb)  شاید در آلایش با »سب«
 هایی در آرامی بابلی وجود دارد. بنگرید: نمونه  p/bجابجایی 

C. Levias, A grammar of the Aramaic idiom contained in the Babylonian Talmud, Cincinnati, 

1900, p 11, Th. Noldeke, Mandaische Grammatik, Halle, 1875, p 47 ff. 

 توضیح دهد که چرا »سایپت« توسط حکمای یهودی مورد ایراد قرار گرفته است. این واقعیت ممکن 
 
ضمیر مالکیت سوم شخص و مفرد مذکر باشد.    هٔدهند( ممکن است نشانb,sybh)  از بسایبه  (h. حرف نهایی)2

 است. (syb) شکل اسم موجود در این مورد »سایب«
3. wky gsys 

4. wrwd rb 

5. gss 

6. gasosa 
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»مهتر«، و »رئیس« است. این واژه به عنوان یک لقب برای ریاستی کاملا غیر روحانی در  

افتاده اتفاق  » پالمیرا  را  آن  لیدزبارسکی  که  جایی  منطقه« است،  ترجمه   1مهتران 

های آرامی و سریانی از آن به عنوان لقب یک فرد روحانی  اما در بیشتر گویش   2.استکرده

حرف نخست تردیدی وجود  اگر بپذیریم که »جسایس« )در مورد خواندن    3.استیاد شده

دهد، پس بایستی فرض کنیم که در  را نشان می   4معمولی آرامی »کاسیسا«  هٔندارد( واژ 

ی  هانا ( شود. این پدیده به هیچ وجه در زبgتواند جایگزین )( می qگویش حرف ) این  

و در زبان بابل قدیم نیز    5های عربی رواج دارد گویش سامی نادر نیست و به نسبت در  

بود نمونه   6. معمول  )برخی  از  ابدال  )qهای  و   )gشناخته شده آرامی  ـ  یهود  در    7،اند( 

 8.استها نیز معمول بوده نوع مندائی همچنین این پدیده به خصوص در 

اشکانی   هٔدور   9ینک« توان آن را با لقب »اورود مسبرای اورود جسیس، »اورود ارشد« می

پروفسور هنینگ مورد توجه ما قرار    هٔاز دورا مقایسه کرد، که به واسط  در یک تکه سفال

 10، سایبه« معرفی شدند و »اورود« که با عنوان »ب  کی« گرفت. علاوه بر این دو نفر، یعنی »و 

 
1. bezirksältester 

2. E. Ledrain, Revue d'Assyriologie, II, 3, 1892, 93-5 and 32 ; M. Lidzbarski, Handbuch, I, 365; 

Ch. Clermont-Ganneau, Recueil d'archdologie orientale, III, Paris, 1900, para. 22, 107-9. M. 

Lidzbarski, ' Der Qassisa di daira und die Tracht der Palmyrener ', Ephemeris fur semitische 

Epigraphik, Giessen, I, 1902, 87-9. 

 دورا. برای مثال:   هٔ های کنیس. مقایسه شود با: وقوع آشکار این استعمال در نقاشی3
Tile A, 1. 4-5, bqsyswth dsmw'l khn' br yd'y 'rkwn, in C. C. Torrey apud C. H. Kraeling, The 

synagogue (The excavations at Dura-Europos. Final report, 8, Pt. 1), New Haven, 1956, p 263. 

4. qassisa 

5. C. Brockelmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, I, 

Berlin, 1908, p 121. 

6. Ibid, p 128. 
 ریانی جدید، مقایسه شود با:سهمچنین برای زبان 

Th. Noldeke, Grammatik der neusyrischen Sprache, Leipzig, 1868, p 39. 

 ( در متون وردخوانی. بنگرید: qsyst/gsyst. مقایسه شود با: »کسایست/جسایست« )7
W. H. Rossell, A handbook of Aramaic magical texts, Skylands, N.J., 1953, p 16. 

 ( ذکرد شده توسط:srg/srq) ن فعل »سرگ/سرک«یهمچن
C. Levias, A grammar of the Aramaic idiom contained in the Babylonian Talmud, Cincinnati, 

1900, p 10. 

8. Th. Noldeke, Mandaische Grammatik, Halle, 1875, p 38.  

9. wrwd msynk 
 بنگرید:  

W. B. Henning in Gnomon, xxvI, 1954, p 479. 
 است )م(.»سروکو« نیز با همین لقب معرفی شده ۲  هٔشمار  هٔور مطابق کتیبط. همین10
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( به نام »سپتو ستور« نیز دارای یک  ۳  هٔشمار   هٔ)نک: کتیب  هایکی دیگر از مردان این کتیبه 

عبارت »سپتو    1. نشان مشابه است. شوربختانه در اینجا معنای »ستور« ناشناخته است

  3«ای با »وکی جسیس، زای بسایبهرسد دارای ساختار مشابهبه نظر می   2رو«ستور، زای بل 

رسد تمام  ر می به نظ  (۵و    ۱  هٔهای شمار )نک: کتیبه .  است  4یا »اورود رب، زای بسایبه« 

  هٔبه دنبال آن به واسطگیرد که  ر می و نشان یا شهرت درخور را دربَ   این عبارات یک نام

قسمت »بل« به یقین    5،رو«است. در عنوان »بل »زای« عنوان مقام و جایگاه آمده  هٔکلم

ا »بعل«  ونام خدای  »رو« ست،  فنیقی  قسمت  اشاره  در میان  آتشدان«  »محراب  به  ها 

طور که  در واقع به معنای »محراب بعل« است. در این صورت همان   7»بعل آرو«   6. دارد

در ارتباط با عنوان مقام و یا جایگاه اشاره رفت؛ به معنای »نگهبان محراب بعل« است.  

 ساختار چنین ترکیبی کاملا غیر سامی است. 

  عبارت )   چه باچنان رو«تر باشد، که قسمت دوم »بل ین حال ممکن است سادهبا ا

یهودی به معنای »نظاره    ( در نظر گرفته شود؛ به خوبی در کتاب مقدس آرامی و آرامی  

است، هر چند چنین ترکیبی خواه » نظاره کن بعل«، و  جا )هست(« تصدیق شدهکن، این

است،  عنوان یک لقب برای منصبی معمول نبودهبه    8هست بعل« معنی دهد   اینجایا »

بنابراین دلیلی وجود ندارد که این احتمال دور از دسترس را رد کنیم. برای مثال در این  

 
 ذیل:  ایرانی باشد. مقایسه شود با واژگان هٔعاری   هٔند یک واژ اتو. این واژه می1

Umfangreich(گسترده), stark(قوی), derb )درشت( 
C. Bartholomae, Altiran. Worterbuch, 1609. 

 »ست« مندایی بنگرید: بیگانه، از (st) یر مشابه »ست« برای تفس
Noldeke, Mandaische Grammatik, Halle, 1875, p 45. 
2. Sptw stwr, zy bl,rw 

3. wky  gsys, zy b,sybh 
4. Wrwd rb, zy b,sybh 

5. bl, rw 

6. G. A. Cooke, A text-book of North-Semitic inscriptions, Oxford, 1903, p 56, F. C. Jean and 

J. Hoftijzer, Dictionnaire des inscriptions simitiques de louest, I, Leiden, 1960, p 24. 

7. bel,aro 

8. Justi, Iranisches Namenbuch, s.v. BqjAovpos (Plutarch, Artax., XXII, 5). 

  هٔ عاری  هٔه ممکن است پیدایش یک واژ د. اگر چدهربط می   ( Np belur)  یوستی این واژه را با »ان. پی بلور«
یونانی زودتر از این تاریخ بعید به نظر برسد و بهتر است آن را با »بعل« به عنوان یک نام سامی خاص توضیح  

 داد.
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ها اش اعلان حضور و تجلی خداوند در جشن مورد یک روحانی را فرض کنیم که وظیفه 

 است.و یا موارد مشابه بوده 

های تنگ سَروَک در کتیبه   1های مرتبط یعنی »بلدوس«اماز نرو« در شیمبار یکی  عنوان »بل 

ای دیگر کند که توسط پروفسور هنینگ به عنوان ترکیبی از بعل با واژه را یادآوری می 

ها »بدبختی   3،دوم این نام اکنون در ارتباط با اسم جمع »دوسای«  ء  جز  2.استشناسانده

بدشانسی می  4ها«یا  در کتیدیده  شد  اخیرا  هٔبشود، که  رخ    هٔکشف  قندهار  در  آشوکا 

 6که »داووسا«عاریه از گویش ایران غربی است جایی  هٔرسد یک واژ به نظر می   5.استداده

یک ترکیب معین دارند. یک مشتق    8در اوستا، »لذت، لطف، میل«   7مطابق با »زاووسا« 

دوست اگ«؛  »دوس  میانه  فارسی  دوسا«    مشخص  ـ  »بعل  بنابراین،  است.  عاشق  و 

است« توامی دوست  یک  »بعل  باشد که  معنا  این  به  پای  9ند  بر  اگر  یا    هٔ نمون  هٔو 

ی« به طور »دوسا  11« .باشد؛ یعنی: »کسی که بعل را برای دوستی دارد  10ایرانی»بهاوریهی«

ی »بدبختی«  عاریه باشد؛ با استفاده از شکل منفی آن به معن  هٔتواند یک واژ مشابه می 

اسا ایراد  ریشهاست.  نوع  این  به  در کتیبیسی  ا  هٔ ابی  این  نظر  آشوکا  به  بعید  ست که 

ایران در چنین منطق  هٔرسد یک واژ می به    هٔدورافتاد  هٔجنوب غربی  شرقی یافت شود؛ 

جایی که سایر واژگان ایرانی در آن کتیبه، خاستگاه گویش مشابه اوستا را  خصوص از آن

می  بدون حرف خصو با    12. دهدنشان  واژه،  همان  تقریبی  )این حال شناسایی  (،  aصی 

 
1. bldws 

2. W. B. Henning in Asia Major, NS, II, 2, 1952, p 172. 

3. dwsy 

4. misfortunes 

5. E. Benveniste, Journal Asiatique, CCXLVI, 1. 1958, p 38; A. Dupont-Sommer, ibid, p 19; 

F. Altheim and R. Stiehl, East and West, IX, 3, 1958, p 193. 

6. dausa 
7. zausa 

8. Bartholomae, Altiranisches Worterbuch, 1656 f. 

 . برای اینگونه نام بنگرید:9
A. Caquot, “Sur l'onomastique religieuse de Palmyre”, Syria, XXXIX, 1962, p 231 ff., esp. 249 

f. 

10. bahuvrihi 

 تواند به معنای »رحمت خدای بعل« نیز باشد. . از طرف دیگر این می11
 . این ایراد توسط بنونیست مطرح شده است. همان ارجاع. 12
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رسد این واژه بخشی از واژگان عمومی  ممکن است این دشواری را برطرف کند. به نظر می 

گردد. این واقعیت  می ر اصلی آن به غرب کشور بَ   هٔاست، هر چند ریشی در ایران بوده آرام

آرامی تلقی شود این فرضیه را کمی    هٔاژ ( به عنوان یک وyکه همراه با حرف جمع پایانی ) 

   1. کندپذیر می بیشتر باور 

کند که در یک  »بلدوس« توجه ما را به همین نام جلب می   هٔپروفسور هنینگ برای واژ 

«، برابر با »فرزند  an)مشتق نام خانوادگی و پدری در »  2تکه سفال پارتی در دورا »بیلتوسن«

بود: »املای پارتی در  ای( گفتههنینگ همچنین )در مکاتبه  3.استبیلتوس«( خوانده شده 

جا نتواند ای( است که می ldدهد، بلکه برای بیگانه )( را نشان نمیt)   هٔریش  ( الزاماً t)  رفح

(lt خوانده )  از عناصری که در    « .کندشود. بنابراین به طور قطع استنتاج شما را باطل نمی

پس    4.استکن است که ابتدا از نام شخصی برخاستهگذاری افراد استفاده شده، ممنام

که    یک نشان شهرت وجود دارد  ۵و    ۳ـ  ۱  هٔهای شمار در کتیبه 5کلی مؤکدانهاز این به ش

 هٔ واسطه  که ب  رو( بوده خواه بسایبه و خواه بل)  6رسد یک عنوان شغلی رسمی به نظر می 

( یک نام  ۵)  هٔشمار   هٔ است. سپس در کتیب  و هست« قید شده »زای« قبل از جمله »...که ا

 است.صورت »فرزندی )از(...« معرفی شدهبه  (br) هٔواسطه  پدری آمده، که ب

  7»من یرسی«   انتساب به زادگاهش   هٔواسطه  ( شیمبار فرد بیشتر ب۴) هٔ  شمار   هٔدر مورد کتیب

شده جف توصیف  همچون  دقیقا  پیکرتراشاناست؛  اعطاکنندگان؟(    ت  شاید    هٔکتیب)یا 

 
یز به همین طریق در آن کتیبه  ن  (mzysty)  یعنی »مزیستای« ایرانی دیگر،    هٔ عاری  هٔ . این صحیح است که یک کلم1

های قدیم ایرانی، آنطور که آلتهیم  در اثر ذیل ذکر کرده؛ به یقین غیر ممکن  پایانی در زبان  ”y“است. حرف  آمده 
 است: 

F. Altheim and R. Stiehl, East and West, IX, 3, 1958, p 193. 

2. byltwsn 
3. W. B. Henning, Gnomon, XXVI, 1954, p 478. 

 های شخصی به طور جداگانه بررسی خواهد شد. . در ادامه نام4
5. W. B. Henning, “The monuments and inscriptions of Tang-i Sarvak”, Asia Major, NS, II, 2, 

1952, p 174. 
6. ibid, p 167. 

7. mn,yrsy 
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  در شیمبار هر دو نام »یرسی«    2.استآمده 1( تنگ سَروَک که به صورت »من بن« ۳)هٔ  شمار 

 اند، اما هر دو را باید نام مکان فرض کرد. و »بن« در تنگ سروک ناشناخته

آمده صحبت کنیم.    هاهای شخصی که در کتیبهها ما هنوز باید در مورد نامگذشته از این 

( است، نامی ۵)  هٔشمار   هٔدر کتیبها »اورود« یا »اورودس«  ترین این نامشدهیکی از شناخته

ها بسیار  جا که این نام در میان الیمایی از آن   3.استای تنگ سَروَک نیز آمده هکه در کتیبه 

مورد نظر با هر شخصیت دیگری که دارای این نام   رایج بود، تلاش برای تشخیص اورود  

او با اصطلاح »بسایبه« آمده باشد، بی است، این در حالی  فایده است، به خصوص که 

»سروکو«    5.استمشخص شده  4ان »نسایب کورسی« که اورودس تنگ سروک با عنواست  

 6همان »سریکو«  که احتمالا  ز نام فرد نسبتا مشهور دیگری است( نی۲)  هٔشمار   هٔدر کتیب

است »زوپاکوو« .  پالمیرا  یونانی  زبان  در  »سوریکوس«7)که  لاتین  در  و  رونویسی    8، 

تواند با نام  همچنین می   9.رسد شکل دیگری از نام »سریکو« استبه نظر می   است(شده

(  ۳  و   ۱)هٔ  شمار   هٔ»وکی« در کتیبمقایسه گردد. نام   11یا »سُریَق« 10عربستان شمالی »سرق«

کند که قرائت اصلی  رسد از لغات متشابه ایرانی است. ترکیب واژه تأیید می نیز به نظر می 

  چه توسط ف. آلتهیم، ، )دودمان اردشیر اول( چنان۱،  ۸۱۳،  ۱.  ۱۲طبری،    هٔناموقایعهدر  

 
1. mn b,n 

2. ibid, p 174. 

3. ibid, p 167. 

4. n,syb kwrsy 

 کد بر متن انگلیسی این مقاله. م. ا ینه بنگرید: ضمیمه شائول ش. در این زم5
6. srykw 

7. zopacuov 
 بنگرید: 

M. Lidzbarski, Handbbuch, p 382, M. Lidzbarski, Ephemeris, II, p 293. 

8. suricus 
 بنگرید: 

M. Lidzbarski, Handbbuch, p 482, M. Lidzbarski, Ephemeris, I, p 77. 

9. M. Lidzbarski, Handbbuch, p 331. 
10. srk 

11. surayk 
 بنگرید: 

M. Lidzbarski, Ephemeris, II, p 43, Ryckmans, Les noms propres sud-simitiques, Louvain, 

1934-5, I, p 212 f. 
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نوع دیگر    1.استاوکی« بوده اوحی«، بلکه »کی در حقیقت نه »کی   ،و ر. استیل بحث شده 

اوحی« نیز صرفا همان  فارسی میانه است. »کی   2گر املای عربی »وجی« مایاناوجی« ن»کی 

  هٔ آرامی در کتیب  هٔاست. متأسفانه نسخواژه است با نشان تشخیصی که از آن حذف شده

از  »وکی«  اشتقاق  نمی  4)اکسوس(  3»وهوکا«   بیستون  تصدیق  ضمن  را  که    کهآنکند، 

ین وکی فاقد املای متن آرامی »وهوکا« است.  های پایانی آن نیز حفظ نشدند. بنابرابخش

تواند به عنوان امری محرز در نظر گرفته شود، برای اثبات  قبل از این بازشناسی که می 

به  ). استبار نام »وکی« دو بار آمده های شیمنبشتهآن به دلایل کافی نیاز است. در سنگ 

( او به  ۱)هٔ  شمار   هٔ( در کتیبآمد ها خواهد  نگارهشرح سنگ  هٔ علاوه موارد بیشتر که در ادام

رو« ( نیز به عنوان پدر »سپتو بل ۳)هٔ  شمار   هٔاست و در کتیببسایبه« معرفی شده عنوان »

باید    بته مسلم نیست()که ال  است. اگر هر دو مورد به یک فرد اشاره داشته باشدآمده

های ناشناخته به دلیل برخی رویداد   اینکهفرض کنیم که مقام »بسایبه« موروثی نبود یا  

دست آورد  ه سیاسی یا شخصی »سپتو« فرزند »بسایبه« سابق نتوانست مقام پدرش را ب

 است.رو« اکتفا کردهو به مقام پایین »بل 

  اسلامی شناخته شده  هٔور نام شخصی در د نیز به عنوان یک ( ۱)هٔ  شمار  هٔدر کتیب 5»سول«

در   7»سموم«  6.است، اگر چه در متون دیگری ممکن است که منشأ دیگری داشته باشد

نیز می ۲)هٔ  شمار   هٔکتیب بدون    8تواند »سیمون«(  باشد، که  نام مناسب سامی  از  شکلی 

  هٔدر کتیب  9شود. »سپتو« های مختلف به شکل »سموم« یافت میصدای حنجره در کتیبه 

 
1. F. Altheim and R. Stiehl, East and West, X, 4, 1959, p. 260, n. 123. 

 اساس باشد. های پارس بیبرای ارتباط این واژه با »هوخشَتَره« روی سکه رسد تلاشبنابراین به نظر می
2. wgy 

 بنگرید: 
F. Justi, Iranisches Namenbuch, Marburg, 1895, p 231. 

3. Vahauka 

4. F. Altheim and R. Stiehl, loc. cit.; Justi, op. cit., p 341. 
  )وهوکا( ارتباطی با اوجی ندارد.

5. swl 

 ؛ ۳۵، ص۲البلدان، ج؛ یاقوت حموی، معجم۱۹۷۷،  ۲۹۳۰ـ ۳۹۳۲، صص۵، ۹ری، تاریخ طبری، ج . طب6
Justi, Iranisches Namen- buch, s.v. Sul. Minorsky in BSOAS, XII, 1, 1947, p 29. 

7. smwm 

8. sim on, simon 

9. sptw 
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جا که نام  از آن  1.( نامی که دو بار آمده، اما در منابع دیگر ناشناخته است۴و    ۳)هٔ  شمار 

تواند همان شخص  ( نمی ۳)هٔ  شمار   هٔفاوت است »سپتو« ذکر شده در کتیبمت  هاآن پدری  

در کتیب باشد. »سس« ۴) هٔ  شمار   هٔیاد شده  دیگر کتیبه۴) هٔ  شمار   لدر کتیب   2(  در  های  ( 

با این   است  نام »شاس« که بعدها توسط طبری ذکر شده، ممکنشود.  نمیآرامی یافت  

  هٔش از یک نام شخصی وجود دارد کتیبای که در آن بیتنها کتیبه 3. نام ارتباط داشته باشد

( است. حتی با ساخت یک عبارت صحیح، به طور دقیق در این مورد چیزی به  ۴)هٔ  شمار 

پتو فرزند سس این تصاویر را ساخته ین است: »سدهد. احتمالا معنای آن اما ارائه نمی

مورد با این قاعده صحیح در    است«؛ با این حال »زای« در جای خودش نیست. در این 

قابل تصور است که    4« .    ( تنگ سَروَک مقایسه شود: »سلم زنه پسکو...۳)هٔ  شمار   هٔکتیب

ه »یرسی« ساختها تصاویری هستند که »سپتو« فرزند »سس« از  معنی آن چیست: »این 

می   «.است انتظار  صورت  این  در  چند  »له  هر  باشد:  صورت  بدین  واژگان  ترتیب  رود 

( بدین صورت  ۶و    ۱)هٔ  های تنگ سروک شمار بندی کتیبه له البته جم  «....، ما داریم5سلمی

این ساختار پذیرفتنی است، زیرا در یک عبارت    6« .  است: »سلم، زنه زای اورود...  آمده

است، هر چند  تابع نمود پیدا کرده  در یک وجه وصفی    7»تاید«است. فعل  اسمی رخ داده 

  9در کتیبه »آرمازی«  8یک فعل لازم فعال است. در این مورد ممکن است یادآور »باید«

عل سوم شخص مفرد در زمان  ن فاما اگر این کتیبه به زبان صحیح آرامی باشد ای  10.باشد

 
 ا »سپتن« صابئین: . مقایسه شود ب1

Ryckmans, Les noms propres ..., p 282. 

2. S,s 
 .5903، ص 13. طبری، تاریخ طبری، ج 3

4. slm, znh psqw 

5. lh slmy 

6. slm znh zy wrwd 

7. tyd 

8. byd 

9. Armazi 
 )م(.  ای در گرجستاننام محل و کتیبه

 . رجوع کنید به بحث:  10
P. Grelot, Semitica, VIII, 1958, p 14.  
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های در کتیبه   1با »نسایب« مقایسهقابل    (yآن با )   شود. املایکامل صرف می   هٔگذشت

 تنگ سروک است.

های کتیبه   هٔگ بتان به طور کامل به همان نمونهای تننگاری و غیر آن کتیبهاز منظر سنگ 

سیار محدود  بشان  تنگ سَروَک تعلق دارد. جای تأسف است که مندرجات و مضمون 

اندکی    واقعی پرتو    صحبت کردن به زبان الیمایی و در شرایط  هٔ چه در زمیناست، چنان

است. با این حال، برخی نقاط تماس میان گویش الیمایی و پالمیرایی تصور    افکنده شده

ارائه کرده   2. شودمی ما  به  را  لغات متشابه مفیدی  پالمیرا  در دو مورد،  است: تاکنون 

 و نام خاص »سروکو«.  سیسا« به عنوان یک لقب غیرروحانی رابر با »کا»جسیس« ب

نکته   اشکالچند  مورد  با  در  ارتباط  در  موجود  باستانی  آثار  و کتیبه مجسمه   و  ها ها 

ها تداوم داشته که باید اضافه شود. مسیر بعدی از پشت قطعه و قاب پیکره   ماندهباقی

های بالاتر چرخید و با عبور از آن به دامنه عمیق و تنگ می   هٔ سمت راست یک در و به  

تنگ همسو، برآمدگی    هٔشد، دو در آنجا پدیدار می   که از   رفت. در سمت چپ راهیکوه می 

)از پایین قابل مشاهده    واسطه بقایای ه  آن ب  کرد که نوکدار کوه را مشخص می شیب

ه  این بنا نزد مردم بختیاری ب  (۹)تصویر  .  نیست( یک بنای سنگی متوسط پوشانده بود

یخی و مناطق روستایی دختر« مشهور است، که نام آن در بسیاری از بناهای تار   هٔنام »قلع

وجود ندارد. ساخت  یک مکان مستحکم    بر   است. در واقع هیچ شواهدی مبنیایران آمده

هر دلیلی در ارتباط با    ،که با ذهنیت امروزی  های تراشیده خشک استبنا از سنگ   این

زمینی از آن، طی یک بازدید سطحی    هٔ یک نقش  هٔهای مزبور وجود دارد. با این حال تهیبنا

ها به طور گسترده پراکنده  و سنگ   یر نبود، زیرا دیوارها فرو ریختهپذدگی امکانبه سا

ها به عنوان بادگیر چادرهای بختیاری که در فصل  اند. در جاهای مختلف از این سنگ شده

می  قدم  نقطه  این  به  استفاده شدهبهار  نشانهگذاشتند،  به سختی  است.  های سطحی 

ما یک ستون با قسمت بالای تو خالی احتمالا همان  کند، اکارکرد بنا را مشخص می 

 
1. n,syb 

 است: یونانی که توسط سریگ منتشر شده هٔشده در کتیبیی تصدیق. ارتباط میان پالمیرا و الیما2
H. Seyrig in Syria, XXII, 1941, p 256 ff. 
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نقش  پیشتر در  باشد که  آتش  بنارجستهبمحراب  رفته است. کل  اشاره  یک معبد    ،ها 

که در مجاورت وجود دارد.    دهد ک مکان آیینی این را نشان می نسبتا کوچک است، زیرا ی

ها در خود  مههمچنین جالب است که یک نقش دیگر حدود پنجاه متر بالاتر از مجس

ر این مکان،  قابل دسترس است. د  وجود دارد و از برآمدگی که در آنجا وجود دارد تنگ  

  هایی وجود داردتر تونل ارت صحیح یا به عب  یوار تنگ دو تونل کوچک وجود دارد در د

ای با آوار  ها تا اندازهاست. از آنجا که این تونلکه تا عمق پانزده پا در دل کوه نفوذ کرده

ها برای شود، این تونل تصور میشان دشوار است.  سدود شدند، تخمین عمق اصلی م

آوری کنند و این شاید همان  شدند تا آب یک منبع طبیعی زیرزمینی را جمع   آن کنده 

آب از طریق    کرد. منبع آب طبیعی بود، که آب چشمه را در مسیر رو به بالا تأمین می 

هایی که بر دامنه کوه  شد، سپس از طریق کانالها به طرف تنگ هدایت می این تونل 

آبیاری زراعت    سو وجود دارد( سو و آن ها در این ال )که هنوز هم آثاری از کان  واقع بودند 

هایی که  طور که پیشتر اشاره رفت زمین کرد؛ همان های مسطح پایین را فراهم می زمین 

نبع آب  بدون داشتن یک ماست.  های جنوب تنگ بتان وجود داشته یک زمانی در دامنه

عت پایداری  که روزگاری  را شد، همان زجا به سختی انجام می مطمئن، زراعت ثابت در این

این می در  انجام  دامنه جا  این،  از  گذشته  از  شد.  بالاتر  واقع  در  کوه،  بالاتر  های 

ها ساخته شدند  اگر سابقا این تونل آب است.  ها در طول تابستان کاملا بی برجسته نقش

توانست  که چگونه آب می   ، قابل توضیح بودتا یک جریان دائمی آب را فراهم سازند

بدون این منبع آب طبیعی، تأمین آب مورد نیاز    »معبد« تأمین شود. با این حال  ایبر 

 شد حیوانات حمل می   بایست سه هزار پا از کف دره بر رویاهالی در فصل تابستان می 

شود که مسیر منتهی به تنگ  بنابراین مشاهده می بود.    فرساکه البته کاری بسیار طاقت 

های مسطح کشاورزی  کند، منبع آبی که برای آبیاری زمینعبور می بُتا از نزدیکی منبع آب  

می به دامنه  است  رفتهکار  در  آشامیدنی  آب  منبع  تنها  همچنین  در  و  بالادست  های 

دارای    ،به عنوان کانون فعالیتجا هم به عنوان استراحتگاه و هم  ابستان بود که اینت

های برجستهکه به طور کلی نقش   یی استهان ا است و دقیقا در چنین مکاهمیت بوده

 اند.ای ایران قرار گرفته صخره
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 های پل نگین نگارهسنگ

یک روز پس از بازدید از تنگ بتان هنگام غروب که دور آتش اردوگاه محمد مرادی گرد  

های دیگری نیز مربوط به قبل از اسلام در آن  گفته شد کتیبه آمدیم؛ برای نخستین بار  

یکی از اعضای اردوگاه بنام درویش که فردی جسور و سرکش بود  حوالی وجود دارد.  

است. پل نگین یک تونل    ها را در نزدیکی پل نگین شنیدهیی از کتیبه هانا گفت که داست

ای جنوبی دره را از آب تخلیه  و انته  ت که توسط هنری لایارد توصیف شدهمصنوعی اس

ش قیفی   هٔشمال غربی دره توسط سه حفر   هٔاست که شاخ  کند. این در حالی می شکل  مَک 

جا  تواند در آنه یک فرد ایستاده میای عمیق هستند کشد، دو حفره به اندازهخالی می 

ا به دلیل  هایی وجود دارد، امبود که نزدیک پل نگین کتیبه   پنهان شود. هنری لایارد گفته

 1. یابی کندرا مکان  هاآن کوتاهی حضورش نتوانست  

بود و تنها    ها را ندیدهعات درویش بسیار جالب توجه بود، هر چند خود او کتیبهاطلا

توانست به سه نقطه اشاره رود، یعنی  وی می   هٔ دانست که زیر پل نگین هستند، گفتمی

ه بلافاصله به سمت جنوب پل نگین  هایی کتپه  هٔو یا در دامن  درون تونل، یا در دره

که سرانجام    جوی طولانی توسط محمد مرادی بود  و   رسیافت. تنها پس از پامتداد می 

لعان بختیاری  های مطترین قسمت، گزارشانگیزها مشخص شد. حیرت جای دقیق کتیبه

.  دهای جدید حجاری نشدند، بلکه شبیه به چاپ هستن که این کتیبه  تکرار این مطلب بود 

 یق واقع شد.  چیزی نگذشت که این سخنان در نهایت تعجب مورد تصد )خط چاپی(

تر از دره شیمبار  از پل نگین در ضلع جنوب غربی کانال، یک راه به طول دو هزار پا پایین 

رسید. واضح است که این یک راه باستانی گمُار در پایین دشت می   یبه سمت روستا 

باستانی در چند نقطه قابل مشاهده بود. این راه در    هایفرشاست، زیرا بقایای سنگ

 
1 .Layard, “A description of the province of Khuzistan”, p 86. 

زی از آن ای قدیمی نزدیک پل نگین وجود دارد، اما من )لایارد( نتواستم چینان دادند که کتیبهلرها به من اطمی
کردند که یک  ها هنوز هم بر این ادعا پافشاری میرا کشف کنم. با این حال پس از برگشت من از آن مکان؛ آن

هنری    بختیاری    ن  مطلعا   حقیقت   است.ها وجود دارد که از توجه من مغفول ماندهقالب بزرگ پوشیده از نوشته
 است. لایارد اکنون کاملا ثابت شده
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  هٔ روی از یک تیغبیست دقیقه پیاده   مت بالا کمی شیب دارد. بعد از گذشتابتدا به س

پیچد و با تندتر شدن  و با شیب تند به سمت پایین دامنه می کندسنگی کوتاه عبور می 

شوند. اما پس از  یده می های بزرگ در همه جا دآید. سنگ شیب به شکل مارپیچ در می 

یک قلوه سنگ بزرگ مکعبی شکل با داشتن   رویدقیقه پیاده  ۳۵طی مسافتی در حدود  

رسد بر  شود. به نظر می پا در سمت راست مسیر مشاهده می  ۲۵هایی در حدود  ضلع 

است. انی و نگهبانی بوده روی آن بقایای یک اثر باستانی قرار گرفته، احتمالا جایگاه دیدب

یدکننده با یک  پا در مسیر سمت راست، بازد  ۱۰روی، حدود  پنج دقیقه پیاده   هٔاصلدر ف

ها را در بر  شود. این همان سنگ بزرگی است که کتیبه قلوه سنگ عظیم دیگر مواجه می

شوند. بر خلاف  نمی  هاآن ای هستند که رهگذران به طور اتفاقی متوجه  گرفته، اما به گونه

طور که به درستی توسط مطلعان  ها حکاکی نشدند، همان های تنگ بتان، اینحجاری

نی نوشته  سنگ با جوهر کاربُ ها در قسمت شمالی تختهیرا کتیبهوصیف شدند، ز بختیاری ت

ارتفاع را دربر می  گرفتند. به نظر  شدند و مساحتی در حدود چهار پا عرض با شش پا 

یک دست    هٔها به انداز نوشته  هٔنی معمولی نوشته شدند و انداز با یک قلم   هاآن رسد  می

جوهری به جا مانده    هاینوشتهکه سنگ   است. البته این تنها موردی نیست  خط معمولی 

 هٔ نگار م سنگ ۱۸۹۶ها پیش از جمله در سال  است. مدت استان گزارش شدهب  هٔاز ایران دور 

جه  سنگی در اندیرکاچ نزدیک ساوجبلاغ )مهاباد کنونی( توسط دومورگان مورد تو  هٔمقبر 

ن مقبره ظاهرا به خط آرامی رسمی و پهلوی شکسته  های اینوشتهدست   1. بودقرار گرفته

است، احتمالا  هایی توجه کمی را به خود جلب کرده است. با این حال، چنین دیوارنگاره

دشواری آن  بدلیل  در  فنی  یک ه  های  آوردن  از  رضایت   هٔتاریخچ  دست   هاآن بخش 

احتمالا در ایران بسیار  ها در شیمبار،  تعداد این دیوارنگارهبا در نظر گرفتن   2.استبوده

قابلانفراو از آن هستند که عموما  این دیوارنگارهتر  در مورد  باشند.  ندرت  فهم  به  ها 

 
1. "Recherches archeologiques" in Mission scientifique en Perse. Memoires, IV, p 298 and fig 

176. 
 هایی که  بحث شده توسط:. به عنوان مثال آن2

 R. de Mecquenem,   " The early cultures of Susa " in A.U. Pope (ed), A survey of Persian art, I, 

Oxford, 1938, p 140 and fig. 10. 
 نسبت داد. ق.متوان به هزاره چهارم  شناسی به سختی میهای چینهجود نشانهبا و
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و به دلیل کوچک بودن    کنند دان توجه را به خود جلب نمی است، زیرا چنگزارشی شده 

های پل نگین  نگارهت. در مورد سنگ دشوار اس  هاآن و مخدوش بودن ضبط و رمزگشایی  

ها چندان مطلوب نیست، اما جای نگارهکند. کیفیت سنگ نیز همین عوامل صدق می 

آمدگی  پیشبیش از هزار سال در معرض آب و هوا قرار گرفتند.    هاآن شگفت است که  

هت شمالی  همچنین جاست،  ها در برابر باران محافظت کرده نگارهصخره تا حدی از سنگ

کرد. با این حال، سنگ در  را در برابر نور مستقیم خورشید محافظت می   هاآن صخره،  

 است.های آبی است که از بالا جاری شده، و در چند جا پوسته پوسته شدهمعرض قطره

ه  ها، سنگ به راحتی در دسترس عابران است. وقتی در نظر گرفته شود که بعلاوه بر این

بی  هٔواسط خراشیده  حظه سطح  ملادستی  یا  و  ساییده  به کتیبه کتیبه  چقدر  ها شود، 

که از نسلی به نسل دیگر منتقل    هاآن صدمه وارد خواهد شد؛ باید به دلیل ماندگاری  

فهشده آناست،  محلی  روستاییان  بالای  خرد  و  داد.  م  قرار  ستایش  مورد  را  جا 

مینوشتهسنگ نظر  به  نگین  پل  پارسی  های  یا  پارتی،  هستند و    آرامی  رسد   1. پهلوی 

دور های  نمونه یک  پهلوی  یعنی خط  اخیر،  می   هٔمورد  نشان  را  به    دهد تکامل  نظر  که 

های پل نگین به رو، دیوارنگارهساسانیان است، از این  هٔرسد قابل تعمیم به کل دور می

رسد مربوط به قرن اول میلادی تا قرن ششم یا هفتم میلادی باشد. ترجمه و  نظر می

دیوفست این  انداز ارنگارهیر  به  ترجم  هٔها  و  سفال  نوشته  هٔتفسیر  تکه  روی  پهلوی  های 

توان با امکانات فنی استودیو از  دشوار است. یک دشواری مضاعف این است که نمی 

امکانات ماوراء بنفش و مادون قرمز نیز در دسترس    اینکهو به علاوه    عکس گرفت   هاآن 

بررسی   این  بنابراین،  م  نیست.  صرفا  شمقدماتی  به  ویژگی  حدود  مکان،  ناخت 

است  هادیوارنگاره تصویر  دو  دادن  نشان  می   (۱۰ـ  ۱۱)تصاویر شماره.  و  یک  امید  رود 

سنگ سطح  از  تصویری کامل  قرار گیردنگارهگزارش  دسترس  در  نگین  پل  که    های 

 اهم کند. یک مطالعه جدی را فر  هٔ ها را نشان دهد و زمینهای نسبی دیوارنگاره موقعیت

 

 
گردد  قبل از ساسانیان برمی  هٔهای دیواری این مکان به دور . تأیید اولیه این باور که احتمالا تعدادی از نقاشی1

 را مدیون و. ب. هنینگ هستم. 
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 های تنگ چِلَو گارهنسنگ

سنگ  دوم  از گروه  خاتمی  ابراهیم  نام  به  دیگری  فرد  بتان  تنگ  اردوگاه  و  نگارهدر  ها 

های پل که از نظر شکل ظاهری همانند دیوارنگاره  بودجوهری خبر داده  هایرنگارهدیوا

  فته اند. خاتمی گدهنگین بود، اما از نظر تعداد بیشتر و به لحاظ کیفیت نیز بهتر حفظ ش

  )چهل آب( قرار دارند.   ای در تنگ چلوها در یک پناهگاه صخره نگارهبود که این سنگ 

دشت اصلی شیمبار را    ،سی واقع است که از سمت شرقأالر الیه خط در منتهی   این تنگه

است. با راهنمایی محمد مرادی یک راه باتلاقی را طی کردیم، جایی که بوی  احاطه کرده 

برای    داد. چادر عدادشان هم بسیار زیاد بود حیوانات دیگر را آزار می ازهای وحشی که تگر 

زار درست  شود. چمن که هنگام بهار در کف دره شکوفا می   زاری برپا شد شب در یک چمن 

  شود. س واقع در شرق دره متصل میأالر ای قرار دارد که به خطرفتگیفرو  نقطه مقابل

است. با این حال    ر گرفتهعمودی دربَ سنگ  س را یک تختهأالر بخش اعظم سطح خط 

و دو مسیر آن را   یابدتورفته ارتفاع آن کاهش می  هٔ زاوی ،لافاصله در بالا و سمت راست ب

و از   کندس عبور می أالر از خط رور سمت راست از طریق راه اصلی مالکند. مسیقطع می

س را قطع أالر سمت چپ با یک بریدگی دیگر خط رسد. مسیر  طریق تنگ چلو به گمار می 

باید و سرانجام الیه شمالی تنگ چلو ادامه می کند و مستقیم به سمت شرق در منتهی می

رسید.  ها می خطری بود که به دیوارنگارهر شود. این مسیر همان مسیر پُ ی می به تاراز منته

گذرگاهی رسیدیم که قبایل کوچرو    به   ، صبح روز بعد کمتر از یک ساعت پیادروی تند

الیه مسیر یک  دند. در منتهی بو از خود به جا گذاشته ،هایی را برای عبور از آنچینسنگ

ای عمودی و آهکی  که از سمت شمال به صخره  عمیق دیگری قرار داشت  هٔتورفت  هٔزاوی

فرورفته در حدود    هٔشد. این مسیر در سمت چپ این زاویپا محدود می   ۴۰به ارتفاع  

  هٔو با عبور از زاویچرخید  ای میصخره   هٔایتا به دور تیغرفت و نهیین می متر پا  ۶۰۰تا    ۵۰۰

جا  رسید. درست قبل از رسیدن به ایناصلی تنگ چلو می   هٔتورفته به سمت پایین به در 

ثری  رسید حاوی کتیبه یا اکه به نظر نمی   ها قابل مشاهده بود در پای صخره   یک غار بزرگ

ای، یک قلوه سنگ  صخره  هٔنتهای تیغمتر بالاتر نزدیک به ا  از دوران باستان باشد. صد

بزرگ به صورت افقی در طول مسیر سقوط کرده و یک پناهگاه طبیعی جالب    هٔسه گوش
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توانست جا بگیرد و با در امان ماندن  بود. در زیر آن یک فرد ایستاده می   وجود آوردهه ب

است که  لذت ببرد. بدیهی    وزدنسیم خنکی که از تنگ چلو می   از از تابش نور خورشید  

ی هان ا مسافران در این مسیر بوده و از زم  هٔرد علاقاین مکان یک مکان استراحت مو

یک سنگ مثلثی    ،زیر سطح محافظت شده  هٔنگار است. سنگ   بسیار قدیم نیز چنین بوده 

طور  است. همان اشغال کرده  شکل را در بر گرفته و مساحتی در حدود نه در شش پا را 

های محوطه پل نگین  ها نسبت به دیوارنگارهبود این   ی گفتهکه ابراهیم خاتمی به درست

شده  حفظ  در  بهتر  دارد.    اینجااند.  وجود  خطوط  در  بیشتری  تنوع  این  همچنین  در 

نگاره، خط الیمائی قرون اول و دوم میلادی همچون خط الیمائی تنگ بتان بیش  سنگ

آرامی  چ  (۱۲ـ  ۱۴)تصاویر شماره  .  بود   یگر خطوط به کار رفتهاز د ند مورد گذار از خط 

که ممکن است مربوط به قرن اول میلادی و یا قبل    دهد مایی را نشان می رسمی به الی

های زیادی  جا خط پارتی وجود داشته باشد، اما نمونهرسد در اینآن باشد. به نظر نمی  از 

از  ه در این کتیبه وجود دارد. تا آنجا که  پهلوی جدید و شکستاز خط پهلوی به شکل  

یک رمزگشایی زود هنگام را عرضه    تنها خطوط الیمایی،   شودها معلوم می محتوای کتیبه 

است )سه بار در تصاویر موجود آمده   هاکند. یک قاعده معمول در این نمونه کتیبه می

»یاد او گرامی    1»زکایر«  هٔگیرد( با واژ می بر    ها را در بخش کوچکی از سطح کتیبه که فقط  

هٔ است. در تصویر شمار اشخاص آمده  ها یا القابود و به دنبال آن نامشآغاز می  باد«

 2، )سوتپ؟(...«  شود: »زکایر وکی می   ( آخرین خط دیوارنگاره به وضوح چنین خوانده۱۲)

باد  وکی گرامی  »یاد  شخص  «.یعنی  همان  یادآور  نیست  بعید  شخص  در    این  )وکی( 

 کاملا مبهم هستند.    که در پی آن آمدههای تنگ بتان باشد، با این حال واژگانی  هکتیب

ما گذاشتند؛   اختیار  در  لطف کردند  هانسمن  جان  چلو که  از کتیبه  دیگری  عکس  در 

اندازی وجود  رایند سایهاز طریق ف  هاآن جزئیات آن به قدری ریز بود که امکان بازآفرینی  

است    مختصات عبارت »زکایر من کبنسکایر« مشخص بود. ممکن  (۱۳)تصویر  .  نداشت

ن رفته و یا ترکیب آن مشخص نباشد  در آغاز و پایان هر عبارتی یک یا چند واژه از میا 

 
1. Zkyr 

2. Zkyr wky (swtp). 
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هٔ شمار تصویر    1.استاخیر کاملا آشکار است که یک لقب سلطنتی الیمایی بوده  هٔاما واژ 

...  2است: »بر سولو مبهم آمده  هٔت متعددی است. بعد از نخستین واژ ( حاوی ابهاما۱۴)

   «.  ... 5... اهل بمن 4)یعنی(... پسر سولو  ...، 3من بمن)؟( سپ 

های جوهری قابل توجه نیز بر روی سطح ها، شماری از انگارهنگارهعلاوه بر شماری سنگ

، اما من یک  پذیر نبودمکانبه وضوح ا  هاآن برداری از  زیرین سنگ وجود داشت. عکس

بود را    م گرفته۱۹۶۳  شیمبار در سال  هٔز طرح هانسمن که هنگام بازدید در واضح ا  هٔنمون

شش مرسوم ایرانیان را به تن  پو  هٔ( این تصویر نمون۱۵  هٔ)تصویر شمار .  آفرینی کردم   باز 

دهد. این صحنه  که با دست راست یک حرکت آیینی در محراب آتش را انجام می   دارد

نمونه آن  تمثال  این    ایو  موقعیت  و  ماهیت  هستند.  میلادی  دوم  و  اول  قرون  از 

است. همچنین به خاطر یک  وجود آورده ه  ها مشکلات زیادی را برای عکاس بدیوارنگاره

ها، جز دو مورد که در بازدید نخست بیوار بدست آمده، متعاقبا  عکسبرداری   هٔحادثه هم

تاریخی هنوز کامل نیست. امید    هٔنابراین مستندسازی مصور این محوطخراب شدند. ب

دود  ها فراهم شود. بررسی حاضر صرفا مح است که مستندات کاملی از این دیوارنگاره 

 است.بوده  هاآن های و تعیین تاریخ تقریبی و ویژگی  هابه اعلام وجود دیوارنگاره 

 شیمبار هٔ های فرعی منطقکتیبه

بر کتیبه  نقاشیعلاوه  و  قرار گرفت،  ها  بحث  مورد  تفصیل  به  بالا  در  دیواری که  های 

شود  در آن حوالی سخن گفتند. گفته می   های دیگر نوشتهمطلعان محلی از سایر سنگ

ی هان ا ای وجود دارد که ساخت یک جاده توسط یکی از خنزدیک روستای تاراز کتیبه 

دیگری در »تنگ سرد«    هٔهمچنین کتیبکند.  دی را روایت میبختیاری در قرن نوزدهم میلا

شود یک  ور می که تص  است()لایارد نیز آن را گزارش داده  نزدیک روستای کُتُک وجود دارد

به سنگ قبر   باشد ممکن است شبیه  این مورد صحیح  اگر  سنگ قبر اسلامی است. 

 
 های الیمایی مطابقت دارد. بنگرید:  بر روی سکه این املا با قرائت هنینگ. 1

Asia Major, NS, 2, 1952, p 164. 

2. br Swlw 

3. mn B,mn(?) sp 

4. Swlw 

5. B,mn 
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مشا مُنار«  »چال  در  باشد که  این  هده شدهدیگری  تیغ  گورستاناست.  در    هٔدر  سنگی 

زار و خوش آب و هوا در پای گذرگاه )رگَ( مُنار قرار دارد که این  های چمن وب دامنهجن

براز  درستی  به  نیز  نگاشته   هٔ ندنام  فارسی معمولی  ـ  عربی  به خط  این کتیبه  آن است. 

خواندن    قدمت ندارد، اما نسبت به قدمت آن بود، احتمالا بیش از سه یا چهار قرن  شده

 آن چندان آسان نبود. 

)منزلگاه شب( ـ    مسیر بازگشت ما از شیمبار به گدار لندر عبارت بود از: راه چال مُنار  اما

مُنار  بویر )باریکه    راه  ـ امامزاده  مُنار(  بر روی تیغ)زی  یا رگ    هٔارتگاه مخروطی شکل که 

می  دیده  باستانی  بنای  یک  بقایای  مجاور  آب خرزهله سنگی  ـ  ـ    شود(  )منزلگاه شب( 

لیت و بازگشت به گدار لندر، در امتداد بستر آب اندیکا که به سمت شمال    هٔسپس قلع

 »سَرتَلیا« جریان داشت.  

 

 شیمبار  هٔمحوط 

در ترا  بناها، مجسمه   هٔکم  مانند  باستانی  بقایای  از  و کتشیمبار  نشان  یبه های سنگی  ها 

و جمعیت قابل توجهی از دوران    مکان از اهمیت خاصی برخوردا بودهدهد که این  می

های قبل از اسلام داشته است. این نتیجه با بقایای مناطق مسطح قابل توجهی در دامنه 

شود و همچنین با آثار  دهد( تقویت میی را گواهی می )که زراعت متمرکز باستان  کوه

شی نشان  وح   و سایر درختان میوه که اکنون  درختان انار   1،هاکشت و مزارع باستانی تاک

باستانی   هٔ رسد. نقش این محوطولد به نظر می آب و م   شیمبار پر   هٔدهند و هنوز هم در می

ی سنگی حاکی از وجود یک  هادارای ابهامی است که جالب توجه خواهد بود. مجسمه 

مذه پیکرنگاریمکان  در  یونانی  حتی  و  سامی  ایرانی،  عناصر  ترکیب  اما  است  و    بی 

های جذاب و مسحورکننده را به وجود  عضی مسائل و چالش نگاری و نامگذاری؛ بعلائم

های مشخص در تنگ بتان  است. باید بر این واقعیت تأکید نمود که یکی از چهره آورده 

 
رسد به لحاظ علمی  ، هر چند به نظر نمیها آوردندگوید انگور شوش را مقدونیاسترابو می. جالب است که  1

 قابل قبول باشد. 
Strabo, XV, pp 7312 ـ. 



 171   |    های شیمبارکتیبه

« اسم  این  1رو«بلنقش  از  می است.  نظر  به  مذهب  رو  عناصر  از  یکی  مکان  این  رسد 

بودهالتقاط  »بعل«  خدای  پرستش  شناخت  2. استگرایی  زمان  محوطه   تا  های بیشتر 

های بعل ممکن است  باستانی و بناهای تاریخی زاگرس، باید فرض کرد که دیگر زیارتگاه

عشای حقیقت  در  باشد.  داشته  وجود  منطقه  این  داست در  بناهای  هانا ر  از  زیادی  ی 

جا است معابد باستانی بیشتری در اینکنند و ممکن  ها نقل می ها و تپهشده در کوه ویران

دا در کوه وجود  بعل  خدای  از  مشهور  معبد  یک  ذکر  زمان،  همان  در  باشد.  های شته 

( در  )بزرگ   ناپذیر است؛ جایی که پادشاه سلوکی آنتیوخوس سوم الیمایی باستان اجتناب

این داستان که به طور خلاصه مورد توجه بسیاری     3. در آنجا درگذشت  .مق۱۸۷ژوئیه  

 شود:رح ذیل بازگو می است، به شاز مورخان باستان قرار گرفته 

تاوان یک جنگ سهمگین خزاین او بعد از شکست    هٔواسطه  آنتیوخوس سوم که ب

از بعل در  توسط رومیان در مگنسیا تهی شد؛ متوجه گشت که یک معبد خ اص 

به تصرف آن  رو مصمم  الیمایی دارای عطایای با ارزشی از طلا و نقره است. از این 

عبد را تصرف کرد و محتویات آن را بیرون آورد،  شبانه م  هٔخزانه شد و طی یک حمل

 4. اما او گرفتار شورش جمعی از ساکنان شد و با تمام نیروهایش هلاک شد 

تیوخوس  آن  هٔی که مورد حملتاریخ  هٔوط به این محوطوجود در منابع مربشواهد م      

ی تاریخی زاگرس همچون  هابخش   5. و تفاسیر متنوع است  قرار گرفت بسیار مبهم است

 
1. Bl,rw 

بعل پیشتر در کتیبه2 آرابیسوس. پیوندهای همگرا میان مذهب مزدیسنا و کیش  آرامی  )هارپوت( در   های 
 ه تاریخ طولانی قبل از هخامنشیان نیست. بنگرید:است که نیازی بکاپادوکیه اثبات شده

M. Lidzbarski, “Aramaische Inschriften aus Kappadocien”, Ephemeris fur semitische 

Epigraphik, 1900J 2,  pp 5926 ـ319 ,73  ـ. 

3. A. J. Sachs and D. J. Wiseman, 'A Babylonian king list of the Hellenistic period', Iraq, XVI, 

2, 1954, p 207. 

 این روایت ترکیبی از منابع ذیل است: . 4
Strabo, xvi, p 744; Diodorus, XXVIII, p 3, XXIX, 15; and Justin, XXXII, p 2. 

یابی معبد نانایا در  ( برای مکان۱۳۵/۶( از شواهد پلینی، )w.w. Tarn. در یونان باختری، و هند. و.و. تارن) 5
آنتیوخوس چهارم اپیفان واقع شد. در موردی، آنتیوخوس سوم به عنوان   هٔاستفاده کرد که مورد حملشوش  

آثار و کتیبهیک قرینه در نظر گرفته شد. این تفسیر توس های تنگ  ط هنینگ مورد سوال واقع شد در مورد 
که ممکن است فاجعه مرگ    که به درستی، وی بر تمایز پلینی میان سوزیانا و الیمایی تأکید دارد. اینسروک  

باشد غیر محتمل است؛ حتی با فرض این که در مورد آنتیوخوس چهارم  آنتیخوس سوم در شوش رخ داده
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و تنگ سَروَک؛ فقط نام تعداد معدودی است، که هنوز باید به طور کامل    شَمی، ایذه

با این اوصاف  هاآن روی   از منظر موقعی  کار شود.  ت جغرافیایی، شایان ذکر است که 

ناگهانی آنتیوخوس سوم قرار گرفت    هٔ نست همان مکانی باشد که مورد حملتواشیمبار می

بود، زیرا یک راه قدیمی از دزفول به گتوند،  پذیر  ایگاه او در شوش بیشتر امکانکه از پ

 های تند اش، شیبا گذرهای مخروبهشیمبار ب  هٔرفت. نوع زمین محوطلالی و شیمبار می 

تواست نتیجه نابودی یک نیروی متجاوز باشد. هنوز جای امیدواری  ای لرزان می هو سنگ 

اند، تاریخ های شیمبار که ممکن است تخریب شدهرنگارهها و دیوانگارهاست که سنگ

توان در این  این محوطه را روشن کند، اما تا زمانی که شواهد محکمی پیدا نشود، نمی 

قتل آنتیوخوس سوم سرانجام   هٔجعگامی که مکان فامورد سخن گفت. علاوه بر این، هن

در شیمبا این فاجعه  دادن  در خصوص رخ  ما  ادعای  در میان سایر  مشخص شود؛  ر 

موجود   ماندهباقیمورد توجه، همچنان به قوت خود باقی است. اگر چه بناهای  مناطق  

می  نظر  به  اما  است،  سوم  آنتیوخوس  زمان  از  بعد  قرن  سه  اینهحدود  ا  رسد که 

مکا برجسته رودخانترین  در شمال  مذهبی  الیمایی    هٔن  منطقه  در  باشد.  در  کارون  که 

مورد    هٔ حادثگیرانه قرار داشت. این محوطه برای  غافل   هٔ حمل  ترین ناحیه برایدسترس

توان گفت که شواهد کافی به نفع این فرضیه  پذیر است. هر چند هنوز نمی بحث امکان

 دیگری( تا آن را محتمل نماید.   )یا در واقع هر چیز  وجود دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( قرارد دارد. )مکابیس کتابی به  ۶/ ۱ـ۴)  ۱  تارن در تضاد مستقیم با شواهد کتاب مکابیس  باشد. همچنین نظر 
 است. م(.   پ.مدوم قرن دوم  هٔزبان عبری در نیم 
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 : تصاویر

 
 است. ها با اعداد یونانی مشخص شدهشیمبار، کتیبههای تنگ بتان برجسته. نمای کلی نقش۱تصویر 

 
 پشت سر: وکی فرزند سول  هٔبتان، گروه اول از سمت چپ، کتیب . تنگ ۲تصویر  
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 . تنگ بتان، گروه دوم از سمت چپ۳تصویر  

 

 
 ۱ هٔشمار  هٔ. تنگ بتان، کتیب۴تصویر  
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 ۲  هٔشمار   هٔ. تنگ بتان، کتیب۵تصویر  

 

 
 ۳ هٔ شمار  هٔ. تنگ بتان، کتیب۶تصویر           

     
 ۴ هٔشمار  هٔ. تنگ بتان، کتیب۷تصویر  
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 ۵ هٔشمار  هٔ. تنگ بتان، کتیب۸تصویر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دختر اندیکا   هٔ. بقایای قلع۹تصویر 
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 یا آرامی( نزدیک پل نگین)پارتی هٔ . دیوارنگار ۱۰تصویر 

 

 
 نگین)پهلوی( نزدیک پل هٔ . دیوارنگار ۱۱تصویر 
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 الیمایی در تنگ چلو   هٔ . دیوارنگار ۱۲تصویر 

 

 
 الیمایی در تنگ چلو   هٔ. دیوارنگار ۱۳تصویر 
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 الیمایی در تنگ چلو  هٔ . دیوارنگار ۱۴تصویر 

 
 . نقش جوهری تنگ چلو ۱۵تصویر 
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 شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز نامهٔ جُندی فصل

 ۱۳۹۹، تابستان ۲۲سال ششم، شمارهٔ 
 

 1های او در شوشویلیام کنت لافتوس و کاوش 
 

 2جان کرتیس 

 3ترجمهٔ عباس امام

 ۴/۳/9۹تاریخ دریافت: 

 ۱۴/۴/۹۹تاریخ پذیرش: 

 مقدمهٔ مترجم: 

( John Curtis)  سی( و هم دکتر جان کرتWilliam Kennett Loftusکنت لافتوس )  امیلیهم و

کاوشگر    نیاز سرآمدان هستند. لافتوس، به عنوان »نخست  رانیا  یشناسباستان  خیهر دو در تار 

ترجمه و با عنوان   یبه فارس  نجانبیبه قلم ا  ۱۳۸۵در سال    یو   یشوش« )که سفرنامهٔ پژوهش

نشر شادگان منتشر شد(    یشوش« از سو  کاوشگر   نیسرهنگ لافتوس نخست  یژوهش»سفرنامهٔ پ

نظر و صاحب   هیبلندپا  یشناسوان باستانبه عن  ز ین  سیاست شناخته شده و ماندگار و کرت  ینام

ارشد موزهٔ   رانینگاشته و هم از مد  رانیا  یشناسکتاب دربارهٔ باستان  نیها مقاله و چندکه هم ده 

  ن یا  ژهٔ یو  گاه یاست. با توجه به جا  انهیراق و خاورمع  ران،یا  یو آثار باستان   اینهٔ اشیدر زم  ا یتانیبر 

به منابع    دنیبخش  یبا توجه به لزوم غن  ژه یو به و  رانیا  یشناسباستان  خیدو پژوهشگر در تار 

دربارهٔ لزوم    سیاستاد جان کرت  یهادگاه یشوش مطالعهٔ د  یشناختباستان  ی نگار خیمرتبط با تار 

شد. جالب با  نهیدو زم  نیمندان اعلاقه  یبرا  تواندیس ملافتو  شگامانهٔیکار پ  تیاهم  یشناسباز 

  ی هاافتهی  شتر یمشخصات ب ق یو ثبت دق  افت یدر باز   سیگونهٔ دکتر کرتدقت وسواس   ن،یهمچن

  نیحال تحس  نیو در ع  یشگفت  یسال( جا۱۵۰)آن هم پس از    ا یتانیموزهٔ بر   یلافتوس در انبارها

آثار ارزشمند  ی که متأسفانه هنوز هم برخ  دهدین م. ضمناً، فهرست منابع مقاله نشا رددا ار یبس

 
 ای است از:ین مقاله ترجمه. ا1

Curtis, John (1993). “William Kennett Loftus and His Excavations at Susa”. Iranica Antiqua, 

Vol. XXVIII, PP. 1-55. 
 . سرپرست بخش خاورمیانهٔ موزهٔ بریتانیا 2
 sa-ab-emamroo@yahoo.co.ukاستادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز  . 3
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برگردانده    یکشور ما( به فارس  یشناسنیو چه دربارهٔ زم  رانیا  یشناسباستان  نهٔیلافتوس )چه در زم

 اند.نشده 

عل  ی همکار گرام  از  دکتر  پاره   یبازخوان  یبرا  پور یبحران  ی جناب  ارائهٔ  و    شنهادها یپ   یاترجمه 

 سپاسگزارم.  مانهیصم

 

و   افیایی و تاریخی مدنظر قرار دهیمخواه شوش را به لحاظ جغر »

ر  نظر  از  مقدس خواه  در کتاب  شده  تشریح  هر  ویدادهای  در   ،

باستان شرق  سرتاسر  در  برای   صورت  شوش  مانند  مکانی  کمتر 

 1. «ها و پیروان ادیان مختلف این همه جالب توجه بوده استفرقه

( دربارهٔ شوش  p. 335م )۱۸۵۷فتوس در سال  کنت لا  امیلیو  فات یعبارات از توص  نیا

در    یشناختباستان  یهایحفار   ن ینخست  ادآور یکه نام لافتوس همواره    میدانی است و م 

  ی عنیم شروع شد،  ۱۸۴۹از آغاز سال    کیلافتوس با خاورنزد  ییاست. آشناشوش بوده 

منصوب    رانی_ ا  یسرحدات عثمان  نییتع  رجانبهٔچها  ونیس یکم  ت یبه عضو  یکه و  یزمان

(( هدف  Harbottle 1973: pp. 198-199کند.    فهیانجام وظ  شناسن یشد تا به عنوان زم

آن    یاعضا  ان یبود و در م  یو عثمان  رانیا  ان یم  یمرزها  ن ییتع  لات، یتشک  نیا  ییاز برپا

حضور    ز ین  هیو روس  ایتانیاز بر   یندگانینما  ران،یو ا  یخلافت عثمان  ندگانیافزون بر نما

 داشتند. 

را از محمره )خرمشهر(    یو عثمان  رانیدو کشور ا  انینهاد آن بود تا مرز م  نیا  ی اصل  فهٔیوظ

شط تعدر کنار  شمال  در  آرارات  تا کوه  نما  ن ییالعرب  بر   ندهٔیکند.  ا  ایتانیارشد    ن یدر 

در محاصرهٔ    ایتانی( بود که بعدها در بر W. F. Williams)   امز یلیسرهنگ دوم و  ون یسیکم

مانند    ینشان داد و به القاب  ییهای ستگ یم از خود شا۱۸۵۵سال    ( در Karsشهر قارص )

( )Sirسر  بارونت  و   )Baronet  افتی( کارس دست(  .Curzon 1892: I , pp. 568-9; 

DNB 61: PP. 446-7 ) 

 
پژوهش1 در  باستان.  حفاریهای  در  لافتوس  ارزش کار  به  مثلا،شناسی،  نشده؛  توجهی  چندان  شوش    های 

 :های شوش به شکلی بسیار گذرا به این موضوع پرداخته استدومکنم در بررسی حفاری

De Mecquenem 1980:p. 2. 
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در طرح   یتعلق خاطر خاص  امز یلیو  سرهنگ و  داشت    یو  یکاوشگر   یهابه لافتوس 

م به لافتوس اجازه داد تا در  ۱۸۵۰سال    لیدر اوا  لی دل  نی بود. به هم  یره مشوق وهموا

چرچ  ک یبا    یهمراه نام  به  مدت  Henry H. Churchill)  ل ینقاش  به  در    ماهک ی ( 

بپردازد. لافتوس    یشناختباستان  یبه کاوشگر   نیالنهر نی(( در جنوب بWarkaورکا/ورقاء  

ابوت،  ت  نیکردند و موفق به کشف چند  یسپر   گر یکدیرا با    یفصل جالب توجه   لیو چرچ

 دار شدند. لعاب  نه یقلم سفال نیو چند  یگل  کرکیپ  یار یتعداد بس

  امز یلیفرستاده شد، سرهنگ و  ایتانیو به بر   یبنددر ورکا بسته  شدهافتیکه آثار    نیهم

انجام   ییهاآنجا کاوش   یها کرده و تلاش کند در تپه  دنیاز لافتوس خواست از شوش د 

م  ۱۸۵۰سال    بهشتیارد/یاواخر ماه م  لیچرچ( لافتوس و  Loftus 1857: p. 287دهد. )

برپا کردند. اما شروع  کار با مسئله   ی خود اردوگاه یبرا هاه و بر فراز تپ  دندیبه شوش رس

تپه را به    عیمحوطهٔ وس  یخشک شده رو   یهاها علف روبرو شد؛ آشپز آن  یا نامنتظره

ه کار خود ادامه دادند  ب  ادیجا نزدند؛ هر دو با تلاش ز   لی. اما لافتوس و چرچدی آتش کش

کار    یروین  افتن یدر    یناتوان  جه ینت  در محل و    ی و سوءظن اهال   یتوز نه یک  لیبه دل  ی ول

 ی اهمه موفق شدند نقشه   ن یببرند. با ا  شی از پ  یادامهٔ طرح نتوانستند عملاً کار   یلازم برا

نچه را  نقشه، آ  ن یا  ی( روLoftus 1857: pp. 314-316؛  ۱کنند. )نگاره    هیاز محوطه ته

)دارالسلطنهٔ شوشان(    Shushan the Palaceاز کتاب مقدس با عنوان    یرویلافتوس به پ

  Citadelهمچنانکه محوطهٔ    م،ی شناسی امروزه عموماً با نام »تپهٔ آپادانا« م  استدهینام

»آکروپول عنوان  با  معمولاً  م  س«ی)قلعه/دژ(    The Great Platformو    شودی شناخته 

 .نامندی ( م ی)شهرشاه Ville Royale ز ین )تختگاه بزرگ( را 

  ل یهمراهانش در دزفول به لافتوس و چرچ  گر یو د  امز یل یفصل تابستان، سرهنگ و  در 

پناه بردند.    ی لرستان در آن حوال  یهاسوزان محل به کوه   یفرار از گرما  یو برا  وستندیپ

شدند.    دی خت جمشو ت  ستونی مهم در ب  ادمانیمکان و    نیاز چند  د یبازد  ی راه  ز یاز آنجا ن

(Loftus 1857: pp. 331-2هم در  احتمالاً  آن   نی(  بوده که  از  سفر  شدند  موفق  ها 

کنند و نام خود را    دنیکرمانشاه د  یک ی( در نزدیبازمانده از دورهٔ ساسان یبستان )غار طاق

  ن یکه هم  یابه گونه   ند،یدوم حک نما  ز یخسروپرو  ادمانی  نیا  یرو  یناشدنپاک  ی به صورت
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 .Col. Williams, R.A. ; J. Olquin, F.R.C.S.E. ; H.A  ی سی انگل  یهانام  ز ین  امروز 

Churchill  ز یو ن  W.K. Loftus   قابل خواندن    یمجسمه به راحت  یم رو۱۸۵۰  خیو تار

 هستند. 

و۱۸۵۱  ماهی/د  هٔیژانو  در  انگل  امز یلیم سرهنگ  از   یهای سیو کل مجموعهٔ  او،  همراه 

به کمک سرهنگ    بار ن ی( اLoftus 1857: pp. 333-4. )جمله لافتوس به شوش بازگشتند

در شوش    یر کاوشگ  یشاه برا  نیاز ناصرالد  یفرمان  رانیدر ا  ایتانیبر   ر ی(( سفSheil  لیش

  ت یامن  نی تأم  تی ( مسوولLoftus 1856-57: p. 424; 1857: p. 333شده بود. )  افتیدر 

د که از طرف شاه مسئول نظم  الدوله واگذار شده بوحسام  خانمانیبر عهدهٔ سل  ز یگروه ن

  ل یلافتوس و چرچ  نیشیمسعد که در سفر پ   خی. به ششدی م   یخوزستان تلق  تیو امن

  نی( اLoftus 1857: p. 333و آزار تا حد مرگ متوسل شده بود« )  د ی»به همه نوع تهد

  ز یشبانهٔ اردوگاه گروه را ن  ی کند و نگهبان  نی تأم  یکار محل   یرویبار دستور داده بودند تا ن

از افراد محل اجازه داده شده بود تا اگر بخواهند    ی شمار اندک . در ضمن بهردیبر عهده بگ

ران کار کنند که حقوق  ک ی  یز با حقوق رو شبانه از اردوگاه طبعاً    ینگهبان  ینبود ول   ی کم  ی ق 

 ی مسعد به ظن تلاش برا  خ یاز نفرات ش  یک یهفته،    کی بود. بعد از حدود    ی کار سخت

از اقدام سارق،    امز یلی لافتوس بازداشت شد و به دنبال اعتراض سرهنگ وسرقت از چادر  

دو    یک یکار را کرد.    نیا  یلیمی با ب  ز یدهد و او ن  یپسرش را واداشتند تا پدر را گوشمال

 Loftusاز محل رفتند و کاوشگران دست تنها ماندند! )  یو  رهٔیمسعد و عش  عد،روز ب

  یهاباران   لیکه »کار به دل  یبد شد طور   ز یو هوا نوضع آب    ان، یم  نی( در ا349-52 :1857

موارد خطر کامل غرق    یکه در برخ  یابه گونه  شد،ی مرتب متوقف م  یبهار   یآسالیس

 ( Loftus 1857: p. 354. )شد«ی احساس م ر شدن کل اردوگاه گروه در رود شاوو

اول، قبل از  وجه آغاز شد. درست همان روز    نیبه بهتر   ی اوصاف، کار حفار   نیهمهٔ ا  با

تام و تمام    ی »در برابر شگفت  ون یسی کارگرها کار خود را شروع کنند، خدمتکاران کم  نکهیا

متر    ۱۲به طول    یاچند نفر عرب که در محل تماشاگر اوضاع بودند، موفق شدند ترانشه

  جادیوطهٔ تپه اآن هم درست در دل مح   متر یسانت  ۷متر و    ۲و عمق    متر یسانت  ۲۰و  

  ز یبود. البته چ  س یتپهٔ آکروپول  ی رو  Aهمان ترانشهٔ    ن ی( اLoftus 1857: p. 349کنند«. )
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  ی کوزهٔ سفال  کیگورمانند، به شکل    کیبه جز    امد،یمورد به دست ن  نیدر ا  یادیچندان ز 

اندود شده بود و   رمانندیق یاکه داخل آن با ماده  متر،یسانت ۵/۹۱ یدهانه گشاد به بلند

و چند تکه خرمهره« بود و لافتوس آن را متعلق به دورهٔ  کودک    کی  یهااستخوان  ی»حاو

 (Loftus 1857: p. 349). دانستیم انی ساسان
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طراحی دوباره از خانم آن سیرایت   )  .باستانی شوش  هٔ: طرح لافتوس از محوط1  ۀنگار 

(Ann Searight  و    نچیتوسط سرهنگ ویلیامز با خطوط نقطههای ایجاد شده  ترانشه

 اند.توس با خطوط ممتد نمایش داده شده جاد شده توسط لافهای ایترانشه

 

 متر یسانت  ۷۹متر و    ۵مسعد به بعد، سه ترانشه به عمق    خیاز زمان ترک محل توسط ش

شده مانند   یز یر قالب  اءیاز اش   یها »قطعاتکنده شده بود که در آن   س یدر تپهٔ آکروپول

م  یدارا  یآجرها ب  ی خیخط  سبز رنگ  لعاب کاملاً  با  او  بود«.  آمده  آجرها    نیه دست 

اول و    ناکینشوشیا  -لهاکیش  یمتعلق به دوران زمامدار  شتر یب(  ۱۰۳تا    ۹۹  یها)شماره

 Konigوقف شده بود. )  ناکینشوشیا  یخدا  یهستند که برا  یادروازه  ینشانگر بازساز 

1965: no. 40از ترانشهٔ    ن ی( افزن بر اC  ش  پوش  هٔیاز جنس لا  یتکهٔ بزرگ مس  کی»  ز ین

تکه شده بود، بعدها تکه  اتپه ره  یرو  ی آن که مدت  لیمخزن آب« به دست آمد که به دل

 ( Loftus 1857: p. 352توسط کارگران عرب محل به سرقت رفت. )

ثبت و ضبط    یخود را رو یهادر تنگنا قرار گرفته بود، تلاش امز یلیکه سرهنگ و  اکنون 

محدود و ممکن    یهایانجام حفار   تپه و محل و   ی رو  یباستان  اءیاش  یایمشخصات بقا

وجود داشتند    اردار یش  یآهک   یهاقطعه لاشه سنگ از ستون  نیچند  ژهیمتمرکز کرد. به و

 ستون هیپاتپهٔ سمت شمال، سه  ی او شدند. رو  توجه که به صورت پراکنده باعث جلب  

از سطح تپه قرار گرفته    تر نییپا  متر یسانت  ۲۰متر و    کیکشف شد که حدود    کپارچهی

 ییهاسنگتخته   یفاصله داشته و رو  گر یکدیمتر از    ۵/۸ها حدود  لاشهٔ ستون   نیبودند. ا

 ی ابه شکل زنگوله  هاستون هیاپ ن یمتر مربع قرار داشتند. ا ۷۵متر و  ۲ناهموار در ابعاد 

-Loftus: pp. 352. )خوردی واژگون به چشم م یآب لوفر یها نقوش گل ن آن  یبودند و رو

3 ) 

 ، یاسازه  یاز آوارها  یتل  یتپه و در لابلا  ی: »در دامنهٔ غربسدینوی امه مدر اد  لافتوس

و    اردار یاز چند ستون ش  یبزرگ   ار یبس  یهاگاو دو سر شکسته شده، تکه   کی  نهٔیس  یایبقا

.  است«ده یبود را به چشم د  گر ید  ستونهیپابه سه  هیچهارم که شب  ستونهیپا  کیاز    یبخش

(Loftus: 1857: pp. 354پ ) ا یآنکه خود بداند وارد آپادانا    یلافتوس ب  نجا یکه ا  داستی 
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  ی دوم مورد بازساز   ار یشده بوده که بعدها توسط خشا  وشیسالن بار  عام کاخ بزرگ دار 

اقرار گرفته به  اطراف کنده شد  همان  در  ترانشه  چهار    دیکه شا  دیام  نیاست. سپس 

 Loftusنشد. )  دایپ  یز یدر عمل چساختمان به دست آورند، اما    نیاز ا  یشتر یب  یهانشانه

1857: p. 354 ) 

از شوش فراخوانده شدند و    یادار   یتیانجام مأمور   یبرا  ون یسیکم  یبعد، اعضا  یچند

  ن یشود. در ا  سر یدر شوش م  یحفار   یر ی تا دوباره امکان از سرگ  دی طول کش  یسال  کی

نر  نیو دار، اوست ر یگ از   یندگ یبه نما از آن شی( که پ Austin Henry Layard) ارد یلا یه 

انجام داده بود، در    نوایدر نمرود و ن  ییهای حفار   ر یچشمگ  یهاتیبا موفق  ایتانیموزهٔ بر 

ب۱۸۵۱  ن یفرورد/لیآور  از  همچن  ن یالنهر ن یم  بود.  شده  راول  نیخارج    نسون یسرهنگ 

(Rawlinson بر سو  ایتانی( که کنسول  از  بود  بغداد  بر   یامنا  ئتی ه  یدر    ایتانیموزهٔ 

  ی ندگ یحاضر است به نما  یو  ایآ  ندیکند و بب  قیتا نزد لافتوس رفته و تحق  افتی  تیمأمور 

 .Barnett 1976: p. 8; Harbottle 1973: pp. )ریخ ای ردی را از سرگ های ها کار حفار از آن 

  رفت یپذ  اطیاحت  ی را با مقدار   شنهاد ی پ  ن یم ا۱۸۵۱  یماه م  ۲۴  خی( لافتوس در تار 243-4

 نوشت:  نسون یبه راول ر یبه شرح ز  یانامه  یو ط 

  د یبدان  دیخواهیم  ا،یتانیمنطقه به بر   ن یاز ا  اردیلا  متینظرم، شما با توجه به خبر عز   »به

را انجام دهم    های حفار   اتیهستم در آشور، بابل، کلده و شوش کل عمل  لیمن ما  ایآ

و لابد  را رها کرده    یحتماً سرانجام کار حفار   اردیلا  کنمیاساس، گمان م   نی. بر اریخ  ای

باشد در آن صورت خوشحال خواهم شد    نی را ندارد. اگر چن  های حفار   یر یقصد از سرگ

  اردیروکار لاباشد تا من صرفاً دنباله   نیاما چنانچه قصد ا  رمیکارها را بر عهده بگ  نجانبیا

  یبه همکار  لیوجه ما چیرا دنبال کنم، قطعاً و به ه  ی و ی کارها  شانیا اب یباشم و در غ

 … دنخواهم بو

من   یفعل فیباور است که وظا ن یبر ا شانیام و امشورت کرده امز یلیمن با سرهنگ و «

 ی شناسن یمتعدد زم  قاتیتحق   یمن برا  یتداخل کند، مثلاً در موارد  گر یبا امور د  یستینبا

دارد    ل یم  شانیحال، ا  نیدررفت و آمد باشم. در ع   گر یبه محل د  یناچارم مرتب از محل

کارگر خدمه و قاطر    ی)در کنار لرد پالمرستون( تعداد  چهارجانبه  ونی سیبا حفظ من در کم
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 یی جاصرف جابه  ماندهیعمدهٔ باق  یهانه یرهز یمن بگذارد، تا در آن صورت سا  ار یدر اخت

 … شود هایو مسافرت و حفار 

  شنهاد ی پ جهیاست، در نت نجانبیبر دوش ا یمتعدد و مضاعف  فیوظا نکهیتوجه به ا »با

ب  ۲۰۰من )  یبه دستمزد فعل  ی شتر یبمقدار    کنمیم دوست    نی و همچن  دییافزایپوند( 

پا صورت  در  بدانم  چه   نییتع  ونی سیکم تیمأمور   انیدارم  شما  نظر  از  من  مرزها، 

    1اهم داشت«. خو یگاهیجا

معادل    یانهیکمک هز   ز ین نسون یشد و راول  افتیسپس مجوز لازم از لرد پالمرستون در 

  افت یدر شوش در   شتر یب  ی هاانجام پژوهش   ی»برا  ایتانیزهٔ بر مو  یدار پوند از خزانه   ۵۰۰

و در کنار    میکرد  افتیدر   ی فرمان  ز یاز شاه ن  گر ید  ی ( از سوLoftus 1857: p. 356کرد«. )

به خصوص    م،یحاصل کرد  نانیاز بستگان شاه هم اطم  رزا ینلرمآن از قول مساعدت خا

 خان شده بود.  مانیسل ن یخوزستان جانش یاکنون به عنوان وال  یکه و

م  یحفار   اتیعمل گرد۱۸۵۲ماه  بهمن /هیفور   انهیدر  آغاز  م  د یم  تا    انهٔ یو 

ادامه  ۱۸۵۲  ماهن یفرورد/لیآور  راولافتیم  »لافتوس    دوار یام  گفت ی م  نسونی.  است 

همگان قرار دهد«.    دیکرده و در معرض د  یتپهٔ بزرگ شوش را کاملاً حفار   عیسر   یلیخ

(Barnet 1976: p. 8 به هرحا )  از همکاران خود    کیچ یگرفتن از ه  کمکل لافتوس بدون

کمک  ( اما حداقل گهگاه از  Loftus 1857: p. 357کار خود را شروع کرد، )  ون ی سیدر کم

نقاشفوق ارزشمند  چرچ  ی العاده  نام  م  H. A. Churchil))  ل یبه  )بردی بهره   .Loftus 

1857: p. 368در    شدهافتی  اءیاش  یهای اشها و نقنقشه   شتر یب  رسدی( در واقع به نظر م

 ی و حفار  یبردار خاک اتی عمل تیکه موفق  داستیاند و پنقاش بوده  ل  یشوش کار چرچ

قدم وارده  خوش   دارکنندگان یاز د  گر ید  یک یاست.  ارتباط داشته  یبه عملکرد و  یتا حدود

آبرنگ    یبه لافتوس، ستوان جکسون بود که در زمان اقامت خود با لافتوس دو نقاش

پ  بایز  مراحل  )تصاوکار کاوش  شرفتیاز  خلق کرد.  ا  ۲  ر یها  ب(  و  برا  نیالف    یبار 

کارگر    ۷۰کار حدود    نیوجود نداشت و در مرحلهٔ آغاز   یمشکل   ی کارگران محل  یر یکارگبه

 
1. Trustees' Original Papers vol.  XLVI (July-Dec. 1851). 
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ران    مین  ی به قرار روز   کینام شدند تا هر  اطراف شوش ثبت   یو عمدتاً لر، از روستاها ق 

داده    شینفر افزا  ۳۵۰کارگرها تا حدود    د( بعدها تعداLoftus 1857: p. 360کار کنند. )

(  Loftus 1857: p. 385. )آمدند ی م  کار به آنجا  یها از شهر دزفول براآن   شتر یشد که ب

 نبود.  ز یبدون دردسر ن هایو حفار  هایبردار خاک نیالبته ا

. به  همراهانش رخ داد   یو برخ   امز یلیپس از ورود سرهنگ و  یمسئله اندک   نیتر یجد

دو    یک یبرد.    تیشکا  رزایبه خانلرم  یو  امز،یلیو  یهادنبال سرقت دو رأس اسب از اسب

عبداللّه به محل    خیبه نام ش  یخیش  ی عرب محل به سرکردگ   یهالهی از قب  ی ک یروز بعد  

تلاف تپه به  ظاهراً  دزد  یها حمله کرد؛  آن   یاتهام  به  نهاکه  اما  بود.  زده شده  با   تاً یها 

دردسر  و  عقب   ییهاترفندها  به  وادار  محل  لر   کارگران  کمک  شدند.    ینینشبه 

(Loftus1857: p. 389-392 ) 

را    ینقشهٔ کف ساختمان  تواندی م   ایآ  ند یبود که بکوشد تا بب  نیاقدام لافتوس ا  نینخست

ستون  تهکه  است  آنجا  به  متعلق  پریخ  ایکند    هیها  ا  ش ی.  و  نیاز    امز یلیسرهنگ 

را در غرب محوطهٔ    ۷و    ۶،  ۵  یها( شمارهbasement slabs)  یهارستون یو ز   هاستونهیپا

ادامه    هایبه حفار   خواستی اکنون م   ز یکرده بود. لافتوس ن  دا ی( پcolonnadeسرا )ستون

سرا را مشخص سازد؛ البته  ستون   نیا  گر یهشت ستون د قیدق تیدهد تا بتواند موقع

 .fig. 2: Loftus 1857: p. ) بار  عام  یسرا  یستون بخش مرکز   ۳۶ستون از    ۲۰در کنار  

وجود ندارند. در هر    اصلاً مشخص شد که    اینشدند    افتی  ا ی  هاستونهیپا  گر ی( د366

ها نقشهٔ کف کاخ  بود تا بتوان بر اساس آن   یصورت گرفته آن قدر کاف   یهاحال کاوش 

ا  سال ت  ۱۵۰هنوز هم پس از حدود    یبازساز   نیکرد و جالب است که ا  یآپادانا را بازساز 

 ی هاستونهیپا.  استماندهینکرده و همچنان در مجموع به همان شکل باق  ر ییامروز تغ

بخش    یهاستونهیکه شکل پا  ی آپادانا زنگوله شکل بودند، در حال  یسرامحوطهٔ ستون 

  ی سنگ   ییهاازاره  ی بر رو  یهمگ   هاستونهیپا  ن یچهار گوش و مربع شکل بود. ا  یمرکز 

در سرتاسر محوطه ستون چهارگوش    باً یتقر   یکه همگ  داشتند.  قرار گرفته  سرا، بودند 

گاو دوسر    یهاهیبه شکل آرا  ییهاو سرستون   اردار یش  یهااز ستون   ی گوناگون  یهاتکه

   .خورد ی پراکنده و به چشم م
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  کاخ آپادانا در شوش )طراحی دوباره از خانم آن   هٔطرح لافتوس از محوط :2 ۀنگار 

 .سیرایت(

 

یل با دقت تمام نقاشی کرده است ها را چرچو سرستون  هاستونپایهاین هایی از نمونه

ها ایم( و در حال حاضر اصل آن نمایش داده   6-3    ویر جا با عنوان تصا )که ما در این

های مربوط  صحافی شده در پرونده   هٔ مجموعدین نقاشی دیگر به صورت یک  همراه با چن

  ها ی نقاش  نیدر کتاب لافتوس، ا  1شوند. می  بریتانیا نگهداری  هٔهای شوش در موز کاوش به  

 
بریتانیا خوانده شد که بر اساس آن گزارش    هٔت امنای موز أای از لافتوس برای هی ، نامه1853. در نهم آوریل  1

ورد اشاره، احتمالا  ت کرده بود. گزارش مأشوش به پیوست چندین نقاشی را تقدیم هی هایخود درباره حفاری
-Transactions of the Royal Society of Literature ( Loftus 1856همان گزارشی است که بعدها با عنوان  

نقاشی  (7 ولی  در منتشر گردید،  قطعا  حاضر  حال  در  نامه  پیوست   Western Asian Antiquities    های 

Department  شوند.نگهداری می 
 



 193   |   او در شوش  یها کنت لافتوس و کاوش   مایل یو

 :Loftus 1857القا شود. )  یبیسرستون ترک  کی  جادیا  ر یاند تا تصودر هم ادغام شده

fig. on p. 369ها نشد، چرا  رتفاع ستون ا  ن ییدربارهٔ تع  یزن( البته لافتوس موفق به گمانه

ه و دست از ستون   کدامچیکه  به صورت سالم  پها  همن  داینخورده  به    ل یدل  نیشد. 

محوطهٔ   یهاها )خواه ستون کرد که در اصل تمام ستون  یر یگجه یخود نت  شیلافتوس پ

از   ییهاسرستون   یدارا  یکاخ آپادانا( همگ   یمحوطهٔ مرکز   یهاسرا و خواه ستون ستون

 اند. نوع گاو دوسر بوده

تار   آنچه لحاظ  اهم   یخیبه  سه  ی خاص  تیاز  مسئله کشف  بود،   ستون هیپابرخوردار 

و    یلامیباستان، ا  یزبانهٔ فارسسه   یخیم  یهابهیها کتآن   یبود که رو(  ۳–۱  یها)شماره

))شدی م  دهید  یبابل  .Kent 1950:pp. 113,154, A2Sa  ا  تیروا  هابه یکت  نیدر 

ثبت و ضبط شده    ر یپ. م( به شرح ز   ۳۵۹–۴۰۴دوم )  ر یاردش  یساختمان  یهاتیفعال

 بود: 

من برپا کرد؛ آن گاه در    یایکاخ را ن  نای  … شاه  بزرگ، شاه  شاهان    ر یاردش  دیگوی ..... م »

کاخ را ساختم«. از    ن ای من …کاخ بسوخت؛ به لطف اهورامزدا   ر یروزگار پدربزرگم اردش

  یزنگمانه  ن یدر هر صورت لافتوس چن  یبود، ول   دایپ  رستونیز   ک یچهارم تنها    ستونهیپا

 .Loftus 1857:ppاست. )بوده   گر یسه ستون د  نیمشابه هم  ز یستون ن  ن کرد که قطعاً آ 

370-1 ) 

(  ۵–۱)  ر یکرد و در قالب تصاو  یبردار را با دقت تمام نسخه  هابهیکت  نیلافتوس ا  بعدها

است، اما عنوان کامل   ابینا ار یاثر بس ن یجلد منتشر نمود و هرچند ا کیمقاله در  نیا

 است:  ر یآن به شرح ز 

Lithographic Facsimiles of Inscriptions in the Cuneiform Character (Loftus 

1859) . 

  ۳  باً یو در عمق تقر   ۱ترانشهٔ    یکاخ آپادانا، در بخش شمال  یدر بخش جنوب غرب درست

  ده یآجرفرش برخورد کرد که سطح آن پوش  رواده یپ  کیلافتوس به    متر،یسانت  ۳۵متر و  

که    ی بیترک  یقالب  یاز جنس آجرها  ییوارهایآوار شده بود؛ د  وار ید  یادیز   ار یبس  ر یاز »مقاد

بس  یرو آن   ی ار یسطح  نقش   ییهانشانه  هااز  طرحلعاب   یهابرجستهاز  و  و  دار  ها 
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کوچکتر،    یهاطرح   انی( در مLoftus 1857: p. 396. )شد«ی م  ده یرنگارنگ د  یهاکرهیپ

  گفتی م   ی. لافتوس به درستشدی م  دهیبالدار و روبان د  یطرح گو  یادیز   ار یتعداد بس

  ز یاکنون ن(  pp. ۳۹۶–۷:1857. )د«ان»کاخ بزرگ شوش بوده  یهاه یآجرها حتماً از آرا  نیا

به کاخ    یدسترس  یکاخ آپادانا و احتمالاً راهروها  یاست که مناطق مسکون  نیبر ا  دهیعق

اند که بر  دار بوده لعاب  یو آجرها  وارهایگونه سطو ح، د  ن یاز ا  یادیز   ار یتعداد بس  یدارا

تآن   یرو پ  ر یصاوها  ش  آوران،شکش یکمانداران،  ش  ر،یانواع  و  دیگاونر    دهیردال 

تأث  ار ی. لافتوس به خصوص بساستشدهیم سطوح روکش آجرها    یهانشانه  ر یتحت 

سازندگان آجرها    ایبنّاها    یامضا   ای  ژهیو  یهاها را نشانآن  یبه درست  یکه و  ردیگیقرار م

 Loftus 1859: pl. 7= Loftusکرد )  یاحجدول قابل استفاده طر   ی. لافتوس نوع نامدیم

1857: fig. on p. 397و    میاداده  شینما  ۳با عنوان نگارهٔ    نجای( که ما آن جدول را در ا

ها به سه دسته  نشان   نیاند. اداشته  گر یکدیبا    یها چه ارتباط نشانه  نیکه ا  میانشان داده

تقس نشاناندشدهی م  م یگوناگون  نشان   ۱ستون  )  ز یتنوک  باً یتقر   یها:   ی هاجدول( 

  یکه با رنگ روشن به صورت  ییهاجدول( و نشان   ۲آجر )ستون    ی لبهٔ جلو  ک ینزد  رنگرهیت

  ک ی  نیهر آجر، ب  یجدول( تعداد هر نشان رو  ۳اند. )ستون  شده  یز یآمرنگ  یاحرفه  ر یغ

متغ نشان  سه  ترک  ر یتا  صورت  به  و  رنگ  یگوناگون  باتیبود  بودند.  از  رفته  به کار  ها 

(Loftus 1859: pl. 7=Loftus 1857: fig. on p. 397ا )ار یبس  ت ییاهم  یها داران نشانی  

ن  یادیز  و  ب  ی بررس  ازمند یبوده  پژوهش  نشان  یشتر یو    ار یبس  ۱ستون    یهاهستند. 

از    ییاست که گو  یابه گونه  ز ین  ۲در ستون    یبرخ  رسند،یبه نظر م  ز یاسرارآم برگرفته 

هستند    یاحتمالاً شاخص عدد  ز ین  ۳ستون    یهاکه نشان هستند، همچنان  یآرام   یالفبا

رد  شگر ینماکه   داشته  یفیشماره  تعلق  آنجا  به  آجر  ااست که   ی هانشان  نیاست. 

برخوردار هستند، چرا که در    یادیز   ار یمن از ارزش بس  ی( براfitters' marksنصاب/بنّا )

پا  ر یاخ  یهاکاوش در  عراق  نمرود  در  بخش۱۹۸۹  ز ییما  به  ما  آجر    وارهٔید  ک یاز    یم، 

دو نوع نشان    ی آجرها دارا  ن ی. امیبرخورد کرد  لمانصر در قلعهٔ ش  T20دار در اتاق  لعاب

نگاشت    ر یتصو  یهانوشته شده و نشان   اهیکه با رنگ س  ی آرام  یهانصاب بودند؛ نشان 
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(pictogramناشناخته که با قلم سف )اشته شده بودند. )نگ  دیCurtis 1992: p. 162, 

fig. 13 ) 
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  دارلعاب ا  مشاهده شده روی آجرهای بنّ های نصاب/جدول نشان  :3 ۀنگار 

(Loftus1857: p. 397) . 

نمونه  عنوان کرده که  صراحت  به  آجرها  نیا  یهالافتوس  هخامنش لعاب   ینوع    ی دار 

اما در  (  note on p. ۳۹۶:1857اند، )فرستاده شده  ایتانیدر شوش، به موزهٔ بر   شدهافتی

 شدهافتی  یدار ثبت شده در موزه که به نام آجرهالعاب  یتنها نمونهٔ آجرهاحال حاضر  

مورد در زمان ثبت    نیدر ا  د یآی تعلق ندارند! به نظر م  منطقهدر شوش وجود دارند به آن  

آجر )که    ۴امکان وجود داشته تا    ن یوجود، ا  ن یاست. با اادهرخ د  یقطعاً اشتباه  ایاش

قطعا مربوط به    باً یکه تقر   یآجر   ۴کنند؛    ییبود( را شناسا  ها ناشناختهآن   ش یدایمنشأ پ

از    -الف  ۲۰  ر ی؛ تصاو۱۰۷–۱۰۴  یهالافتوس در شوش هستند. )شماره   یهاکاوش د( 

 است.  winged discبالدار )) یبه شکل گو ز ین ی ک یآجرها،  نیا یرو یهاطرح

آپادانا    یرو  متر( که هنوز هم  ۱۵۲در حدود    یبا طول)  ۱ترانشهٔ    یجنوب  یانتها  در  تپهٔ 

شد که پر از    دایدار کوچک پخمرهٔ لعاب  کیسطح،    ر ینه چندان ز   ی وجود دارد در عمق

ها به موزهٔ  از آن   ی شد که برخ  یها گردآور سکه   ن یقطعه از ا  ۱۷۰بود؛    « یکوف   یها»سکه

به دوران خلفاسکه  نیا  1.فرستاده شد  ایتانیبر  م(    ۸و    ۷  یها)قرن   یامو  یها مربوط 

بدبودند ولوله   یمسکوکات  نی است کشف چن  ی هی.  ا  انیم  یاچه    جادیکارگران لافتوس 

 2( pp.3997; -7:pp. 436-Loftus 1856:1987-400)است. کرده

که    ی محل  هیالی )تختگاه بزرگ( در منته  «یبا حرکت به سمت بخش موسوم به »شهرشاه

لافتوس متوجه شد    Lبا نشانهٔ    یادر نقطه  شود،ی زندان« شناخته م/چالاهیبه نام »س

ا  ی»زمان ستون   ک ی  نجایدر  دعمارت  و  گر یدار  بعدها کاملاً  داشته« که    ران یوجود 

چند    یهاهیپا  اردار، یستون ش  ک یاز    ییهاخرد شده از جمله تکه  یهاتکه  نیاست. اشده

( دوباره  rosette)  یاتور ینیرز م   یهاهیآرا  یدارا  یمرمر   ز یها و قرن ستون کوچک و جداره

 
به ثبت   Department of Coins and Medalsقطعه در همان زمان در دفتر ثبت بخش    50ها،  . از این سکه1

 (. 54-19.5-12-1853)  اندرسیده

ند  اآپادانا و محوطه حوالی آن، ظاهرا تعدادی ظروف و اشیا سفالی دیگر بوده هٔهای مربوط به تپ . دیگر یافته2
اند(  ب به نمایش درآمده  10)در اینجا، با عنوان تصاویر     Susa Drawings: pl.12  هٔ های مجموعکه در نقاشی
 اند. البته، در حال حاضر هیچ یک از این اشیا قابل ردیابی نیستند. قرار داشته
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مسدر کف شده    نیا  یهاساختمان  ر یسا  ی درون  ی رهایپوش  به کار گرفته  مجموعه 

  ستونهیچند پا  ز یآوار موجود در محل ن  ی( از لابلاLoftus 1857 :pp. 401-2اند. )بوده

 شکل یابزرگ زنگوله   یسنگ   پارچهٔکی  یهاستونهیکوچک پا  یهابه دست آمد که »نمونه 

بودند«.  آپادانا  ا  یک ی  یرو  1درون  محوطهٔ کاخ  از   یابهیکت  ها،ستونهیپا  نیاز  زبانه  سه 

 .Loftus 1957: p. 402: 1859: plخط بود. )  ک یشد که هر زبان در    افتیدوم    ر یاردش

16=Weissbach 1911:pp. XXVII,125, Art. (Susa b= Kent 

1950:pp.113,154,A2Sbمحل    ن یدر ا  ر یاز اردش  یگر یوجود کاخ د  ل ینکته به دل  ن ی. ا

 .Harperet.alبرخودار است. )  ی خاص  ت ینظران است( از اهمه مورد اختلاف صاحب )ک

1992: pp. 217-8,n. 12موجود قائل به    یهابهینظران بر اساس کتچند از صاحب   ی( تن

  ن ی. به همستی در دست ن  یکاف   یشناختاند، هر چند شواهد باستانکاخ شده  نیوجود ا

دارا   نیا  ل، یدل ول  ی اصخ  تیاهم  یکشف لافتوس  توض  ی است؛  به  و    حاتیمتأسفانه 

در    نجای)که در ا  ز یستونها ن  نیاز ا  لیچرچ  یهایلافتوس توجه نشده و نقاش  هاتیتوج

اند. اما در هر  تاکنون منتشر نشده  چگاهیاست( هالف نشان داده شده  ۷  ر یقالب تصو

به    یه وچرا ک  ست،ین  ز ینکته ن  نیا  یاثبات قطع  یلافتوس به معنا  افتهٔی  نیصورت ا

در   ز یاند و در زمان کشف نها دوبار مورد استفاده قرار گرفته ستون  نیا د یگوی صراحت م

 2. اندها قرار داشتهمحل دوم استفاده از آن 

ترانشهٔ   در  آپادانا،  ز   Mدر سمت جنوب غرب  در  نسبتاً جد  ر یو  ها«  عرب   د ی»چند گور 

  ۱۴متر و    ۱گوش با ابعاد    چهار   یاشالوده   یکشف شد که رو  یگر یکوچک د  ستونهیپا

حاکم شوش از طرف    سی دیبه آرنا  یشالوده، مطلب  نیا  یقرار گرفته بود. رو  متر یسانت

ف پسر Pythagoras)  ثاغورتیدوستش  آر   یشخص (  نام  Aristarchus)  ستارخوسیکه   )

( حک شده  pl.7b; Loftus 1857:pp.402-3,fig. ; Curtis 1989:p. 57, fig. 67داشت. )

 
 .Loftus 1857: pدر حوالی همین محل به دست آمد )    M  هٔدر ترانش  ها. تعداد بیشتری از اینگونه ستون1

404.) 

 است: سه زبانه دیگر را منتشر کرد، اما محل دقیق نشر را ذکر نکرده  هٔاثر بخشی یک کتیب. لافتوس، علاوه بر این  2
Loftus 1859: pl. XVI, no. 2 =Weissbach 1911: pp. XXVII,125, ART Susa d=Kent 1950: pp. 

114,154-5,A2Sd. 
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کرده    یزنگمانه   نیلافتوس چن  جه یبه شکل واژگونه است، در نت  به یکت  نیا که ابود. از آنج

  ی است. کمشده   یکار آن کنده  ی رو  یمتن  ن یکه ستون برپا و نصب بوده چن  ی که لابد زمان

فاصلهٔ حدوداً   در  به سمت شمال محوطه،  از    یگر ید  ستونهیپا  یمتر   ۴/ ۵آن سوتر 

واژگونه و به    یابهیکت  ز یآن ن  یزرد بود و روبه    ل یه که به رنگ ماشد  افت یجنس آهک  

 1( Loftus 1857:p. 404) .  خورد ی به چشم م یونانیزبان 

)در ترانشهٔ    نیدر هم  نیهمچن از نوع سکه  نی( »چندNمحوطه  به   یهاسکه  متعلق 

از جنس    ییهاکرک یاز پ  ییهاها تکه خردهشد و در کنار آن   دا یپ  2ان« یمناطق تابعه اشکان

. )همان  شدی م  دهید  یونانی  ییهاطرح  ز یها نآن   یکه ظاهراً رو  alabaster))  یرخام گچ

زن   ک یاز  ی مجسمهٔ کوچک سنگ  کیشامل دو تکه از بدن  هاکرک یپ ن ی( ان یشی منبع پ

لباس   )تصو  یونانیبا  تک  ۱۸الف،    ۱۱  ر ی هستند.    ادآور ی  هاکرکیپ  نیا  یهاخرده  هپ( 

بسا ( و چه Safar and Mustafa 1974: pp. 256-7در هاترا هستند )  شدهافتی  یهاکرکیپ

محوطهٔ    ی عنیتختگاه بزرگ« )  یهاترانشه  گر یباشند. از »درون د  انیمتعلق به زمان اشکان

  یهاو »گلدان   «یاشه یساز شدست   ایاز اش  ی »شمار اندک   ز یزندان( ن /چالهاهیو س  یشهر شاه

اش  «یگل آمد.  همان  یاشهی ش  ایبه دست  در  هست  ییهااحتمالاً  در حال حاضر  ند که 

( کارشناسان بر no. 10a,17b, fig.6. )شوندی م  ینگهدار   ا«یتانیموزهٔ بر   جاتقه ی»بخش عت

پاره  تکه  کی  یاستثنابه    3. هستند  هیامی متعلق به دوران بن  ایاش  نیا  شتر یباورند که ب  نیا

 
  ی شد که دارا  افتیستون    ر یسنگ ز لاشه  کیاز    یه شوشان« )آپادانا( بخشدر محوطهٔ »دارالسطن  ن،ی. همچن 1
سنگ مربوط به دوران  تخته  نی(. اLoftus 1859: pl. 17=Konig 1965: no. 28CIبود )  یلامیبه خط ا  یابهیکت

محل    منطقه بابل.  یشهرها  یخراج پرداخت  زانیبود از م   یشوتروک ناهونتهٔ اول بود و ظاهراً فهرست  یزمامدار 
  د یبا  م،یقضاوت کن  میسنگ نامشخص است. اگر بر اساس نسخهٔ لافتوس بخواهتخته  ن یاز ا  ینگهدار   قیدق

 باشد.  متر یسانت ۱۳.۵در   متر یسانت  ۴۳ابعاد آن قاعدتاً در حدود 
-and 1856-9 4-19.1-12-9-1853ای باشند که با مشخصات قطعه سکه 21ها قاعدتا باید همان . این سکه2

ها متعلق به دوران  ام این دسته سکهماند. تئثبت شده  Department of Coins and Medalsدر    23,1-17
قطعه از    16دجله ضرب شده بوده است.  هٔکه در سلوکیه واقع در منطق   19,4-12-1853جز ه الیمایی هستند ب

 اند: بریتانیا ثبت شده هٔهای الیمایی در کاتالوگ موز سکه
Hill 1922:Kamnaskires III and successors nos. 28,30: Orodes II,nos. 1,3,51-53,57,60-61,63,95-

96,110-112. 

 های حفاران فرانسوی در شوش، نگاه کنید به  ای مشابه این ظروف در میان یافتهظروف شیشه هٔ. دربار 3
Lamm 1931: pl. LXXVI, nos. 1-2, 5, 7. 
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  ی فعل  یاه( سفال no. 90تعلق دارد، )  خیشاتار یسفال که کاملاً مشخص هست به دوران پ

لعاب سبز رنگ بوده و متعلق    ی( عمدتاً داراnos. 84-89,91-7)  ایتانیموجود در موزهٔ بر 

  ه مجموعه شامل سه کاس  نیدورهٔ صدر اسلام است. ا  ای  ی و ساسان  یاشکان  یهابه دوران 

شرح   نیبه ا  اءیتختگاه بزرگ اش  یهااز ترانشه   ن،ی. علاوه براشودی م  سوز ه یپنج چراغ پ  و

به طول   یا خمرهٔ استوانه  نیو چند  یساسان  ای  یاشکان  هٔیآرایب  یهاآمد: »تابوت به دست  

 ( ن یشی .« )همان منبع پشدی م  دهیها دجنازهٔ چند کودک در آن   یایکه بقا  یمتر و اند  کی

محل    یواقع در گوشهٔ جنوب غرب  Kدر ترانشهٔ    « یمحوطهٔ تپهٔ »شهر شاه  ی بخش اصل  در 

به دست    ی گل  کرگیپ  ۲۰۰در حدود    یامجموعه  متر یسانت  ۷۰متر و    ۶و در عمق حدوداً  

 .Loftus 1857: ppبودند. ) زدبانو« یا نیچند انیها شامل »مجسمه عر آن  شتر یآمد که ب

وجود دارد.    ایتانیدر موزهٔ بر   هاکرکیپ  نیقطعه از ا  ۴۰( در حال حاضر در حدود  378-9

(no. 8-48 هرچند از لحاظ شکل ظاهر ) شباهت دارند    گر یکدیبه    ار یبس  هاکرک یپ  ن یا  ی

مجموعه    ن یا  رسدی اند. به نظر مآمده   رون یب  ی متفاوت  ار یبس   یهاطور قطع از قالب به  ی ول

هستند    یبارور   یکرکهایپ  یکه همگ   داستی کرد. کاملاً پ  یبندسته گروه د  ۱۱به    توانیرا م

درشت،    ار یبس  یاهمشاهدهٔ پستان  قیاز طر   یو فرزندآور   مانیها با زاآن   یو رابطهٔ قطع

  یدر برخ   ی. حتشودی درشت اثبات م  یمنطقهٔ شرمگاه  یپهن و قسمت مثلث   یهاباسن

است    یباردار   جیرا  ار یدور ناف و سطح شکم که از عوارض بس  یارهایموارد خطوط و ش

بر سردارند که    ییها دستارهازن  نیا   1ج(   13تصویر  )اند.  درآمده   شیبا دقت تمام به نما 

 .Agnes Spycket in Harper et. al)  کتیبوده و اگنس اسپا  هیچند لامفصل و    ار یبس

1992: nos.132-3از    ک یهر    نی . همچناستدهیبافته« نام  تاجمین/یارای( آن مدل را »ت

  شمار خاص شوش بوده و    هاکرک یپ  نی. ااستخته یخود آو  نهٔیدو س  نی ب  یز یها آوآن 

آن   یار یبس )به دست آمده   هایفرانسو  یهاها بعدها در کاوش از همسانان  :  1992اند. 

pls. 119-130; Ghirshman 1968 (Spycket   افتی  هاکرکیگونه پ  نیاز ا  ز یتپه ندر هفت  

 
از نیویورک به من یادآور شد که    (Joan Beachleyون بیچلی ). پس از این سخنرانی اینجانب، دوشیزه خانم ج1

 ( در امریکای مرکزی نیز مشاهده شده است. Teotihuacanهای تئوتیهواچان )شیارهایی مشابه در پیکرک
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)شده پNegahban 1991:pls. 25-26,nos. 173-182است.  دوران    هاکرکی (  به  متعلق 

 دوم هزاره دوم پ.م.   مهٔین یعنیهستند؛  انهیم لامیا

زن برهنه به    یهاکرک یپ  د ی قالب تول  ک ی(  J)ترانشهٔ    یهمان حوالدر    ی گر یترانشهٔ د  در 

  ن ی( در اno. 53; Loftus 1857: pp. 379-80د. )نبو   یاز نوع قبل  قاً یدست آمد، اما دق

شکم قرار گرفته و از لحاظ    یها باز هست روانگشت  یکه لا  یها به حالتمورد، دست

  ی دار گل لوح کوچک نقش   ن یچند  Jرانشهٔ  است. از همان ت  تر ده سا  ار یبس  کرهیپ  ،یساختار 

  ز یو ن  1( nos. 54-6)  دادیبرهنه را در حال عود نواختن نشان م  یی به دست آمد که مردها

(  nos. 58-9;Loftus 1857: p. 380شد. )  افتی  ز یدار ننر کوهان  یاز گاوها  کرکیچند پ

ا بر  هم  یادیز   ار یبس  یهانمونه  ها،نیافزون  از  حفار نوازن  گونهن یپلاک  از   یهای دگان 

به   ز یتپه ندو نمونه از هفت   یک ی( و  Spycket 1992:pls. 141-9در شوش )  انیفرانسو

آمده  )دست  اNegahban 1991:pl. 26,no. 185است.    ی همگ   ز ین  هاکرک یپ  نی( همهٔ 

ا دوران  به  احتمالاً گاوها  انهیم  لامیمتعلق  همچنانکه  ننر کوهان  یهستند،  به    ز یدار 

بسهمانگونه هس و شباهت  نمونه  یادیز   ار یتند  دارند.  در هفت   هشدافتی  یهابه  تپه 

(Negahban 1991:pl. 27, no.188 ) 

م  ۱۸۵۰در سال    لیاز ورود لافتوس و چرچ  ش یتا پ  ی( حتسیتپه قلعه )آکروپول  یرو

  دهیتر د(" به وضوح هرچه تمامSusraاز شاه سوسرا )  یابه ی( با کتobelisk)  یستون"هرم

د  ز ین  نسونیراول  که  شدیم چشم  به  را  ) بوده   دهیآن  روا(  p.۴۸۲:1850است.    تیبه 

ا انتها  یستون در دامنهٔ سمت جنوب غربهرم   نیلافتوس،  درون    Aترانشهٔ    یتپه در 

بودهخاک افتاده  توصها  ا  فیاست.  از  اهرم   نیلافتوس  به  "از    ن یستون  است:  شرح 

آب  لیجنس آهک ما پا  هیرنگ و شب  یبه  و شکننده است که ظاهرا    اهیس  یبه سنگ 

از    یاتکه )هرم  کیاست  ر   بهٔی( کتLoftus 1857:pp.343-4ستون".  شده   ی ونگاشته 

به شوش آورده شده    یگر ید   ی( از جاstelaستون )سنگ   نیکه ا  دهدی ستون نشان م هرم

ش )  ناکینشوشیا-لهاکیو  بودهShilhak-Inshushinak Iاول  برپا کرده  را  آن  است. ( 

 
 :النهرین باستانی، نگاه کنید بهود در بینهٔ عتاریخچ  هٔدر زمین. 1

Collon and Kilmer 1980. 
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(Loftus 1859:pl. 13=Konig 1965: no. 55  )متر یسانت  ۷۱  باً یستون تقر سنگ   ن یابعاد ا 

 . ستین ی آن خبر   یبود، اما از سرنوشت بعد متر یسانت میو ن ۶۳در 

شد که    افتیاز جنس آجر"    یباستان  یوار ی"د  Dتپه قلعه در ترانشهٔ    یشمال  یانتها  در 

.  شدی م  ده یسطر د  ۶  ای  ۵در    ی خیبه خط م  ییهابه یاز آجرها کت  ی ار یسطح کنار بس  یرو

(Loftus 1857:p. 407لافتوس به درست ) از    ش ی پ  ی دوران  یقطع  یایآجرها را "بقا  ن یا  ی

آجرها    نیا  ر یبعدها تصاو  ی ( وLoftus 1857: p. 408کرد. )  یابی" ارز یپادشاهان هخامنش

-لهاکیش  و  رناهونتهیناهونتهٔ اول، کوت-شوتروک  شا،یر یناپ–را که متعلق به دوران اونتاش

 Loftus 1859: pls. 8-12; Konigرا چاپ و منتشر کرد. )  دانستیاول م  ناکینشوشیا

1965: nos. 10a, 13, 18, 30, 32 ) 

شرح به   نیبه ا  اءی( اشLoftus 1857:pp. 408-9تپه قلعه )  یدر بخش شمال  نیهمچن

به    به یکت  ک یاز    ی " با روکشرنگی ستون شکسته از جنس آهک آب  یپ  کیدست آمد: "

 ی ارحرفه یمجسمهٔ غ  کیدر از جنس سنگ"؛    ی پاشنهٔ لولا  ک یاز    یا"قطعه  1؛ یخیخط م

داده شده از جنس سنگ    قل یمجسمهٔ ص  ک یاز    یپرنده"؛ "بخش  کی و شکسته از گردن  

ستون   ی پ ک یاز  ی"؛ "قسمتیابه یکت  ی خیخط م ی از وجود نوع  ییهاهمراه با نشانه اهیس

 ی باستان رو  یتمام به زبان فارس  ییبایز   هکه ب  یابه یکتسنگ سرخ همراه با  از جنس ماسه

گونه نام برد:    نیاز ا  یاز موارد  توانیم  زهیر خرده  اءیاش  گر یشده بود. از د  یکار آن کنده

است؛ شده   فی( توصcrux ansata" )بخشات یکه با عنوان "حرز ح  یقطعه حرز سفال   کی

(no. 73 )هستند؛ ) یاسلام نمتعلق به دورا که احتمالا   یآهن  کانیبستهٔ نوک  پ کیno. 

  ی در آشور رو شدهافتی یهاتخت از جنس مس که به نمونه  ی  نتیسه قطعهٔ ز  ای( "دو 2

به طاس  تخته نرد    ه یشب  ی"ش  ک ی?(    no. 4سوار بر اسب شباهت دارند"؛ )  یهامجسمه

( فاقد ظرافت"؛  البته  و  no. 62و  پ  ک ی?(  رو  یمخروط   ی گل  کرگیعدد    آن   یشکل که 

 
( این خط را متعلق به دوران "اواخر M. Oppert(، ام. اوپرت )  Loftus 1857:pp. 408لافتوس )    هٔ. به نوشت1

این پی احتمالا همان تختهساسانی" دانسته است.  داری است که در حال  کتیبه  هٔکاری شدسنگ کندهستون 
 شود.میبریتانیا نگهداری  هٔدر موز  83  هٔحاضر  با شمار 
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زمامدار   استه شد  یکار کنده دوران  به  مربوط  -Puzur)ناکینشوشیا-پوزور  یو 

Inshshinak ۲۱۰۰ باً ی( در تقر  ( .پ. م استno.60 ) 

شد    افتی  یتکه از چند گلدان رخام  ن یاز چند  یمحل مجموعهٔ بزرگ   نیدرهم  نیهمچن

  ان یاز م  لافتوس (  p.۴۰۹:1857را داشتند". )  ی فرغون امروز   کیبه اندازهٔ    ی شی"که گنجا

و به موزهٔ    دیشده بود برگز   یها کندهئکار آن   یها را که روآن  یتاهمه گلدان پنج   نیا

  یهاپ. م( به زبان  ۴۶۵–۴۸۶)  ار ینام خشا  هایکار کنده  نی( اnos. 78-82فرستاد. )  ایتانیبر 

 را بر خود دارند.  یمصر  فیروگلیو ه یبابل ،یلامیباستان، ا یفارس

اوا  باً یتقر   لافتوس روادر  از حفار   تیخر  به کشف  یهایخود  اشاره فوق   ی شوش  العاده 

  ال یزردفام و از جنس سنگ آهک که در آبراه شاوور در کناره آرامگاه دان  ی: "سنگابکندیم

اطلاع   نجانبی( تا آنجا که اLoftus 1857:pp. 414-5, fig. on page 415شد". )  افتی

توجه جالب   ار یبس  ی نقاش  کید. اما  ندار   ی شوش وجود خارج  ر د  گر یسنگاب د  ن یدارم ا

در مجموعهٔ    ایتانیاست که اکنون در موزهٔ بر شده  ده یکش  ل یسنگاب توسط چرچ  ن یاز ا

  ، ینقاش  ن ی. بر اساس اشودی م   دهید(  ۱۲  ر یتصو  نجا، ی" )در اSusa Drawingsموسوم به "

ف  است و اطرا  ی آن خال  ونچهارگوش بوده که در   پارچهٔکی تکه سنگ    ک یسنگاب    نیا

به   شانیکه پاها  یکه در حال   شودی م دهی دو مرد برهنه د  ینییتز  یهامجسمه  ر یآن تصو

  ن یقرار دارد. ا  ر یش  کیها  از آن   ک یسر هر    یو بالا  انددهیکمر خواب  یهم گره خورده رو

به    ر یدو ش  ر یکه تصو  یاشده، به گونه  یبندم یتقس  یآور شگفت   ار یصحنه به شکل بس

دو مرد تا    یپاها  ی داده شده ول  شیت بزرگتر سنگاب نماسم   یپشت به هم رو  صورت

ن شده  ده یسمت کوچکتر سنگاب کش برهنه  مرد  دو  بدن  قسمت کوچکتر    یرو  ز یاند. 

ا دارد.  قرار  تز   نیسنگاب  بزرگ  سنگ  د  ینییقطعه  هم  لافتوس  از  شده    دهیقبل 

)بوده در گزارش کرپورتر  جمله  از  نKer Porter 1821-22:II , pp. 416-7است،  و    ز ی( 

  دن یم از شوش د۱۸۱۸از    ش ی(( که چند سال پMonteith  تیبا نام سرگرد مونت  یشخص

 .pدستانه است )خام   ار ی شده در گزارش پورتر بس  میترس  ی هرچند طرح کل  1کرده بود. 

 
( آگاهی نداشتم  Ker Porterکردم، از نقاشی کر پورتر )محل را ایراد می  . در زمانی که من سخنرانی خود در این1

( برای یادآوری این نکته به من سپاسگزارم. همچنین، برای یادآوری  P. Calmeyerولی اکنون از پروفسور کالمیر )
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417 reproduced in Calmeyer 1973: p. 137. Fig. 2نیاست که ا  نیا  تی( اما واقع  

از   د،یآی به دست نم یگر ید  یکه در جا  گذاردی ما م ار یتدر اخ یطرح اطلاعات ارزشمند

  ۵۰ باً یاست: تقر ابعاد بوده ن یا ید"( دارای سنگ )"از جنس مرمر سف ن یکل ا  نکهیجمله ا

م  ۱۸۴۰در هنگام مسافرت به شوش در سال    ز ین  اردی. لامتریسانت  ۲۵  باً یدر تقر   متر یسانت

ما قرار    ار یدر اخت  یشتر یطلاعات با  یو  حات یاست، اما توضبوده   دهیسنگاب را د  نیا

 ( Layard 1887: II. Pp. 296-7به  دی . )نگاه کندهدینم

 ار یبس  ییهاگزارش   ز یدر شوش ن  یشناس فرانسوباستان  یهاگروه  یبعد  یهاکاوش   در 

سنگ تکه   نیها، اگزارش   نیاز ا  یک ی. بر اساس  شودیم  دهیلافتوس د  تیروا  نیبه ا  هیشب

شده و چهار طرف    فیتوص  یاست باز هم توخال مربع حجم داشته  متر یسانت  ۵۹بزرگ که  

 ,Amiet 1966: pp. 535-7است. )پوشانده شده بوده   ینییتز   ییهامجسمه   ر یآن با تصاو

no. 410شامل جنازهٔ دو مرد برهنه است که چند لاشخور در حال نوک زدن    ر یتصو  ن ی( ا

در واقع    کپارچهیعه سنگ بزرگ و  قط  ن یباورند که ا  نیبر ا   ی ها هستند. برخبه بدن آن 

دو سنگاب با    ن یکه ا  ستی ن  یدی ترد  ل یدل  ن ی است. به همبوده  س یتند  کی  ستونهیپا

سنگاب    ی هستند. اما به راست  ی ماندورهٔ ز   ک یارتباط داشته و هردو متعلق به    گر یکدی

  - ( آن را متعلق به دورهٔ نوAmiet)  ه یاست؟ آم  ی درون موزهٔ لوور مربوط به چه دوران

نظران از جمله  صاحب   گر ی اما د  داند،ی هشتم و هفتم پ. م م  یهاقرن   یعنی  ،یلامیا

ااز آن بوده   شی پ  یخیمدافع تار   ر یکالم دارد و    یشتر یدوم اعتبار ب  خیتار   نیاند. طبعاً 

دوران بابل باستان خواهد    ی آثار حدوداً حوال  نیا  ی هردو  ی برا  خیتار   نیتر احتمالاً مناسب

 بود. 

 نکهیکه لافتوس »بدون ا  کندی گزارش م  اردیخود به لا  یهاکاوش  انیدر پا  نسونیراول

  یادیز   ی لطفواقعاً کم  نیاما ا  1ده« یکند تپهٔ شوش را به توبره کش  دای پ  ی آثار چندان با ارزش

لوفتوس    یدستاوردها  دهٔی است که چک  ن یا  ت یلافتوس بود. واقع  ی در حق دستاوردها

 
دار ایشان  های فرانسویان در شوش نیز وامشده در حفاری( یافتsocleمجسمه )هٔ  سنگ با پای شباهت این تخته

 هستم. 
1. Barnett 1976:p. 8, n. 11 . 
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چشم همگان قرار داده    شی در پ  ایتانیشوش در موزهٔ بر آثار    ر یاخ  شگاهیدر کاتالوگ نما

وش همان دارالسلطنهٔ شوشان مذکور  ش  ن یشده بود. لافتوس توانست "ثابت کند که ا

لافتوس    ز نی  و  …کند  ییمقدس است؛ لافتوس موفق شد کاخ آپادانا را شناسا  کتابدر  

برا شد  نقشه کل  نینخست  یموفق  تپه  یبار  تهشوش    یباستان  یهامحوطهٔ  کند.    هیرا 

(1992  :p. 21 Harper et. alبا ا ).م یتصم  ایتانیموزهٔ بر   یامنا  أت یو ه  نسون یوجود راول  نی 

ا  گرفتهدر شوش    یحفار   اتیبر قطع عمل به  نظر خودشان  از    جهینت  نیبودند چرا که 

تپه   دهیرس در  چبودند که  عملا  باق یبرا  ی گر ید  ز یها  شدن  چه  نمانده  ی کشف  است. 

در آن    یشناسان فرانسوکه بعدها باستان  یباشکوه  ر یذخا  نهٔیآن؟ گنج  ل ی! دلیاشتباه

  ی م راه ۱۸۵۴لافتوس به ناچار در سال    ل یدل  نی آوردند! به هم  رونیها بمکان از دل تپه 

ب در  نما  شودی م  نیالنهر ن ی ورکا/ورقاء  به  تشک  ی ندگ یو  "صندوق    لاتی از  به  موسوم 

)  یهاکاوش حفار Assyrian Excavation Fundآشور"  م  ییهای(  ب  دهد یانجام    ن ی و 

ن  ز یم ن۱۸۵۴–۵۵  یهاسال نما  نوایدر  بر   یندگ یبه  انجام    یمشابه   یکارها  ایتانیاز موزهٔ 

کل    داد،ی خود ادامه م  یها که اگر لافتوس در شوش به کاوش   ست ین  یدی. ترددهد یم

اما چه    کرد،ی م  دایپ  یگر یسرنوشت د   کیدر خاور نزد  یشناسباستان  یهاپژوهش   یالگو

 خبر ندارد! ایدن گر یچرخ باز  یهای از باز  کسچ یکرد که ه  دیبا

 

موز   شدهکشف   اشیاءفهرست   در  شوش که  در  نگهداری    ۀتوسط لافتوس  بریتانیا 

 شوند:می 

 

 های فلزیالف : یافته 

1.  53-12-19,3 ( 4تصویر   ) 

ها از  آن بخش، که در حالت فعلی نوک    سرپیکان مفرغی، به شکل توپی و متشکل از سه 

 بین رفته است. 

 سانتیمتر.  1.6سانتیمتر، عرض  1 و  3طول فعلی، حداکثر 

Susa Drawings: pl. 17, no. 4 ( 8تصویر   ،در اینجا ). 
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ردگی شدید  سرپیکان آهنی که همگی در زمان پیدا شدن دچار خو  4ای از  . مجموعه 2

پهن و    هٔ ده و دارای تیغا همگی تیز شده بو هسرپیکان   اند. اینبوده و در هم فرو رفته

 ها از بین رفته است. ( تمام نمونه tangگی )مسطح و لوزی شکل هستند. کله

  3سانتیمتر تا    3و    1سانتیمتر؛ عرض    95و    3سانتیمتر تا حداکثر     9و    3طول فعلی   

 سانتیمتر. 8و 

 Susa Drawings: pl. 17, no. 3 ( 8در اینجا، تصویر  ). 

 
 ها از خانم آن سیرایت(. رغی و آهنی )نقاشیهای مفسرنیزه :4 ۀنگار 

 

3. 53-12-19.2 

ای در قسمت بالای آن به  مفرغی با حلقه   هٔبریتانیا، به عنوان زنگول  هٔدر دفتر ثبت موز 

 یافت نشد.   .سانتیمتر 5/3 ثبت رسیده است. ارتفاع 
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Susa Drawings: pl. 17, no. 2  ( 8)در اینجا، تصویر  . 

 

4. 53-12-19, 61 
آن شکسته    هٔبریتانیا، به عنوان روبان مسطح مفرغی که بخش عمد  هٔفتر ثبت موز در د

 یافت نشد.   .سانتیمتر ۶/۳به ثبت رسیده است. قطر ، شده

5. 53-12-19.62_64 
به     ر تصاوی اند.یخ مفرغی به ثبت رسیده بریتانیا، به عنوان چندین م  هٔ در دفتر ثبت موز 

 یافت نشدند.    .نتیمترسا 5.6,4.8,2.8 ترتیب در ابعاد واقعی

 

6. 53-12-19, 65-66 

ثبت موز  دفتر  عنوان حلقه   هٔدر  با   ر اند که قطهای مفرغی ساده توصیف شدهبریتانیا، 

 یافت نشدند.  .سانتیمتر بوده است  2.5   و  2.3   هریک به ترتیب

7. 53-12-19, 67 

به   ای است احتمالابریتانیا، بخشی از آن را که قطعه  هٔدفتر ثبت موز ای کلی در  طرحواره

 سانتیمتر. یافت نشد.  4.3. طول  شکل لولا به تصویر کشیده است

    

 های گلی ب . پیکرک

 های زنان سینه به دست )سبک شوش( پیکرک

، که اکثرا کم و  هاآن های مربوط به  گلی، یا تکه   هٔریزی شدپیکرک قالب   41ای از  وعهمجم

را   زنی عریان  پیکرک  یکپارچه هستند. هر  با  دهد که سینه نشان می بیش  را  های خود 

های  های زنانه، سرپوش است. این پیکرکدست نگه داشته و پشت کمر پیکرک صاف  

پابند و گردنبند یا طوق هستند. آویزی از گردن هر  ،  پیچ در پیچی دارند و مزین به النگو

آویز به    این   ها قرار گرفته است. همچنین سینه  ها آویزان شده و میان ن کدام از این ز 

اره یا  نقش ست  ،شود متصل شده است. روی سینهها دیده مییر سینهروبان پیچی که ز 

  خوردگی نشان داده شدهشرمگاهی با چند ردیف چین  هٔگل حک شده است. مثلث ناحی

وی شکم وجود دارد.  ای پوستی بر ر هتردید شواهدی از ترک . در بعضی موارد، بی است
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موارد اکثر  مدر  این  روبان  ما جسمه،  مقیاس  براساس  با کد   ها  سفید  رنگ  به                   نسل 

5Y 8/2  10ای خیلی کمرنگ به کد  است، اما تا طیف قهوهYR 8/3    رسد و در  هم می

ها را »سبک  مه ن این مجسم  1. آیدمی در    10YR 6/8مواردی نیز به رنگ قرمز روشن با کد  

 ش دارا هستند. ام چرا که خصوصیات زیادی را از شوشوش« نامیده

Loftus and Churchil n.d.: pl. 26, nos. 1-3( here pl. 9); Loftus 1857: fig. on p. 

379; Budge 1922: p. 191, Van Buren 1930: p. 33, no. 169. 

توان  و بر این مبنا می   اندریزی شده الب هایی مشابه قها، با قالببسیاری از این پیکرک  

به    هاآن  این گروه   دسته   11را  را می متفاوت تقسیم کرد.  براساس تفاوت ها  های توان 

ریزه در  قالب کاریجزئی  حین   اشتباهات  یا  و  انداز ها  تقسیم کرد.  قابل    هٔریزی  ملاک 

  ها اغلب ظرافت خود از قالب، این مجسمه  ی نیست، چرا که پس از بیرون آمدن اتکای

 اند. خت افتادهاند و یا از ریرا از دست داده اند؛ یا تخت شده

  

 
( در نظر Munsell Soil Color Charts، جداول توصیف رنگ خاکی مانسل )محور–. مبنای توصیفات رنگ1

 گرفته شده است. 
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 1گروه 

8-21. 

 متر.سانتی  5.9-5.35عرض.    هٔمتر. بیشینیسانت  16.45  - 15.8طول.    هٔپیکرک. بیشن  14

 

53-12-19, 24 ( pl. 13a; Curtis 1990 : fig. 14,right); 53-12-19,25; 53-12-

19,26(pl. 13a); 53-12-19,28;53-12-19, 28;29;53-12-19,36 (فقط قسمت سر) 

)سر  ) 1429 ,56-9-3;1426/91826 ,59-6-3 ;1425/91825 ,56-9.3 :8.3 ,53-12.19

 مفقود شده است 

است(   ;1433/91832 ,56-9-3;1431/91824 ,56.9-3; شده  مفقود  ;  )پاها  56-9.3, 

1435/91830;56-9-3, 1437/91831 ( رتصوی  13a) 

 

 2گروه 

22-28.   
بیشینه طول  7تعداد    با  بیشین  تر سانتیم   16/  3  -85/15پیکرک،    –   15/5پهنای    هٔ و 

 پاها مفقود شده اند  ) 53.12-19, 33 ;(pls. 13b -c )19.31-53.12سانتیمتر 83/5

 ( )پاها، یافت نشد  35 ,53-12-19;

53-12-19, 37 سر     فقط   ,13b;56-9-3 تصویر    .85 ,53-12-19  ;84 ,53-12-19 ;

تصویر    1427/91829 13b. 

 

 3گروه 

29-36. 

 .  سانتیمتر  25/5  –   1/5پهنای    هٔ سانتیمتر؛ بیشین  3/16-  15/15طول    هٔ پیکرک، با بیشین  8

  ،)پاها  19,32-12-53؛  الف(  14تصویر  )  19,30-12-53الف(؛    14)تصویر    53-12-19.27

؛    پاها،)  19,34-12-53یافت نشد(؛   ؛  ، یافت شد(فقط سر)  19,38-12-53یافت نشد( 

؛    )پاها،  56-9-3,1428 نشد(  نشد(؛    اها،)پ  3,1434-9-56یافت  -9-56یافت 

 . الف( 14)تصویر  3,1436/91827
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 4گروه 

37-38. 

 48/5  -35/5پهنای    هٔینبیش  سانتیمتر،  69/15  –  62/15طول    هٔبا بیشین،  دو پیکرک  

 سانتیمتر.

 Seltmanب،    14تصویر  )1483/91822 ,3—9-56 ؛  ب(  14)تصویر    22 ,53-12-19

1927:pp. 70-71, fig.a .) 

 

 5گروه 

39-40. 

 سانتیمتر.   7/5-  6/5پهنای    هٔسانتیمتر و بیشین  20/15  -9/14ول  ط  هٔو پیکرک، با بیشیند

 Curtisج؛    14تصویر  )  3,1439/91833-9-56؛  ج(  14تصویر  )23 ,53-12-19 

1990:fig.14,  ، )بخش میانی 

 

 6گروه 

41-42. 

  63/7  پهنای  هٔسانتیمتر، بیشین  9/16طول    هٔیک پیکرک و یک تکه از یک پیکرک، با بیشین

 سانتیمتر.

؛    15تصویر  )   3,1432/91823-9-56، سر یافت شد(؛  تنها53-12-19,40 (  Curtisالف 

1990:fig. 14 )سمت چپ ، . 

 

 7گروه 

43-44. 

پهنای    هٔ سانتیمتر، بیشین  05/16طول    هٔیشین، با بیک پیکرک و یک تکه از یک پیکرک

 سانتیمتر. 66/5

 الف(.  15)تصویر   3,1424/91828-9-56؛ )تنها، سر یافت شد( 53-12-19,41
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 8گروه 

45. 

 سانتیمتر.  84/4ی پهنا هٔسانتیمتر و بیشین47/13طول   هٔیک پیکرک، با بیشین

 الف(. 15)تصویر  53-12-19.21

 9  گروه

46. 

 سانتیمتر. 18/6، پهنای سانتیمتر 97/15طول  هٔبیشین، با یک پیکرک

 الف(.  15تصویر ) 86 ,53-12-19

 

 10گروه 

47. 

پهنا    هٔسانتیمتر، بیشین  13/ 2طول    هٔبیشین  ،ک، سر یافت نشد. بخش موجودیک پیکر 

86/4 . 

 . الف( 15)تصویر  1430 ,56-9-3

 11گروه     

48. 

 ، فقط قسمت سر.بخشی از پیکرک

53-12-19, 39. 

 

 های برهنههای زندیگر پیکرک 

49. 56-9-3, 1420a ) 15 تصویرb) 

های یک زن برهنه )در حالی  تنه و فقط دستبالا   هٔدهندای گلی که نشان بخشی از پیکره 

ت وجود دارد که  های متفاوزده( در اندازه هایش حلقه  های خود را دور سینهکه دست 

بند به  د. این زن چندین و چند ردیف گردن انمشخص شده   8.48های  در بالا با شماره 

 خود آویخته است. 
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 . 7.5YR 8/3ی مایل به و رنگ قسمت وسط صورت  کمرنگزرد      2.5Y 8/4رنگ سطح 

    4.1 ×5.15 cm.  
 

 (c 15 تصویر) 53-12-19.43 .50

 اند. . سر و پاها مفقود شدهنه با دستان گره کرده بر روی شکمفالین زن برهپیکرک س

  10YR 8/3مایل به  کمرنگای خیلی  قهوه  ط،طح و وسس

  سانتیمتر. 03/4 پهنا، هٔسانتیمتر؛ بیشین 9.1بلندی،  هٔبیشین

Loftus and Churchill n.d.: pl. 26, no. 4 ( 9تصویر  ، در اینجا ). 

 

 (c 15تصویر) 53-12-19.44  .51

 

بند شکم. در هر دست،تعدادی دست   پیکرک سفالین زن برهنه با دستان گره کرده بر روی

سر،    . شرمگاهی به شکل چندین و چند شیار مشخص شده است  هٔدارد و مثلث ناحی

 .  ن همگی مفقود استاعضای پایین بد  و سینه

 . 10YR 8/4  مایل به کمرنگ ای بسیار  رنگ قسمت سطح بدن، قهوه

 . 5YR 8/4، صورتی مایل به رنگ قسمت وسط

 سانتیمتر. 67/3، سانتیمتر؛ پهنا  7.7ارتفاع 

Loftus and Churchill n.d. : pl. 26, no. 5 ( 9، تصویر در اینجا ). 

 

 

 .(15d تصویر( 1420/120448 ,56-9-3 .52

 

 متصل است. دهد که به بدن ، سر پیکر زنی برهنه را نشان می این قطعه
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موز    417 ,55-12-5  ثبت  دفتر  طبق  مبد  هٔکه  کویونجیک  أبریتانیا  شهر    آن 

(Kouyunjik/)   با قیر    تر و در عهد باستان شکسته شده وها پیش این تکه  1. استنینوا

ی پیچیده و پر پشتی دارد و در هر  اند. این پیکر، مدل موطبیعی به هم چسبانده شده 

است.    رفتهکار می ه  که احتمالا برای آویزان کردن گوشواره ب  سوراخ وجود دارد   5طرف سر  

 اند.    ها و پاها مفقود شده دست

 .  5YR 7/3، صورتی مایل به و قسمت وسط    5Y8/2رنگ سطح، مایل به سفید 

ب تانیا بری  هٔاطلاعات در دفتر ثبت موز ریختگی  هم ه  کاملا پیدا است که در اینجا نوعی 

و یا حتی  )  ها یا از شوش است و یا از شهر نینوا این پیکرک   أ حتم مبدوجود دارد. به طور  

تا آنجایی که من اطلاع دارم    ( .النهرین که احتمالش کمتر استاز مکانی دیگر در بین 

اما مدل موها،  ام از این دو مکان یافت نشده است،  هیچ گونه اثر مشابهی از هیچ کد

های کند. تعداد کمی از پیکرک داعی می هن ت از شوش را به ذ  شدهیافتهای  سایر پیکرک

 هایی در دو طرف سر دارند. نگاه کنید به  وش، سوراخ یافت  شده از ش

( e.g. Spycket 1992: pl. 113, no. 956,  pl. 118, nos. 1020 – 1022). 
 

 قالب  

  .(16aتصویر(  53-12-19.42 .53

بر  شده  مفقود  آن  پایین  پیکرک که  قالب  از  برهنه که  ای  بخشی  زنی  پیکرک  تولید 

 های پیکرک پخدار است. ده است. انگشت های خود را روی شکم قرار دادست

 رنگ.های سیاهه، همراه با سنگریز 2.5Y8/4 مایل به  کمرنگ رنگ کلی ساختار، زرد  

 سانتیمتر.  9/2، سانتیمتر. ضخامت 75/4در  75/9ول ط هٔبیشین

Loftus and Churchill n.d. : pl. 26, no. 6 ( 9، تصویر در اینجا ). 

 

 

 
( متوجه شدند که هم اکنون در  Carole Mendelsonخانم کارول مندلسون )،. این ارتباط را دوست همکارم1

 های گلی در "بخش آثار عتیقه غرب آسیا" هستند. تمام پیکرککاتالوگی از   سازیحال آماده
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 های چندین نوازنده  پیکرک

 .(16b تصویر) 53-12-19.45/118001 .54

داری را نشان  سفالینی که از قسمت پشت مسطح است، پیکر مرد برهنه و ریش لوح  

 . دهد که در حال ساز زدن )نواختن عود( استمی

 سانتیمتر.   28/4، پهنا  سانتیمتر 18/8، بلندی هٔینبیش

 . اهده نیست؛ وسط قابل مش 2.5Y 8/2رنگ سطح، سفید مایل به 

Loftus and Churchill n.d.: pl. 26,no. 8 ( 9در اینجا، تصویر   ); 

Van Buren1930: p. 212, n.1032, pl. L.V. fig. 264: Opificius 1961: p. 128. no. 

454.( not illustrated).;Rimmer1969;pl, Ivb. 

 

 (16bتصویر) 46 ,53-12-19 .55

و    در بالا است  54  هٔمفقود شده و مشابه شکل شمار   لوح سفالینی که قسمت پایینی آن 

 دار شده است. ه شده است، اما اصل طرح کمی خدشهاحتمالا از قالب مشابهی ساخت

 . 5YR 8/3به    ، رنگ وسط صورتی مایل2.5Y 8/2 رنگ سطح، سفید مایل به

 . سانتیمتر 06/3،  سانتیمتر؛ پهنا 2/8ارتفاع،  هٔبیشین

 

56. 53-12-19, 47/91889 (pl. 16b). 

ــفالی؛ از ناحی ــطح و نمایانگر مردی برهنه و بدون ریش با  هٔلوح منقوش سـ ــت مسـ پشـ

 حالتی پاچنبری در حال نواختن عود است. قسمت پایین مفقود شده است.

 . 2.5Y 8/2د مایل به رنگ سطح و قسمت وسط  سفی

 سانتیمتر. 34/4، سانتیمتر، پهنا 32/7بلندی،  هٔبیشین

Loftus and Churchill n.d.: pl. 26, no. 7 ( 9در اینجا، تصویر   ) ; 

Van Buren1930: p. 213, n.1034, pl. LV. fig. 265: Opificius 1961: p. 128. no. 

452.( not illustrated). 

 مردپیکرک یک ایزد

57. 56-9-3, 1419(pl. 16c). 
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که دسـتاری شـاخ مانند بر سـر   دهددار را نشـان میقسـمت بالای لوح گلی ایزدمردی ریش

  Nergal)با نام  نرگال ) گرز و شـــمشـــیری نیز در دســـت دارد. این ایزد، معمولا  . اودارد

 .شودشناخته می

(Black and Green 1992: p. 136, and fig. 112) 

 یا بابل قدیم است.  (Isin-Larsaلارسا )-ایسینبه  ، متعلقاین ایزد  

  2.5Y 7/2، قسمت وسط5Y 8/3 وشن مایل بهرنگ سطح، زرد ر 

 نتیمتر سا ۳سانتیمتر و ضخامت  7./5پهنا  هٔسانتیمتر، بیشین ۸/۸ بلندی، هٔبیشین

ــوشلافتوس در روایت خود از حفاری ــاره  ، به این لوحهای شـ ــفالین اشـ ای منقوش سـ

ن دیده نشــده اســت. های شــوش نیز اثری از آ های مرتبط با حفاریاشــیر نقنکرده و د

ها در های فرانسـویلی که در جریان کاوشهای گهمچنین در بین تعداد زیادی از پیکرک

ــوش ــت آمده نیز ظاهرا از این گونه  به شـ ــت  دسـ  Spycket) .ذکری به میان نیامده اسـ

ــوی دیگر این گونه پیکرک  (1992 ــمار زیادالنهرین مانند اور اطق بینها در مناز سـ  به شـ

ل ( بنابراین، باید احتما Woolley and Mallowna 1976: pls. 74-75)  .شــوندیافت می

در نظر گرفت؛ اگرچه ممکن اسـت چنین  بریتانیا را    هٔانتسـاب نادرسـت در دفتر ثبت موز 

 باشد. بوده  شده یافتلوحی در شوش 

 

 رداهای گاوهای نر کوهانپیکرک

58. 53-12-19, 48 (pl. 16d) 

می های بینی و دُ ، سـوراخهای هلالی شـکلدار با شـاخکوهان  پیکرک سـفالین گاوهای نر 

 پاها قرار گرفته است.  لابلایکوتاه که 

 ولی قسمت وسط  آن واضح نیست. ، 2.5Y 8/2رنگ سطح، سفید مایل به 

 سانتیمتر.  9/8، بلندی سانتیمتر 4/9طول 

Loftus and Churchill n.d.: pl. 26, no. 9 ( 9در اینجا، تصویر   ) ; 

59. 53-12-19,49 (pl. 16d) 

ــفالین که دارای یک پا بوده و یکی از شــاخ ــابه با این پیکرک س هایش پیکرکی دیگر مش

 مفقود شده است.
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 2.5Yمایل به  کمرنگو قسـمت وسـط زرد    2.5Y 8/2مایل به   کمرنگزرد   رنگ سـطح،

8/3 

 سانتیمتر.  ۸.۴۵و ارتفاع  تر سانتیم ۹.۶۵طول 

 

 نوشتمخروط کتیبه 

60. 53-12-19, 57/91153(pl. 17a) 

به خط  ای. دارای کتیبهقســمت پایین دســتگیره آن مفقود شــدهمخروط گلی توخالی،   

ــیناک ــوش ــوراخ هایی بزرگ و اکدی از پوزور اینش ــکل مخروط  پر از س ــر محدب ش . س

 معمولی در قسمت بالا است. 

 سانتیمتر. ۱۰.۲۸قطر   هٔسانتیمتر و بیشین ۱۰.۹طول 

Susa Drawings: pl. 17, no.8(here pl. 8);Smith 1872: p. 32, no. 1; Winkler 

1889: p. 157, no. 8  ; Thureau-Danging 1907: p. 176, note; Boehmer 1966: p. 

355 , note 1,pl. LIII.no. 18a-b.  
 

 اشیاء گلی گوناگون

61.  56-9-3, 1414(fig. 5) 

ــمت دیگر محدب با طراحی  ــطح و سـ ــفالی، از یک طرف مسـ روبان   ۱۴یک لوح گرد سـ

 عمقیاند. در مرکز ســطح محدب، ســوراخ کمینی که روی ســطح صــاف نصــب شــدهئتز 

 وجود دارد. 

 .10YR 7/2 رنگ سطح، خاکستری روشن مایل به

 سانتیمتر. ۱.۳۷سانتیمتر و ضخامت  ۵.۲۳ قطر  هٔانداز  هٔبیشین

62. 53-12-19, 59. 

 

قطر  هٔ. انداز ی ثبت شــده اســتاهنا، به عنوان یک شــی اســتوبریتانیا  هٔدفتر ثبت  موز  در

کی از سـطوح دار روی یسـوراخ زاویهسـانتیمتر با یک سـوراخ گرد که  دور آن را  پنج ۱.۸

 در حال حاضر، موجود نیست. مسطح قرار گرفته است.

Susa Drawings: pl. 17, no. 7 ( here ,  pl. 8). 
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 ج( شیشه و بدل شیشه 

63.  53-12-19, 15/91566; 

 بریتانیا منتقل شده است. هٔشرقی موز  هٔبه بخش آثار عتیق

1968-5-22, 10(pl. 17b, fig. 6) 

 هٔهای پخ و دارای دو دســـته حلقای اندکی گود، لبهای  و تخت با قاعدهشـــیشـــه هٔکاســـ

 ه موجود نیست. رنگ: سبز روشنافقی در طرفین. قسمت کوچکی از بخش جانبی و لب

 سانتیمتر. ۳.۲متر و ارتفاع سانتی ۱۰.۹۵قطر  هٔانداز  هٔبیشین

64.  53-12-19/91484;  

-10-1978 رقی منتقل شـده اسـت، با این نشـانیشـ  هٔعتیق  اشـیاءدر حال حاضـر به بخش  

10.2(pl. 17b, fig. 6 
یک اطراف شـانه،  باریک اسـت. هٔصـاف و گردن و دهان ای کروی با کفشـیشـه  هٔیک کوز 

: ای شـکلی قرار دارد. وضـعیت ظاهریطرح دایره ،لبه هٔنوار باریک وجود دارد و روی بدن

 1تماما سالم.

 های روشن.دارای سطحی با خال ای مایل به سبز وقهوه رنگ:

 سانتیمتر.  ۶.۲۸قطر   هٔو بیشین سانتییمتر  ۷.۱۵ بلندی هٔبیشین

Susa Drawings: pl. 13, no. 2 (here pl. 10a). 

 
شرقی وجود دارد که شماره مشخصات آن چنین است    هٔبسیار مشابه دیگر در بخش اشیا عتیق  هٔ. یک کوز 1

91485/OA 1978-10-10.1انتقال    1978شد و در سال  . این کوزه قبلا در واحد اشیا باستانی شرق نگهداری می
ابی دقیق چگونگی ثبت دقیق آن وجود ندارد و به هین دلیل درباره محل دقیق نگهداری آن فت. امکان ردییا

توان  زنی کرد که متعلق به شوش بوده است، اما با قطعیت نمیتوان گمانهاطلاعات موثقی در دست نیست. می
 گفت. 
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 . گردک گلین )نقاشی از خانم آن سیرایت(   :5 ۀنگار 

 

 

 

 
 .)نقاشی ها از خانم آن سیرایت(  ایانواع ظروف شیشه  :6 ۀنگار 

 

 هٔای شــکســته شــده با دهانبطری شــیشــه»به عنوان  بریتانیا هٔدفتر ثبت موز این شــی در  

 موجود نیست.  :ثبت شده است. وضعیت «گیرهپهن و سه دست

 Presumably Susa Drawings: pl. 13, no. 3(here, pl. 10a). 
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66. 53-12-19, 20. 

 

 هٔشــکســته شــده با دهانای بطری شــیشــه، با عنوان "بریتانیا هٔاین شــی در دفتر ثبت موز 

 موجود نیست. :وضعیت پهن" ثبت شده است.

Presumably Susa Drawings: pl. 13, no. 5(here, pl. 10a). 

 

شـرقی منتقل شـده اسـت  هٔعتیق اشـیاءبه واحد   ;53-12-19.11/91466 .67  : 1968-5-

22,18(pl. 17b,fig. 6). 

 

قیفی شــکل با   هٔبلند و گردنای شــکل. کفی صــاف،  ای زنگولهای با بدنهســبوی شــیشــه

ای راش دایرهو چهار ردیف ت   هی  روی بدنه. شـیاری در اطراف بدنهایی شـش ضـلعطرح

 سبز روشن. خورد. رنگ:روی بدنه به چشم می

 سانتیمتر. ۸.۱۵قطر  هٔسانتیمتر. بیشین ۱۳.۲۵: بلندی

 Susa Drawings: pl. 13, no. 1(here, pl. 10a). 

 

شرقی منتقل شده است  هٔعتیق  اشیاء:به واحد     ; 18 ,53-12-19 .68 1968-5-22.28(pl. 

17b,fig.6). 

و ســـطحی پر شـــده اســـت. رنگ: ســـبز روشـــن آن لب هٔکوچک اما لبای  اســـتوانه بطری

 شده.خراشیده 

 ر. سانتیمت ۲.۰۷و قطر: سانتیمتر  55/4بلندی 

Susa Drawings: pl. 17, no. 15(here, pl. 8). 

 

شرقی منتقل شده است  هٔعتیق  اشیاءبه واحد   ;17 ,53-12-19 .69  ; 1968-5-22,34(pl. 

17b, fig. 6). 

  م  و چهارگوش. رنگ:ای مسـتقیای با بدنهالای یک  سـبوی شـیشـهفقط دهنه و قسـمت ب

 سبز روشن 

 سانتیمتر.  ۲.۳ر قط هٔسانتیمتر و بیشین ۳.۷۵بلندی 

Susa Drawings: pl. 17, no. 5(here, pl. 8). 
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تشـرقی منتقل شـده اسـ  هٔعتیق   اشـیاءحد  به وا ;16/93028 ,53-12-19  .70 در سـال  

1927 ( pl. 17b, fig. 6). 

 

هایی راهی و طرحاست. دارای طراحی راه  ای کوچک که روی یک پایه سوار سبوی شیشه

 پر شده است. رنگ: سبز روشن.این شی لب هٔدهانمثلثی در طرفین؛ 

 متر.سانتی ۱.۳قطر  هٔنسانتیمتر و بیشی ۳.۳۳ بلندی فعلی

Susa Drawings: pl. 17, no. 6(here, pl. 8). 

 

تقل شــده شــرقی من  هٔعتیق اشــیاء، به واحد  1927در ســال   ;53-12-19,14/91507 .71

 (pl. 17b, fig. 6 ) است

لب پر شــده. رنگ:    هٔشــکســته شــده و دهان  هٔای، دارای چهار پایشــیشــهیکپارچه  هٔقمقم

 سبز روشن.

 سانتیمتر. ۱.۸۳و ضخامت  سانتیمتر  ۴.۲۵ی: بلند هٔبیشین

Susa Drawings: pl. 17, no. 1(here, pl. 8). 

 

ــیاءبه واحد  ;13 ,53-12-19 .72 ــرقی منتق  هٔعتیق اشــ ــتشــ ــده اســ ل شــ  : 1968-5-

22,29(fig. 6). 

توخالی یا احتمالا یک جام اما قســمت بالا و پایین این شــی شــکســته   ایشــیشــه هٔتن

 رنگ: رنگ خاصی ندارد. است.

 سانتیمتر. ۱ قطر  هٔسانتیمتر و بیشین ۵.۱۲بلندی:  هٔبیشین

Susa Drawings: pl. 17, no. 10(here, pl. 8). 

 

73.  53-12-19, 58(pl. 18a, fig. 7). 
 

مصـــری، با ســـوراخ کوچکی در قســـمت بالا برای   آویز بدل چینی به شـــکل علامت آنخ

 آویزان کردن.
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 سانتیمتر. ۱.۶۲سانتیمتر و پهنای  ۳.۶۳بلندی: 

Susa Drawings: pl. 17, no. 9 (here, pl. 8). 

 

74. 56-9-3.223/117981 (pl. 8). 

نر )؟( بـالـدار کـه بینی آن از بین رفتـه از جنســـــی چینی مـاننـد  بـه شـــــکـل گـاو    قـالـب بـدل 

عمق ای کمآن یک ســوراخ دایره پشــتی آن شــکســته شــده اما در بقایایقســمت اســت.  

 وجود دارد. 

 سانتیمتر.  ۶.۷و پهنا   سانتمتر  ۱۲.۵بلندی: 

Hall 1928a: p. 50; Smith 1928: pl. XIVc ; Van Buren 1930: p. 189, no. 947. 

ثبـت شـــــده ولی    نوان یـک شـــــی متعلق بـه  ورکـا/ورقـاء، بـه عانیـابریتـ هٔاین ســـــر در موز 

زنی مانهگاین  Moorey 1985: p. 175) ) .شـناسـایی آن به موری نسـبت داده شـده اسـت

دسـت آمده از ه  مشـابه ب اشـیاءقابل مقایسـه با دیگر    نادرسـت اسـت.  شـوش قطعاً   هٔدربار 

 ,Amiet 1966:figs. 381-2 ; Amiet 1967: Harperهای فرانسـویان درشـوش )  کاوش

Aruz and Tallon 1992: no. 148؛ های تزیینی ساختمانی باشندرود آرایه( که گمان می

 نو تعلق دارند. -این اشیا به دوران تاریخ ایلام

 

75. 56-9-3,221/91916(pl. 18c).  
رد های زدهد. رگهسـمتی از سـر یک انسـان  را نشـان میمانند که قاز جنسـی چینی  نقاب

صاف و مقعر است اما   ،خورد. سطح پشتیها و ابروان به چشم مرنگی روی مو، چشم

 این اثر اصلی است یا نه مشخص نیست. اینکه

 سانتیمتر. 72/2سانتیمتر. ضخامت  25/5و پهنا ، سانتیمتر ۸.۹بلندی: 

Hall 1928b:p. 68. Fig. 3; Smith 1928: pl. XXIId. 

این مبنا نیز ثبت    اصلی این سر شهر ورکا است و بر   أ بالا، منش  74  هٔمانند تصویر شمار 

را از شهر    برعکس آن  (Moorey 1985:p. 175)   در این مورد نیز موری  شده است؛ اما

 هٔ از دور   هاتعدادی سر انسان با  همین اندازه ها،  فرانسوی  هایداند. در کاوش شوش می 

 است. شده  یافتایلامی جدید 
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 . چینی )نقاشی از خانم آن سیرایت( از جنس بدل حرز ساخته شده  :7 ۀنگار 

 

 ساختاستخوان  اشیاء.  د

76. 53-12-19,60 (pl. 18d).   
 

 ای از جنس استخوان . قسمت بالای پیکره

 .   سانتیمتر 75/1سانتیمتر، پهنا  75/3بلندی  هٔبیشین

 

Susa Drawings: pl. 17, no. 16( here,  pl. 8).   
           

 ساختسنگ  اشیاء. ز

 تندیسک 

77. 53-12-19, 4-5(pl. 8).  
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  هٔ او ردایی با یقاز یک زن در لباس یونانی وجود دارد.    دو قطعه تندیسک آهکی/رخامی

بر تن دارد. بخش جلویی سینه   چپش افتاده است هٔپوش خود که روی شانباز را زیر تن 

 ین شده است. با روبان و گل لباس مز 

 سانتیمتر 4.4  سانتیمتر، ضخامت: 87/9 سانتیمتر، عرض: 5.6سینه: بلندی: 

 سانتیمتر.  4/6  : ، ضخامتسانتیمتر 4/9سانتیمتر، عرض:  8/5پایه: بلندی: 

 

Susa Drawings: pl. 19 (here, pl. 11a). 

 های مرمری گلدان   ۀماندر. قطعات باقی 

78. 53-12-19,6/91459 (pl. 19a). 

 

ای پایین دستگیره های پخ  و آویزه به یک گلدان مرمری/رخامی با ل  هٔدیوار یک قسمت از  

دارای کتیبه )کف   و  نیست(  فارسی قدیم،  گلدان موجود  به خط  نام خشایار شاه  با  ای 

 . میخی بابلی ایلامی و

 سانتیمتر. 65/10  :سانتیمتر. پهنا  8/15: بلندی

79. 53-12-19, 7/91453(pl. 19a). 

 گلدان مشابه. قطعات یک  

 سانتیمتر. 35/4 سانتیمتر، پهنا:  1/9بلندی: 

Susa Drawings: pl. 17, پایین سمت راست (here, pl. 11b). 

 

 

  80. 53-12-19.8/91454(pl. 19a). 

 یک گلدان مشابه دیگر. 

 سانتیمتر. 6/4پهنا :  سانتیمتر،  1/9بلندی:  

Susa Drawings: pl. 17 ,  پایین سمت چپ (here, pl. 11b). 

 

81. 53-12-19.9/91455(  pl.  19a). 
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 یک گلدان مشابه دیگر. 

 سانتیمتر.  4/ 2 :سانتیمتر، پهنا  1/7بلندی: 

Susa Drawings: pl. 17, بالا سمت راست (here, pl. 11b). 

 

82. 53-12-19.10/91456(pl. 19a). 

در این مورد نام خشایار شاه به زبان مصری    دان مشابه دیگر، با این تفاوت که یک گل

 ست. باستان بر روی آن حک شده ا

 سانتیمتر. 45/2:  سانتیمتر، پهنا  55/6بلندی: 

Susa Drawings: pl. 17, بالا سمت چپ (here, pl. 11b). 

 نوشت ز. الواح سنگی کتیبه 

 

83. 53-12-19.77/115037 

تخته   هٔپار تکه با کتیبهیک  اول   ۱۷ای  سنگ  اینشوشیناک  شیلهاک  مورد  در  )از    خطی 

یف  ایلامیان( که یک درگیری نظامی در بابل را توص  شهر نشینی  هٔپادشاهان ایلامی در دور 

 کنند. می

 . سانتیمتر 11  :سانتیمتر، ضخامت 45در    33: هٔبا انداز 

Loftus 1859:pl. 15; Konig 1965: pp. 18,133-5, no. 55; Walker 1980: p. 79. 

 وف سفالی س. ظر 

 

 

84. 56-9-3, 1415/92111( fig. 8). 

لب با  زورقی  ل   هٔظرف  و  آ برگشته  خارجی  و  داخلی  در سطح  رنگی که  دیده  عاب سبز  ن 

ها که در فواصل منظمی در دو طرف لبه همچنین با نوارهای عمودی زرد رنگی   . شودمی

 است.   ماندهباقیاند. ظرف در مجموع سالم  به کار رفته 
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 . ها از خانم آن سیرایت(سوزهای سفالی )نقاشی ظروف و پیه  :8 ۀنگار 

 

 10YR 7/3.   سیار روشن مایل بهای ببه رنگ قهوه

 سانتیمتر. 35/6:  سانتیمتر، بلندی 9/14ر: قط

85. 56-9-3, 1416 

ر  د که    ( ی )بین سبز روشن و سفید مرواریدیهای برگشته و لعاب سبز رنگ ظرف با لبه

نوارهای عمودی زرد رنگی که در فواصل  خارجی آن دیده می سطوح داخلی و   و  شود 

اند، اما برخی  به هم چسبیده   ماندهباقیکار رفته است. قطعات    آن به  منظم در دو طرف  

 .  Y7/4 2.5مایل به  کمرنگزرد  . انداجزا مفقود شده 

 سانتیمتر.  6/6  سانتیمتر، بلندی: 15/17قطر: 

شرقی منتقل شده است  هٔ عتیق  اشیاءه بخش  ب   :1421/91561 ,56-9-3 .86 : 1968-5-

22,47 
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های  طوح داخلی و خارجی آن و تزیین عاب سبز رنگی در سبا ل  یک  کاسه  هٔاز بدن  ایهتک

 . 5Y 8/3مایل به  کمرنگسیاه رنگی در بخش داخلی ظرف. زرد  

 سانتیمتر.  2/6در  2/6اندازه:       

شرقی منتقل شده است  هٔ عتیق  اشیاءبه بخش   :1423/91562 ,56-9-3 .87  : 1968-5-

22,48 

ی سطوح داخلی و خارجی  که سایه روشنی  ، دارای پوشش لعابتکه ای از بدنه یک کاسه 

 .   5Y 8/3مایل به  کمرنگ رنگ سبز و سفید مرواریدی دارند. زرد   از 

 سانتیمتر. 4سانتیمتر در   2/4اندازه: 

 

88. 56-9-3, 1422 

توصیف شده      3.1423-9-56   هٔ، مانند ظرف  توصیف شده  در شمار ای از یک کاسهتکه 

 است. این ظرف یافت نشد. 

 سانتیمتر. 6 قریبا: تطول  :هانداز 

 

89.  53-12-19.56/92084(pl. 8). 

بدن  دارای  پایه  هٔیک کاسه  و  و    لعاب  با پوشش   ،دارصاف  زرد رنگ در سطوح داخلی 

ای تیره مایل به سیاه. این ظرف در مجموع  های نامنظم لعاب قهوهنیز لکه   و   خارجی

 YR 7.5مایل به    کمرنگت. صورتی  سکنار از بین رفته ا  هٔای از لبکامل بوده اما تراشه

7/4 . 

 سانتیمتر.  25/7سانتیمتر، بلندی :   85/9قطر: 

 

90. 53-12-19.54/92981(fig. 8). 

های تو در تو. نگارگری به رنگ  های پرنده و مثلث طراحینگارگری شده با    یک ظرف   هٔلب

سبز روشن(  نزدیک به رنگ    )یعنی  کمرنگزرد     5Y…7/3  ای تیره یا سیاه مایل بهقهوه

 انجام شده است.  

 سانتیمتر. 22/3در   سانتیمتر  23/5اندازه:  هٔبیشین
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 سانتیمتر.  0.45ضخامت: 

Susa Drawings: pl. 17, no. 14 (here, pl. 8). 

 

 

91. 56-9-3.1417/12205 ( fig.  8). 

 از کف یک ظرف آبکش که سوراخ سوراخ شده است.  ماندهباقی هٔقطع

 . 10YR  3/7ایل به  ، مکمرنگیلی  ای خقهوه  

 سانتیمتر. 05/8سانتیمتر در  7/9اندازه:  هٔبیشین

 سانتیمتر. 25/1  ضخامت:

 

92.  56-9-3.1418 (fig.  8) 

 . 5YR 7/4ای از بخش زیرین یک ظرف آبکش دیگر. رنگ صورتی مایل به قطعه

 سانتیمتر.  6/1:  سانتیمتر. ضخامت  7/6در  65/7اندازه:   هٔبیشین

 

93. 53-12-19.53/92089 (fig.  8) 

  دار که لعابی سبز رنگ به خوبی ای لبهباریک و دسته   هٔسوز نعلبکی شکل با دهانچراغ پیه 

مایل    کمرنگای بسیار  است. کاملا سالم. قهوه   ماندهباقیروی سطوح داخلی و خارجی آن  

 . 10YR 8/4به 

 سانتیمتر.  85/2: سانتیمتر، بلندی 05/8پهنا:  هٔبیشین

94. 53-12-19.52/122068 (fig.8) 

  بز دار گونه و بقایایی از لعابی سای لبهباریک و دسته   هٔسوز نعلبکی شکل با دهانچراغ پیه 

مایل به    کمرنگای بسیار  نخورده. قهوهطوح داخلی و خارجی آن. کاملا دست رنگ بر س

10YR 8/4 . 

Susa Drawings: pl. 17, no. 11 (here, pl. 8). 

 

 

95.  56-9-3.1440/92083 (fig. 8) 
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بخش  تنها بر  رنگ    دار. بقایای لعابی سبز ای باریک و پایهمانند؛ با دهانهسوز کاسهچراغ پیه 

 7.5YRآن. بخشی از بدنه از بین رفته است. صورتی رنگ مایل به    هٔبالایی و درونی حاشی

8/4 . 

 سانتیمتر. 5/6: سانتیمتر، بلندی 5/13پهنا: هٔبیشین

96.  53-12-1951/92966 (fig. 8) 

فتیله در حاشیه    هٔ ای. حفر حلقه   هٔ و دست  دار آن لبه   هٔپهن؛ حاشی  سوز کوچک  یک چراغ پیه 

سفید رنگ مایل به    نخورده. گرفته است. بدون لعاب. کاملا دست اد دسته قرار  و در امتد

2/5Y 8/2 . 

 سانتیمتر.  68/2سانتیمتر، بلندی:   75/6پهنا:  هٔبیشین

97.  53-12-19.50/122044 (fig. 8) 

  دار شده و بخش مرکزی آن برجسته صورت معکوس لبه ه  ای که بسوز با حاشیه چراغ  پیه 

قرار دارد. بدون لعاب. کاملا  فتیله در امتداد دسته    هٔای است. حفر حلقهای  و دارای دسته 

فتیله که از میان رفته است.    هٔش کوچکی از بدنه در نزدیکی حفر جز بخه  خورده؛ بدست

 . 2.5Y  8/2رنگ سفید مایل به 

  سانتیمتر. 2/3 :سانتیمتر، بلندی 45/10پهنا:   هٔبیشین

Susa Drawings: pl. 17, no. 13 (here, pl. 8). 

 

98. 53-12-19.55/118002 (pl. 19b) 

ای به قلم سیاه رنگ  سفال بزرگ با کتیبه ، یک ظرف هٔای سفال شکسته به شکل بدنتکه

 . 5YR 7/4. صورتی مایل به به زبان پهلوی

De Menasce 1957: pl. IX, no. 191. 

 

 . انواع آجر ش

 نگاشتآجرهای کتیبه

 .Walker 1981:nos)    .نگاشت از شوش وجود داردآجر کتیبه  65بریتانیا حدود    هٔدر موز 

از  193,196-200,202-3,205-7,212 لافتوس  هایاحتمالا در اثر کاوش   هاآن ( بسیاری 
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بدان دلیل است که آجرها در    ها. این آن   از   کدام یک اما مشخص نیست    ،اندده پیدا ش

هایی از تصاویر پنج آجر مختلف  خود نسخه   اند. لافتوس زمان ورود به موزه ثبت نشده 

دوران سلطنت به  مربوط  منتشر کرد که  ناپیریشا را  و   هٔناهونت  ، شوتروکاونتاش  اول 

 اند. اینشوشیناک  بوده-شیلهاک 

Loftus 1859: pls. 8-12=Konig 1965: nos. 18,13 32,10a and 30,  

  . به همین ترتیب که ذکر شد

 

 ی ایلام دار آجرهای لعاب

99. 53-12-19.78/90469 

با کتیبه قطعه لعاب   از جنس  آجری  شاه  ای  از  یک  ای  در  اول  اینشوشیناک  شیلهاک 

 .سمت

 . : Konig 1965:no. 40استاین آجر، مشابه آجر موصوف این منبع 

 سانتیمتر. 1/9ر د  3/9در   9/12: اندازه

Loftus 1859: pl. 19,  پایین سمت راست . Walker 1980: p. 79 . 

 

100. 53-12-1979/90605 

 طرف آن. هایی بر سه آجری دیگر با کتیبه  هٔقطع

 سانتیمتر. 7/9در   7/14اندازه: 

Loftus 1859: pl.  پایین سمت راست ,  Walker 1980: p. 79 . 

 

 

101. 53-12-19.80 

 هایی بر سه طرف آن. دیگر با کتیبه آجری  هٔقطع

 سانتیمتر.  25/9در  2/10در   4/10: اندازه

Loftus 1859: pl. 19,  سمت چپ ; Walker 1980: p. 79. 
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102. 53-12-19.81 

 .هایی بر سه طرف آنآجری دیگر با کتیبه  هٔقطع

 سانتیمتر. 6/5در    2/9در  4/9اندازه: 

  

Loftus 1859: pl. 19,  الا قسمت ب،  وسط ; Walker 1980: p. 79. 

 

103. 53-12-19.82 

 

با کتیبه قطعه لعاب   از جنس  آجری  از شاه  ای  در یک  ای  دوم  اینشوشیناک  هلوتاش 

 .  Konig 1965: no. 77: است ع . این آجر مشابه آجر موصوف در این منبسمت

 سانتیمتر. 1/3در  9/4در  4/9: اندازه

Loftus 1859: pl. 19. سمت راست، بالا : Waker 1980: p. 79. 

 

  هخامنشی دار لعابآجرهای 

-56).  انددار را به شوش  نسبت داده لعاب تکه آجر    4بریتانیا،    هٔ موز   هٔدر دفتر ثبت شد

است. روی سطح این آجر،    1410  هٔ( متمایزترین این آجرها، آجر شمار 9-3,1410-1413

متاخر    لق به دوره ایلامآن را متعWalker 1980: p. 79) )   نوشته وجود دارد که   سه خط

( آشوری  علامات  اما شکل  است.  بدانسته  میو  نظر  به  بابلی  احتمال کمتری(    ،رسدا 

(W.G. Lambert  در نتیجه )تر است که این آجر خاستگاهی آشوری همچون  محتمل

تمایز آجرهای هخامنشی را ندارند و به  ، خصوصیات مآجر دیگرنینوا داشته باشد. سه  

هخامنشی از آجرهای بابلی    دار لعاب روش تشخیص آجرهای  بلی هستند. احتمال زیاد با

ر و  کوارتز بسیار ناصاف، زبآجر هخامنشی جنس »   هٔو آشوری به این ترتیب است که بدن

همچنین    و  گل پخته شده« استهآجرهای بابلی از »کا  هٔرنگارنگ« است در حالی که بدن

یاه قرار دارند« در حالی که این تیغه  س  هٔبرجست  هٔهای آجر هخامنشی »بین دو تیغعابل

( شخص  Dayton 1978: pp. 382-3, pl. 27)    . در آجرهای بابلی و آشوری سفید است
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آجرهای   نیز  »لعاب لافتوس  را  شوش  قالب دار  شده«ملاطی  )    است.  خوانده گیری 

(Loftus 1857: p. 396  ای تکه از بقای  4اده از این معیارها بود که گلچین کردن  با استف

  - درستی شناسایی نشده بودندبه    کدامهیچکه خاستگاه    -هخامنشی   دار لعاب آجرهای  

این آجرهاامکان از  به کاوش   105و    104  های، شمارهپذیر گردید.  های  مطمئنا متعلق 

ه در جدول لافتوس رسم  های معمول آن زمان کلافتوس در شوش هستند چرا که نشانه

ز مینیاتوری بر روی آن است به احتمال  رُ   که طرح    106    هٔ( شمار 3  )تصویر  .  شده را دارند 

  . خیلی زیاد از شوش است چرا که لافتوس در کار خود به این نقش هم اشاره کرده است

  ((Loftus 1857: p. 396   ماند. این آجر  باقی می   107دار  با این حساب، تکه آجر نوشته

برآمده از هم  ها با خطوط سیاه  گدیگر که رن  هٔتک  قطعا هخامنشی است، اما برخلاف سه

شده  نوشته جدا  قهوه اند،  رنگ  با  آجر  این  متمایز  ای  های  نیست  برجسته  روشنی که 

.  شودین آجر باز هم تمدن شوش معرفی می اند. با این وجود  خاستگاه احتمالی اشده

این    بریتانیا  هٔ، موز در حال حاضر این فرض که  با  چهار تکه آجر خاستگاه شوشی نیز 

 . گذاری کرده استرا تاریخ هاآن ،  دارند

104. 53-12-19.87( pl.  20a) 

ای در پس زمینه   . نواری زرد رنگ در قسمت بالا و مثلثی سفیدیک آجر از جنس لعابی 

در    Amiet 1988: fig. 80))  د. مقایسه کنید با  شواز رنگ سبز روشن که زیر آن  دیده می

های )همانند نشان   .شوندخوبی دیده می ه ا ببنّ ب/نصا هٔهای ویژ بخش بالایی آجر، نشان 

 ، بالا، سمت راست(  3 در تصویر  رسم شده 

عرض    8.6  :بلندی پهنا  20.8سانتیمتر.  عمق  سانتیمتر   19.9  :سانتیمتر.    9/19  : و 

 سانتیمتر.

105. 5312-19.88/92179 (pl. 20b) 

رهای گوی به رنگ  د. پَ دهرا نشان می   یک آجر از جنس لعاب که بخشی از یک  گوی بالدار 

ای سفید رنگ قرار گرفته و نواری پهن به رنگ آّبی  ای و زرد در پشت زمینهآبی فیروزه 

 .Harper et al. 1992: noشود با  مقایسه  )  خورد.به چشم می  هاآن ای در بالای  فیروزه
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،  )سمت راست  3  ر، مشابه تصویر  جکاری شده و رنگی بخش بالایی آهای کنده( نشان 157

 . است( 2-1 های ردیف دوم از پایین، ستون 

 سانتیمتر.  3/19 : سانتیمتر  و عمق 45/20سانتیمتر، پهنا:   6/8بلندی:  

 . Budge 1922: p. 170در  توضیحات بیشتر 

106. 53-12-19.90/122096 (pl. 20c) 

ی  ای و مرکز فیروزه   آبی    هایبرگ لگ ای از یک آجر از جنس لعابی؛ که یک گل سرخ با  گوشه

نگ و افقی در بالا و پایین  ر   هایی سفیده نمایش گذاشته است. دارای حاشیهرنگ را ب  زرد

 ( Harper et al. 1992: no. 159مقایسه شود با آن. )

 شود. یده نمی ا روی اثر دبنّ /بنام  نصا  هیچ  اثری از 

 سانتیمتر. 13 : سانتیمتر و عمق 3/14پهنا:   هٔسانتیمتر، بیشین 13 :بلندی

107. 53-12-19.90/122096 (pl20d) 

نشانه  با  لعابی؛  از جنس  آجر  یک  از  پیش    های خطبخشی  روی  رنگ سفید  به  میخی 

ها؛ بخشی  لا. نشانه رنگ افقی در با   نوار سفیدبا یک  همراه    ایای به رنگ آبی فیروزه زمینه

یک کتیب هستند که    هٔاز  پارسی  می   -ma-aقدیمی  نام  خوانده  از   اثری  هیچ   شوند. 

 شود. ا روی اثر دیده نمی بنّ /نصاب

 سانتیمتر. 95/7 : و عمق سانتیمتر  5/17سانتیمتر، پهنا:  8/8بلندی: 
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 (1820 -1858) . ویلیام کنت لافتوس1aتصویر 

 

 

 
1b.  تصویر  اچ. ای. چرچیل شوش. براساس نقاشی هایآرامگاه دانیال و ویرانه  

(Loftus 1857: opp. P. 322 محل دقیق نگهداری از اصل اثر مشخص نیست. ) 
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Plate 2a 

 

 

 

 

 

Plate 2b 
 

 تصاویر 2a-b : ا)پایین( در آپادان 7 هٔ)بالا( و ستون شمار 1   هٔها در نزدیکی ستون شمار کاوشنمای کلی  

 ( Susa Drawings: pls. 9-10 هٔ برگرفته از مجموع  ؛ها از سرهنگ دوم جکسون )نقاشی
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Plate 3a                                                                        Plate 3b 
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Plate 3c                                                                        Plate 3d 

 

 pls. 1-1a (Susa نقاشی از اچ. ا. چرچیل،کاخ آپادانا )  هٔدر غرب محوط ستون پایه: 3a-bتصاویر 

Drawings: 
 .Susa Drawings: plsشی از اچ. ا. چرچیل، نقاکاخ آپادانا )  هٔدر مرکز محوط ستون پایه: 3c-dتصاویر 

2-2a ) 

 

 

 
Plate 4a                                                            Plate 4b 
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Plate 4c                                                            Plate 4d 

 

 ( Susa Drawings: pls. 3-3a) . ای. چرچیلدانا. نقاشی از اچ آپا: برش ستون از 4a-bتصاویر 

 

 آپادانا  2 هٔستون متعلق به ستون شمار ترین بخش سر پایین : 4c-dتصاویر 

(Susa Drawings: pls. 4-4a )  نقاشی از اچ. ای. چرچیل  

 

 

 

 

Plate 5a                                                            Plate 5b 
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Plate 5c                                                            Plate 5d 
 

 

در آپادانا. نقاشی از اچ. ای. چرچیل  2 هٔ ستون متعلق به ستون شمار ر سبخش میانی   :5a-b تصاویر 

(Susa Drawings: pls. 5-5a) 

. نقاشی از  اچ. ای. چرچیلدر آپادانا  2  هٔسرستون مارپیچی متعلق به ستون شمار   :5c-d تصاویر 

(Susa Drawings : pls. 6-6a) 

 

 

 

 

 

 

Plate 6a                                                            Plate 6b 
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Plate 6c 
 

در آپادانا. 2 هٔ ستون اصلی به شکل گاو نر دو سر، متعلق به ستون شمار   :6a-c تصاویر 

(Susa Drawings : pls. 7-7a, 8 ی. چرچیل ) نقاشی از اچ. ا  
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Plate 7a 

 

 

 

Plate 7b 

 در بخش جنوبی "تختگاه بزرگ"   Mو   Lهای شده در کنار ترانشههای یافتستونپایه:  7aتصویر 

 ( Susa Drawings: pl. 14یل ) چها از اچ. ای. چر نقاشی

 .Susa Drawings: pl). است شده یافت  M هٔیونانی که در ترانش هٔدارای کتیب  ستونپایه: 7bتصویر 

11 ) 
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Plate 8 

 

.( Susa Drawings: pl. 17 های شوش ): شده در کاوشتفگوناگون یا  اشیاء   تصویر 8.
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Plate 9 

 

(Loftus and Churchill n.d.: pl. 26) شده در شوشیافت هٔسفالین اشیاء  . ۹تصویر   
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Plate 10a 

 

 

Plate 10b 
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(Susa Drawings: pl. 13) شده در شوش ای یافتروف شیشهظ  :10a تصویر 

 سرا" در شوش کوچک غرب ستون  هٔشده در تپ"یافت ساخته شده از گل پخته  اشیاء: 10bتصویر 

(Susa Drawings: pl. 12 ) 

 

Plate 11a 
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Plate 11b 

 

( Susa Drawings: pl. 19 )  شده در شوش تمرمر سفید یاف هٔ قطعات مجسم  :11a تصویر 

 سفید  هایی از چند ظرف از جنس مرمر بخش ،هایی از خشایارشا با نوشته11b: تصویر 

  .)Susa Drawings: Pl. 16) 
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Plate 12 

 

 

 . سنگ که ساختاری مجسمه مانند داردشده از   وری ساختهخآب تغار :   ۱۲تصویر 

 )Susa Drawings: Pl. 15 )  نقاشی از اچ. ای. چرچیل    
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Plate 13a 
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Plate 13b                                                                                Plate 13c 



 ر اپوشمجلهٔ جُندی  |   252

نخست(، از چپ،   هٔ )مجموع  اندهای خود را در دست گرفتهی گلی زنانی که سینههاپیکرک  13a:تصویر  

 . ۸،۱۰،۲۱های  شماره

دوم(، از چپ،   هٔ) مجموع  اندی خود را در دست گرفتههاهای گلی زنانی که سینه: پیکرک 13bتصویر 

 . ۲۲،۲۷،۲۸های  شماره

 ". با نمایش "شیارهای روی سطح شکم ۲۲  هٔیات تصویر پیکرک شمار ئجز   13c:تصویر  

 

 

 

 

Plate 14a 
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Plate 14b                                                            Plate 14c 
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پ،  (، از چ۳ هٔ)مجموع . اندهای خود را در دست گرفتهای گلی زنانی که سینههپیکرک  :14a تصویر 

 . ۳۶، و ۲۹،۳۰های  شماره

(، از چپ،  ۴ هٔ)مجموع. اندی خود را در دست گرفتههاهای گلی زنانی که سینه: پیکرک  14bتصویر

 . ۳۸و   ۳۷های شماره

.۴۰و   ۳۹های ره(، از چپ، شما ۵وعه مجم). اندهای خود را نگه داشتههای گلی زنانی که سینهپیکرک    

14c تصویر 

 

Plate 15a 
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Plate 15c                                                            Plate 15d 

 

(، از  ۶-۱۰های )مجموعه. اندهای خود را در دست نگاه داشتههای گلی زنانی که سینهپیکرک   15a:تصویر

 . ۴۷و   ۴۶،  ۴۵، ۴۴،  ۴۲های  شمارهچپ،  

 تصویر  15b: .۴۹ هٔ هایی از پیکرک گلی شمار بخش

 . ۵۰-۵۱های: از سمت چپ: شماره دهد.برهنه را نشان میای گلی که زنان  هپیکرک  15c: رتصوی

 . ۵۲ هٔی شده است، شمار بازساز  که در دوران باستان با قیر طبیعی پیکرک گلی زنی برهنه   :15dتصویر 
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Plate 16a 

 
Plate 16b 

 

Plate 16c                                                            Plate 16d 

 

، سمت راستقالب نوین . ۵۳  هٔهای زنان برهنه. شمار ساخت پیکرک   هٔقالب گلی ویژ    :16a تصویر 

۵۶-۵۵-۵۴های: هد. ازسمت چپ شمارهدی گلی که چند نوازنده را نشان میهایپیکرک   :16b تصویر 

.۵۷  هٔی  ایزدمردی با شمشیر و گرز شمار پیکرک گل  :16cتصویر 

.   ۵۹و  ۵۸های  شمارهدار. از چپ،  های گلی گاوهای نر کوهانپیکرک  :16d تصویر 
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Plate 17a 

 

 

Plate 17b 
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 دارد.   بدنهای بر  ک شی مخروطی از جنس گل که  نوشته: ی 17aتصویر 

 . ۷۱-۷۰-۶۹-۶۸ی هاای، از بالا، از چپ شماره: ظروف شیشه17bتصویر 

 . ۳۷-۶۳-۶۴های  پایین، از چپ شماره

 

 

 

 

 

 

. ۷۳هٔ ، شمار چلیبایز از جنس بدل چینی به شکل آو  :18a تصویر 

.۷۴  هٔبدل چینی به شکل گاو نر، شمار   :18b تصویر 
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. ۷۵  هٔشمار  نقاب از جنس بدل چینی،   :18c تصویر 

. ۷۶  هٔشمار  پیکرک از جنس استخوان.   :18d تصویر 

. ۷۷  هٔدهد. شمار زنی را با پوشاک یونانی نشان می تندیس سنگی کههایی از یک بخش  :18c تصویر 

 

 

Plate 19a 
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Plate 19b 

 

چپ،   ، از هایی به سه زبان از خشایارشااز چند گلدان مرمر سفید با نوشتههایی : بخش19bتصویر 

 . ۹۲-۷۸های  شماره

.۸۹ هٔخط  پهلوی، شمار ای به دار با نوشتهسفال کتیبهپاره  :19b تصویر 
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Plate 20a 

 

Plate 20b 

 

Plate 20c 
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Plate 20d 

۱۰۴ هٔشمار   دار لعابآجر   :20a تصویر 

.۱۰۵ هٔشمار   دار لعابآجر  :20b تصویر 

.   ۱۰۶ هٔشمار   دار لعابآجر  :20cتصویر 

.۱۰۷ هٔشمار   دار لعابآجر  :20d ر تصوی



 



عناوین و مقالات مجله را به صورت آنلاین ببینید

JSMagazine.ir

info@JSMagazine.ir

۲۴
۷۶

- 
۵۲

۰۱
ـا: 

اپـ
شــ




